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« قابل توجه 4 
متن عربى اين كتاب با نسخههاى خطى 
معاني الاخبار مشايخ عظام توسّط 
جناب آقاى علىاكبر غفَّارى مقابلهو 
تصحيح شدهو كاملا مورد وثوق ميباشد . 


مترجم 
ابا تشكر و تقدير فراواناز زحما ,تهاب استاد عل ىاكبر غفّارى_زيد عزّه كهدر 


تصحيح . مقابله و وبرايش متن فارص كم قكيسزايى نمودند طلب: 





يق روز افزوذ 


مىتماييم . 


نام كتاب: معانى الاخبار (جلد أول) ناشر 
مؤلف: شيخ صدوق :8# 
مترجم: شيخ عبد العلى محمدى شاهرودى 
الور 
نويت جاب: دوم 
تاريخ انتشار: /ا/18 هش 
جاب: جايخانه مروى 
اناشر: دار الكتب الاسلاميه - تهران - بازار سلطائى - 754 
تلفن: 1١‏ ٠1ع0‏ لاعن فاكس: #أوع.م 
حق جاب براى ناشر محفوظ است 
شابكى ««-اع.-.+# - ع4 3- 062 - 440 - 964 لكر 
شابى '- #ع. - .+ - #ع4و, دور ؟ جلدى 
“5151 .21/01 , ]ا - 064 - 440 - 964 الظكة 





بسم الله الرُحمن الرّحِيم 


زمان . زمان جاهليّت بود و ظلمت , ابرهاى تبره و قيركون اوهام و خرافات » 


دوذ 





اميد و سعادت بشرى را تيره و تار ساخته بود .در جنين شرائطى كسى راهرا از 
بيراهه تشخيص نمىداد, و هر روزيكه حَمَوَرشيد طلوع و غروب مى كرد انسانها 
خويشتن رادر كورهراء جديدى مى ويدند و بيشت رله وادى تباهى كشانيده مى شدند , 

اهريمنانى كه براى تاراج كه رعِرْتٍ بو شرف إنسانيت در كمين بودند .با 
استفاده از فرصت بدست آمده بر كاروان بشريّت شبيخون زدند ؛آنان را در بند 
خبالات نيشغولى شيطانى خويش به زنجير كشيده »و در حصار هوى و هوس 
زندانى نمودند. و همجنانكه بر اين موفّقيّت خود افتخار كرده و عربدءهاى مستانه 





شر مىدادند ناكاه اشعة فروزان خورشيد نبوّت از افق سينة رسولخدا محمّد بن 
عبدالله عا بردميد و بر آن ابرها جيره كشته. سينة ظلمت كفر را دريد؛ و شعلة 
آتشكدءهاى مجوس را بخمودى كشيد و طنين كوبندة فرياد حق برستى و رهائى از 
برستش اصنام و خحدايان دروغين و قطع أيادى ظلم و ستم را به كوش يغماكران مت 
قدرت رسانيد وصاعقهوار كنكرة كاخ بيداد كران ملقّب به دادكر رافرو ريخت . 

بشريّت در بند اوهام آنروزكار » جون نخستين برتو سبيدعدم آزادى را در 
جشمانداز خخود ديد .و فرياد رهائى بكوشش رسيد , با تبسّمى از اميد كه بر كوشة 
لبانش نقش بسته بود خحود را آمادة يك جهش رهائى بخش ساخت . 


جهار مقدية مترجم 


برعكس آنان , اهريمئان ديوصفت , كه موقعيّت ود را در خطر حتمى 
مىديدند , دندانهاى خونجكان خود را بهم فشرده »و با جهرهاى عبوس و درهم 
كشيده با بنجههائى خونين خنجر كشيده بودند نا سينة سبيدودم حقبرستى را 
بشكافند و جون به آن دست نيافتند بر بام زندان خود رفته و با تمام نيرو بر طبل 
رسوائى خود كوبيدند تا شايد نكذارند آواى روح برور بيام الهى كه 
كيتى را بر كرده بود به كوش آزاد يخواهان دربند برسد . 

اما دست قدرت الهى آنان را از اريكة قدرة 
«قُولوا لا إِلهَ إل لله تُفلحوا »را به كوش جهانيان -حتّى زندانيان دربند هوس 
رسانيد »و شعاع برفروغ وحى را بر ابرهاى قيركون جهل جيره ساخخت . مُمذلكٌ ابن 
عوامل شيطان با شكردهاى تازهاى وارد ميدان شدند .و اين بار با زد و خوردها و 
كشمكشها و هوجيكرىها بيش آمدنظ إن كارى از بيش نبردند و جون مرك حتمى 
خود رادر جند قدمى ديدنده الينقهلار اك ركبينه مخفى ساخته و با يك جرخش 
سريع به مسلمين بيوستند . ولى برا قختملى ساختن مقصد ديرينداى كه در سينة 
بر كينة ود بنهان داشته بو5مد]1 زه رَافركدت "بش آمدى بهره مى جستند نا با 














كشاند وآميك دلنشين: 


ان به با 





ترفندهاى تازه بتوانتد آخرين ضربه را بر اسلام وارد سازند. از جملة آن ضرباء 





٠‏ تحريف واقعيات 





بشر بر حسب فطرت نخداداد تشنة حقيقت و درك وافعيّات است. و جونآنرا 
بدست آورد بىدريغ در راه تكهدارى آن با جان و دل مى كوشد, لذا دشمنان بشريّت 
همواره برآنند كه با زرق و برقهاى تبليغاتى ,مقاصد يليد خود را به صورت وافعيّت 
جلوه دهند . و با قرار دادن بردة فريبندهاى بر روى واقعيتها . مقاصد خخحود را اجرا 
كنند و از همين رو است كه مى بينيم همان دستهاى خونينى كه در أغاز طلوع اسلام 
3 4 فلق عنجر كشيده ودر صدد بودند با خاكستر كينه توزى ودشمنى شعلة 
حق را خاموش كدند؛ و با عوعوهاى تود جلوى نور افشانى ماه را بكيرند »عدر 
آخرين لحظات هم كه خورشيد حّ مى رفت نا در باخثر آسمان نبوّت افول نمايد و 














مقدّم مترجم بنج 
بامدادان از اف آسمان امامت سر ب رآورد سمبلهاى ارتجاع و شيطنت به همين حربة 
زنكار كرفته متوسّل شدند » و آنجه خواستند كردند . برداشتهاى انحرافى از قرآن » 
تفسير به رئىها از كتاب خدا ‏ غلط اندازىهاى زيركانه كه همه و همه براى انحراف 
افكار از واقعيّتها , و نهايتاً در اختيار خود نكهداشتن مردم عوامى بود كه مستكبران 
هميشه جهت ادام سلطة خود به آنان نياز دارند . و توطئهها يكى بس از ديكرى 
بديتكونه بمرحلة اجرا د رآمد . 


زمزمة و حَسْبْنا كتابُ الله » 





١‏ - ماجرائى است كه نحت تأثير 
شكل يا 


محدّئين و سيرهنويسان در صحّت آناتفاقوارند .و ماجراى أن جنين بود كه به كفتة 


هاى دنيائى»هدفش بازكرداندن نظام 





اسلام به نظام فرو باشيدة قومى وأصول باطل بيش از اسلام بود و همة 





ابن عباس وقتى بيخمبر اسلام احا هرد أإخراين شر يانهاى حيات برب كتش ازهم 
م ىككسلد .سر از بالين برداشتمفرمودند ”7 برايم قلم و دوانى بياوريد نا با أن جيزى 
بنويسم كه بعد از من كمراه نشْوَيدَ ) اشخض ىز مين جمعيّت كفت : بيمارى بدو 
غلبهنمود واينكهذيانمى كويد .كتاب خداما را بس اسثت 1 
او مىدانست بيغمبر در نظر دارد با مدرك كتبى امر امامت بعد از خود راء كه 
أن را مكمّل دبنش دانسته با تعيين اسم رهبرى به مردم اعلام كند .لذاكفت: 
«حَسْبنا كناب الله» و تراوش ابن لات از دو لب مشكوك أن فرد نشان مىداد 
كودتاى خزندهاى در حال شكل كرفتن أست. 

١‏ - وقتى مرغ روح بيغمبر به آشيان جنان برواز كرد و مردم عزادار در سوك او 
اشك مائم مى رييختند »اودر 





جمعيّت بالاو بائين مى رفت وفرياد زنان مى كنت 





: بيغمير نمرده است ء از ميان ما دور شده » !و با مطبى بى اساس, روند انديشة 
2507 


١‏ صحيح بخاري جزء جهارم قول مريض ص ف و در جزء اول ص 51 باب علم ١‏ صبحيح 





شش مقدّية مترجم 
حاضران را متوقف مى ساخخت ه تابنك ابوبكر آمد و اعلان كرد محمّد مرده است و 


قل لُقَلُِم على أعَقَاِكُمْ "ورا خواند و آنوقت كفت دأنستم 
كه بيغمبر نخدا حتماًمردهاستث 019. 





شعلهور ساختن آنشهاى نهفته در زير خاكستر 
با تحريكاو كشائدن مردم خام و كمانديش و اصحاب المعاويل به سقيفة 
رأى به كرسى نشاندن فكر نادرست واز بيش ساخحته توانستند .صا. 
حقيقى خلافت ( على هرا ) به آنجا بكشانند وماهرانه حّش راغصب نمايند . 

و بارديكر تعصّب قومى از ياد رفتة عشيرءاى را زنده كردند و فرياد «منّا امبرو 
منكم امير”"'ورا از كلوها بهد رآوردند كشمكشها , كيندهاى نهفته ‏ خشمهاى نهانى 
تصفيه حسابها و ...را تجديد كردند. وأتانيد لكهاى ابر سياهى كه در ابتتداء اعلام 


بنى ساعد 





رسالت بر تارك خورشيد نبوت كشْيفيودَتكم كدر ابن زمان بر روى فرص ماه تابان 
امامت و شخصيت على م كشيّدة كلو آسمان حقيقت را در برابر جشم 
جويند كان ولايت تيرهو تار ساك 

؟- رد كردن مصحفى كه بعد از د ركذ شت بيغمبر اكرم َيل امير المؤمنين لتم 
نيب نزول قرآن جمعآورى كرده بود 00 





اجو اختناق 
هديا بديد آوردن جرّ رعب و اختناق و حبس كردن صداى آزادى خواهان » 
حقايقى راكه همجون خار جانكزائى بر سر راهشان بود برداشتند »سه نن را كه 
عبارت بودند از :ابن مسعود ابوالدٌرداء »ابو مسعود انصارى زندائى شدند و كفتند 








158 سور ةآل عمرانآية‎ -١ 





شرح ابن ابي الحديد ج ١‏ ص #لاوج ؟ ص 50 
اشرح نهج 1ص +0 
:- الشيعة و فنون الاسلام ص 184 . احتجاج ج ١‏ ص 780 











مقدّمةُ مترجم هفت 
كذ كَْرْمٌالْحَدِيتٌ عن رسول الله 600( شما از بيامبر خدا زياد حديث نقل كردايد) 
و ابن عُلَيَة (اسماعيل بن ابراهيم ) به نقل از رجاء بن مسلمه كويد :به من خبر رسيده 
كه معاويه م ى كفت : عَليكُم من الحدِيثٍ بن كانَ في عَهْدٍ سر كإِنّه كان قد آخاف 
النّاسَ في الحديث عَن رَسُولٍ الل لل "". 





منع از نوشتن ححد 

* - كفتار ُرَرْبار بيامبر خدا . كردار و تقرير آن بز ركوار +غنى رين منبعى بود 
كه مسلمين بدان , وظايف خود را مشخص مىنمودند ؛ جهت 
سياسى خحود بدلائلى جند حديث از بيغمبر در فضاياى خخاصٌ خود نقل كردند و9" 
از ثبت و نككهداري حديث جل وكيرى نمودند با آنكه خود هم اخبار زيادى دارند كه 
بيغمبر امر به نوشتن حدبث كرد 17 و ابويكز ها إيدكه خود در انوشتن حديث 


دعق جلمأ حد بد الم يرن يتك لذ لجرا 


رفت مقاصد 














بْقي ذلك العلم أو الْحَدِيثُ ٠٠‏ , براى بَبَتكوكةكارخلافت خويش . بيشكام سوزاندن 


وأطمر طى بخشنامداى دستور 


جبزكاز حديث نزد وكدر ابسوؤقد»ويدمأمورينشن كمعازم عرق 


حديثى كرديد كه نزد دختر ص عابكه بود 





دادهر 








0 : "'قرآن رابا لحاديث در نياميزيد و از سخنان 


بيغمبر خحدا كم بككوئيد و من در (ثواب) اين كار با شما شريكم , يس از اين جون 





120 ص‎ ١ تذكرة الحقّاظ ذعبى ج‎ ١ 

؟- تذكرة الحفّاظ ذهبى ج ٠١ص‏ 190 

؟د علوم الحديث ابن الصلاح علمان بن عبد الرحمن شهرزورى ص 18٠‏ . 
4-ستن دارمى ج 1 ص 118 

0 تاريخ الخلفاء سيوطى ص 0م 

الحمّاظ ذهبى ص ف طبع دار الكتب العلمية بيروت . 

كرة الحمّاظاج ١‏ ص لصتن دارمى ج ١‏ ص 80 . 











هثث معدي امترجخم 





فرظه به محل مأموريت خود رسيد هتكاميكه ازاو درخواست كردند براى ما حديث 
بكو كفت خليفه مارانهى كردهاست, 

معلوم است بر اثر اين أقدام كه به دنبال همان سياست «حَسْبُنا كتابُ الهم 
صورت كرفت بر اثر فرسودكى ذهنها و مردن صحابة راستككوى بيغمبر . وارعاب و 
تهديد و تبعيد حقٌكويان با آسانى كردونة خلافت از محور اصلى خود بيرون شد .و 
اخود بخود از مدار خارج كشت واكر احاديث نوشته شده سو زائده و محو نمى شد 
به صورت سند زندءاى كه بازكو كدندة عمل آنان بود در بايككانى ناريخ مىماند .و 
أيندكان مى فهميدند اين سرجشمة زلال از كجا و با جه عواملىو اغراضى كل ألود 


شدا!! 


جمل احاديث: ٠7‏ 


-ابن عمل بحدّى رسيد لا بؤقيكة بكري مى كويد :70لا حديث كتاب خود 





رااز ميان ششصد هزار حلديث انيَحَاتَ كردم و مرحوم علامة امينى در مجلّد بنجم 
عَكوْبَانز واب جاعلين حديث اختصاص داده . 
و 51 تن رانام برده كه جهارصد و هشتاد هزار و سيصد و بيست و جهار حديث 
دروغ و بىاصل و مقلوب در فضيلت ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه و ابوعبيدة 
جرّاح و ابوحنيفه . ساخخته و مندشر كرداند. در اثر از ميان رفتن احاديث صحيح و 
انتشار ابن حدينهاى ساختكى مى بينيم جكونه درنزديكترين عصر به عصر بيغمبر 
اكرم . مكتبهاى انحرافى رائج شد و اصل يكانكى و بىهمتائى خحدا را مخدوش و 
مكتب مجسمه و مشبّه يديد آمدءو ذهن عَوام الناس را نسبت به شريفترين عنصر 
فضيلت و الككُوى شرافت عل #يم در جهل مركب قرار داد. كه ابن دو ضيه راكه 
جرجى زيدان نوشته »مشتى اسث از خروار كه هر خواننده مى تواند حديث مفصّل را 
ازاين مجمل فرا كيرد وى كويد 


الغدير 177 صفحه را به درك 














411 نقل از تاريخ تمدن اسلاج نص‎ ١ 


مقدّمة مترجم له 


مورد اوَّل : در بغداد مردى نزد والى أمد و راج به يكى از علماى عللم كلام 
سعايت كرده كفت :اين مرد زنديق است إوالى برسيد مكر جه مذهبى دارد ؟ 
مردك كفت :او مرجنى: قدرى, أباضى. رافضى است ء از معاوية بن خطّلاب 





بدش مىآيد .از همان معاويماى كه با عليٌ بنعاص جنك كرد 

والى كه اين ياومها رااز آن مرد شنيد كفت واقعأ كه هم تاريخ مىدانى »و هماز 
مذاهب مختلف اسلامبا خبرى !! 

مورد دوم : در آن ايام معمولاً دانشمندان كرد هم مى نشستند و راجع به على و 
معاويه و ابوبكر و غيره مناظره م ىكردند و مردم عوام هم اطراف آنان را كرفته به 
حرفهايشان كوش مىدادند نا آنكه روزى مرد قد بلندى از ميان طبقة عوام برخاسته 
كفت :نا كى راجع به علىّ و معاويه و فلان و فلان سخن مى كوئيد ؟1از وى برسيدند 
نو ميدانى علىّ كيست ؟ 

كفت :آرى ميدانم او بدر فإلطويؤة 

كفتند :فاطمه رام ىشناسى؟ 

كفت :أرى فاطمه زوج ببح يومد رطابْشه و خواهر معاويه است. 

كفتند :از على جه ميدانى ؟ 

كفت : على در جدك حنين با بيغمبر بود .و در آن جنك كشته شد . بسرش 
عبد الله بن علي به شام رفت و مروان را در شام كشت . سبس بيرمردانى را از شام نزد 
ابوالعّاس ساح فرستاد ‏ آنان أمدئد و 0 
كرفتند كه در تمام مدت حكومت بنىاميّه كسى رأ جز بنى اميه وارث نخاندان بيشمبر 
ندانند !ل نقل از صفحة 517 كتاب تاريخ تمدن اسلام) 

جاى نرديد نيست كه جلوكيرى از ثبت و نكارش احاديث صحيح كه مبيّن 
قانون اساسى اسلام (قرآن) بود و نشر احاديث جعلى؛ دو عامل قوى در انحراف 
قسمتى ازعبانى اسلامازمسيراصلىاش بود . 

زمامداران خعودسر كه خويشتن را متولّيان دين ميدانستند و هر يك مكتب 





ده مقدّما مترجم 


خاصى از نيرنك و تزوير وخحيانت داشتند ؛ براى انحراف مردم از معنويّت وحقيقت 
و راستى و درستى همواره ازهمان متبع آلودة به أغراض و شهوات « تحريف واقعيّتها 
و جل وكيرى ازانتشار سنّت اصيل نبو «استفاده مى كردند , 

انا ائمّه َل و تربيت شدكان مكتب آنان جنانكه كارنامة زندكيشان نشان 
مى دهد لحظفاى از باى ننشستند و در جاودانه ساختن ٠‏ قرآن و سنّت و با هم 
كوشيدند , كه از جملة اين رادمردان الهى ميتوان حضرت على و حسين بن علي[ 
و عبد الله بن مسعود و ابوذر و غيره را در نوشتن احاديث از بيشكامان آنان ناميد .و 
دست نوشتههاى حديثى اميرالمؤمنين يتهج با ديكتة رسولخدا قيلط از جمله 
منابعي بود كه دست بدست ائمّه مى كشت » جنانكه حَكُم بن 
مشاهده كرد محمد بن ُذائر صيرافَ كويد : بااحكم_كداز زيديه بود-_نزد امام 
باقر هم بوديم ,او برسشهائى نموده وجتضيرت به او باسخ مىداد , نا اينكه در 
مسئلهاى اخحتلاف بيدا كردند » امام باق ويه ِكب فرمود ٠:‏ بسرم برخيز و كتاب 
على م را بيرون بياور ٠‏ بس آن بزر كوا زكتانببتتجيده شده را آورد » حضرت آنرا 
كشوده و در آنمى نكريست نا به مدل مو يرسي ف آنكاه فرمود :اين خط علي و 
بيامبر خداست27. 

درتا/ 
رو كرد به فرزندان ود واز ميان آنان امام محمّد باقر را مخاطب ساخت و فرمود : 
أى محمد !ين صندوق را به منزل خود ببر. 19 

سيس فرمود :همه بدأنئد كه در اين صندوق درهم و دينار نيست لكن بر از علم 
است,. 

در روايت ديكرى است كه آن صندوق را جهار نفر حمل مى كردند كه مملوٌ بود 
ازكتب وسلاح رسولخدا *. 





آنرانزد امام باقر 





خ آمده است كه جون حال حضرت زينالعابدين به مرحلة احتضار رسيد 





١‏ بهجة الآمال ج ع : 546 جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 58 بنقل از رجال نجاشى ص 
مك 
5 سير حيديث در اسلام ص 88 , 





معَدَمةُ مترجم : يازده 


ديكر و مصحف ناطمه كلق » بود كه ائمّه از آن ياد كردهاند . و شيخ كليئق 
أخبارى در اين بار نقل كردءاست297. 

در بهن وسيع تاريخ اسلام الهام كيرندكان از مكتب حقايق ارزندة ائعه 
(عليهمالسّلام) كم نبودند» كه در ضبط احاديث كوشيدند . و بدنبال اين تلاش 
بيكير بود كه توانستند از عصر حضرت على تا زمان امام حسن عسكرى 
(عليهما السّلام) و عصر غيبت كبرى حدّاقل جهارصد كتاب و رصاله را به رشتة 
تحرير در أورند - رضوان الله تعالى عليهم ‏ كه به هر يك از آنها اصل؛ و به 
هجموعشان «اصول اربعمائه» كفته م ى شود "". 

صاحب وسائل الشيعه ( شيخ حرّعامليّ ) در خاتمة جزء جهارم آن كتاب بعد از 
آنكه به ذكر اسامى كتبى كه از جمله مدارى و مآخذ وى بوده اشاره أى كرده 
كريد :«وامًا كتابهائى را كه بزركان اناآنهة بكلريث نقل كردهاند ونامشان برده نشدهو 
در كتب رجال از آنها ياد شده دآ ربلا مىاشد و تعدادشان افزون بر ششهزار و 


ششعد كتاب"استث!0. 


حفظ و نكهدارى كتب و بدست آوردن حديث در دور سالسور: 

در شديدترين دورة سانسور آن كتابها نككهدارى و حفظ كرديد . محمّد بن 
حسن كويد : به امام نهم لبتم عرض كردم فدايت شوم اساتيد ما از امام باقر و امام 
صادق لي روايائى دارند كه جون در آن زمان (زمان تقيّهِ) عنوان كردن آن احاديث 
كار بسيار مشكلى بود و ايشان مجبور به اخفاى كتب مزبور خود بودند ٠و‏ در 
نتيجه از آنها در زمان حياتشان روايتى نقل نشد و جوناز دنيا رفتند كتابهايشان بدما 
رسيده ؛ فرمود :آنه را نقل كنيد كه درست است 297 . 


١-اصول‏ كافى ج ١‏ ص 76 حديث 8154 





؟-الذريمةج اص 1517و 031750 
+ وسائل الشيعة ١7ص‏ 78 
0-4 أصول كافى ج ١‏ ص مع حديث 18 





دوازده مقدّمة مترجم 

حفظ اين كتابها با مشكلات فراوانى توأم بود كه ايشان مجبور بودند براى حفظ 
أن » شديدترين ضربات شكنجة دشمن را تحمّل كنند . از جمله آن افراد كه در راه 
حفظ اين كتب سختى و مرارت زيادى را متقبّل كشتند محمّد بن ابىعمير است . 
وى از شاكردان حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد 5# بود ونود وجهار 
كتاب تصنيف كرده است. در زمان مأمون او را حبس كردند و براى ايتكه اسامى 
شيعيان را بككويد به او تازيانه زدند وقتى تعداد آنها به صد رسيد طاقتش تمام شداو 
نزديك بود كه نام ايشان را ببرد كه صداى محمّد بن يونس بن عبد الرّحمن راشنيد كه 
كفت :« يا محمد بن أي حمر !ذْكْر فك بين يَذَي الله !» و او نيز از افشاى نام 
ايشان اباء كرد. و زيادءاز صدهزار درهم ضرر مالى به او رسيد و مدت جهار سال در 
زندان ماند . خواهرش كتابهاى أو را جمع كرده در غرفداى نهاده بود كه بر أثر بارش 
إباران برآناز بين رفت و بعد از بيو نٍآظ ينان احاديث را از حفظ نقل م ى كرد - 
الى آخر 99 

و يا جهت بدست آوردن .جد بشي رنَح سفر به نقاط دوردستى را بر خود هموار 
مى كردند . جنانكه ابوايُوب سلي مان بن اود تتَاذكرنى كويد :براى اذ حديث بيش 
از بيست و جند بار از بصره به كوفه سفر كردم تا اينكه در مجلس حفص بن غياث 
ا 0 
أبي خَدُويه را ملاقات كردم .وى كفت :اى سليماناز كجا مىآأيى ْ 
ل لس جد ا لي 0ل 
كفت :نمام احاديث او رانوشتهاى ؟ كفتم :آرى . كفت : حديثى كددر باره كوسفند 
قربانى حفص از جعفر بن محمّد از يدرش از ابوسعيد مُخدرى روايت كرده است رأ 
هم نوشتهاى ؟ كفتم نه !كفت جشمت كريان باد إبس در كوفه جه مى كردى ؟ 

ابوايُوب سليمان مى كويد ؛ كيف و هميان حود رانزد نرسيّين ( خرمافروشان ) 
كذاشته و به كوفه بركشتم و مجادداً به خانة حفص بن غياث وارد شدم . حفص 























١-هدية‏ الاحياب 816 





مقدّمة مترجم سيزده 


برسيد: از كججا م ىآيى ؟ كفتم :از بصره » كفت : بس جرا بركشتى ؟ كفتم :أز ابن 
اي زآن حديث را براى من روايت كرد 






اين مطالب نشائكر آن است كه در آن عصر شيعيان با آنهمه مشكلات 57 
عل ىرغم همه مشكلات موجود براى نوشتن حديث » در جهت تدوين آن تلاش 
بى وقفه و بى كيرى داشتهء و مجموعدهاى ارزنداى در دسترس جامعة اسلامى 
كذاردءاند كه هر كدام از آنها براى راه يافتن به معارف قرآن حائز اهميّت ويزءاى 
مى باشد . 

يكى از آن اثرهاى ارزنده همين كتاب ١‏ معانى الأخبار «استء كه ترجمةآنبه 
فارسى براى نخستين بار به جهان علم و ادب عرضه مىشود و حاوى احاديثى است 
كه جنبةه تحريف زدائى از جهر؛ واقعبدئ:هرا دارد و بازكو كنندة تأويل و بيان واقعى 
انفاظ شبههانكيزى است كه در أيابخ قوق يست آمدء و دازاى جند احتمال بود, 5 
و معمولاً دست آويز بدخواهان ش73ج:79ةتكمين دليل شيعيانآن مسائل را ازائمّة 
راستين اسلام برسيدماند واكواك شيداند 

براستى اين كتاب همجون جراغى نورانى از هدايت جهت شناحت واقعى 
اسلام و معرفت و بينائى و شناخت حقائق اسلام راستين است ودر صدد است انا 
بدديد مسلمين جهتى الهى بدهد و بهآنان بصيرت ومعرفت بخشد ,و راءدراز براز 
حوادث ايشان را نورانى كند نا به دامن شيّادان دينساز نيفتند » و به جاه اشنباه و 
نادانى و برداشتهاى غلطى كه آنان كاهى بدست وهم خحود م ىكنند سقوط ذكنند ؛ 
اميد است خوانند كان هم آن را با ديت مورد مطالعه قرار دهند و اككر به اشتباهى در 
ترجمه برنخوردند آن را تذكّر دهند تا در جابهاى بعدى ان شاءالله اصلاح كرد 5 


بنده جون مقيّد به رعايت اختصار و روان بودن ترجمه بودم لذا كر توضيحى لازم بود 





به عنوان: مترجم كويد »نوشت أكر مختصر بود مطالب ود را بين دو[ ]قرار دادم 
لواو ا 


. 58 تاريخ بغدادج 4 ص‎ ١ 








جهارده معدم مترجم 


و بيشتر باورقيهاى معن عربى رادر ترجمه كنجاندءام ويا بعنوان (مأخوذ از باورقى 
متن عربى ) جداكاته آن را ترجمه نمودم» و لازم به تذكّر است كه ترجمة خحود را بر 
طبق نسسخة طبع مكتبة الصدوق طهران 17/4 هه بتصحيح دانشمند و فاضل كرامى 
استاد علي اكبر غمّارى - حفظه الله تعالى ‏ قرار دادم و در مواردى هم از نسخمهاى 
ديكر بهرهمند كشتم» و ابواب كتاب را بر طبق كتاب (معانى الاخخبار) جاب سنك 
كه باعلل الرايع تجليد شد شمارهكذارى نمودم- والشلام 





قم عبد العلىّ محمٌدى شاهرودى 
لامر 





باتزده 
ْم الله الرَحْمْنْ الحم 


مختصرى از شرح زندكانى مؤلّف : 

أو شيخ جلي لالقدر رو بزركوار» بيشواى محدّثين , محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن با يه أبوجعفر صدوق قمّي است .مرتبة او در علم و فهم ودرك حديثاو 
درجه فقاهت و راستى كفتار و فراوانى تأليفات و بربارى و سرشارى آثار» جنداناست 
كه قلم را ياراى نوشتن آن .و بيان را كنجايش برشمرد ن آن نيست . دانشمندان بس از 
وى كه شرح حال او را نوشته يا از از كتب ذيقيمت و كرانبهاى او بهره جستهاند جملكى 
در بزركداشت و تمجيد او كوشيدهاند و همكى به بيشوائى و راست كفتارى او اقرار 
دارند .وازاو بعنوان: شيخ ووه طلايهدانبوو راست كفتار وياد كردءاندا. 

هر جند نيازى نمى بينيم كهازاق لوك مقام شامخ و درجة رفيع او متوسّل به 
برهان و دليل شويم ويا شاهدى ذكركنيمليكن شمّهاى از آنجد را كه علماى اسلام و 
بزركان و آعلام مذهب ما عجري ةٍ يبيج شيخيصيّت والاى آن بزركوار كفتداند 
باختصار نقل مىكنيم( نا دانش يزوهان را تدكٌرى باشد كه :هر كس باى در راء خداوند 
بيج سنن رسول او َل استوار نمايد و طريقة خخاندان بيامبر - 
عليهمالسّلام ‏ را بيمايد . بهمان اندازه كه كوشش خود را مصروف و معمول داشته 
مأجور خواهد بود .و بباس آن كامهائى كه در طريق حل برداشته , براى خويش 
صحيفه و ب رك زرّينى در تاريخ كشوده است كه همواره فره 








كذارد و همّت بر ثر 


غآثارش از آن م ىد رخشد ). 





اينك بخشى از آنجه در وصف وستايش آن بز ركوار كفتهاند رادر ذيل م ىآوريم: 
شيخ الطائفه ‏ رحمه الله در كتاب «الفهرست هخود ازاو با عنوان: جليل القادر» 
ياد كردهو بس از ذكر نام و كنية او كويد او حافظ احاديث ؛ بصير وآكاه به رجال .ناقد 
.و صاحب نظر در اتخبار است كه در ميان علماء و دانشمندان اهل قم همانند او در 
فراوانى و سرشارى علم و از حفظ داشتن حلايث ديده نشده اسث , و داراى حدود 


سيصد تصئيف است, همجئين در كتاب رجال خويش از وى با نام جلي لالقدر » و 


شائزد شرح حال مؤلف 

بسيار حفظ دارندة حديث و آكاه و صاحب بينش نسبت به فقه و حاديث و رجال ياد 
و 

رجالشناس بزرك نجاشي از او تحت عنوان ابوجعفر اهل قم شيخ و فقيه ماو 
جهرة درخشان و آبروى شيعه در خراسان ياد مى كند و مىافزايد :اودر سال 700 ه 
وارد بغداد شد و در حاليكه جوانى كم سن و سال بود بزركان شيعه ازاو استماع حديث 
واخذ معارف كردلد . 

أبن سعغن نجاشى را نيز نبايد از نظر دور داشتكه در بارة او مى كويد :« بزركان 
شيعه ازاو اخذ واستماع حديث كردند ».أرى بحقّ أواز حيث اهميّت ومورد تجليلو 





توثيق واقع شدن بدان بايه استكه جنان بز ركداشتى را سراغ نداريم نسب 
ديكر غير ازاو معمول داشته باشند 

خطيب بغدادى در اثر معروف خوا» تاوخ بغداد ه كويد :او( شبخ صدوق ) 
وارد بغداد شد و در آنجااز بدر خردانة[ دين مل كرد .وى از بزركان و سرشناسان 
شيعه بودهو محمّد بن طلحة النعالى از اربركقما حديثٍ كردهاست. 

ابنادريس در كتاب «السرائر) ود آز أو تمجيد كرده و كفته است كه او راسث 
كفتار و بلند مرتيه وآكاء نسبت به اخبار 





آثار ودر شناخت رجال دانشمند بود 





احاديث فراوان از حفظ داشت .او مجيز شيخ ما محمد بن محمد بن النعمان معروفيه 
شيخ مفيد بود . 
«معالم العلماء »او را بيشرو و بيشكام و مقتداى علماى 





ابنشهر آشوب در كتاء 
قم وصف كردهو كويد :مصتفات|و به حدود سيصد اثر بالغ مى كرد . 

سيد بن طاووس در اقبال الاعمال » ازايشان بنام شيخ معظم ياد كرده و نيز در 
كتاب «فرج المهموم :او را بعنوان كسى كه دانش و وثاقتش مورد اناق همككان است ٠‏ 
مىستايد 

علامة حلّى در «خلاصة الاقوال» خود 
درخحشان و راستين شيعه ياد مى كند .و مىافزايد در سال 700 هجرى وارد بغداد شد 





ى بنام شيخ و فقيه ما و آبرو و جهرة 








شرح حال مؤلف 1 
در حاليكه جوان بود , بزركان شيعه از محضر او استماع حديث مى كردند »او جليل 
القدرء حافظ احاديث »آكاه و صاحب بينش نسبت به رجال و تاقد اخبار بود كه در 
ميان دانشمندان برخاستة از قم همانند او در زمينة حفظ داشتن احاديث و فراواتى 
دانش ه ركز ديدهنشدهاست .و داراى حدود سيصد اثر كرد آورى شدهاست. 

ابن داوود (ره) ؛ فخر المحمّقين (ره) . شهيد اول (ره) » شيخ على بن هلال 
الجزائرى (ره) . محمّق كركي (ره) .و نيز شهيد ثانى (ره) .و شيخ حسن اب نالشهيد 
(ره)» وشيخ بهائى (ره) .و محقّق داماد (ره) .آقا حسين خوانسارى (ره) ‏ مولى محمد 
تقى المجلسى (ره)از شيخ صدوق بعنوا شيخ و أمام ‏ الامام بن الامام الصدوق » حافظ 

محدث » رحال ( بويندة سفر براى كسب دانش ) ؛ الشيخ النبيل ‏ امام فاضل كامل 
صدوق ء رئيس المحدّثين صدوق . صدوق بن الصادوق عروة الاسلام . الامام السعياد 
الفقيه ياد نمودءاند . 

و بطور كلّى ساير اعلام و بز يميه نيز از آن بزركوار بدين القاب ياد 
كردماند :الشيخ الاجل : امام عصره ركان الدّين . صدوق المسلمين ؛أية الله في 
العالمين » الشيخ الأعظم ‏ الشيخ هوحن الاسلام .الشيخ الثقة ‏ المولود بالدعرة ٠‏ 
الشيخ الإمام المقدّم , الفاضل المعظّم , راوية الأخخبار الفائفى نوره في الأقطار . قدوة 
العلماء «عمدة الفضلاء .شيخ من المشايخ ‏ ركن من اركان الشريعة ,محبي معالم الذّين 

الحاوى المجامع الفضائل و المكارم ٠‏ الشيخ الحَفِظة . وجه الطائفة المستحفظة » 
عمادالدّين »الشيخ العلم الأمين »ماد الملّة و الدّين .و القاب فراوان ديكرى از اينكونه » 
و آنجه كذشت نمونهاى است از او اوصاف بسيارى كه در مقام بزركداشت و تجليل و 
تول إثيق آن بزركوار كفتهاند . و أكر احتمال خسته ساخختن خخوانند كان عزيز ذ 
نياك ركان دركزى ونيز كدان أ عام رقي ولوقي ند و انست هر ايها كو 





رفت 





فى كرديم . 
ولادت مؤلّف رحمه الله : 


ما بدرستى از سال ولادت او آكاه نيستيم و هيجيك از شرح حالنويسان نيز آنذرا 





1 شرح حال مؤلف 


مشخص نكردهائد اما از كتاب خحود او بنام كمال الدّين .و كناب غيبت شيخ طوسى و 
فهرست نجاشى جنين برمىآيد كه تاريخ ولادت أو بس از فوت محمّد بن عثمان 
العَمْرى دومين نفر از سفراى جهاركانة امام زمان يج بسال 703 هجرى در اوائل 
سفارت ابي القاسم حسين بن روح ( سومين سفير از سفراى جهاركانه ) بودهءاست. 
آن يخ ولادت آن بزر كوار جنانكه 
كذشت برمىآيد و أويين روايت را خود او كه نسبت بخويشتن آكاءر از ديكران ست 
نقل مى كند از همة آنها نتيجه كيرى مى شود كه ولادت آن بزركوار بعد از سال 8:0 
بوده »و جه نيكو ولادتى و نيكونر مولودى بودءاست كه بدعاى امام زمان##زاده شل 20 
و سود او و خير و بركتش همة مردمان را فراكرفت . و بهمين لحاظ بود كه شيخ 
بزركوار (صدوق) همواره افتخار مى كرد و مىفرمود : من بدعاى امام زمان ل زاده 
اشدم. 





كه از سخنان بزركان و دانشمندان در مور 





وفات مؤلف و آرامكاهاو ‏ رحمداق نام 

اودر سال 4١‏ هجرى در حاليكة بَبَكَنَاهمتاد سال از عمر بر ثمرش مىكذشت 
جشم از جهان فروبست ء آرامكا وى 2ر3" تفاضلة كوئاهى از مرقد حضرت 
عبد العظيم حسنى ‏ رضى الله عنه ‏ و در كنار باغ طفرل در باغبجة مصقائى قرار كرفته » 
و دارا بقعه و باركاهى است كه در عين سادكى .از شكوهى روحانى برخورداراست 
و مردم به زيارت آنجا رفته و بدان نبرّك مى جويتد 


وَسَلامُ عليه يم ولد وَيَوم يَمُوتَُ يَومَ يُنِعْتُ حا 


١‏ - شرح ماجراى أن اين اسث كه على بن موسى بن بابويه ( بدر شيخ صدوق) «خخر 
( محمد بن موسى بن بابويه ) عموى ود را به همسرى أختيار كرده بود ولى از او فرزئدى 
نداشت » لذا به حسين بن روح رضى القه عنه ‏ نوشت كه از امام زمان عليه السلام خواهمش 
كند كه برايش دعا فرموده و أز خداوند بخواهد فرزندانى فقيه باو عطا فرمايد .سيس قز 
ناحية معدّسه باسخ رسبد كه #فتر از همسر كنرنى خحود دارا فرزند نخواهى شد ٠‏ لكن 
بزودى صاحب كنيزى ديلسى ميشوى و از او داراى دو بسر كه فيه شوئد خواهى كرديد . 








الحمدثه رب العالمين , وسل لله على مهل عبده و رسوله وعلى آله الطاهرين و سلم 
تسليماً [كثيراً] . 


«ابواب:الكتاب» 
©( الباب الذى من أجله ينا :نهذ لكا بكتاب معانى الأخبار )© 
قال الشيخ أبوجعنر دين علي بيَالتحسيبن موسىبن بابوبه الفقيه القمي" تيل 
الي" ٠‏ مصظف هذ الكتاب - وطيكله )قلا رحد - : 


بنام خداوند بخشندة مهربان 
حمد و سياس مخصوص خداوند يروردكار جهانيان است » و درود و 
رحمت فراوان خداوند بر محمد بنده و فرستادهاش وبر خاندان مطهر او باد. 
*(بابهاى كتاب) ** 
« (باب ١‏ در يبان وجه آنكه ابن كتاب را معانى الاخبار ناميدم) * 
نكار: 


موسى بن بابويه قمّى » ساكن رى » كه خداوند از او خوشنود ء و روانش باك باد 





اين كتاب شيخ ابو جعفر فقيه » محمد بن على بن حسين بن 


جدين كويد: 








1 اج١*‏ باب1 


حدعا 7 ؛و دين الحسن ب نأحدين |لوليد ‏ رضيالله عنهما ‏ قالا : حدثنا 





0 فزق قال ).ست أامبداك 238 شرل أنتم أفقه الناى إن 
عرفتم معاني كلامنا , إن" الكلمة لتنصرف على وجوء , فلوشاء إنسان” لصر ف كلامه كيف 
شاء ولإنكذب 


* - أبي ‏ رحعداة 








عيسى »عن 
؛ بابني” 
أعرف منازل العيمة على قدر رواتهم ومعرقتيم ٠‏ فارن" المعرفة هي الناراية لل 2 
بالدرايات للرّوايات يعلوالمؤمن إلى أقصى درجات الإبسان » إني نظرت في كتاب لملي” 
لثم فوجدت ني الكتاب أن فبمة كل افر قدره معرفته ٠‏ إن الله تبارك و تعالى 

ل داودين فرقد كريد: جني شيم كه امام صادق لتم فرمود: شما 
هدكامى آكاهترين مردم به ابيكام و آذاب شريعت خواهيد بود كه منظور و 
مقصود ما را از سخنانمان درك كنيد ) ربا عر جَمَلهُ داراى جندين مفهوم مى باشدء 


حدثنا علي بن إبراهيم بن حاشم ؛ عن تبن 






قال : قال أبوجمفر لإا 


عدين أبي مير عن بريد الر از , عن أب عبداله 














و در نتيجه هركس مىتواند هر سخن خود رأ كه بخراهد به وجهى بكويد كه ايجاد 
زحمت نكند دروغ هم نكفته باشد. 

'- بريد راز از امام صادق © نقل كرده كه فرمود: (بدرم) امام باقر 
م بمن جنين فرمودند: فرزندم » حدَ دانش و درك بيروان مكتب على #9 راان 
اينكه آنان جه مقدار سخنان معصومين را آموخته و درك نمودءاند و به ديكران 
مى آموزند بدست بياور. زيراء شناخت آنان ا كفتار بيشوايان دين و آكاهى 
ايشان بوسيلة درك فرمايشات معصومين باعث مىشود كه مؤمن؛ خود را به 
بلندئرين قله هاى ايمان برساند؛ من كتابى از حضرت على م مطالعه مى كردم 
كه اين عبارت را در آن مشاهده نمودم: معيار أرزش و مقام هركس » اندازة 
آكاهى و شناخت وى مىباشده زيرا خداوند تبارك و تعالي هنكام سنجش اعمال 








معتى اسم . 


ب الناى على قدر ها آتاهم من العقول فيدار الذنيا 
ضيلله عنه ‏ قال . حفاثنا ال<. 








9 حد"ثنا جعفز بن عبن مسرور 
ابن عامر ,عن عمّه عبدللهبن عامر , عن دين أبيجمير , عن إبراهيم الكرخي » عن 
أبيعبدلله يي أنه قال : حديث كُدريه خيرمن ألف حديث ترويه ؛ ولا ييكون الر“جل 











منكم فقيهاً حتّى يعرف معاري ضكلامنا ؛ و إن" الكلمة من كلامنا سرف على سبمين 
وجباً لنا منجيمها المخرج . 
وياب» 
ج( معني الاسم )نه 


إدرس »عن الحسين بن عبدالله » عن عد 
ن عبدالل . و موسى بن مر ؛ و الجدن: بن علييين أبي عثمان ٠‏ عن أبن سنان فال : 


سألت أب الحمن الرضا تي عن الالمم عاهو :تال َي : [فهو] سفة لموسوف . 


1١‏ أبي ‏ رحداله ‏ قال : حدثنا أجدين 








انسانء به اندازة خردى كه در ست كردارش راحساب ه ىكشد. 

ابراهيم كرحي اثز امام صادق روايت كرده است كه فرمرد: يك 
حديث را اكر كاملا فهميده باشى ٠‏ ارزشمندتر از هزار روايت است كه 
(طوطىوار) آن را براى ديككران نقل كنى » و نيز هيجيك از شما در قوانين 
احكام دين عالم نخواهند بود مكر آنكه مفهرمهاى كوناكون از سخن ما را دريافته 
هر جملهاى از كفتار ما به هفتاد كونه تعبير م ىكردد كه راه خروج از 
أنها براى ما بازاست. 

*#(باب ات معنى اسم) * 

١‏ ابن سنان كويد: از امام هشتم حضرت رضا م برسيدم: اسم يعنى 

جه؟ فرمود: اسم عبارت است از بيان نشافه و عقت و جكرتك حي ويا 


جيزكء 








هريك از 

















50-7 : سألته هل كان ل عز” و وجل" 801 قبل أن يخلق الخلق > 
قال يليم : نعم . قلت : ربرأها ويسمعبا ؟ قال + ماكان محتاجاً ل لى ذلك لأنه لم 3 
يس ألهاولا سطلي متها ء ٠‏ هو نفسو تفسههوء قدرته نافذة , فليس بحتاج أن سدم نقسه , والكثله 
أختار لنقسه أسماء لغير, يدعود برا 0 إذأ ام يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار 
لنفسه « اللي" المظيم» لأنه أعلى الأ عياكب فممناء « الله » وأسمة «الملي» المذا 

وهو أوال أسماله لأأنّه علي” علاكلة شيء 


ا باب» 
©( معنى بسم الله الرحمن الرّحيم )2 
حدثنا أبي ‏ رحعدلله ‏ قال : حدثنا سعد بن عبداثه ؛ عن أجدين عل بنعيسى. 











عن الفاسم بن بحيى » عن جداء الحس نين تقر عن عبدلله بن ينان ٠‏ عن أبيعبداللة 
ميم قال : سألته عن د بسماثهالر” حل الركحيم »هقان لضم . الباء ببادال ؛ والسين سنا 

؟ محمد بن سنان كفبتت آن,حضرت رضا 8م برسيدم: آيا خداوند قبل 
از آفريئش بديدههاى خلقت» خود را مىشناخت؟ فرمود: بلى. عرض كردم: نفس 
خود را همىديد و صداى خويش را مىشنيد؟ فرمود: نيازى به اين كارها نداشت» 
زيرا از نفس خود سؤالى نميكرد واز أو در خواستي نداشتء او خودش و خودش 
نيز او بودء قدرتش رسا و موثر است. يس نيازى نداشت كه اسمى بر خود بكلذارد. 
البّته به اين خاطر كه ديكران بتوانند او را بخوانند نامهايى براى خويشتن انتخاب 
كرد زيرا كر به نامى نخوانندش شناخته نخواهد شد. و نخستين نامى كه براى 
خود اختيار كرد «علي عظيم» بوده جون أو برتر از همة جيزها است. بتابراين 
ماههّت و حقيقت او «الله» و نامش «على عظيم» است و اين اولين اسمهاى اوست 
زيرا برتر از فهم و وَهُم و انديشه مىباشد. 

*(باب - معنى لابسم الله الحمن الرّحيم) * 
١ل‏ عبدالله بن يسنان كويد: به امام صاد لهم عرض كردم:تفسير (بسم 








معنى يسماللّه 5 


لله » والمي,مجدالله ‏ وروى بعضهمملك الله , وله إلهكلٌ شيء » [و]الر من لجميعالعالم 
والركحيم بالمؤمنين خاسة . 

5 حدةنا مين الحسن بن أحدين الوليد رضي اللّهُعنه ‏ قال : حدثنا دين 
الحسن الصفار ,عن المباس بن معروف ٠‏ عنسفو ان بن بحيى » ؛ من حداثه , عنأبيعبدالك 
8 لع أنه سئل عن «بسمالهالر“حن الحيم» قال : الباء بهام الله , والسّين سسناءالله , والميم 
ُلك الله . قال : قلت : الله قال : الألفآلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا »و اللآم 
إلنزام لله خافه ولاتنا . فلت : فالهاء ؟ فقال : هوان من خالف عدأ آلَغَدرٍسلواتاشعليهم 








الله الرّحمن الرّحيم بنام خداوند بخشنده مهربان) جيست؟ فرمود: در هر حرفش 
يكى از صفات خدا منظور شده است؛ در «با» درخشندكى و نيكونى خداء 
ودر «سين» نور و بلندى مقام بروردكارو در «ميم» بزركوارى و عظمت ايزد 
متعال منظور استثء عدةاى نقل كردوافظ: لإميع» ملك يعنى بادشاهى خدا 
«الله» يرستش غده هر جيزىء و 7الرَحَحنَ[صفت عام) يعنى مهربان و روزى 
رسان به تمامى آفري د كانش در دَََأطَتَ) وكَالرطيّ»: (صفت خاصى است كه در 
آخرت) تنها مؤمنان رازير يوشش مهر خود قرار خراهد داد. 

١‏ صفوان بن يحيى به نقل از شخصى كه اين حاديث را برايش با ركو 
كرده است كو از حضرت صادق للج سال شد: معناى «بسم الله الرحمن 
الرّحيم» جيست ؟ فرمود: «با» يعنى: روشنى خداء (اسين» يعنى: برترى و رفعت 
بروردكار » و «ميم» بز ركواري و سلطنت الهى خداى را معنى مي دهد. 

راوى كويد: عرض كردم: «الله» يعنى جه؟ فرمود: «الف» به معنى 
نعمتهاى خدا است بر آفريدكانش كه به سبب ولايت ما به آنها داده » «لام» نيز 





اشاره به افكندن رشتة ولايت ما بركردن مخلوقات خودمى باشد » كه دوستى ما را 
بر آنان لازم كردانيده؛ عرض كردم: «ها» يعنى جه؟ فرمود: خوارى و بى مقدارىٍ 
كسى است كه با محمد و دودمان او صلوات الله عليهم ‏ در افتاده دشمنى ورزد. 








5 اج1* بابة 





قلت : الربحمن ؛ قال ؛ بجميع العائم . قلت : الرحيم ؟ قال : بالمؤمنين خا. 


«باب آخر» 
8( فى ممنى يسم الأق)ت 


١‏ حنائنا عبن إبراهيم بن إسحاق الطالتاني - رنيال عنه ‏ قال : أخبرنا 





أعدين دين معيد مولى بلي «اشم » عن علي" بن الحسن بن على' بن فضال عن أبيه قال ؛, 
سألت الراضا علي بن موسى م عن «بسمالة » فقال : ممنى قول القائل ٠:‏ بسم الل » أي 
أسم على نفسي ميمة من بيمات الله عن وجل" وهي العبادة . قال : ققلت لد : ماالسمة ؟قال: 
عي العلامة 
كفتم معناى «الرّحمن» جيست؟ فرمؤه_ مهرش شامل تمام مخلوق انه 
برسيدم « الرّحيم » جه مفهرمى دارا كنوموك مرش خاص هوامنين است, 

*(باب 73-7معناق لاتسم الله») * 

-١‏ على بن فضال انبَمَوَكََبَقلَ كزك» كذ كنت از حضرت رضا ( ع) 
برسيدم تفسير «بسم الله جيست ؟ فرمود: مفهوم كفت كسى كه مىكويد! لايس 
الله» اين است كه من خودم را داغ مىزنم به نقشى از نشانهاى برور دكار - كه 
كرامى و بزرك است نام او- كه اين عمل عبادت است. راوى كويد: عرض كردم! 
معنى (اسِنّه) جيسث؟ فرمود: نشان. 





شرح: جملة «يسم الله الرّحمن الرحيم» كه به «يَسْمَلّه» مشهرر 
استء در يكصدوجهارده موضع قرآن آمده است؛ در آغاز ١‏ سيزده سورهء كه 
واسطة ميان سورههاست ‏ جز در سورة برائت ‏ و همجنين در سورة نمل (97) 
آيه سى ام 0٠‏ كه علماى شيعه انفاق دارند كه جز سوره مى باشد (مجمع البيان :١‏ 
)١‏ واز بقيّهُ فرق مسلمين هم ده قول نقل شده است (روح المعاني). و باى جاره 
در اول آن» كر جه در 14 معنى استعمال شده است ولى در اينجا به معناى استعانت 








معنى «الله» 0 


«ناب» 
9( معنى «اللّهء عرَوَجَلَ )د 

١‏ أبي ‏ رجدلل ‏ قال : حدةثنا سعدين عبدالله عن أحدين غدين عيسى ٠‏ عن 
الفاسم بن .يحبى » عن جداء الحسنبن راشد .عن أبي الحسن موسى بن جمفر ِل , قال 
سل عن ععنى «الله» ع وجل" , قال : استولىعلى ماوق" وجل" . 
(يارى جسن) و ابتدا بطور جامع است نه از باب استعمال لفظ مشترك در اكثر 
معنى » و متعلق به فعل مقلار است. 


وإشمة از ماده «سُمُوه به معنى بلندى , يا از «وْسَمْ. وَسََهُ» بمعناى 





علامت كرفته شدهءو اما در فارسى به معنى «نام» استءكه جمعش «اسماه» 
ومصغرش «سمى» هى بأشد. 

اما «الرّحمن و الرحيم» ظر: هوجاز اب رجيم» كرفته شدهاند كه در لغت به 
معنى نوجّه به حالت محداج و بر آوَرَكَتَاَاجَتَ اوستء و يك حالت انعطاف و 
مهربانى است كه در اثر نرمئ وََفكَ كَل َعَامتلمى شود, و در مورد خدا تنها 
أشاره به نتيجة نيكى و احسان است و آثار رحمت (بخشندكى) اسث. 





و «رحمن» بر وزن فعلان صيغة مبالغه (داراي رحمت بى اندازه) و 
صفت عامٌ براى موصوف خاص است. 

و«ارحيم» صفت مشبه بحسب وضع لغوى (رحمت دائم و ثابت و ظاهر) 
و صفت خاص براى موصوف عام است. 

*(باب 8 معنى «الله») * 

١حسن‏ بن راشد ككويد؛ شخصى از امام كاظم لتم برسيد: كلمة «اللّه» 
جه مفهومى دارد؟ فرمود: يعنى بر همة آفريدكان خودء جه كوجك و جه بز رك» 
سيطره دارد. (جون جي رك بر مخلوق لازمة مفهوم خدائى است و امام 9 به 
امسو 








اسخ داده است). 








جاه باب -8 





الله عله قال : حداثنا أبو 





> حداثنا عد بن القاسم الجرجا. 


يعقوب بوسف بن عبن زياد ؛ وأبوالحسن علي" بنع دين سبار وكانا منالشيعة الإهامية , 





عن أأبويههما » عن الحسن بن علي” بنك َف فقول لله حنوجل": «بسما عن الرحيم» 
قال : الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائدكل” مخلوق وعند انقطاع الرجاء من 
كل من دونه وتقطلع الأسباب من بعبع من سواه » تقول : « بسم لله » أي أستمين على 
موري كلما بالله اّذي لاتحق” العبادة إلا له , المغيث إذا استغيث . و المجيب إذا دعي » 
وهو ماقال رجل الصارق لير : .ا ابن رسول ان لني على ال ماهو ؟ ققد أكثر علي" 
المجادلون وحبروني . قفال له : با عبدالله هل و كبت فينة قط؟ قال : نعم . قال : قبل 














؟ محمد بن قاسم كركائى مفْسّر قرآن ‏ رضى اللّه عنه - در تفسير 
منسوب به امام عسكرى له كويد: دوبتين كه شيعه و شيعه زاده بودند بنامهاى 
ابو يعقوب » و ابوالحسن از بدران خزيشياز لآم حسن عسكرى 8م نقل كردهاند 
كه درباره قول خداى عزّ وجل: «نسسم !هرحن الرّحيم» فرمود: «الله» همان 
كسى است كه همة آفر بد كان وَكِعَوَبَدََِكْووَاإٍسحيَلِها و مشكلات كرفتار شدند» 
و بجز خدا از همه كس و همه جيز مأيوس كشتند و رشتة اميدشان از همه جا 
كسست» شيفتة او مى كردند. وقتى مي كوبى «بسم الله» يعنى براى انجام تمام 
كارهايم از خدا مدد مى طلبم» خدائيكه برستش و بندكى شايستة هيجكس جز او 
نيست» يرورد كاري كه دادرس !ست وهر زمان كه فرياد دادخواهى درمائدهاى بر 
آستانش بلند كردد و خوانده شودءيذيرا و ياسخكو است. امام عسكرى #8 
فرمود: و اين همان است كه شخصى به امام صادق © عرض كرد: اى 
فرزندرسول خدا مرا به شناخت كلمة «الله» راهنمائى فرما جون هوجيكران و 
ستيز كنندكان مرا مورد هجوم تبليغانى خود قرار دادهاند و آنقدر با من جدل 
مى كنند كه در وادى حيرت سركردانم ساختهاند. امام صادق تج به او فرمود: اى 
بندة خدا : آيا هركز بر كشتى سوار شدءاى؟ عرض كرد: بلى» فرمود: 
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يخلّصك من ورطتك ؟ قال : نعم . قال الصادق 
يَإعَثم : فذلك القّيء هوانه الغادر على آلا نجاء حيث لا منيجي ٠‏ وعلى الاغائة حيث 
لامنيث . 

افتاده است كه آن كشتى درهم بشكند و تو در كام امواج خروشان دريا كرفتار 
شوىء و در آن نزديكى نه كشتى ديكرى باشد كه تو را از مرك حتمى برهاند» و 
نه شناكر ماهرى كه سينة نيلككون آب را بشكافد و تو را بساحل برساند؟ عرض 
كرد: بلى (جنين شده است). فرمود: آيا در آن لحظة سرنوشت ساز كه خطرى 
بطور جدى توارا تهديد مىكرد در آن حال با نا اميدى تمامء ناكهان به قلبت 
افتاده كه فقط موجودى كه داراى قدرتى نامحدود است موتواند تو را از اين 
كرفتارى هولناك نجات دهد. كفت آرْىلإلميدم بود دستى از غيب برون آيد و 
كارى بكند) امام صادق 38م ف رودن تككبؤكاه اميد كه دل به آن بسته بودى 
همان خدا است كه به رهاتيين تو توآنآست. هركاء نجات دهنده و فريادرس 
ديكرى يافت نشود؛ وى فريادرسى قاد راسّت. 

شرح: «الله» (معبود) نام خاص قادر متعال و ذات مستجمع صفات كمال 
است كه در فارسى خداوند يزدان وايزد» مترادف آنست واز اينكه در نثر و نظم 
عرب قبل از اسلام با الف ولام عهد آمده است معلوم م شود قبل از اسلام نيز نام 
مختص يروردكار بوده است. ولى جنانكه عقلها در معناى «اللّه» متحير است 
دانشمندان نيز در اشتقاق و بيدايش اين كلمه درماندهاند و 8؟ نا "١‏ نظريه ابراز 
داشتهاند ( تاج العروس ج 4 مادة «اله»). 

و كفتهاند: اصلش اله (يرستيده شده) بر وزن كتاب بمعنى اسم مفعول 
بوده به قول جوهرى: (الأنه مأنوه اى معيود». (صحاح اللّفه ج 7914:3) بدابراين 
قول » معنى وصفى داشته و سبس لام تعريف بر آن داخل شده است (به قول مرحوم 
طبرسي آوردن «ال» تعريف بر سر آن صحيح نيست مجمع البيان 16:1) ابتدا 








1 ج1» بابده 


«باب» 
8( معني الواحد )22 
١‏ حدثنا أبي ‏ رعداله ‏ قال : حدثنا دين بحبىالعطار » عن أحدين دين 
عيسى ,عن أبيهاشم الجمفري” قال : سألك أباجمفر الثاني يلَ ماممنى الواحد قال : 
المجتمع عليه بميع الأ لسن'بالواحداتّة . 
1 نعف بنعبدالوهاب, 





عبد الوهتاب بنعطاء بن وال الشجزي" 
الشعراني” العمساري" من ولدتمار 
أبوئك عبيدلله بنبحبى بن عبدالبافي الأدتي" بأذنة , من أبيالمقدام 








أحعدين عبن عبدالله بن شمر 





بياس قال : حد" 
«الاله) بوده و بعد همزة الف حذف شد ولام «ال» در لام اصلى إدغام شده «اللد 
23 بيده است. و برخى كفتاند اإل مَل ل ذف شده و بعد «ال» كرفته و سيس 
ادغام كرديدهيا از «تأله اليه انتب كرفته شده يعنى.دلها به او متعلق است. ها از 
«وله» يعنى: انديشهها در او شيدايند. اين اسم بر غير خدا اطلاق نمىشود نه 
از مشركين معبود خود را «اللّه» نككفسيد بلكه «اله» 
كنتهانب همة اسماءخدا مسمى به اين اسم ميكر دند ولى «الله» مسمّى به ساير أسما 
نمى ككردد مثلا كفته نمى شود: «ائله)) اسمى است از أسماو رحيم يا شكور. 
*(ياب ع معنى واحد) * 

١‏ أبوهاشم جعفرى كريد از امام نهم حضرت جواد 98م برسيدم مقصود 
از «(واحد» جيست؟ فرمود: آنكه همه بديدههاى جهان هستى يك زبان بر يكانكى 
أو كواهى مى دهند (و در اين هيج اختلافى ندارند). 
؟- أبو مقدام از بدرش نقل كرده است كه در روز جمل (يتجشنبه دهم ماه 
جما الاولى سن سى و شش هجرى مروج الذهب 000:5) كه آتش جدكك شعلهور 
شده بودء و برق شمشيرها و سر نيزهها هر لحظه نككاه جدكجويان را به كوشهاى 





حقيقت ونه مجاز حتى 















إن" أعرايساً فاريوم الجَمَل إلى أمير المؤمنين لقم ففال : 
إنالله واحد ؟ قال : قحمل النناى عليه وقالوا : باأعرابي" أما ترى 
مافيه أميامؤمنين يلم من تَقّسم القلب ققال أميرالمؤمنين عي : دعوم » فان" الذي بريدم 
الأعرابي” هوالّذي نريده منالقوم , ثم" قال :.بلأعرابي” إنّالفول في أنكلله واحد على 
على تمع وجل" ٠‏ ووجبان ينبتان فيه . 

فأمًا اللذان لابجوزان عليه ققول الفائل «واحد» يقصد به باب الأعداد . فوثامالا 
يجوز لأن" مالا ثاني له لابدخل فيباب الأعداد » ألا ترى أنه كثرمنقال : مالك ثلاثة؟ 
وقول القائلهو واحد من الناى يريد النوع منالجنس فهذا مالاببجوز لأنه تشبيه وجل 
ربنا عن ذلك وتعالى . 
م ىكشيد عرب باديه نشينى برخاسته و رو به فرمائدة كل على لج نمود ويرسيد: 
اى امير مؤمنان آياء تو م ىكويى خداؤتقيكى اسث؟ راوى كفت: مردم أز هر 
طرف بر او حمله ور شدند كه: لها #قنك أي ن/سخن است؟ مكر موقعييت خطير 
ميدان كار زار را نمي نكرى!.و نمى بيك كه على 99م بريشان خاطر است؟! 
امير المؤمنين فرمود: رهايش ربد رَبْرَ بسكن آيْن اعرابى همان هدف اصلى 
ماست كه بر سر آن با اينها بيكار م ىكنيم. سيس فرمود: اى اعرابى» اين كفته كه 
خدا يكى است جهار كونه است. دو كونة 1 بر خدا روا نيستء و ذوتاى ديكر 
شايستة خدا استء اما آندو كه روا نيست عبارتند ا؛ ١‏ اككر شخصى بكلويد: خدا 
يكى است و منظورش از جهت عدد آن (6-1' 
آنجه دومى ندارد بشمارش در نيايد مكر نديدى آنكه كقت خدا سومى أ سه 

















... ) باشده جايز نيست جون 





دارد به آية 





موجود اسث كافر كرديد؟ ( حضرت إيفه (7) از سورء 
مائدء «َلقَد فر اَذينَ قالودإنَ اللّدَ الت لوو ما مث إله الا إله وَاجِد» ). 





1 اكر فردى بككُويد خدا يكى است و مقصودش ارادة نوعى أ جدنس 
وهمانند كردن خدا به بشر است» و 


يروردكار ما بز ركتر و برتر از آن است كه مثل و مانند داشته باشد. 


باشدء اين هم درست نيست» زيرا / 
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وأا الوجبان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه 
كذلك ربننا وقول القائل : « إنْه عز"وجل" أحدي” الممنى » يعني به أنالابنقسم فيوجود 
ولاعقل ولا وهم كذلك ريمنا عز وجل" 





يإياب» 
©( معنى الصمد )2 
١‏ حد ثناأبي ‏ رحداش قال : حدثنا سعدين عبدالله قال : حد ثنائ نعيسى » 
عن يونس بن عبدالر حتن » عن الر"ييع بن مسلم قال : سمعت أب الحسن لك حين سثل 


و امًا آن دو مورد كه كفتدش مانعى ندارد: -١‏ آنكه فردى بكريد خدا 
يكى است يعنى در ميان همه جيز ها فيارد آرى خداى مااين كونه است. 

"د كسى بكويد خداون الج ميقأ يكتانت» يعنى ذاتش مركب 
نبوده و قابل قسمت به أجزاءنيمي تنه در عالم خيال و نه در خارج ونه در خرده 
براستى يرور دكار ما جنين است” 

مترجم كويد: در فرق واجد با آحد كفتهاند: أَحَد شامل كلتتجنس خود 
مى شود بر خلاف واحد كه أين كليت را ندارد مثلا اكر كفته شود: واحدى تاب 
مقاومت بافلان قهرمان را ندارد ممكن إست كفته شود دو نفر و يا سه نفر تاب 
مقاومت با أو را دارند؛ حال اكآر كفته شود احدى تاب مقاومت او را ندارد بدين 
معني نيست كه دو نفر يا بيشتر تاب مقاومت او رأ دارند؛ واحد كه أل عددٍ حساب 
استءوقتى بمعنى وصفي آيد كه بكوئيم خدا واحد أت يعنى دوم و سوم و.... 
ندارد اما اكر كفتيم خدا احد است يعنى شريك و نركيب در ذات و صفات ندارد. 


«(باب 1- معني الصمد) * 


-١‏ ربيع بن مسلم كلويد: از موسى بن جعفر لهل شنيدم در ياسخ شخصى 








معني ((صمد» 1 


عن الصمد , فقال : الصمد الذي لاجوف له . 

+ حدثنا علي بن أدبن ع بن جمران الدقاق ‏ رشيلله عنه_ قال : حداثنا 
عد بن يعقوب , عن علي" بن عل » عن سبل بن زياد » عن عل بن الوليد ‏ ولقبه شباب 
الصيرفيٌ عن دأود بن القاسم الجمفري" قال : قلت لأأبي جمفر 2 2 :جملك فداك .ما 
الصمد ؛ قال : اليد المصمود إليه فيالقليل والكثير 






كه از آنجناب يرسيد «الصّمد» يعنى جه ؟ فرمود: «صمد» آنجيزيستكه جرف 
ندارد (ميان تهى نيست). 

شرح: مقصود آن است كه ذات مقدس بارى تعالى كامل و بى خلاً بوده و 
همه صفات كمال و جمال و جلال بنحو أتم و كامل در او هست و نيا و كمبودى 
ندارد كه محتاج به بر كردن آن باشدء و:لين معنى مُضْمت است كه به نوشتة لسان 
العرب («للمسْمّد» لنُ فى المْسْيَّث ِو فى لا جوف له و هولا يجوز على 
الله ...) و نسبت به خداوند كه غاجتايذايت ولحيات و صفانش ذاتي است و هيج 
نيازى به غير ندارد.ظاهر انَّمعََاَاوِتنيضيت مكبر طبق كنتة مَُبْهه زيرا تو 
خالى نبودن واتو بر بودن از صفات وير اجسام مىباشدهو امام #م براى 
نزديكى به ذهن «كلم الناسنَ على قدر عُْرلهم» فرموده است: جنانكه بين 
هردم مشهور است كه هر جيزى را كه برء و غير قابل نفوذ باشد كويند تو خالى 

)- داود جعفرى كويد:به امام باقر يتخ عرض كردم:- فدايت كردم - 
معنى «صمد» جيست ؟ فرمرد: سرور والامقامى كه تمامى آفريدكان براى هر 
جيز جه اندك و جه بسيار رو بسوى او آرئد. (صمد ‏ بمعنى مفعول و مفهوم آن 
قصد است بمعنى مقصود مانند قبض بمعنى مقبوض و به نوشتة مجمع البحرين به 
نقل از يكى از بزركان همين معنى موافق با اصول اهل لغت و مشهور بين اهل 








1 ج١»‏ باب7 





أبوعل جر عيبن أحداتب لقي ثم" الزبلاقي ‏ - رشيالله 
عنه ‏ قال : حدثنا أبوسعيد عبدأن بن الفضل قال : حدثني أبوالحسن بن بعقوب بن 
عن .بونس بن جعفربن ابمرا هبم بن دين علي بن عبداثهين جعفري نأب طالب بمدينة 
اخجندة قال : حدائني ' أبويكر دين أحد ين ن شجاع الفرغائي” ٠»‏ قال : حلاثني أبو عل 
الحسن جنار النيري بض ء قال : حدائتي إسماعيلين عبد الجليل البرقي” 55 
أبي التختري” وبين َع الشرعي” ٠‏ عن أبي عبد الله الصارق جعفر بن عد 447 
قال : قال الباقر ؛ حدثني أبي ذين العابدين, عن أبيه الحسين بن علي" أنه قال : 
السّمَدالَذي لاجوف له ؛ والمّمْ .د الذي به انتهى مؤددء ؛ و السمد الذي لا يكل 
ولا .يشرب ؛ والصمد الذي لاينام ؛ والصمد الذي لم بنزل ولايزال. 

قال البافر ملي : كان غادين الحنفيتة - قد ى لله روحه . يفول : الصمدالقائم بنفسه 
الغني” عنفيره . وفال غير, : السمد المتماليّضيٌإكون والفساد ؛ و المسّمد الذي لايوسف 
بالتتغاير 














لساناست ومقصود امام (ع ) -ابسَتَكَهبقوتو:است/بدون ضعف و همه موجودات 
وابستة به او وقائم به ذات اويند و خود از هركونه فعل و انفعال و وابستككى ميرى 
است). 

وهب فرشى از امام صادق لهم روايت كرده كه فرمود: يدر 
بزركوارم از بدرش امام سجاد و او ا بدر كراميش حسين بن على عليهما السّلام 
نقل كرده كه فرمود: «صمد» آن ك5 كسى است كه إندرونش خالى نيست» و در منتها 
درجة كمال و بلند مرتبكى أستء و «صمد» آن است كه نه مىخورد واه 
مي شامد و نه مىخوابد (يعنى آنكه به اين قبيل صفات نيازمند نباشد) و «صمد» 
آن خدائى است كه همواره بوده وهست وخواهد بود. 

امام باقر هم فرمود: محمد بن حشفيه ‏ قدّس الله روحه ‏ در معنى 
«صمد» جنين مى كويد:«اصمد» قائم بذات خود بوده و 





ى بى نياز است 








قال البافر يض : المّمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه آعس ولاناه . 

قال : وسثل علي” بن الحسين زين العابدين ميق عن السمد » ققال : الصّمد الذي 
: > : قال 
بن علي” جه : المنمدالذي إذا أرادشينا قال له :كن فيكون ؛ و الصمد الذي أبح 
فخلقها أشداراً وأتكالاً وأزواجاً وتغراد لوحم بلايِد" ولاشكل ولا مثل ولايد”. 
وقال وهببن وهب القرشيٌ : سمعت الصسارق يليم يفول : قَدمَ وف من فلسطينٍ 


و ديكرى كفته است: صمد آن كسى است كه از عالم طبيعت و عناصر و 








لاشربك له ولا بؤوده حفظ شيء ولا بعزب عنه شيء . قال : وهب بن وهب !' 








مواليد (كه رو به زوال مى روند) وتغيير و تغيّر برتر است و ((صمد» آنكس است 
كه ثابت بوده و دك ركونى در او راه ندارد. 

و نيز امام باقر لت فرمود: إِلِصّمد مهنرى است كه تمامي مخلوقات 
فرمانبر اويند و بس »ء و دستور دهنداو نْه كه اى مافوق إو نيست. 

كويد: واز حضرت زين العاتددين## از معنى (صمد» برسيدند فرمود: 
«صمد» آن كس است كه كه بتكا نباشدر وتكهدارى جيزى او را در مشفت 
و رنج نيندازد » هيج جيز از وى ينهان نكردد. 

وهب قرشى كويد: زيد فرزند امام سجاد لهم فرمود: «صمد» خداوند 
آورد همين كه فرمان دهد؛ 





مقتدرى است كه ه ركاه خواسته باشد جيزى را يدي 
ايجاد شو! بوجود آيد (بصرففرمان)) و صمد خداوندى است كه تمامى يديدءها 
را (بدون اين كه سابقهاى داشته باشند و بى آنكه براى ساختمان وجود آنها از 
ماده موجودى استفاده نمايد) به قدرت خود آفريده واضد يكديكرء وابه 
جهرههايى بر خلاف هم قرارداده» و هر نوع را جفت وهمتا خلق كرده؛ و فقط 
و تركيبى ندارد و همتا و همانندى 





اوست كه يكتا و بدون انباز است 


برايش نيست. 
و همان راوى كوي از حضرت صادق للم شنيدم كه فرمرد: ككروهى ال 








1 اج١»‏ باب_-/* 


على البافى َي فسألوء عن مسائل فأجايهم , ثم" سألو. عن الصسمد , ققال كلق : تييره 
فيه » الصمد خمسة أحرف فالألف وليل على إنينته وهو قوله ع وجل" : « شبدالل أنه 
لاإله إلاهو» وفذلك تنبيه وإشارة إلى الغائيعن درك الحولس” ؛ واللام دليل على ليت 
أنه هولله ؛ والأألف واللام مُهّمان لابظوران على اللّسان ولا يقمان ني السمع ويظهران 
ني الكتابة دليلان على أن ته بلطفه خافية لا تدرك بالحولس” ولاتقع فيلسان 








ردم فلسطين به محضر بدرم امام باقر #تهم شرفياب شدند و مطالبى ار آن 
بزركوار برسيدند كه باسخ دادند» سبس أز مفهوم «الصمد» (در سورة اخلاص) 
سؤال كردند فرمود توضيح آن در خودش نهفته استء زيرا «الصّمد» داراى بنج 
حرف است و هر يك معناى خاصى دارد كه دلالت بر كمال أو دارد نخستين 
حرفش «ألف» نشانكر تحقق ذات خداوندةابيت و آيذ شريفة سهد اانه لاإلة إلا 
هو» (خدا كواهى دادء و مى دهد كه الجيوة برستي جز او نيست آل عمران )18٠‏ 
هم بيانكر همين معنى است. و اين تَكقهوة رشُن و مشخص مىنمايد كه ذات 
برورد كار به هيج كدام از حو اسسَبَيعكايةالن يجت تكرايى » ؟- حس بويايى » " 





حس جشائى » 4 حس لامسه ؛ ‏ حس بيناثى. كه جمع حاسه مى باشد و بمعنى قر 
مدركه است) ادراك ذم ىكردد,. حرف دوم آن «لام» است كه نمودار الهيّت 
اوست يعنى كه «اللّه» ذات (واجب الوجود) مستجمع همة صفات و كمالات است 
و غير از او هر جه هست ممكن الوجود است و «الف و لام» آن همجنانكه در صاد 
«الصمد» ادغام كشتهائد (و صداى «اللّه» به صاد الصّمد مىخورد) نه بر زبان 
آشكار كردند و نه آهدكشان در كوش طنين افكند و تنها بر صفح؛ نوشته شده 
هويدا كردند؛ ذات بروردكار هم به سبب لطافت و دقيق بودنش از هر ديد 
بنهان است و حواسٌ بدان دسترسى ندارد. (كرجه فطرت اوليّه وبى آلايش انسان 
بدون هيج نام و عنوان و تشبيه و تكثير وجود مبدأ را در مىيابد ولى) هيج زبانى 
قادر به تعريف وى نيست تا اوصاف أو را بيان كند: و هيج كوشى توان شنيدن 














واسف ولا أذن سامع لان تفسير الا له هو الذي أله الخاق عن درك ها 

بحس" أوبوهم ‏ لابل هو مبدع الأرهام و خالق الحواسس”؛ وإنّما يظبر ذلك عند الكتابة 
دلالأعلى أن ١‏ سبحانه أظبر ربوبيته في إبداع الخلق و ت ركيب أرواحهم || 
أجسادهم الكثيفة فإذا نظرعبد إلى نفسه لم بر روحهكما أن" لام الصمد لا تقبيلن ولا 
عدخل في حاسة من حواسّه الخمس , فإ ذا نظ إلىالكتابة ظهرله ماخفي ولطف . قمتي 
فك المبد في ماهيّة الباري» وكيفيئت أله فيه تحن ولم تحط فكرهه بشي” يتصوكر له 








اوصاف او را ندارد» زيرا «اله» از «روله» به معناى تحيّر مشتق كرديده و تفسيرش 
آنست كه خرد مخلوقا. 


از حواس ويا وهم ناتوان و سركردان است,. بله او برتر از افق انديشة بشر كه از 








از بى بردن به ماهيت و كيفيّت ذات مقدس اى با هر يك 


اوهام شرك زا تيره و نار ككشته» مى باشدبؤ:قواى مدركه نيز آنجه را خدا بندارند 
مخلوق نفس است نه خالق نفوس: بلْكهيا و يكيه/[ ورندة خيالات و آفرينئدة قواى 
مدركه است. و آشكار بودن «ال» دب كعَبتتَكلالت دارد بر اين كه خداوند اقتدار 
خود را در آفريدكان خويش و جهن لبتي كعاجا مكوين اويند نشان داده زيرا 
كه آنها را بدون بكار كرفتن ماذه يا ابزارى اختراع كرده و روائهاى لطيف و 
رقيق آنان را در كالبدهاى غليظشان آميخته استء (در عالم ظهور) أكر شخصى 
بخواهد برروان خود كه آشكار نيست بنكرد قادر به ديدن آن نخواهد بود 
همجنانكه «لام الصّمد» در نوشته ظاهر و هريدا مىشود و در تلقّظ آشكار 
ى كرد واه هيع بك ا حو ينكان در شود و جون به نو ل 
بتكرد آنجه را كه در كفته و كوش اثرى از آن نبود به وضوح مى بيند» جلوة 





يّت و اقتدار ذات بارى تعالى را هم كه به سبب لطافتش حواس قابليت درك 





ربو 
آن را ندارئد؛ در صفحة جهان خلقت كه كتاب تكوين خداست بروشنى مىثوان 
ديد واز آن به وجودش بى برد. در نتيجه هركاه بندداى دريارة 


آفريدكار و جكونكى او بينديشد, واله و سركردان و در مه متراكمى از خيالات 





ن حقيقت ذات 
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أرواحهم في أجسادهم . وأا الصاد فدليل على أن عر وجل سادق , وقوله صدق , وكلامه 
إلىاشباع الصدق بالصدق » ووعد بالصدق دارالصدق . وأا المي قدليل 
على ملكه وأنّه عن و جل" الملك الحق” لم بزل ولا بيزال . ولايزول ملكه وأا الدال 
فلل مجم وأنه عر وجل" دائم , الخ الكرد والاوالا بل هوعز” وجل" 
ي كان بتكوبنه كل" 
»اش به نقشى دست نمى يابد كه بتواند با قلم وَهُم و 


انديشه ذات خدا را در بردة ذهن خود ترسيم نمايد (و در برابر عدسى جشم خود 















قرارش دهد) زيرا او بديد آورئده شكلهاست (حتى همان صورتى را كه از او در 
نظر بكليرد) بلكه بايد تلسكوب انديشة خود را بر روى صفحة جهان خلقت بيندازه 
و در كيفيت و شكفتيهاى آفرينش تفكر تَمَيرو از خود ببرسد كه 
كيست؟ مسلّما برايش ثابت مى شودكه دا آلْها را يديد آورده و روانشائرا در 
كالبد آنان آميخته است. 





اما «صاد» صدق خداوند است, يعنى كفتارش راست و درست؛ ونويدها 





و بيم هايش ب ىتخلف برده » و به بندكان فرمان داده است كه حقيقتاً بيرو صدق و 
درستكارى باشند نه از روى ريا و خدعهء «ص» نشانة آنست كه در دادكاه روز 


جزاء رأى نهائى دربارة باداش و كيفر كردارشان يدرستى و عدالت صادر خراهد 


اما اميم دليل بر ملك و سلطنت اوستء و اينكه وى زمامدار بر حقّى 
مى باشد كه همواره بوده و هست و خواهد بود؛ و حكومتش زوال نابذير است. 

انكر دوام و بايدارى حكومت و ملك اوست و خود جاودانه 
است و هستى او برتر از آنست كه دستخوش تغييرات عالم هستى و فنا كردده 
هركزء بلكه او هستى بخش تمام عالم خلقت است و هر جاندارى به سبب هستى 


و «دال» 





بخش بودن اوست كه زنده است. 





معني «اللّوشئ» 3 


وفد أخرجت هذاالحديث بتمامه في تفسير «فل هوائه أحد » فيكتاب التوحيد . 


وباب» 
©( معنى قول الائمة عليهم السلام انَّ الله تبارك وتعالىشىء )82 
١أبي‏ مرحداية قال : حدثناعلي” بنإبراهيم بن عاشم ٠‏ , ع نأنبه , عن العبساس بن حرو 
الفقيمي" »عن هشام بن اللحكم , عن أبيعبدائه يم أنه قال للزنديق حين سأله عن 
قال نيه بخلاف الأشياد ارجع بفولي شي إلء لى إثبات معنى وأنشيء 
6 غير أنّه لاجس ولاصورة ٠‏ 


الله ماهو ؟ 





رجدالله ‏ قال , حدةثنا سعدين عبدالله قال : حدثنا أجدين مدينخالد 








ماي 
عن دين عيسى ؛ من ذا ٠‏ رفعه إلى أب جعفر لايم أنه سثل يجوز 2 
000 مصنف كويد: روايث مْعب يكت من تمامى آنرا در كتاب الترحيد 
(صفحه 8) نقل كردهام. 


+(باب + معنى أب كرعوْوَة الث ةلآ عاذ خداشئ است) * 
١‏ هشام بن حكم كريد: حضرت صادق إم در ياسخ ملحد بى دينى كه 
از آن بزركوار يرسيد خدا جيست؟ فرمود: خدا جيز استء ولى ناساز با همه جيز» 
كفتهام او جيز است اكه نكيت كردن آنء مقهرمى براى او خراهد بود 
(اعتراف به وجود اوست). و به أصل مفهوم جيز؛ اما نه جسم است (كه قسمتى از 
فضا را اشغال نمايد) و نه شكل و صورت كه ديده شود.(در كتاب توحيد نيز از 


اين مقدار بيشتر نقل نشده؛ اما در اصول كافى جلد ١‏ ص ٠١١‏ حديث 7١‏ مفصل 





است). 
!محمد بن عيسى از شخصى كه نامش را برده مرفوعاً از امام باقر ب 
روَليَتَ كزدة آست كه شخضىاار آنجئاب يرسيد: آبا شايسته است كفته شود: خدا 


جيزيست ؟ فرمود: ! آرىء ولى جيزى كه او رااز دو مرز خارج نمايد؛ يكي اينكه از 








+ ج1» باب-4ى 


الله شيء ؟ قال : نعم » بخرجه م نالحد 





حد ا التعطيل » وجد التتشييه . 


«إباب» 
معنى سبحات الله)2 

-١‏ حداننا أبي ‏ رحالله _ قال : حدئناعلي” نإب راهيوين هاشم عن عبن عيسي 
أبن عبيد » عن ببونس بن عبدالرحن »عن هشامين عبدالملك قال :.سألت أبا عبدا م 
عنمعنى « سبحاناثه 1 

* - حفاً عُفدين الحسن بن أحدين الوليد ‏ رصياللّه عنه قال : حدثنا دين 
الحسن المقار, عن عدين الحسين بن أبي الخملًا ٠‏ عن علي" بن أسباط » عن سليم 
مولى طربال , عن عشام البو اليقي » فال : سألت أبا عبدالله لل عن قول ال ع وجل" 








حد مهمل كذاردن عقيده بخداء (لِويَ وحمي كه كفتى خدا جيزيست اعتراف به 

وجود او نمودهاى و با همين اندازأة اوصتوي تنبا د رآ مدهاى) و ديكر آنكه از حد 

تشبيه و همانند ساختن خدا به مكلوقا نِبَهِيزى-وبهانى كه خدا جيزى اسث بى 
*(باب 4 معنى سبحان اللّه)* 

١‏ هشام فرزند عبدالملك كويد: از امام صادق يتم معناى «سبحان الله 
راجويا شدم.فرمود: ندكك و نفرت داشتن و منزّه دانستن خداوند است از هر جه كه 
عوجب نقص و عيب مي كردد. 

مترجم كويد :«سبحان» مصدر است به معنى امر به تنزيه و ياك دانستن 
خداى تعالى» و به معنى تعجّب و تعظيم هم هست مانند آية شريفه «سبحانك هذا 
بهتان عظيم» (به نوشته مجمع البحرين :185) الو قد سثل ما تفسير سبحان الله قال 
أنفةاى تعجب ». 

؟ هشام جرائيقي كريد: به امام صادق يهم عرض كردم:مقصود از 








معنى «سبحاناللّه» 0 


«سبحان امه » مايعني به ؟ قال : تتزيه ٠‏ 

حدتثنا عندائهين دين عبد الومٌّاب قال : أخبرنا أبوالحسن أعدين غنين 
عبدلله بن جزة الشعراني" المسّاري منولد ارين ياسى » فال : حدثنا بون عبيدالين 
ة > قال : حدةثنا علي بن الحسنالعاني ؛ قال + حداثنا 
عبدائهين يزيد »عن يحبى بن عخبَة بن أبي العيزار , قال حد"ثنا دين حجار عن بز بدين 
الأسم؟ »قال : سأل رج ليمرب نالخطاب فال ؛ بأأميرالمؤمنين ماتفسير «سبحان الله 5 
قال : إن في هذا السائط رجلا كان إذا سئل أنبأ »و إذا سكت ابتده. فدخل الرجل 
فاذا هو علي" بن أبي طالب عقا فقال: يا أباالحسن ماتفسير « بان الله » ؟ قال : حو 
تمظليم جلال الله عز” وجل" وتنزيوه نا قال فيهكل" مشرلك » فإذا قاله العبد سلَى عليه 
كل" ملك 





إيحبى بن عبد البافي الا 





فرمودة خداى - عزُوجِل - «سبِجَانَيَالية»إمَكرّه مى شمارم خداى راء نه مرتبه در 
قرآن آمده است.مترجم) جويا دم >فزهوة: باك و بى آلايش دانستن خداست از 
هر عيب و بدى وا رشتى. 

يزيد بن اصم ككويد: در دوران حكومت عمرء مردى از او يرسيدة 
تفسير «سبحان اللّه» جيست؟ عمر در حاليكه اشاره به ديوارى ه ىكرد كفت: 
مردى در اين نخلستان است كه در زمان حيات ييغمبر صلى الله عليه و سلّمٍ هركاء 
مطلبى از بيامبر سؤال مى كرد حضرت به او مى آموخت و زمانى كه ايشان ساكت 
مىشدند او آغاز سخن مىكرد (برو و از او ببرس)» مرد وارد نخلستان شد ديد 
على بن ابى طالب #3 آنجاست عرض كرد: اى ابوالحسن تفسير «سبحان اللّه 
اجيست؟ حفبرك فرمؤدة بؤركنا داشتن عزّت و شكوه خداونده بزرك و ياك 
دانستن او از هر آلايشى كه مش ركين به ساحت مقدّسش نسبت دهند » لذا هر وقت 
بندهاى اين كلمه را بكويد همه فرشتكان براى او طلب رحمت تمايند. 








54 جه باب١٠‏ 


عرباب» 
#(معنى التوحيد والعدل)ن 
١-حدثنا‏ أبوالحسن أحد بنغل بنعيسىين أنه صين ا والشوين؟ 
ط بن الحسين بن علي" بن أبي طالب وَل . قال : أ عبدالله دين إبراهيم بن 
أسباط » قال ؛ حدة ثنا أحدين ىن زو لفان :فال ب : حداثنا أبوالطيب أحدين دين 








عبدالله , قال : حدثمني عيسى بن جمفربن تبن عبدالنه بن دين مربن علي بن أبي طالب 
َي عن آبائه , عن مربن علي" ؛ عن أبيه علي بن أب ي طالب فَفَغم , قال : فال رسولائه 
: التوحيد ظاهرء في باطنهوباطنهني ظاهره , اهرء موصوف لا يرى ؛ وباطنه موجوو 
لابخفى » يطلب بَكلٌ مئان , ولم بخل منه مكانطرفة عين » حاضر” غير تحدود » وغائب غين 
ملقو 
ا حدثنا أ بو الحسن دين ستيداين عرسم الثم رقندي” الفقيهبأرش بلخ . قال : 
حدائنا أبوأحدالراهد الشمرقندي” بإ سنآده زقمه إلى الصادق يلتم أنه سأله رجل” قال 





*(باب ٠١‏ معنى توحيد و عدل)* 

-١‏ عيسى بن جعفر از بدران خود از عمر بن على © از بدر بز ركوارش 
اميرالمومنين على لهم روايت كرده است كه بيامبر خدا صل الله عليه و آله 
فرمود «توحيد» يعنى قائل بودن به ايدكه خداوند درون و بيرونى ندارد» بسيط 
اسث» ظاهرش در باطن او و باطنش در ظاهر اوست. ظاهرشى داراى وصفى ست 
كه ديدة محدود ما قدرت مشاهدة وجرد نامتناهى أو را ندارد و باطئش بديدهاى 
ست كه ينهان نيست.در هر كجا مىتوا توان او را يافت» و هيج كجا حتّى به اندازة 
جشم بهم زدنى (يك لحظه) أز أو تهى نيستء همه جا هست بدون آنكه مرز و 
لقايتى كشع باغان وووراازديية أست در حالى كه نابديد نككشته است. 

2 ' أبو أحمد زاهد سمرقندى به سندى ى كه به امام صادق فته مى رسدء 








معنى توحيد و «اللاكبر» 0 
اله : إن” أساس الدين التوحيد و العدل و علمه كثير ولايد" لعاقل منه فاؤكر ما يسبل 
الوقوف عليه ويتهيّأ حفظه'قفال : أما التوحيد فأن لاتجوزعلى ربك ماجاز عليك ؛ وأما 
المدل فا لا تنسب إلى خالقك مالامّكَ عليه . 
وباب» 
(ممنى الله اكبر) نه 

حدائنا عدن الحسن بن أحدين الوليد ‏ رشيالله عنه ‏ قال : حدثنا غلدين 
بيحبى العطتار . ع نأحدبن تهدين عيسى »ع نأبيه : عنمرولدين عبيد » عزجميع بنجمير » قال : 
قال لي أبوعيدا قم ؛ أي" شي. الله أكبر ؛ فقلت : الله أكبر من كل" شيء . فقال : 





فتان ش شيء فيتكون أكبرمنه ؛ فقأت : فما هو؟ قال: لله أ كبر من أنيوسف ٠‏ 

نقل كرده: مردى از آن حضرت برسيد: مسلم است كه بنيان ديندارى بر توحيد و 
عدل نهاده شده است و دامنة علم آن ييا ِكسترده است وهر خردمندى ناكزير 
بايد آن را ياد بككيرد»خواهش مل كتهشمًا ب نحوى آن را بفرمائيد كه فهمش 
آسان باشد. و بتوان آن را در سينهِ نكهَدَاشتَ. فرمود: اما توحيد» آنست كه آنجه 


بر تو (كه ممكن الوجودى) رَوَاشتَم بَرروَراكارت (كه به تعبير قرآن غنى 
بالذّات و به تعبير حكما واجب الوجود است) نيسندى و روا مدارى. و اما عدل 
آنستكه كارهائى را كه خداوند تو را براى ارتكاب آنها سرزنش نموده است بهاو 
سيت اندعى: 
*(ياب -1١١‏ معنى اللهاكير)* 

ا جميع بن عمير كويد: حضرت صادق م از من برسيد: به نظر تو 
معناى «اللّه اكبر» جيست؟ كفتم: يعنى بروردكار بزركتر از همه جيز است. 
فرمود: مكر در آنجا جيزى وجرد داشت كه خدا بزركتر از آن باشد. عرض كردم: 
يس بف رمائيد معنى «اللّه اكبر» جيست؟ فرمود: يعنى «اللّه» بزركتر از آن است 
كه بتوان او را وصف كرد. (حقيقت وجود او نامحدود است و درك و بيان انسان 


محدهدء س . حقيقت, كه در وهم نيايد جكونه در بيان آيد؟ و ديكر آنكه موصوف 








3-3 اج١#‏ باب ا 


حد ثنا تبن موسى ب ن امت و كل , فال : حد ثني عد بن يحيى العطار » عنسبل بن 
زياد » عن ابنيحبوب . حمسنذ كر » عن أبيعبدالل ليثم قال : قاليرجل عند : «الهأ كبر» 
قفال : الل أكبر من أي" شيء ؛ ففال : من كل" شيء . فقال أبوصدالث ك0 : حدارته ١‏ 
قفال الرجل : وكيف أقول ؛ ققال : أله أكبر من أن ,بوصف 
عياب » 
+( ممنى الأوّل والآخر )به 
١‏ - حد ننا تبن موسى بن المت و كل رضي المعنف قال : حدةثنا على" بنإبراهيم بن 
نابن أبي مير » عن اين أأذينة , عن غددين حكيم » عن ميمون البان 
يخ وفد سثل عن فوله ع وجل" دهو الأول و الأآخر» قفال: 
الواهى مىدهد كه ذاتش غير از صفت ابت ). 
ابن محبوب از فردي“ أن أماعكفيشم ليج روابت كرده: شخصى در 
محضر آنجناب كفت: «الله اكبلُ»ء حضري فزمود: و خدا از جه بز ركتر ست ؟ 
باسيخ داد: از همه جيز امام قرمتد: تو ري براى !بي ساختى و أو را محدود ساختى. 
عرض كرد: بس جكونه بكويم؟ فرمودة بكُو: «اللّه اكبر من أن يرصف» يعنى 
بروردكار يز ركتراز آنست كك وضف كردق 
شرح: كفتهاند : «اللهأَكْبرُ» ولو ايدكه به صيغة أفعل تفضيل آمده ولى به 
معناى«كبير»است و أفعل به جاى فعيل كذارده شده كه صفت مشبه است بنابر اين 
معنايش مى شود خداوند ذاتأ بسيار بزرك استء و كلمداى است كه شكفت زده 
شده هنكام الزام خصم آن را بر زبان مى رائده (مجمع البحرين:ص 704 س 18) و 
ظاهرًامام عليه التلام درصدد رد قول نحويين است كه كفتهاند؛ اصلش «الله كبر 
من كل شَيأ» بوده وبه جهت وضوح معنايش حذف كرديده است. 
*(ياب ١7‏ معناى اول و آخر)* 
ميمون البان كويد: : از امام صادق لتم شنيدم در باسخ كسى كه از تفسير 
فرمودة خداوند «مُرَ الأول وَالآخ» (اوست ابتدا ويايان) » (در سررة حديد آية 






















فرعتي توعية نه 


الأول لاعن أوال قبله ولاعن بده سبقه , وآخولاعن نهابةكما يعقل من صفاتالمخلوقين 
ولكن قديم أل [و] آخر لم بزل ولاإنزال بلابد. ولانهاية » لابخع عليه الحدوث ٠‏ ولا 
يحول من حال إلى حال , خالق كل" شي*. 
وياب » 
#(معانى ألفاظ وردت فى الكتاب و السّة فى التوحيد )0 
ا حدم 





أبي _رحداله- قال : حد ثنا سعدين عبدال » قال : حد ثناأحدين دين 
عيسى ,عن عدين إسماعيل بن بربع »عن منصودين ,يونس » عن جلهس لأ.بيحزة ٠‏ عن 
أبي حزة قال : فلت لأبي جمفر َي : فولالله تعالى كل" شي. هالك إلا وجهه »قال : 
فيبلك كل شي, ويبقى الوجه ؛ إن الله ع وجل" أعظم من أن يوصف بالوجه , ولكن معناء 


0 ) برسيد»فرمود: خداوند نخستينى امت كه قبل از او اولى نبوده , و آغازى بر 





او مقدم نبوده (از جيزى قبل از خل بوجودَ”نيامده) امعت و يايانى است كه انتها 
بودنش از جهت ختم نيست» آنكؤنه كه أز.طفت آفريدكان بنظر مى آيد (جدانكه 
كويند: فلانى آخرين فرزند فلآ تيع راز حيث:إيدكه ديكر بعد از او فرزندى 
نداشته است) ولكن خدا قديم اوّل (د. ينهاى است كه هيج جيز قبل از او تبوده و 
هيج جيز بر او بيشى نككرفته بود.) و آخرى است جاودانه و زوال نأيذير كه هميشه 
بوده و هست و خواهد بود, بدون ابتدا و انتهاء يذيد آمدن بر او وارد ئيستء از 
حالى به حال ديكر نككرددء و آفرينندة همه جيز است. 
#(باب ١‏ تفسير كلمانى كه در قر آن مجيد و روايات راجع به يكانئكى) * 
«(خداوند آعده است)* 

١‏ أبو جعزة كويد: به حضرت باقر هتيم عرض كردم «وجه» در فرمودة 
خداى تعالى 1 شي ع هَالِكُ إل وَجْهَه (همه جيز تباه شونده است مكر ذات 
مقدس خدا كه جاودانه است. قصص 18: 88) جه معنائى دارد؟ فرمرد: هر جيزى 
زوال بذير است و تنها وجه آن باقى مىماند و خداوند بزركتر از آنستكه بكوثيم 








اج١#‏ باب 1 


كل" شيء هالك إلادبنه والوجه الذي يؤتى منه 

5 - حدئنا دين موسىين التو كل “قال : حداثنا علي" بن الحسين السعدآبادي”, 
عن أحدين أبيعبدال البرقي” ؛ عن أبيه ٠‏ عن ريبع الوراق , عن صالح بن سهل ٠‏ عن 
أبيعبداله قول الله عزكوجل” كل" سيم هالك إِلَاوَجْهه » قال : نحن , 

حلاثنا شين إبراهيم بن أحعدين يونى المعاذي”, قال : حداثنا أحعدين غلدين 
سعيد الكوفي" الومداني"؛ قال : حد ثنا علي” بن الحسن فال عن أ قال : سألت 
الراضا علي" بن موس ايم عن قول الل عن" وجل « كلا إِنْهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون »ققال : إن الله تبارلك د تعالى لابوصف بمكان بحل" فيه فيحجب عله فيه 


وجه دارد (جون وجه يعنى صر رت و فقط در اجسام قابل تصور است اما آنجه جسم 


















نيست مانند روح يا نور كه قابل رؤيت و جسم نيستند داراى وجه و صورت هم 
نمى باشند بلكه همه آن وجه و صولات اننكمت جم) ولى مقصود از آن اين است 
كه هر جيزى نابود مىشود مكر|دين خداء يستورى كه از آن بدست مى آيد, 
(بنابر اين بايد كفت هيج حرْكتى به متصد نمى رّسد مكر آنجه هدفش به سمت 
اوست. زيرا فرمان اودر جهت حركت بسريش در نهاد هستى نهفته است؛ و جنين 
اكردارى هر كز از بين نمى رود. مترجم) 

!- صالح بن سهل از حضرت صادق م روايت كرده كه فرمود: 
منظور از «#وجه» در آي شريفة «اكل شي هالك الآ وجهه» مأ هستيم. 

على بن حسن فضال از يدرش نقل كرده اسست كه ككفت: به حضرت 
رضا ييح عرض كردم: تفسير قول خداوند عزوجل كه فرموده: («كلا 
بهم يوْميذٍ لمَحْجُوبُونَ» يعنى آكاء باشيد جنين نيست (ردع است از آنجه را در 





آيه جلوتر نفى كرد) محققاً آنها از خدايشان در أين روز بوشيده شده و در بردهائد 
(مطففين : )١5‏ جيست؟ فرمود: نم ىتوان كفت كه خدا در جائي قرار مى كيرد كه 
بندكانش قادر به ديدن او نيستدد بلكه مقصود آنستكه به واسطه كردار نايستد خود 








لذ 








از باداش بروردكارشان بىبهره مى مانتد. 





:< وَجارربكَ و الْمَلِكُ صَمَا صَنَا» 





واز آن حضرت راجع به اين آيه يرسيد 
(و بيايد امر يروردكار تو يعنى ظاهر كردد نشانه هاى قدرت و آثار سطوت 
خداوند» و فرشتكان در عرصةٌ محشر ب ربيب مراتب صف به صف مى آيند - فجر 
: 4؟) فرمود: نمىتوان به خداوند نٍِيآمِدَكٍ و/إرفتن داد او برتر است از انتقال و 
جابجا شدن.(انتقال از لوازم كاننات بودةةو“ذاك خداوند خالق آنها و برتر از 
آنهاست) مقصود آنستكه رورْكبَامَتَ] ”اليك 'ؤشتكان (هر آسمانى صف 
جداكانهاى تشكيل دادهاند) نازل مىشوند امر فرمان و قضاى بى جون و جراى 
بروردكار فرامى رسد. واز آية شريفة « أيهم الله في ظللٍ من 
العّمام م المَلانِكَة» (آيا انتظار آن دارند كه خدا با ملالكه در يردههاى ابر بر آنها 















نازل شود؟ ‏ بقره: ١٠؟)‏ امام رضا لتم فرمود: (آنها كه در دنيا در بى شيطان كام 
برداشتند) جز اين انتظار دارند كه خداوند فرشتكان رادر يوششى از أبر فرستد و 
اصلاً آيه به ابن معنى نازل شده «هْل يَنْظرونَ إلا أن للاكة في ظُلَلٍ من 


الشَمام». 














الإسخر ولا 9 
5 جزاة الاستهزاء 8 جاه الك 8 جزاء ةمال الك نا بل الطالمون علو 
كياً. 1 

- حدا ثنا عبن عدي سام الكليني - رشي لل عنه - قال : حد ثنا دين بعقوب 
الكليني” قال : حدثنا علي" بن غالمعروف بعلان الكليني” قال : حدثنا عبن عيسى بن 
عبيد قال سألت أب الحسن علي" بن 2 المسكري” بع عن فول الله عز وجل" 
جمبماً قبضته يوم القيامة و السمواث مطونات بسميد 


«و مكروا و مكر اللّه» (آنان مكر نمودند و خداوند كيفر مكرشان را به ايشان 
رسانيد ‏ آل عمران: 84). همينطرر از آيهِإيخْادِعُونَ الله وَهُرَ خَادِعْهُمٌ)» (متافقين 
به خدا نير نك مى زنند و خدا هم جوأ وَهيْد همرك آنان است ‏ نساونا14) فرمودة 








«والأرش 





تعبير اله تبارك و 





خداوند تبارك و تعالى ريشخيد أتعوكييتج كسى را دست نمىاندازد» فريب 
نمى دهد » و نيرنك نمى زند م رفكو كيك [#إشوللبه كيفر مسخره كردن و بر 
ديككران خنديدن» جزاى دغلبازى و حقّه بازى كردن را مىدهد.(نا از طرفى به 
عدل خود رفتار كرده باشد و از سونى به داد بيجا ركانى كه در حقّشان مكر شده 
است رسيده باشد و نام اين نوع جزا مكر است) خداوند والاثر است از نسبتهاى 
ناروا كه ستمكران به او مىدهند؛ جنان برترى كه انديشة بشر از دركش عاجز 
اسست. (جه آنكس كه دست به حيله مى زند از ديكران ترس و واهمه دارد و خدا 
ه ركز جنين نيست). 

4 محمد بن عيسى كويد: از امام حسن عسكرى لتم دربارة فرمودة 
خداوند عرّوجل «وَ الأرض” جميماً وم القييسة و السّمواثٌ مَطْوِيَاتٌ 
بِيمِييِه» (و در روز قيامت » همه زمين تحت سلطة اقتدار او و تمامى آسمانها 


شده بدست اوست - زمر : 737) سوال كردم؛ فرمود؛ خداى تبارك و تعالى با 

















معنى توحيد د ركتاب وسنت لا 
تعالى لمن شبسهه بلق .ألا توى أ قال : دوما قدروا لله حق قدرء ‏ إن 
الأرش بجيعاً قب يوم القبامة والشّمُوات مَطويَات بيَمينه » كما قال 
قدروالله حق" قدرء إزقالوا ماأترل الله على بشر من شي* » ثم' تزه عزكوجل" نفسه عن 
القبضة واليمين ققال : «سبحانه وتعالى ما يشر كون » 
حدةثنا دين دين عصام الكليني” ؛ قال : حدثينا غلدبن بعقوب الكليني'» 

















جَميعا....» (و جنانكه شايسته خداطتعظتك- ا را نشناختند) زيرا آنها جين 
كفتهاند: و زعين را در جدك حَوَ وك كيو:]بجساد ار دست او بيجيده م ىكرده 
(مانند كاغذى آن را لوله مىكند ‏ مككر خدا مانند بشر دست دارد ؟ - بام مى بريم 
به او) در جاى ديكر فرموده است: «و ما قدرواالله حق 
عَليْ شر مِنّ شوف» [آيات قبل خطاب به اهل كتاب است] (و جهردان خدا را 
نشناختند جدانكه حق شناخت أو بودء زيرا كفتدد كه خدا بر هيج آدمى جيزى 





بصورت وحى نفرستاد ‏ انعام : 1) و در بايان آيه خداى بزرك غود را از آالايش 
به اين نسبتهاى ناروا (جدك و دست داشتن) ياك و منزه دانسته و فرموده است؟ 
«سبحانه و تعالى عمًا يش ركون» (آن خداى باك و برتر است از كفته مشر كين). 

قد نايع بن تتم بلقل أل بعرلدرةن .قدا يز كويد؛ از حضرت 
رضا وهم دربارة قول خداوند يرسيدم: «نَسُوا الله فتسيهُمْ» (فرمانبردارى ا 
خدا وياد او را ترك كردند يس خدا آنها را به حال خويش كذارد و فضل و لطف 
خود را از آنان برككرفت) فرمود: خداوند تبارك و تعالى نه فراموش مى كند و نه 














يفنا اج باب-"1 


دوما كان ربك » وما يجازي اشم 
"كما قال ع وجل : دولا تكونوا كا بين نسوالله فأنسيهمأنقسهم أأولتك هم الفاسقون ‏ » 
وقوله عزوجل ٠‏ فاليوم تَنْسيهم كما نسوا لقاه يومهم عذد “© أي نشركبمكما تركوا 
الاستعداد للقاء يومهم هذا . 





نسيه ونسي لقاء يومه بأن ؛ 








توضين تند » 
ٍ عن قول الله ع وجل : ٠‏ الله نورالسّموات 
والأرش » ؟ قال : هار لأأهل السماء , وهار لأعل الأأرش . 


أبي رضي اتعنف قال : حدثنا سعدين عبدالله ؛ عن 








مفو اين فوا از ويزكى مخلوق مى باشد كه دجا فراموشى مى كردند » مككر 
نشنيدهاى كه در اين آيه مىفرمايد دو طاكان رَبك نسِبَأ» (بروردكار تو 





فراموشكار نيست و نبوده و نخواهد بودث.مريم :00). خدا كسى رأ از ياد نمى برد » 
امّا كيفر شخصى كه او را فرامرش ,لايل اكز قيامت غفلت ورزد را بدين كونه 
فود و خودشان را از ياد مبزقت_جتافجة در اين آيه ميفرمايد: «نَسُوا الله 
فَْنَاحُمْ أنفثهمُ اوليك همْ الفَامَقون16( مناشيد ا /مزمنان همجون اشخاصى كه از 
ياد بردند خدا را و به أحكام او عمل نكردند در نتيجه يروردكار فراموش كردائيد 
برايشان نفسهاى خردشان راء آن كروه همانهايند كه فسوق و عصيان را به آخرين 
درجه رساندهاند ‏ حشر :18). ودر جاى ديكر مى فرمايد: («قَابَ 
عَأيوَمهمْ هذا» يعنى: ما در روز قيامت رهايشان مىسازيم و آنها را به خودشان وا 
مىكذاريم جنانكه آنها مهيّا بردن براى جنين روزى رأ از خاطر بردند امروز 
كيفر اين غفلت را به آنها مىدهيم. 

1 عباس به هلال كويد: از امام رضا لم برسيدم دريارة خداوند 
«اللَّهُ نور السّموات و الأرض» (برورد كار نور آسمانها و زمين است ‏ نور : 8)؟ 
فرمود: يعتى خداوند راهنمائى كتند اهل آسمانها و هدايت كنندة مأوى كزيدكان 
مين است. 











معنى توحيد د ركتاب وسدّت إدذا 


وني روابة البرقي" - هدى من في السّماوات , و هدى مني الأأرض . 

حدثنا إبراهيم بن هارون الهيسيٌ بمدينة السلام قال : حدثنا عدن أمدين 
الحسينبن أبموب , عن عن غالب . عن علي" بن الحمين » عن 
بن مروان الذهلي" , عن الفضيل بن 
أبي عبداله ! الصادق © الل تور السموات و الأرش» قال :كذلك 
يلور » ؟ قال لي : عل فيلك . فلك : «دكمشكوة » ؟ قاله 






و در راويت برقى بجاى «هاد» هدى بلفظ مصدر يا ماضى آمده كه 
معنايش مى شود خدا هدايت كرده است اهل آسمانها و زمين را (در اصول كافى ج 
3 ؛ أين جمله را بيوست با همان حديث جلوتر به كلم فقال نقل كرده است 
مترجم). 

- فيل بن يسار كويد به اا ادك عرض كردم: تفصير «الذ ول 
» جيست؟ فرمود؟ بَليَخداوتد عرّوجل فروغ آسمانها و زمين 
است (همجنانكه ساكنين أآسماقها رين بوَآَىَ"ا “كلم نباشيدن نظم اجتماعيشان 
محتاج به راهنمايند خود آسمانها و زمين هم به راهنمائي نياز دارند اككر خدا اجرام 
و كرات آسمانى و زمين را با جاذبهها و فعل و انفعالهاى خاصى كه برايشان قرار 
داده رهبرى نكند همه از مدار خارج كشته و نابود مىشوند)٠‏ 





برسيدم: مقصود از «مُثْل تُورِه» صفت نورى كه منسوب به يرور دكار 
است جيست؟ فرمود: حضرت محمد يلال است. كفتم: « 
ستونى كه جراغ را بر روى آن مىنهادند و محفظهإى بود براى جراغ در برابر 





حملة باد و طوفان» و بيشتر در ديوار ايجاد مىشد و نور جراغ را مانند نورأفكن 
متم ركز و منعكس مى نمود) جيست ؟ فرمود: سينة بر فروغ حضرت محمد صلّى 
الله عليه است. عرض كردم: «فيها مشباح» (كه جراغى درآن باشد) جه معنايى 
كأز د ؟ فر عوك نور خائشء منظو رتيوت ست كدر سينلوست. 











في زجاجة » ؟ قال : عام 3 
فال رتفي عر كشا ٠ت‏ وكيف أفرم جملت فداك ؟ قال ؛ «كأنه كراب 
دري" قلت : «توقد منشجرة مباركة زيتونة لاشرقيّة ولاغريّة» » فال : ذلك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب َي ٠‏ الاببودي” ولا نصراني”. قلك : «بكاد زتها وضيى ولولم تمسسه 
نار » ؟ قال : كاد العلم بخرج من فم العالم من آل علد صلىالله عليه و عليهم عن قبل أن 
فلت : «نور على نور » ؟ قال : الإمام على أثر لهام . 














كفتم: «المصبَاحُ في ررْجابَة» (آن جراغ افروخته در ميان يك حباب صاف 
شيشهاى) جيست؟ فرمود : علم ييخميز كوم در قلب حضرت على بم اسث. كفتم 
: «كأتها» , فرمود: جرا با ضميل حُوَائدى؟ عرض كر 
جكونه بخوانم؟ فرمود: كأنه (نظر بَه"تأويل الرّجاجة به قلب حضرت على #9 
ك وكب درى» (آن جدب همائدد ترق برج وكفتدان است ). 








فدايت شوم؛ بس 








عرض كردم: «نُوقَدُ مِنْ شَجَرٌوْمارَ نَوَلاشْرَقدٍ 
(برافروخته شده از روغن درخت بسيار نافع زيتون نه در جانئب خاور و نه در 
طرف باختر است با اين وصف درخشش آن شرق و غرب جهان را فرا كرفته 
: على بن ابى طالب ته أست. نه 
يهودى و نه مسيحي. عرض كردم: «يكاذ رَيْتهَا يضئ وَل لَمْ سه نار» (آن 
روغن زيتون بهاندازهاى شفّاف است كه اكر آتشى هم به آن نرسد خودبخود برتو 
أفشان باشد) جه مفهومى دارد؟ فرمود: نزديك است كه دانشى از دهان عالم 
خاندان حضرت محمد تل بيرون آيد بيش از آنكه در بارة آن سخن بكلويد. 
سؤال كردم: «نُورُ َل تُورِا (نورى است برفراز نور ديكر) جيست؟ فرمود: 
امامى است يس از أمام ديكر. 














عن توحيد د ركتاب وسنت 





# حدائنا علي بن أحدين عد رحمدلئه ‏ قال : حد ننا عدي نأبيعبداثهالكوفي" 
قال حدائنا عبن إسماعيل , قال : حدئنا الحسين بن الحسنء قال : حدثنا بكر » عن 
أبيعبدالله البرقي عن عبدلله بن يحبى , عن أبي سوب الشز"از » عن دين مسلم 
قال : سسأت أباجعفى يخم فقلت : قولمعن وجل : «يا )بيس ما منعاك أن مجن 
دي" » قال : اليد يكلام العربالقوة والّعمة » قال : وأذ كرب 
وقال :< و الما بنيناها باد » أي بقوتة » وقال : « وأيدهم بروح منه © أييقو اهمه 
ويغال : «لفلان عندي يدبيضاء» أي ئعمة . 

















ه-أبي رحه الله قال حدثنا سعد بن عبداله , قال : حد"ثنا أحد بن د بن 
عيسى 2 »عن الحسن بن علي" الخز" از » عن أبي الحن الرتضا فليم قال : إن" رسول الله 


محمد بن مسلم كويد: بم حضوبّكربافر #3 عرض كردعامعناى (ايد» 
در فرمودة خداوند:«يا ايليل نذا متفككَ أن تَسْجدُ لما حَلَفْتُ بيدي» 








ت؟ (اى شيطان جه جيزءتو رااز سَجده كردن به آنكه من او را بخودى خود 
آفريدم » منع كرد؟ ص :8/). 
فرمود: «يد» كه (درزبان فارسى به معناى دست مىباشد) در لغت عرب 
به معناى نير ومندى و بركت آمده است؛ جدائجه فرموده است. «واذكر عبدنا داود 
ص :00107, 
اها بأيد» (آسمان بلند را با قدرت 





ذاالايد» (و به ياد آور بنده ما داود رأ كه نيرؤمند بوده- 





و در آية ديكر قرموده!«والسماء 





خود افراشتيم ‏ الذّاريات : 57) در اينجا نيز يعنى: قدرت و نيرومندى. ودر آية 
ديكر فرموده است: («و ايدهم بروح منه» (و بنور قَدْسِ الهى آنهارا موئيد و منصور 
كردانيد ‏ المجادله: ؟؟) و مىكريند (و براى فلان كس نزد من دستي سبيد است) 
معتى نعمت و بركت رأ مى رساند. 

4 حسن خرّاز از امام رضا لهم روايت كرده كه فرمود: روز قيامت 


بيخمبر أكرم قيللقة 





دامن) خدا را م ىكيرد و ما حجزة بيامير خود را و 











٠١‏ - أبي - رعدالله_ قال : حد"ننا سعد بن عبد الله قال ؛ حدثنا أحدين عد بن 
عيسى »عن الحسين بن سعيد ؛ عن فضالة بن أيموب » عن أيان بن عثمان ٠‏ عن ع4 بن 





مسلم , قال : سمعت أباعبدالله 29 " له عزو ج لخلا خلقهم من نورء , ورحة 
0 ةر أنه السام , ولسانه اناق في خلقه باردن 





بيروان ما حُجْرَ 0 

-٠١‏ محمد بن مسلم كوينة مكلام كا امام صادق تيم مى فرمود: بىترديد 
خداوند عز و جل مخلوقاتى خاص حَوَد دارد كه آآنان را از نور خويش آفريده و 
آنان بخشى از جشمة شفقت الْهَىَ براق مهَرورَرَى و دلسوزى او به مخلوق اوينده 
بس ايشان به اذن خدا در ميان آفريدكانش جشم بيدار و نكران يرور دكار و كوش 





شنوا و زبان كوياى وىء و صورد اعتماد اويشد بر آنجه كه فرستاده است از 
قبيل: يوزش براى محو كردن بدىء يا ترسانيدن يا رهبر و راهنما بودن » يس به 
سبب ايشان ككناهان را مىزدايده و به وسيلة آنان كزند ظلم و ستم را دقع مى كنده 
ايشان در كالبد مرده روح 








و به بركت آنان نعمت ارزانى مىدارد؛ و به و 
دميده و او را زنده مىسازده و جان را أز تن زنده بيرون مى بردء و بتوسط آنان 
آفريدكان خود را مى آزمايد؛ و به وسيلة أيشان حكم خويش را در ميان مخلوقاتش 
به اجرا م ىكذارد. 

عرض كردم:فدايت شوم آنأن جه اشخاصى هستند؟ فرمود: جانشيئان 
بنصوض (ييامير)ة 








انا 


إبرايم هاشم ,عن أبيه ,عن أبن 


معنى توحيد د ركتاب وسنت 

أبي - رحد الله قال : حدثنا علي" 
أبي مير » عن مربن أأذبنة , عن عد بن مسلم , قال + سألت أباجعفر َي عن قول أله 
عز وجل" « وت فه من يُدحي قال : روح اختاره اله وأسطلفاء خلقه و أضافة إلى 
نفسه وفضسّله على جميع الأرواح فأمر تفع منه في آدم ك8 . 
بن أبي عبد الله الكوفي”. عنعّك بن 
إسماعيل , قال : حدثنا الحسين بنالحسن » قال حد تنابكر ‏ عن القاسم بن عروة ‏ عن 
عبد الحميد الطائي” ,عن دين مسلم » قال : سألت أبا جمفر ليم عن فولاله عزكوجل: 
؛ ققال : إن الربوح متحرنلدكالر”يح » وما 














حدئني غير وأحد من أسحابنا ؛ عن 











«ونفخت فيه من روحي 2 كيف هذا ! 


ال محمد بن مسلم كويد: از امام باقر لهم يرسيدم «روحى» كه خداوند 
عَرُوجِلَ فرموده است؛ (ر تََخْت فيه من رروحجي» (و از روح خود در او دميدم - 
حجر 18 : 14) جيست؟ فرمود: روح يو كم خداوند آن را انتخاب كردهء و 
آفريده بود؛ و به خويش نسبتش دادةوآنتواجر تمامى روحها برترى و فضيلت 
داد يس ار آن فرمان داد كَبمَتوَارة:كالبسيد آدمشود بس جزئى از آن فو 
آدم متم دفيده شد, 

؟ محمّد بن مسلم كويد: از حضرت باقر للتهم سزال كردم خداوند كه 
فرموده است: «تَفَْتُ فيه من روحي» آن دميدن جككونه بود؟ فرمود: روح مانند 
باد داراى حركت و جنبش استء و بدين سبب كوهر اشياوروح ناميده شده كه 
نامش از ريح اقتباس كرديده است. (ريج و روح هر دو از مصدر روح 
شدهاند كه در اثر اختلاف درجة حرارت و بهم خوردن تساوى وزن مخصرص در 
نقاط مختلف كرة زمين بديد مىآيد ؛ و روح در سرعت حركت در تمامى اجزا 
بدن و جريان آثار آن در درون همه اعضا و اضلاع آن مانند جريان باد است در 
اجزاى عالم بدين جهت كه ارواح از جهت لفْظ و معنى همجنس ريح إباد) هستند 
روح ناميده شدهاند) و خداوند تبارك و تعالى آن را به خود نسبت داده جون آنا 








32١ باب-‎ #١ اج‎ 





ح ؛ و إننما أخرجه على لفظة الرتوحلأن” الروحج 
مانس لار” بح ؛ وإنما أضافه إلى لى فلأت اسطقاء علوسائر الأرواح كما اسطفى 
البييوت ففال : « بيني » و قال لرسول من الل ؛ 
مخلوق مصنوع تحدث مربوب مدير 

1 - وبهذا الاإسناد : عن ع بن إسماعيل , قال : حدثنا علي بن العبسّاس , قال : 
حداثنا بيس بن هشام » عنعبدالكربم بن مرو » عن أبيعبدلله للق ني فولدعن” وجل 
دفاذا ته ونفخت فيه من ووحي # قال : من قدرئي 

١4‏ حداثنا دين الحسنبن أحدينالوليد ‏ رشياقه عنه ‏ قال : حدةثنا الحمين 





جني روس آنه افيوة لستدمن 








ييتأمن 
» وأشباء ذلك [ وكل” ذلك ] 








أبن الحسن بن أبان ٠‏ عن الحسين بنسعيد » ع نالنضربن سويد ٠‏ عن ازسنان » ع نأي بصيده 
عن أبي عبد الله ميتم ٠‏ قال : قال أمير المؤمنين تخ ني خطبته : أنا الهادي » أنا 
اب اليتامى والمساكين , وزوج الأوليل وأنا ملجأ كل”ضعيف » ومأمَم كل" 


المبتديء 


خائف , وأنا قائد المؤمنين [ إلى الجنثت] ‏ فاحل انه التي . وأ 








اعردة الثهالوثى » وكلمة 


(نفس ناطقه) را بر بقيّه ارواح دَق ححبقاني وروع)نياتى ...) ممتاز ساخته است » 
همجنانكه او از بين تمامى خانه ها يك خانه را ب ركزيده و فرموده است: خانةٌ من » 
و نسبت به يك بيغمبر أز ميان همه بيامبران فرموده است: خليل من (ابراهيم) » و 
مانند اينها... و تمامى اينها آفريده شده و اساخته و برداخته شده و بديد آمدة 
اوست. آنها رأ برورش داده و امور آنان را بطور كامل مهيا ساخته اسث. 

ولك عبدالكريم بن عمرو از امام صادق يم روايت نموده است كه در 
اين آيه: «قإذا سب 





و نفخت فيه من رُوجي» فرمود! ! يعني أز نيروى خودم. 

ابو بصير ككويد: امام صادق يم فرمود: اميرالمؤمنين #8 در يكى 
از سختر انيهايش جنين فرمود: منم راهنماى مردم ؛ من كسى هستم كه راه (حقّ) 
را يافتهام» منم بدر يتيمان و تهيدستان» سرب رست بيوهزنان؛ بناهكاه درماندكان و 


درُ نفوذنابذير هراس داران؛ متم كاروان سالار مزمنانيكه [بسوى بهشت در 








معنى توحيد د ركتتاب وسنت و 





ى ء وأناعين اله ؛ ولسانه المسادق , ويده , وأناجنب لله لذي يقول : أن تقول 
تفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب اله » و أنا يد لله المبسوطة على عباده بالرّحة 
و المغفرة » و أنا باب حطّة من عرفني و عرف حفي فقد عرف به لني وصي” ل 
أرضه وحجته على خلقه , لاإيتكر هذا ! لا راد" على الله وعلى رسوله . 

8 - أبي رحد قال : حدثنا سعدين عبد الله .قال : حد"ثنا أعدين أبيعبدالل 





في" . عنأبيه » عنعلي” بن النعمان » عن إسحاق بن سممّار , من سمعه , عن أبيعبداله 
ييحم أنه قال : في قول الل ع وجل :«و قا البهودٌ يدا مفلولة > لمبيعنوا أنه 
ح ركتند] رشتة استوار خدايم؛ و محكمترين دستاويز (توسل) به خداء و كلمه 
اتقوى و جشم بيدار خداوند وزبان راست و حق و دست اويم؛ منم معناى جنب خدا 
كه در آية «أ, 








تقول نفْسُ يا حشرتئ عَلى ما قرطت في جَثْب اللّهِ» (هنكام مشاهدة 
عذاب يكى از شما بخود آيد و فرياشر! رد كهكي واى و صد افسوس بر من كه امر 





خداوند رااطاعت نكردم ‏ زمر 5 8<4) دسي كشردة مهربان خدا بر سر بندكان 
مى باشم » منم باب «حطه» ( كلم تانينق سراي برد يعنى كناهان مرا از من 
بريز و مرا بيامرز). هركه مرا شناخت و حق مرا دانست ء به حقيقت ؛ بروردكار 
خود را شناخته است ؛ زيرا من در زمين قائم مقام ييغمبر اوء و برهان خدا بر 
مخلوقش هستم . اين اذعا را كسى رد نمىنمايد مكر آنكه خدا و بيغميرش را 
الجذيرفته باشد. 

6 اسحاق»بن عمّار از شخصى كه اين روايت را از أو شنيده بود از امام 
صادة: تيج نقل كرده امست كه آن حضرت در تفسير فرمودة خداوند عرّوجل: 
«وقالت الَهُودْ يُداللهِ ممْلولَة» (يهوديان كفتند: دست خدا بسته شدهاست - 
ماثده : 34) جنين فرمود؛ مقصودشان آن نبوده كه خدا دست دارد و آن بسته شده 
ولى مىيتداشتند: خداوند كار آفرينش مخلوق را به يايان رسانده و هرجه بر وفق 
حكمت بود بر آنها قضاى حتمى نموده؛ ديككر جيزى كم و زياد نمىكند و 








اج١‏ #باب-1 





الأمى فلا يزيد ولا بنقص . قال الله جل”جلاله 
أبديهم ولعنوا بما قالو بل بداء مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ألم 
بغول : «يمحو الله مابشاء وبثيت وعن ألم الكتاب». 

١+‏ حد نا عد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي التمعنه ‏ عن دين الحسن 
المفقار ؛ عن ع بن عيسى ٠‏ عنالمعرقي”. عن أبي الحسن الرضا 23 قال : سمعتهيقول + 
<بل بداء مبسوطتان» : فلت له ؛ بدانهكذا ‏ وأشرت بيدي إلى يديه ققال : لاء لوكان 
هكذا لكان مخلوقاً ٠‏ 










هيجكونه دك ركونى در جهان ايجاهتخراهةاكرد؛ و خداوند براى تكذيب كفتة 
آنان در دنبالة آيه فرموده استِنضلك/يفيهم. ونوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
كفتند كه هر دو دست قدرت و رحمت خداى كشاده است ) (آوردن «يداه» بلفظ 





» (بسته باد دستهاى ايشان» نفرين و لعنت بر آنان باد بر آنجه 


تثنيه براى مبالغه است در رد سخن ايشان) مكر قول خداى بز رك را نشنيدهاى كه 
مي فرمايد: «يمحوالله مايشاءو يثبت و عنده ام الكتاب» (خداوند هر جه خراهد از 
بين مى برد وهر جه ر! خواهد بجاى خود نككه مىدارد و اصل كتاب آفرينش مشيتت 
اوست- رعد :79), 

هشام بن ابراهيم مشرقى از اصحاب حضرت رضا ليم روايت كرده 
دكريد: از حضرت رضا ليثم شنيدم كه مى فرمود: : ابل يدأه مبسوطتان» با دسثم به 
دستان آن حضرت اشاره كردم و خدا دو دست اينكونه دارد؟ فرمود؛ نه] 
أككر جنين مى بودء آفريده شده بود نه آفريدكار. 











معني رضا و سخط خداوند 4١‏ 


«وباب» 
#(معنى رضى الله عَروجَل و مخطه)ت 
رحمدلله ‏ قال : حدثنا أحدين إدريس ,ع نأحدين أنيعبداله . عن دين 
عيسى اليقطيني” » عنالمشرقي” حبزةين الر"بيع ٠‏ عمن ذكره , قال: كنت في مجلس 
ارله : جملت فداك فول الله عز وجل" : «ومن 
! فقد ُو » ها ذلك الغضب ؟ ففال : أبوجعفر يل هوالمقاب ييا مرو 
إِنّه من زعم أن"ل ع" وجل" قد زال من شيه إلى شيء » ققد وسفه صفة مخلوق ٠‏ فار 














اله ع وجل" لإبتنفره شيء ولا بعزه شي *. 
»-وبهذا الاسناد , عن أحدين أبي عبدالله ,عن ه رفمه إلى أبيعبدالله كيم 
«فلمًا آسَنونا نينا نر » قال : إن لله تبارك وتعالى لايأسف 








*#زباب ؟١-‏ مختىشادماتقوأخشم خدا)* 

١‏ حمزة بن ربيع كرية :نعل بزايم كفت در انجمنى در محضر امام 
باقر بهت حضور داشتم كه عمرو بن عبيد وارد شده عرض كرد؛ فدايت كردم - 
خداوند كه فرموده: (وَ من يَخْلِلٌ عليه عَضْبى ققد هوى» (خشم من بر هر كس فرود 
آيد به يقين خوار و تباه خواهد شد طه :41) مراد از غضب در اين آيه جيست؟ 
فرمود؛ اى عمرو سزاى كناه و كار بد كسى را دادن استء زيرا بدون شك هر كس 
بكويد خدا بواسطه خشم كرفتن دك ركون كشته يعنى از حالتى به حالت ديكر در 
مىآيده او را به صفت و خوى آفريده شدكان تعريف كرده اسث كه متغير 
مىشوند » در صورتي كه خداوند را نه جيزى برآشفته مىسازد و نه جيزي 
خوشحال مى نمايد. 

؟ احمد بن أبي عبداللّه از يدرش مرفوعا از حضرت صادق #38 روايت 


ده كه آن حضرت در تفسير آية شريفة: «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم» (جرن 
حضرت در انفسير آي شرا ستو منهم» ( جر 











كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه بأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون فجمل رضاهم 
النفسه رشى وسخطهم لنفسه سخطاً .و ذلك لأنّه جعلهم الدّعاة إليه والأرلّاه عليه» و 
الذلك سارو كذلك وليس أن ؛ ذلك بصل إلى لله عرو جل كما بل إلى خلقه .و لكن 





هذا ممت ما قال من ذلك : وقد قال أ من أهان لي ولا ققد بارزني بالمحاربة ودعاتي 
إليها . وقالأيضاً : هن يطعالرسول فقد أطاعالئه » و قال : أيضا ٠‏ إن الذين يتيوك 














م كرفعيم - 
غرقشان كرديم و بحر احمر را كه كانون قدرت و مايه زندكيشان بحساب مى آمد 


فرعون و دار و دستهاش مارا به خشم آوردند سرانجام از ايشان 


عامل نابودى و كورستان آنها ساختيم - زخرف : 88) فرمود: خشم و اندوه خدا 
مانند خشم ما نمى باشد (كه هيجانى است درؤنى و فرد را به 





توزى وانتقام وا 
و هركاه به بالاتر از 





مىدارد و اكر نسبت به زيردستان باشد.تصيورت برآ 
خرد باشد به شكل حزن و اندوه للجهين يكرد و دربارة يرورد كار منهرمي 
ندارد) بلكه خداوند دوستان شايسلهاى>مغصوّض خرد آفريده است كه در مقابل 
سر كشى بندكانهمحز ون و بر آهَفَكهَكسو رم ىكرلاند , آنان انسانهايى عاقبت 


انديش و جاره جويند كه خداوند خوشنودى آثان را موجب شادمانى خود و خشم 





توأم با اندوه ايشان را خشم و اندوه خرد مىداند زيرا برور دكار ايشان (بيامبران 
وائمّدُ عليهم السلام) را براى دعوت مردم بسوى خدا فرستاده كه راه خدايرستى را 
به آنها نشان دهند ؛ بدين جهت به جنان مرتبة بلندى دست يافتهاند كه خشم و 
خرسددى آنها با رضا و غضب خدا يكى كرديده . و در اين آيه منظور خدا آن 
نيست كه خشم و اندوه به آن معنا كه بين بندكانش معروف است به او دست 
عى دهد. مؤيد آنجه كفته شد فرمودة خداوند (در حديث قدسى) است كه؛ هركس 
به يكى از دوستان خوب من اهانت كند با من دشمنى ورزيده است. 

و هجنين فرموده است: «مَنْ يطع الرّسُول كَقَدْ أطَاعَ الل (هركس ييامبر 
را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است ‏ نساء: )8١‏ و باز فرموده است: 
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إنما يبايعون الله © وكل هذا وشيهه على ما كرت لك » وهكذا الراضا والغضب و 
غيرهما من الأ. ا مما يشاكل ذلك . ولؤكان يصل إلى المكوءن , الأسف والضسجر وهو 





الذي أحدثهما و أنعأهما لجاز لقائل أن يقول : إن المكوان يبيد يوماً ما لأنّه إذادخله 
الشّجر و القضب دخله التغيير وإذا دخله التغبير لم يؤمن عليه الإبادة »ولو كان ذلك 
كذلك لم يعرف الخالق منالمخاوق : وتعالى اله عن هذاالقول علوء! كبيرا . هو الغالق 
للأعياء لالحاجة فارذا كان لالحاجة استحال الحد" والكيف فيه فافيم ذلك إنشاء الله . 








حداثنا عدن موسى بن المتو كل . قال : حدةثنا علي بن إبراهيم بن هاشم , 
عن أببه . عن العبلى بن سمروالشمي” :عن هشام بن الك أن" رجلا سأل أباعبداله 
ليم عن لله تبارك و تعالى له رضى و سخط ؟ قال : نعم » و ليس ذلك على ما .يوجد من 











نما يُْابعُونَ اللّ» (مزمنانى كه با تو بيعت كردند در حقيقت 
با خدا بيعت كردهاند ‏ فتح : )٠١‏ و هف ايهاو/هانندش همانكونه است كه برايت 
كفتم » و همين طور است رضا و عضب وجالتهاى ديكر كه همانند آنها است و 
بر خدا روا نباشده و اكر جني ناكد كو به آفريدنده و هستى بخش»خشم و اندوه و 
دلتنكى برسد در حالى كه خودش آنها را بديد آورده است ء هرآينه روا باشد 
كس بكويدة زماني هم او نابود خواهد شد زيرا وارد شدن دلتنكى و خشم بر وى 
نشائ 100 م 

ناكزير تباه خواهد شدء و ار جنين باشد آفريننده و آفريده تفاوتى با يكديكر 
ندارند» حال آنكه خداوند از اب 


يذير باشده 








اعتقادات و نسبت هاى يوج بسى برتر و والاتر 
است. اوست كه موجودات را آفريده اسث بدون آنكه نيازى به آنها داشته باشد» 
يس هركاه آفرينش براى نياز نباشد بايد حد و جون و جرا و جكونكى در مورد 
ساحت مقدّسش را محال و ممنوع دانست - انشاالله ‏ عقل خود را بكار انداز و به 
اين مطالب بينديش . 

+ هشام بن حكم كويد: مردى از امام صادق لم برسيد: آيا خداوند هم 
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اوالغغب دخال يدخل عليه فينقله منحالإلى حال معتمل سكب 
لالأشياء فيه مَدخل , وخالقنا لامدخل للأشياء فيه , واحد, و'احدي” الذدات , و'اجدية 
المتى , فرضاء ثوابه“و سخطه عقابه من غيرشي, يتداخله فبِهيّجه ويثقله من حال لوحال 
فن" ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين ٠‏ و هو تبارك و تعالى القوي” العزيز 
لاحاجة له إلى شيء نا خلق و خلفه بديعاً محتاجون إليه » دما خلق الأشياه لامنحاجة 


ولا سبب اختراعاً وابتداعاً . 











داراى خشنودى و خشم است؟ فرمود: آرى ء ولى نه آنكونه كه آفريدكان 
خشمكين و يا خوشحال مىكردند جون شادمانى و بر آشفتكى يك حالتي ات 
درونى كه بر اعمال و رفتار شخص اثر مى كذارد. 

بشر آفريدهاى تو خالى و تشكيل:شيده از عناصرى است كه يكديكر را نفى 
م ىكنند يا از ذات و صفت تر كيك يديك م)يديشض آمدها و حوادث روى او اثر 
عى كذارند , وقتى خوشتودى و خشتم تكو ازتكيفيتهاى نفسانى است به اواراه بيدا 
عى كنند او را از حالتى به حالتكلبئنيوّتد- وَل در بروردكار هيج جيز اثر 
نمى كذارد جون يكنا و يككانة واقعى است كه در وجود منقسم نمىشود و ماده و 





صورت ندارد (و ماهيت او عين وجود اوست) بنا براين خوشتودى خدا عبارت 
است از ارادة ثواب , و خشمش همان ارادة مجازات مى باشد بدون ابدكه حالتى به 
او دست دهد كه او را به هيجان آورد تااز حالى به حال ديكر بركردد , زيرا كه 
اين تغيير از ويكبهاى آفريدكان است كه ناتوان و نيازمندند وأو (خداوند) 
نيرومند مقتدرى است كه هيجكونه احتياجى به آنجه آفريده است نداره و تمامي 
مخلرقاتش محناج اويند؛ محققاً آفرينش و اختراع اشياءبه دليل داشتن نيازى نبوده 
كه به وسيلة آنها برطرف كرده و علّتى نيز نداشته است ‏ 


ا 








معنى توفيق و خذلان 4 


وباب » 
#(معنى الهدى والضلال والتوفيق والخذلان من الله تبارك وتعالى) م 


١-حد"ثنا‏ علي" بن عبدالله الوراق ؛ وعدي نحدين الشيباز 
رضي اله عنهم ‏ قالوأ : حد تنا أبو العبنا 





؟ وعلي” بن أحدين عل 
أعدين بحب بن زكري القطّان , قال: 
حداثنا بكرين عبداله بن » قال + حدثنا تميم بن بهلول .عن أبيه » عن جمفرين 
سليمان البصري" ٠‏ عن عبدالله بنالفضل الواشمي” 5 قال سأك أباصدالله جمفربن عل 14 
عن قول الله عن وجل" وليامرشدا » 
ففال : إن" الله تبارك وتعالىيض ل الظالمين يوم القيامة عن دا ركرامته ويبدي أهلالا.يمان 
والعمل الصالج إلى جشته "كما قال امع وجل”: «ويضل لله الظالمين ويشمل الله مايعاء » 


لذين آمنو الملا [لبالحات بهديهم رهم ب بسانهم تبدرىمن 




















*(باب ١8‏ معنى حَدَىَآَلَ؛ توفيق: خذ لان)* 
١‏ عبدالله هاشمى كويّة 121 





مادق" 2 برسيدع 7 ا خداوند 





الغركمن :را جقنة 0 بحال 
خود رهايش كند هركز سريرست وارشاد كتندهاى براى أو نخواهى يافت - كهف ! 
)1١‏ منظور از هدايت و ضلالت جيست؟ فرهود: روز قيامت يروردكار ظالمين را 


از خانة كرامت خود (بهشت) ناكام مى سازد ومزمنان و نيكان را بسوى بهشت 
خود راهنمائى كرده وداخل مى كندء جنانكه خود فرموده است؛ «وَ يُضل اللا 
الظالمين و يَثْمَلْ الله مايَشَا”» (ولى افراد ستمكر را بخودشان وا مىكذارد و 
يرو دكار هركارى دا 0 - تراغ 20 














43 ج١2‏ باب-هاوة1 













في جنات النع.م » ؛ قال : فقت 
بام د قوله عروجل: «إن يشر كم اذا فلاغااب 
ركم من يعليم 58 فقال : إذا فمل البدما أ اشع جل من الا دق 
وفقاً لأس انه ع نوجل" وسمي العبد به مُوْفَقاً. وإذا أراد العبد أن سل في شيء من 

تلك الممسبة فتركها كان ترك لها ذ 











«عاصي له فحال الله تبا/ ارك وتعالى بينه 
تعالى » ومتى خَلى ينه وبين المعصية 


بننصره ولم بوفقه 
نيكوكار شدند خداوند آنان را به سبب همان ايمانشان به راه بهشت و طريق 









سعادت راهنمائى م ىكند نا از برستانهاى بهشتى كه نهرها از جلوجايكاهشان 
روان خواهد بود متنعم كردند ‏ يونس 93). 

راوى كويد: عرض كردماقراد ألاتوفيق» در كتاب خداوند عزّ و جلة 
«وما توفيقي الآ بالله» (و براى من دي اصلالح_أكارها يا رسيدن به سرمنزل ثواب و 
صلاح توفيقي نيست مكر همات /خداوند هرن 10). و همجنين (اخذلان» در 
آية شريفة «إن ين ركم الله فلا غالب لكُم و إن يُخْدلكُمٍ من الذي ينص ركم ب 
بَعدِهِ» (اككر خداوند شمارا يارى دهد «مانند جنكل بدر» يس هيجكس بر شما 
جيره نكردد؛ و أكر شما را به حال خود كذارد اهمجون جنك احد» بعد از آن 
كيست كه شما را يارى دهد 

فرمود:ه ركاه يندهاى عمل شايسته اى را كه خدا به أو دستور داده انجام 





آل عمران :11) جيست؟ 


داد ؛ اين كردارش مناسب و موافق بافرمان خدا است كه به او بندة موفق كويند. و 
هركاه بخراهد مرتكب كناهى شود يرور دكار مانمى ميان بنده و آن معصيت ايجاد 
مى فرمايد كه در نتيجه؛ آن را انجام نمى دهدء كه ترك آن معصيت به كمك و مده 
خداى تعالى بوده است و اكر ميان او و كناه را وا كفارد و حايلى ايجاد نكن و 
بنده مرتكب آن كناد كردده خداوند عر و جل يارىاش تكرده و موققش 


نككردانده ودر نتيجه او رادرمائده و بيجاره ساخته است . 





معنى (الاحول ولا قرّة» --_ 
«باب» ا 
:*( معنى لا حَوْلٌَ ولا قو الآبالله 03 
١‏ حدثنا أعدين الحسن الفطّان قال لتنا اتوي علي التتكري قال: 

جد نا أبوعبدالله غل, زكري البَصري” فال : حد"ثنا جعة ٠‏ عن أببه» 
عن جابربن يزيد الجعفي” , ع نأي جعفر دين علي الباقر يام فال : سألته عن معنى 
«لاحول ولا قوت إلا اله » فقال : معناء : لاحو لنا عن ممصة لله إلا بمون الله » ولاقوتة 
النا على طاعة الله إلا بتوفيق امه ع" وجل" 











ع باب » 
#(معنى الحروف المقطعة في أوايل العُورٍ منالقرآت )© 
١‏ أخبرنا أبوالحسن غدين ظارون للجاني" فيماكتب إلي' على بدي علي بن 
أحد البغدادي" الورا : قال : حد نا معادين الى العنيري" , قال : حد ثنا عبدالله بن 
أسماء , قال : حدثنا جو برءة فيان ين السعيد الثوري" , قال : فلت لجمفر بن #دبن 
علي بن الحسين بن على" بن أبي طالب ون : .ابن رسو لاله مامعنى قول الله عز"ر 


*«(باب ١2‏ معنى لاحول و لاقوة الا بالله)* 











١‏ جابر بن يزيد جعفى كويد؛ از حضرت باقر 8هم برسيدم معاى 
«لاحول و لا قرّة الآ بالله....» (هيج حركت و نيروثى نيست مككر به يارى 
بزو هكار) جيست؟ 





فرموه: نيست توان روى كردانيدن از معصيت برور دكار جز آنكه او مدد 
فرمايد»و وجود ندارد هيج نيرويى بر فرمانبردارى از خداى تعالى مكر آنكه 
بروردكار خود يارى فرمايد, 

*(باب 17 حروف مقطعداى كه در آغاز بعضى از سورههاى قر آن آمده است) * 


١‏ سفيان ثورى ككويد: به جعفر بسن محمد عرض كردم : ياابن رسول الله 








4 باب-317 





اطس» و «طسم» و «سءو 
ادص » دحم » و« مسق »ود ءودن» ؟ قال ينم : أماه الم » في أوّل البقرة 
فمعناء أتااه الممك ؛ و أمنا د الم » في أل آل جمران فممناء : أنا لله المجيد ؛ و« المص » 
3 قتِرٌ الصسادق ؛ وه الر » فمعناء : أ. اف ؛ و «المر» قمعنا. 
الله“ المجبي المميت الاق ع و «كبيعص» معناء ‏ أذاالكاني الهادي الولي” العالمالصادق 
الوعد ؛ وأا «طه » فاسم من أسماء الي" تيك و معناء :يا طالب السق” البادي إليه 
دن أَئرْلنا عليك القرآنَ لتعقى » بللتسعد به ؛ وأمنا «لمس» فمعناء : أن الطالبالسميع » 











فمعناء : أنا اله 





أثالية ار 











معناى فرمودة خداوند جيست ؟ آتجا كه مي كويد: 

(زالم»و «المض» و «الر» و «المر» و «كهيعض» و «طه» و «طس» و 
«#طسم» و (ليس» و «(ص» و ((حم» و «جهبيسق» و «اق» و (ان» ؟ 

فرمود: أمَا «الم - الفءلاج#مييع دي ابإداى سورة بقره» يعنى منم برو دكار 
زمامدار» و در آغاز سور آل عَخَرَاتهَالسوجينى منم خداوند شريف وعطابخش 
بدون استخقاق و«المص ‏ الاك كنإ يجتبمخددأؤند فر مائر وا وراستكو. 

و «الر ‏ الف» لام ء را_» يعنى منم يرود كار مهربان و روزى رسان هله 

و« المر ‏ الف لام ؛ ميم ء را-» يعنى منم خداوندى كه ميميرائد و زنده 
مى كند و بسيار روزى رسائئده به همه إسث. 

و« كهيعص - ك » هاء ياء عين ؛ صاد -» يعنى منم كفايت كنندة مهمّات 
تمامى مخلوق بككونهاى كه به ديكران يناه نيرند و منم راهنما (هادى) بر مراد خود 
با عقلها و بطور الهام. و منم ولى (اولى) به تصرّف همه هستىء و اولى به نفس 
انسان از خود او و عالم (داناى) بالذّات كه مطلع بر ضماير ينهانى است؛ و متم 
صادق (وفاكنندة) به عهد وييمان. 

« طه ‏ طاء ها-» نيز يكى از نامهاى بيغمبر اه است و معنايش اين 
ست كه: اى جوينءة حق و راهتمائى كننده بسوى آن ؛ قرآن را بر نو نفرستاديم 














وأسًا «لسم» قمعناء : أناالطالب السميع المبدىه المعيد؛ و أما« ب » فاسم من أسماه 
النبي” لم , ومعناء:بال ينما السامع اللوحيدوالفرآن الحتكيم نك ناا رسلين عل سراط 
مستقيم » ؛ وأمّاهص»فعين نذبع منتحت العرش؛ في التي توطنا منها النبي' في امارج 
به ء ويدخلها جبرئيل 176 " . 
فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خاق لله تباراء وتعالى منها ملكا يسيج اله 
ويكيرء و يحمده إلىيوم القيامة ؛ وأا « حم » قمعناء : الحميد المجيد ؛ وأمنا «حمسق» 









كه در زحمت بيفتى بلكه بر تو فرستاديم كه به وسيلة آن به هدف رسيده كامياب 
كردى) و« طس ‏ طاء سين » يعنى: منم جويندة شنوا. 

و« طسم ‏ طاء سين » ميم -» يعنى منم طالب شنونده » آغازكر آفرينش » 
بدون نياز به آفريده شده » آغاز كنندة يدون وسائل و وسائط ء منم (معيد) باز 
كردائئدة . 

و«ديس-ياء سين » نامى |ازتاصهاىبيظمبر قلع است ء و معدايش اين 
است : اى شنونده وحى و قرآن," 

و« ص - صاد -» نام جشمهاى است كه از عرش مى جوشد » همان جشمداي 


كه بيغمبر در معراج از آب آن وضو ساخت و جبرئيل هر روز يكبار در آن غوط- 





ور مىكردد ء ويس از بيرون آمدن ا الهاى خود را حركت مىدهد ؛ هيج 
قطرهاى از آن بالها نمى جكد مكر آنكه خداوند تبارك و تعالى فرشتهاى از آن 
م ىآفريتد كه تا روز رستاخيز او را تسبيح و تقديس كند و خدا را برك دانسته و 
ستايش نمايد. 

و («إحم ‏ حا ميم -) حميد يعنى ستوده شده و يسنديده و مستحق حمد 
بسبب افمال مستحسنه» نقيض ذم و مرادف شكر استء به اعتبار مورد. و مجيد 
يعنى شريف و بز ركوار. 


«حمعسق ‏ حا ميم » عين » سين » قاف -» يعنى بردبار ؛ دهندة دائش » 








0 اج١#‏ باب-/19 





وخضرة السماء منه وبه يمك اله الأرس أن تميد بأعلها ؛ وأا دن» فهو نهر فيالجنئة 
قال الله عزكوجل”: ٠‏ أجمد » فجمد فصار مدارا , ثم" قال عن وجل" للقلم : «أ كتيب » فسطن 
القلم في الوح المحفوظ ماكئن وماعو كائن إلى يبوم القيامة . فالمداد مداد من نور والقلم قلم 
عن نور والّوح لوح من نور . وقال سفي بن لي أ 
و القلم والمداد فل يبان , وعلمني مما علمك الله : فقال : بيا ابن سعيد لولا 
اللجواب ما أ. نملك بوذي إلىالقلم وهو ملك , و القلم ؤي إلى اللّوج وهو 

ملك , واللّوح يودي إلى إسرافيل , وإسرافيل يدي إلى ميكاثيل » و ميكائيل يدي إلى 
جبرئيل ؛ وجبرئيل بدي إلى الأ نيياء وال سل صلوات الله عليهم - قال : ثم" قال لي : قم 














داناء شنواء قدرتمند » و برومند. 

« ق - قاف » كوهى اسيك يِملمى زمين را فرا كرفته و رنكك تيرة 
آسمان به جهت آن است و به سبج آل خدآوند كرة زمين را نككهدارى كرده است 
تاساكنينش را نجنبائد, 

و«ن- نون -» رودى (نهرى) در بهشت است كه خداوند آن را فرمودة 
بسته شو! بس م ركب كرديد و سبس به قلم فرمود: [ بنريس] بلافاصله » قلم در 
لوح محفوظ آن جه نا كنون بوده و آن جه بس از اين بوجود خواهد آمد نكاشت 
مركب و جوهر او نور بود» وقلم نيز از نورء ولوح نيز تكّهاى از نور است. 

سفيان كفت: عرض كردم: كار لوح و قلم وجوهر را برايم واضح تر 
تشريح فرمانيد» واز علومى كه خدا به شما آموخته است به من ياد دهيد؛ فرمود: يا 
ابن سعيد اككر شايستة ياسخ نبودى جوابت رأ نم ىكفتم» بس (انون» فرش شتهاى است 
كه خود را به قلم مى رساند و قلم نيز فرشتهاى است كه خود را يه لوح مويسائده و 
آن نيز فرشتهاى باشد كه وحى را به اسرافيل رسانده » و او به ميكائيل مى رساند و 
وى نيز به جبرئيل و جبرئيل هم به بيامبران خدا ‏ صلوات اللّه عليهم ‏ مى رساند, 








معنى حروف مقطعه ؤه 
ياسفيان فلا من عليك . 





؟ ‏ حدةننا أحدين زيادين جعفر الهمداتي" رضي له عنه ‏ قال : حدثنا علي" 
بن أبيجمران ؛ عن يونس بن عبدال”حن , عن سعدان ؛ 
بدأثه يلا فال :« الم » هو حرف من حروف اسم الله الأعظم , 
يلف النبي> في و الإمام فإذا دعا به الجيب . « ذلك 
و يقيبون 
و من لمناهم من القرآن 








ابن إبراهيم » عن أبيه » 





ا رجه ابه 





حداننا دين الحسن بن أجد بن 
الحسن السقار , عنإبراهيمين هاشم لصون غيب :ون لزان فقي 
قيس قال : سمعث أباجعطفر للم بحداث نينا 





إبأسر ابني أخطب وافراً من لبود 
بعد فر مود: بر خيز و بروء كه بيشترائ اتؤثامر كبو أبمن نيستم. 

؟- ابو بصير كويد امام _صآدَقَ تتم "قرمود: (الم) يك حرف از بعض 
حروف اسم اعظم خدا است كن عَوَئوإ و1 0لارْ جائى از قرآن مجيد آمدء 
است » و بيقمبر و امام معصوم كه به مكان آنها آكاهى دارئد هركاه خواسته باشند 
خدا را به نام اعظمشش بخوائند آن حروف تبوراها عم بلنيق كرد ززم 
مىكنند » خدا نيز اجابت مى فرمايد. «ذلِكَ اكاب لا ر 
(اين كتاب شكّى در آن نيست كه به يقين راهنماى برهيز كاران است) قرمود: 
يعنى روشتكر است براى ببروان ما «الذين يُوْمِيُونَ عيبو ييسوتَ الُلوة و يمًا 
رَرَكْنَا سم يُفْقرْن» (آنان كه به عالم غيب ايمان داشته و نماز را بها دارند و از هر 


جه روزى به آنان كرديم به مستمندان انفاق كدند ‏ بقره : ") ار آنجه به آنان 









مى آموزيم آكاهى يبدا مىكتند و همان مقدار رأ كه از قرآن به آنها آموختهايم 
خود مى خوانند» و به ديككران ياد مى دهند. 
محمد بن قيس كويد از امام بافر لهج شنيدم كه فرمود: روزى حي ىأبو- 








ذه اج#1 بابدلا 





أهل نجران أتوا رسول الله تيت فقالوا له : أليى فيما تذكر فيما أتزل الله عليك 
« الم »؟قال : بلى . قالوا. : 


بعثت أنيباء قبلك وما تعلم نيبا منيم أخبرة مدتملكه وما أجل "ته غيرك قال : فأقب 
حب يبن أخطب على أحابه فقال لهم : الالف واحد » و اللام ثلاثون » و الميم أريمون . 








بها جبرئيل من عدالله تعالى ؟ قال : نعم . قالوا ؛ لقد 








فبذه إحدى وسبعون سنة٠فمجب‏ تمن يدخل في دين مدة مله و أجل [أمتد إحدى و 
قال : ثم أقبل على رسولانه تي ففال له : يبا عد هل مع هذا غيره ؟ قال : 
:هذه أتقل و أطول.« الألف » واحد, اوه اللآم » 





تسوونية 





نعم . قال:هاته » قال : «المص» قال 
ثلاثون »و «الليم» أربعون ,و الصاد » تسمون ؛ فيه ٠اثة‏ وإحدى ونون منة . ثم" قال 
الرسولاله تيت : فبلم هذا غير ؟ قال : نمم . قال : حاته . قال بيع : «الر» قال : هذه 
ياسر فر زندان اخطب با ككروهى از جهودان نجران خدعت بيامبر خدا 
و عرض كردند: آيا در آنجه مى كرئق َخْبَِيرٍ تو نازل كرده است «الم» نيست ؟ 
فرمود: هست. كفسند: آنرا جبر نإل ]0# كانيك أن 








آمدلد 





١‏ برايت آورده است؟ فرمرد: 


بد ولى ما نديدهايم هيجكدام از 








آرى. كفتند: قبل از تر هم يباهو اني)مبعرث 
مدت حكومت و زمان انقراض امُتَظَانَ حبر دَاده باشند مكر تو ور 

امام باقر عليه الّلام فرمود: سيس حُبَىّ بن أُخْطب روى به همراهانش 
نمود و جنين كفت: (بحساب ابجد) «الف» يعنى يك و(لام» يعنى سىء «ميم» 
يعنى جهل ؛ كه جمعش مىشرد : هفتاد و يك و بر اساس اين محاسيه » شكفت 
انكيز است كسى دينى را بيذيرد كه هفتاد و يك سال بيشتر دوام ندارد. و سبس 
روى به بيامبر خدا نموده و كفت : آيا غير از «الم» كلمة ديككرى هم هست ؟ 
فرمرد: بلى, كفت: آن را بكو : فرمود: «المص»؛ عرض كرد: اين تا اندازءاى 
سدكينتر و طولانىتر است «الف» يك , «لام» سى » «ميم» جهل و «صاد» نردء 
تازه اين حساب راهم كه بككيريم يكصد و شصت و يكسال مىشودء وباز 
كفت: آيا جيز ديككرى هم هست ؟ فرمود : بلى. كفت: آئرا نيز بككوء بيغمبر 6ل - 


فرمود: «الرا»» حيى كفت: اين بر محتواتر از و دراز مدت تر است: «الف» يك » 

















معنى حروف مقطفه + 
أثقل وأطول . «الأألف» واحد ,م «اللامه ثلاثون , و دالا ماثتان :ثم" قال لرسول الله 
عا فبل مع هذا غيره ؟ قال : نعم . قال : هاته . قال : «المر» قال : هذ أنقل ر 

« الأألف » واحد» واللآر» ثلاثون . و دالليم » أربمون, و «الر”اء » هائتان . ثم" قال له : 














. قالوا : فد التبى علينا أمرك فماندري ما لأععايت ! ث,قاموا 
نا قد جم له هذا كله و أكثر 





وأصحابهما . 
«لام» سى و«را» دويست استء بعد به رسول خدا لف كفت: غير از اينها هم 


كلامى به اين مضمون هست؟ فرمود بلوّكفيت: آنرا هم بيان كن: فرمود: «المر» 
3 


لارأ» دويسث ء بعد بويخمير كوت 





: اين سنككين تر و طولانى تر |أضقيؤةةالّقفٍ) بك , «لام» سى » «ميم» جهل و 
حيتكجكرى آضافه بر آنها هست؟ فرمود: بلى. 
كفتند: ما سر از كار نو در نم ى/و ميمه تو جه داده شدءاست! و بعد 
بيا خواستند . أبو ياسر به برادرش حيى كفت: جه دستكيرت شد ؟ شايد همه ابنها 
باهم جمع مى شود و شايد هم بيشتر از اينها باشند. 

راوى م ىكويد: امام باقر هم يس از بيان اين ماجرا يادآور شد كه اين 
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آيه «مِثه آياثٌ مُحْكَمَاتٌ هُنْ أمالكثاب و اخَرٌ مُتَْابهاتٍ» (قسمتى از آن كناب 





آيات روشن و واضحاند كه اصل و مرجع مهمترين مقاصد كتاب خواهد برده و 
ياه ديكر متشابهات مى باشند ‏ آل عمران: 00١‏ و متشابه ألفاظى است كه ممكن 
امت دو معنى ويا بيش از دو معنى داشته باشدء كه همه شبيه بيكديكر و معلوم 
نباشد مقصود متكلم كداميك 
مقطعه مفهوم ديكرى دارند غير از توجيه و تأويلى كه حيى و همراهانش كردند. 
(تأويل: كردانيدن كلام است از معناى ظاهر به معنائى كه مخفىتر باشد). 


آن معانى اسث. (نر طوبى 1:1) و فرمود: حروف 













الحسن الجرجاني” لفت 


زياد ؛ و أبو الحسن علي بن 





بن علي بن «وسى بن جعفر بن عُنبين 
بنأ بي طالب صلوات الله عليهم أحمر ننه قال : كذ بت قرش 
بالق رآن و قالوا : سر سم 


الذي أنزلناء عليكهوالحرى: 





كله , فقال الله : الم ذلك الكتاب» أي يا هذا 
المقطعة التي منها « م 








وهو لتك وحروقف 





غ- ابو يعقوب و ابوالحسن از يديززن غرة امام سن مسكزئ عل انتم 





روايت كردهاند كه فرمود: جون ريثي ويهوّكدٍ منكر وحى بودن قرآن 5 
كفتند: جادوئى آشكار است (ينأهبةعيدا)"كه بيغمبر به دروغ آثرا به خدا نسبت 


دعو 


داده است» برورد كار به آنْهَقَعَدِ ةلالدلل /الكتابُ» يعنى اى محمّده اين 
كتابى كه ما آنرا بر تو فرستاديم از تك تك همان حر فهاىالفباىزبانخودتان است 
كه أ جملة آنها است: « الف ء لام ؛ ميم » و آن أز حروف بيست و هشتكانة الف نا 
ياى شما تشكيل يافته (و جنين معانى محيرالعقولي را در بر كرفته است) اككر شما 
راستككوييد مانند آنرا بياوريد و از همفكران خود نيز يارى بخواهيد بعد كاملاً 


روشن است كه نخواهيد توانست: 





يُأنوا بِمثْلٍ هذًا القرآن لا ينون 
بهم ئضي ظَهيراه (بكواى بيخمير لكر همة انس و جر" متفق 
شوند تامانند اين قرآن كتابى را بياورند هركز نخواهند توانست اككر جه همكى 
يشتيبان يكديكر شوند ‏ اسرى :88) سبس فرموده است «الم» آن قرآنى كه به 
(الم) آغاز كرديده « ذلك الكتاب » همان كتابى است كه حضرت موسى و 








معتى حروف مقطّعه 3 





د «إلم» هو «زلكالكتاي » الذي أخبرت به موسى فمن بعد من الأأن 

إسرائيل أن ساتزل عليك باع كتابا عزيزاً ه لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
0 إن فيه لبو 0 
أنه عن 
عفدو 
أنفسهم حتتى 0 رهم . قال : وقال 
«الأألف» حرف من حروف قول 0 ٠‏ دل بالألف على قولك الله و 
دل" باللآم على قولك الملك العظيم القاهر لاخاق مين ,ودل بلميم على أنه المجيدالمحمود 


يكايك يبامبران بعد از او نزول آنرا خبر دادهانده همككى آنان به بنى اسرائيل 
كفتند: بزودى بر تو اى محمد كتاب ارجمندى از جانب خدا فرستاده خواهد شد 
تيل مِنْ حَكيم حَمِيهِ» (و ه ركز از 
بيش رو ويشت سر آن هيج باطلي دار 1567 تابه زيرا او ف 
مقتدر داناى ستوده صفات است + بفصلت /517). 












كه «لايأتيه ابابلل مِنْ بن يُذَيْه و لأ م 





نتاده از سوى خداى 





«لا رَيْبَ ف 





» هيج نرديدى در آن نَيشستء زيرا براى آنها روشن بود و 
يبامبرانشان به آنان هشدار داده بودند كه كتابى بر محمد ثليه نازل خراهد شد 
كه هجوم هيج باطلى نخواهد توانست آن رأ از صفح رو كار محو كندهء او و امتش 
در هر حالى كه باشند آنرا خواهند خوائد. «هدى» راهنمائى براى نجات از 
كمراهى» «للمتقين» براى تقوى ييشكانء آنان از هر آنجهكه موجب تباهى و 
دشمنى با خدا است خود دارى مى ورزند » واز مسلط كشتن كم خردان بر خود ابا 
دارند جنانكه اككر دانشى را كه آكاهى از آن برايشان لازم است فرا كر فتند » آنرا 
به كارى مى بندند كه خوشنودى يروردكار خود رابدست آورلد. 

وامام صادق لب فرمود: «الف» يكى از حروف «الله» است كه خدا با 
آن تو را به كفعن الله دلالت كرده استء «لام» نشانكر كفتة تو است: كه خداوند 
يادشاه بزركك ء و جيره بر همة آفريدكان است ء و به «ميم» تو را خاطرنشان 








اج١#‏ باب_لاا 


جة على اليبود و ذلك أن"اثة خا بعث موسىبنجمرآن 
لمن يمد م نالأ نياء إلى بنيإسرائيل لميكن فيهم أحد إلا أخذوا علييم العيود و 











ابؤمنن” يسُحسد العرّبي” الأسْي المبعوث بمسكة الذي ,بهاجر إلى المديشة ».يني 


المقطلعة 





ح بعضن سُوَرم ٠‏ بحفظه أسته فيقرؤنه قياماً وقموداً و 





بكتابٍ من الحروف 











عل ىكل الأحوال ,سبتلانة عز وجل حفظه عليهم ويقرنون محمد تيلا أخاء 
ووسيه علي بن أن طالب يق الآخذ عندعلومه التي علمها . والمتقلد عنه لأهانه التي 





قنثرعا , ومذكل كل من ات عأ كع بسيفه البائر و بفحم كل" من جادله 


ساخته بر اين كه: او در تمامى كردارش بزركوار و ستوده است » واين كفته را بر 
يهود حجّت قرار داده بود » و آن جنين اسث كه جون خداوند خواست موسى بن 
عمران و بيامبران بعد ازاو رأ بسوى يبي اسرائيل به بيغمبرى مبعرث كند , بدون 
استكنا بر كردن ايشان عهد و بيماله ]يي تله لازمة بعت شما آن است كه ايمان 
آوريد به محمد يي كه دارائ اين مشيخصات مىباشد: ا ناد عرب بوده و نزد 
كسى علمى نياموخته است لآ نَ كك ,جبحزث مل كردد و بعد به مدينه هجرت 
مىنمايد همجنين كتابى بر او نازل مىشود كه سر آغاز برخى سورههايش 
حروف جدا از هم دارد ؛ و امتش كلام آن را بر صفحة خاطر نقش م ىكنند و در 
همه حال جه ايستاده و جه نشسته و جه در حال راه رفتن مىخوانند » خداوند به 
خاطر سيردن آنرا بر آنان آسان مىكند » و ايشان على بن ابى طالب © را كه 
برادر و جانشين محمد فلع استء با وى يار و همتا مىدانند. آري » على را كه 
سيدهاش كانون دانشهايى كه وى به او آموخته است ء مىباشد, او أمانتدار و 
شمشير برندة آن حضرت تلاق است نا هر كس را كه با ييامبر كرامي خداوند 
درافتد بر خاك مذّلت !فكند و با بيان و برهان روشن خود هر شخصى را كه باوى 
كشمكش لفظى نمايد ساكت كرده و بر جاى خود بنشاند. و براى ييشرفت اسلام 
بر طبق فرمان ظاهر قرآنء با دشمنان آنقدر يكار نمايد كه خواسته و نخواسته در 








معنى حر وف مقطعه 30 





وخاصسه بدَليله الظاهر بقائل عبارانة عل َنب لٍكتاب اث رحشى يغودهم إلى قبوله طائعين 
وكارهين , ثم" إذا صار جل 200 إلى رضوازالله عزوجلو ارتد كثير من كان أعطاء اهس 
لبان وح رف ولاه وغ ! ممانيه ووشعوها على خلاف وجوهها قاتليم بعد[زلك] 
على تأوبلمحتى بيكون ! بليس الغاوي لهم هو الخاسر ا الذ" ليل المطرودالمغلول ٠»‏ قال: فلمًا 
بعث الله عدا وأظطهره بمكثة ثم سيره منها إلى المدينة وأظوره بها ء ٠‏ مم أنزل إليالكتاب 
اح سورته الكبرى ب «الم » يمني « الم ذلكالكتاب » وهوذلكالكتاب الذي 
أي سأنزله عليك يا عن دلآره. فيه » ققد ظبركما أخبرهميه 
أنياؤهم أن" غداً ينزل عليه كتاب مبارك لا بسحوه الباطل يقرؤه هوو أأمته على سائر 














برابر كتاب خدا سر تسليم فرود آرند؛ سبس هتكاميكه حضرت محمّد لال دار 
فانى را وداع كويد و به سراى جاودانة يهشت خداوند بشتابد بسيارى از آنان كه 
فقط از ظاهر ايمان بهوو ركشتهانبار وى كردم و مرتد م ىكردند و تأويلهاى آن 
را تحريف و جابجا مى كنند» معنايشنّ يا ذكركون و جهره حقايقش را بر خلاف 
آنجه هست جلوه كر مى سازكَو كيذ :هتبكام.ألت كه بنابر تأويل قرآن على 
ابنابيطالب با آنها به نبرد خواهد خواستء و به حدى با آنها خراهد جنكيد كه 
اشيطان قرييد 





آنان خوار » رانده و به غل و زنجير كشيد. 

امام عسكرى فرهود: جون خداوند حضرت محمد 2843 رابه رسال بز 
انككيخت و دعوت او را در مكّه آشكار فرمود ودر آنجا به مدينه هجرت دادو در 
آنجا هم أو را كمك كرد و قرآن را بر أو نازل ساخت و سورة بزرك آت را به الم 
آغاز فرمود: «ألم ذُلِكَ الكنابُ» يعنى اى محمّدء اين همان كتابى است كه 





ببامبرة 
فرستاد للارَيْب 


به امْت خود خبر داده بودئد كه من بزودى آن را بر انو خواهم 
» (موجب بد ككلمانى در آن نيست) كفتار ييامبرانشان بظهور 
بيوست كه قبلا به ايشان كفته بودند: يقيناً كتاب فرختدهاى بر محمد ازل 








م ىكردد كه دست باطل قادر ار نخواهد بود آنرا از بين ببردء أو و امتّش در همة 
















وال ٠‏ مم اليوود فونه عن جوته , 
إلى علم مالحد طواء نه عنهم من حال 1. 
رسول اله ليك منهم جماعة , فولى رسول الله تلك علا يليم فخاطبهم . ففال قلي 

إنكان مايقول عن _تنل حقناً لقد علمناكم قدرملك !ته , هوإحدى و سبعون سنة؛ 
«الألف » وأحد ‏ و حال + طون : ودالي» أريود ؛ فال علي" نَنتَ : فما تصنعون 
ب «المص» وقد ا تزل عليه ؟ قالوأ : هذء إحدى وستذون 
ب«الرعوقد "نزت عليه ؛ فقالوا : هذ أ كثر , هذه ماثتانو إحدىوثلاثونسئة . ففالعلي”. 
لضم : فما تصنعون بما أتزل عليه «المر» ؟ قالوا: هذه مائتان وإحدى وسبعون سئة 








انقسنة . قال : فما ذا تصنمون 


احوال آن را مى خوائند و جهود با تحريف و برداشتهاى نابجا از آن در صدد بر 
مى آيند كه با يكى أز علوم غريبه كه خداوند اسرارش را از آنها بوشيده داشته و 
قادر به كشف آن نخواهند شد از إاثثان أنْشرَكض و ميزان اقتدار اين امت با خبر 





شوند و همان را بكار كرفته و به مباررو يردازئد: كه جنين هم شد, قضيه از اين 
قرار است: جند تن از يهودياك]يَوَاكملاقابت و كفتكر با ببنمبر َل آمدند 
آنحضرت به على جم فرمود به نمايندكى از جانب وى نزد آنها برود؛ هتكاميكه 
على لهج آمدء سخدكوى آنها جنين آغاز كرد: آنجه محمد مى كويد اككر واقعيت 
داشته باشد ما بر طبق آن شما را از مدت دوام حكومت و بقاى امتش آكاه 
مى سازيم و اعلام مى داريم هفتاد و يكسال بيشتر نخواهد كشيد كه آئينش منقرض 
خواهد شد: «الن» يك است و «لام» سى و «ميم» جهل كه جمعش مىشود؛ هفثاد 
و يكسال.على يهم در جواب فرمود: يس با «المص» هم كه بر او نازل شده جه 
مي كنيد؟ كفتند: اين مىشود يكصد و شصت و يك سال» فرمود: با « الر» جه 
خواهيد كرد؟ كفتدد اين أندكى بيشتر هى شود: دويست و سى و يكسال؛ على لتم 
فرمود: بس «المر» كه بر او نازل كشته است حجطور؟ كفتند: اين دويست و هفتاد 
يك سال ميككردد. بس على 8م فرمود: آيا جمع اعداد يكى از اينها از آآن اوست 





وه 














قال على" ل + فر 

0 وذلك سبغيائة و أربع و ثلانون سن 5 م 
يرجع الملك لينا مني إلى اليهود . قفال علي" يليم : أكتاب من كتب الله نطق بهذا» 
ُ 'تابالله نطق به ؛ و قال آخرون منهم : بل آراؤنا 
دلت عليه ؛ ققال علي فلم . فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون . فمبجتزدا 
: فدأونا على سواب هذاكر أي . فقال : صواب رأيتاوليله 
كيف د على ما تقولون و ليس في 
إن ذه الحروف ليست 
دالة على هذ, الم لملك أأمة عن و لكنها دالة على أن" كل" واحد متكم قد لمن 











عن إبراد ذلك , وقال للا خر. 
أن" هذا حساب الجمل . فقال علي" عليه السلام : 
هذ الحروف إلا ما اقترحتم بلا بي 








5 !أرأيتم ! 3 


يا حاصل كلية جمعهاى تمام اين حروف؟:وقِتى كه سخن به اينجا كشيد ميانشان بج 
بج افتاد يكى از آنها كفت: فقط جمخ يكى ار كو حَروَفف اطي دوكر ود 
بلكه بايد همه را با هم جمع كرد كك هتيدو تتى و جهار سال مىشود كه يس انز 
آن حكومت به يهوديان بر مى كرود حَلنإلتيعبرسيّكا: آيا اين حرف شما در يكى 
از كتابهاى آسمانى آمدهء يا نتيجة افكار خردتان است؟ يكى از آنها كفت اين 
سخن كتاب خدا است » و ديككرى كفت: از فكر خود مااست, 
فرمود: اككر برائبات اين مدعا يتان از يكى از كتابهايى كه از سوى خدا 
نازل شده اسث دليلى داريد بيان كنيد؟ آنها دليلى نياوردند و به بقيه يهوديان 
به ما كمك و راهنمائي كنيد تااين نظريّه را ثابت كنيم. 
يكى از آنها كفت: برهان درستى نظرية ما حساب ابجد است. علي ليث 
فرمود؛ حساب أبجد جككونه بر.آنجه كفتيد دلالت دارد؟ در حاليكه در اين حروف 





جز يرسشهاى يوج و بى مدرك شما جيز ديككرى نيست! آيا شما خواهيد بذيرفت 
اكر كفته شود كه اين حروف نشانكر بر اين مدت از حكومت محمد مي نيست» 
بلكه دلالت دارد به اينكه بايد به عدد اين حساب بر هر يك از شما لعنت فرستاده 











المس» و «الر» ودالمر» فا ن بطل 

: لاتفرح يا علي" بأن عجزنا 
على 7 فأي <جّة لك ني وعواك ؟ إلا أن تجمل 
ولالكم حج 
» ثم" ثارى جبال اليهود: ييا يها الجمال 


أشودي جمد ولوصيله فتباورالجمال : صدقت صدقت ٠‏ «اوصي" ع وكذب هؤلا اليوود 





نا حجّتك , فازاً ما لنا حجة فيما 





كخم لاسواء إن" لنا حجة 





شود؟ ويا مفهوم ابن حروف اين است كه به هر يك از ما و شما جند درهم ودينا 
تعلّق كرفته است!؟ ويا ايدكه هر يلا لوتكتوا مبلغى به اندازة اين حساب به على 
بدهكاريد! آيا شما خواهيد يذيرفت؟ 





كفتند: اى أبوالحمئ بهرجيك آز كفتههايت قابل يذيرش نيسث جون در 
هيجكدام از اين حروف «الم يا المص يا ديكرى» تصريحى بر أين اذّعاها نشده 
است. حضرت بيدرنكك فرمود: اين حروف بر ككفتدهاى شما هم صراحتى ندارد 
بنابراين اكر آنجه را ما كفتيم باطل است كفتة شما هم درست يست. 

سخنور خوش بيان يهوديان كه در مقابل اين منطق مبهوت كشته بود 
روى به أميرالمؤمنين نمود و كفت: أى على! اينكه نتوانستيم بر اثبات اذعاى 
خويش دليلى بياوريم خورسندت نسازد. اكر ما دليلى بر انقراض شما نداريم 
معلوم نيست كه شما هم براى دوام خود دليلى داشته باشيد كه بتوانى بر آن ببالى؛ 
بنابراين ما و شماء در بى دليل بودن يكسان خواهيم بود. على م فرمود؛ نهء 
برابر نيستيم » بلكه ما برهانى قوى در 
سبس شتر آن يهوديان را مخاطب ساخت و فرمود: اى شتران كواهى خود را به 
حقانيت محمد لاا و وصيّش ابراز داريد. فوراً شترها صدا زدند: تصديق داريم» 





نتيار داريم و آن معجزه آشكار است و 
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شقيقان من اشراق أنوار اكه ٠‏ نما اثنين , و أنتما فيالفضائل 
ي” بعد ع َل . فعند ذلك خرست اليبود + و آعن بعض النظارة 
هنهم برسوز الله 2 » فغلب العقاء على اليبود و سائر النظارة الآخرين , فذلك ماقال 
الله ٠:‏ لاريب فيه » إِنّه كما فال ل ملع ووصي” عد عن قول عل 282 0 
العالمين ”, ثم قال : «هدى » بان وشفاء «للمتشفين» من شيعة عد و علم إنيم اتقوا أتواع 





اى جانشين محمّد تو راست كفتى» راست كفتى كه اين كروه يهودى دروغكويند. 
على , هيم فرمود: آنها يك جنينق:ازٍ برخى كواهانند: سبس (به لباسهاى 
نشان اشاره كرد و) فرمود: اى اسايق مكبر تن يهرديان هستيد به درستى 
محمد و وصيّش شهادت دهيد! همك لَبَسَهَاكَان به سخن آمده و دوبار كفتند! اى 
على تو راست مى كربى» كواهئ كسم كته 
اى على يفيناً قائم مقام اوبى شهادت مىدهيم كه محمد تييع بر هيج ميدان 
بز ركواريى كام ننهاد, مكر آنكه تو هم بر آن جا كام تهادى و همانند او از خود 
جوانمردى نشان دادى: و شما دو برادر و دو شعاع از برتو اثوار خدائيب در 
شمارش دوبيد ولى در همه فضائل يكى ؛ جز اينكه بس از حضرت محمد فَيلل. 
بيامبرى نيست,. با يديدار شدن اين صحنه يهوديان كنك شدند و برخى از يهوديان 








تأ فرستادة خدا است» وتو 


نظارةكر به بيامبر خدا ايمان آوردند همين باعث كرديد كه بر سر سختى و 
شقاوت آن كروه يهود و بينندكان ديكر افزوده شود. و آيذ «لْارَيْبَ فيه» همين 
منظور را دارد جنانكه او كفت: محمد يلايع و جانشين وى كه ييامبر خدا' للها 
فرمان وصّى بودن او رااز جانب بروردكار به جهانيان اعلام داشت. 





سيس فرموده است: (هدى» يعنى قرآن بيانكر و بهبودى بخش دلهاى 








3 اج١‏ * باب-/3 





الكفر فتركوها و اننقوا الذنوب المويقات - فرفضوها و انوا إظهار أسرارا 
أزكياء عباده الأوصناء بعدغد مشي قكتموها وانقوا ستر العلوم ع نأعلها المستسقين لها 





برار 





وفيهم تشروها . 
ه ‏ حدثنا الاظفرين جعفربن المظفر العلوي” السمرفندي” ‏ رضيالله عنه ‏ قال: 
حداثنا جعغربن بن دسعود العباشي” , عنأييه قال : حدانا أحى بن أجد ء قال :حدثنا 








سليمانين الخصيب » قال , حدثنا الثقة , فال : حدثذاأبوجمة رعة بن صدقة , قال : أتى 
رجل من بني أأميلة ‏ و كان زنديقاً - جعفر بن عد لي قفال : قول الله عل و جل" في 
كتابه : « المس » أي" شيء أراد بهذا ؟ وأي" شيء فيه من الحلال والحرام ؟وأي” شي»ف 
مسا ينتفع به النّاى ‏ قال : فاغتاظ من ذلك جمفر بن عم لب , ففال : أدسك وبحك 


«الالف» واحدء و « اللام » ثملاثون , و ف ال » أربعون »و ه الصاد» تسمون » كم مك 














بيمار است » «للمتّقين» براى ب هِيكارَانمُ ان شيعة محمد و على» آنان كه از هر 
نوع كفر ورزى خوددارى كردي ورا زآن دورى كزيدند واز كناهانى كه انسان را 
به تباهى مى كشاند برهيز و از اتجام أن جسم يرشى كردند, اسرار الهى و رازهاى 


بندكان ياك خدا و اوصياءبعد از محمد تلاق را فاش نساختند و آنها را در سينة 





خود بنهان كردند آموزش علوم را از دانش بزوهان دريغ نكردند ودر ميان آنان 
منتشر ساختند. نذكر «اين خبر از نظر سند جندان اعتبار نداره». 

ه- أبوجمعه كويد: مردى از طايفة بنى اميه كه نظاهر به اسلام ميكرد و 
در باطن كافر بود خدمت امام صادق لتم رسيدء عرض كرد: خداى عر و جل كه 
در قرآن فرموده است: «المص» از آن جه منظورى داشته است؟ واجه حكمى انز 
حلال وحرام ويا مطلبى در آن است كه مردم از آن سودمند كردند؟ راوى ككفت: 
امام صادق لهم از اين سخن بر آشفت و با لحن يرخاشكرانهاى فرمود: بيش از 
أين حرف نزن وأى بر تواء «الف» آن يك است و (الام» سى و «ميم» جهل؛ و 
«صاد» نود» به نظر تو جمعش جند مى شود؟ كفت: يكصد و سى ويك 
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قفال ال جل : أحد و" ثلآئون” وماثة . قفال له جمفى بن عد مله : إذا أنقضت اسنة 
إحدى و ثلاثين ومائةأنقضى ملك أصحابك . فال : فنظرنا فلمسًا أنفضت سنة إحدى وثلاثين 
ومائة .يوم عاشورا دخل المسودة الكوفة و ذهب ملكهم . 

5 حداثنا تم بن إبراهيم بن إسحاق الطالفاني ‏ رشي اله عنه ‏ قال : حداثنا 
عبد العزيز بن يحيى الجلودي” , قال : أخبرنا عه بن ذكريًا , قال : حد نا جمفر 
ابن تمارة . عن أبيه ,قال : حضرت علدجعفر بن شل البافر بك فدخل عليه رجل فسأله 
عن « كريعس» ففال يي . دكاف »كاف لشيعتنا » «ها » هادي لهم « يا » ولي" لهم » «عبن» 


حضرت فرمود: (آماده باش كه) نا سال صدوسى و يك حكومت اقوام تو 
هم به بايان خواهد رسيد. راوى كويد: ما انتظار م ىكشيديم همين كه روز 
عاشوراى سنة 1١‏ تمام شد سياه بوشيادةؤ)يود كوفه شدند و به حكومت آنان خائمه 
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دادند. (به نوشته مصحح متن عرب #كرجم دل نسخهاى كه در دسترس ما است 
جنين استء ولى مجموع اعداد حرو قف 131 فى شود). 

شرح: «طبق محاسبة تلان كب حرَوقت"در سطور جلوتر هم جمعش 1١‏ 
مى شود ولى رقم 1١‏ (امنٌ حَيُْ لا يَمر» به زبان آن اموى جارى شدء امام هم 
فرمود: سالى است كه زمينة انقراض بنى اميه ريخته خواهد شد و جنانكه مورخين 
نوشتهاند با كشته شدن مروان حكم كه بقول مسعودى «و كان مقتله في اول سنة 
اثنتين و ثلاثين و مائه و كشتن مروان در آغاز سال 11 بود (مروج الذهب : 
140) بساط حكؤعت ندكين آنان برجيده شد». 

١‏ ابن عُماره كويد بدرم كفت: در خدمت امام صادق يتم بودم» كه 
مردى به محضرش آمد و از تفسير #كهيعص» را يرسيد؛ حضرت فرمرد» هر يك از 
آن حروف علامت اختصارى كلمهاى است و به موضوعى أشاره دارد: «كاف» 
يعنى خداوند مهمات بيروان ما را كفايت و «ها» يعنى أيشان را راهنمائي م ىكند» 


«يا» سريرست آنان استء «اعين» يعنى فرمانيرداران مارا مى شناسده «صاد» به 














عالم بأهل طاعتنا ه صاد » صادق لوم وعدهم حتنى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها 
بطن الفرآن . 


وباب» 
0( معنى الاستواء على العرش )نه 
حداثنا مد بن موسى بن المتو قل . قال : حد ثنا عبد لله بن جعفر الحميري”: 
عن أحعد بنع ؛ عن الحسن بن محبوب »قال : حد ثني مقائل بن سليمان , قال : سألت جعفر 
ابن عد ِب عن قول اله عن وجل”: «ال رمن على العرثى استوى » قال : استوى .ن 
كل" شيء فليس شيء أقرب إلبه من 





وعدههاى خود وفا مى نمايد نا به مقامن كهنو”/يطن قر آن به ايشان وعده داده شده 
دسث يابيد. 
*(باب 7 يعني ابهوا يتكرش )+ 
١‏ مقاتل بن سليمان كويد: به امام صادق 9ه عرض كردم : منظور ان 
كلام خداوند عرّ و جل در «الرّحْمِنٌ على الْمرْشٍ اسْتّوى» (آنكه جهان هستى را 











آفريده ب ار بخشنده أست و عرش با عظمت تحت امراواست طه : 4) جيست؟ 
فرمود: احاطداش بر همه جيز يكسان است جيزى به او نزديكتر از جيز ديكر 


در كتب لغت استوا به جند معنى آمده است: 

١‏ آرميدن و جاى كرفتن بر جيزى. 

متوبجه جيزى شدن و آهدكل آن نمودن. 

” تسلطا و جي ركى بر جيزى» جدانكه شاعر كفته است: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


بشر بر عراق بيروز شد بدون شمشير و خونى كه ريخته شود. 
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4 راست كرديدن » كفته مى شود جيزى را برابر كردم و آن |. 
8 برابرى در تسبت. 





واما معناى اول بر خداوند محال است ‏ زيرا به براهين عقلى و نقلى 
است خداوند در مكانى جاى داشته باشد» يس برخى از 
بر معناى دوم (آهنك جيزى نمودن) حمل كردهاند 


يعنى روى آوردن به آفريدكانش» و آهدكك روى آوردنٌ نموده است, و كفتهاند 








از ابوالعيّاس احمد بن يحيى از تفسير اين آيه يرسيدئد؛ ياسخ داد: استوا روى 


آوردن به جيزى است, و فرا و زْجّاج هم مانند همين را كفتهاند.در آية ١نم‏ اسْتُوى 
الى السّما: 





ه:14) (در صورتيكه به«إل» مُتَمْدَى شود به معناى قصد و توجّه 
است مانند اين آيه؛ اما اكر به «على»طتْمَدىي_شد»جنانكه در يازده جاى قرآن 
آمده به معناى سوم آمده است. متر جم يشر مسر ان استوا را بر معناى سوم 
حمل كردهاند يعنى رحمن بر آنه جيره سَدَ و در قبغية قدرت كرفت و تدبير آن 


اتمود. 





واين معنى نيز بىعيب نيست وبلكه نادرست است زيرا استيلا زمانى 
استعمال مى شود كه سابقا در اختيارش نيوده و بعد حاصل شده است. (مصحّح) 
زمخشرى كفته است: عرش به معناى تخت بادشاه است و قرار كرفتن 
بر آن برابر است با سلطنت» بدين جهت نشستن بر آن را كنايه از بادشاهى 
دانستهاندهجنانكه وقتى كويند: فلانى بر تخت نشست يعنى يادشاه شد اكرجه ه ركز 
روى تخت هم ننشسته باشد و علّت اينكه أز رسيدن به بادشاهى اينكونه با كنايه 
تعبير م ىكنند آن است كه كنايه مقصرد را بهتر مىرساند تا كفته شود:فلانى 
يادشاه شد. و همينطور است اين جمله: فلانى دست باز است» و فلانى دست بسته 





استء يعنى اولى بخشنده؛ و دومى بخيل است و بين اين دو (دست باز و بخشنده) 
هيج فرقى نيست جز آنجه كفتم تا بدانجا كه در بارة كسى كه هركزبه دست 











خردش بخششى نكرده (و جاكرانش از مال او بخشيدهاند يا اصلاً دست ندارد ولى 
جود و بخشش دارد)كفته مىشود: دست باز است جون نزه عرف اين دو جمله 


«ايده مبسوطة» و«إجواد» هردو يك مقصود را مى رساند. بايان سخن زمخشرى. 

و احتمال دارد مقصود , معناى جهارم باشد به اينكه كنايه باشد از نفي 
نقص از خداى بزركك از همه جهات وجودىء بنا براين از نظر ادبى «على العرش» 
حال مى باشد ولى بعيد اسث . 

و اما معناى ينجم از ظاهر أحاديث همان فهميده مىشود. (جنانكه در 
همين حديث فرمود: علم و قدرت خدا نسبت به تمامى اشياءعالم يكسان است). 

ونيز عرش كاهى به جسم بزركى كه بر بقيّة جسم ها محيط باشدء و كاهى 
به تمامى مخلوقات» و بعضى اوقاث زر عَلَم)طلاق مىشود جنانجه در اخبار زيادى 
وارد شده است,. بنا براين امام #إجكه عرش .را به مجموع اشياء تفسير كرده است 
معناى متعدى به «على» رار نظرًا.كرفته ركه يإرآن به معناى اسنيلا و استعلا و 
اشراف مىآيد ؛ بس مفهومش اين است كه نسبت او به هرجيزى بطور برابر 
مى باشد در حاليكه بر آن جيره است . 

يا آن را به «علم» تفسير كرد و در اين صورت متعلق به استوا مقدر است 
يعنى در حاليكه بر عرش علم جاى دارد؛ از همه جيز بطور يكسان آكاه است 
جنانجه در بعضى روايات به همين تفسير شده استء يعنى: با اينكه در نهايث مرئبة 
بزركى بر عرش قداست و جلالت جاى دارد نسبت او بهر جيز يكسان است. 
(مجلسى) ٠‏ 

وممكن است معنى ومراد اين باشد كه خداوند بخلقت عرش برداخت و 

امر به بيدايش آن فرمود و اين معنى با «لُمَ المتوى على الْمَرشٍ» ناساز نيست. 
(مصحح) 1 





معنى عرش وكرسى 3 


ا باب معنى العرش و الكرسئ » 


أحد بن الحسن التطنان , فال : حدا ثنا عبد الرحنين غالحسيني” 








قال : أخبرنا أبوجعف أحدين عيسى بن أبي ميم المجلي “ثنا عد بن أحعد بن 
عبدالله بن زياد العرزمي” »قال : حداثنا علي ' أبن حاتم المنقري” .عن المفضشل بن عمرقال : 
عن العرش و الكرسي” ماهما ؟ قفال : العرش في وجه هوجملةالخاق 
و الكرسي وعاه وني وجه آخر العرش هو اليلم الذي الع لله عليه أتيام ورسله 
و حججه .و الكرسي” هو العلم الّذي لم يطلع [ الله ] عليه أحداً من 

* - حدثنا أبي ‏ رحدالثه ‏ قال : حدئنا سعد عبد الله , عن القاسم بن عل . عن 
سليمان بن داود المنقري” ٠‏ عن حفص بن غبائةةآهال : مألت أبا عبد الله لفقم عن قول الله 
: « وس عكرسيله السموات والأي قال): كلم 








أنيائه و رسوله و 





*(باب 4 هصق عرض ب و كريى)* 
١ل‏ مفضمّل بن عمر ككويد: از حضرت صادق لهي برسيدم؛ عرش و كرسى 
جه هستند؟ فرمود: عرش به يك معنا تمام جهان خلقت و سراسر هستى؛ و كرسي 





ظرف آن مجموعه است (كه همه كرات و موجودات در آن قرار دارند) و به بيان 
ديككر عرش يعنى دانشى كه خدا به فرستادكان و حجّتهاى خود عطا فرموده است و 
كرسى همان دانشى مى باشد كه اختصاص به ذات مقدّس خودش داشته و هيجكس 
اث بيامبران و حجّتهاى خود رااز آن آكاه نساخته است. 

؟- حفص بن غياث كويد: به حضرت صادق يتهج عرض كردم:معناى قول 
خداوند بزرك («وّسمٌ عرسي امات و الأرْض» (كرسى بروردكار آسمانها و 
زمين را فرا كرفته است - بقره : 48؟) جيست؟ فرمود: علم خداوند مىباشد كه 


همه موجودات را كرفته است. 











٠‏ باب معنى اللو حو القلم» 

1 حداثنا أحدين الحسن القطان »قال حدائناعبد العن بن عد الحديني”, 
ال : أخبرنا أبوجعغ أحدين عيسى بن أبي مريم المجلي” قال : حداثنا عل بن أعد 
عبد الله بن زياد العرزهي" قال : حد نا علبي بن حاتم |. عي" ٠‏ عن ! إبراهيم الك 

قال : سأك جمفر بن د لف عن اللوح والفل قال :هما ملكان . 

باب » 
6 معنى الموازين التى توزن بها أعمال العباد )2 

١‏ حدائنا أحدين الحسن القعلّان , قال دحداتنا عبد ال عن بن عل العسييني'» 
قال أخبنا أب جعثر أجعدين عيسى م بن تأنه اليل ؛ فال حداثنا ل بن أحد بن 


عبد الله بن زياد العرزمي” ,قال : حاتم الجغربي” » عن عشام بن سالم 
مم الموا, 















وجل « وفع الوازين الفط ليو الي 


فلاتظل فى عيئاً قال :هم الأ نسار الأ رسياء فللا 


*(ياب 2٠‏ معنى لوح و قلم)* 
ال ابراهيم كرخى كويد: از امام صادق جعفر بن محمد لتم از معنى لرح و 
قلم برسيدم, فرمود: آن هر دوء فرشتهاند. 
باب 11 عسي مزانيئق 8 روا 5و آنها سنجيده مى كردد)* 
ال هشام بن سالم كويد: :از حشرت ادق هتيم برسيدم تفسير قول 








خداوند مرو جل «وَ شع الاين ال : 
ترازوهاى عدل را در روز قيامت خواهيم نهاد؛ به هيج شخصى ستم نخراهد شد- 
انبيا :+4) جيست؟ فرمود: منظور ييامبران و جانشيدان بحق آنان است. 

شرح: : ميزان كه در اصل موزان بوده است؛ واو به جهت ك كسرة ماقبلش به 
يا«مبدل كشته؛ معيارى را كويند كه انداز به آن شناخته مىكردد و ميزان 














» باب معنى الصراط‎ ٠ 

١‏ حدائنا أحدين الحسن القطنان , قال : حد ثنا عبد ألر"عن بن عل الحسيني”. 
قال : أخبرنا أبوجعفر أحدين عيسى بن أبي مريم العجلي” ‏ قال : حد ثنا عل ب 
عبد لله بن زياد العرزمي” قال : حدننا علي بن حاتم المنقري” » عن المفضل بن عمر 
قال : سألت أبا عبد الله ليام عن السراط . فقال : هوالطريق إلى معرفة الله ع وجل" » 
وهما صراطان : صراط في الدنيا , وصراط في الآخرة . وأسًاالصراط الذي في الد نيافوو 
الاإمام المفترض الطاعة ,من عرفه في الد"نيا واقتدى بهداء مس" على الصراط الذي حوجسر 
جبثم ني الآخرة , ومن لم بعرفه في الدنيا لت قدمه عن الصمراط في الآخرة 
نار جيم . 


أحدين 








لتر ني 





كردن يعني مطابق كردن» و :3 جلي بكلونه و متناسب با همان جيز 
استء جنانكه كويند:ميزان الجرارهء .ميرت البخار» ميزان فرمان اتومبيل» ساعت 
فلانى ميزان مى باشدهو در قيامت هم قيارو ميرَآن سنجش أعمال بيامبران و 
اتمهائد. 


(توضيح بقية صفات را در فرهئك علوم عقلى صفحه 4٠١‏ به بعد مطالمه كنيد) 


*#(باب 7 7 معنى صر أط) * 

١‏ مفضل بن عمر كويد: ازامام صادق تج برسيدم؛ صراط جيست؟ 
فرمود: راهى بسوى شناختن خداى بزرك استء و صراط دو كونه است! -١‏ صراط 
در اين سراى» صراط در آن سراى» اما صراط دنيا امام مىباشدء كه 
فرمانبردارى از او واجب استء هر كس كه در دنيا اورا شناخت و رهنمودهاى او 
را بكار بست» در آخرت از صراط كه يلى است به روى جهنم خواهد كذشت» وهر 
كس در اينجا امام خود را نشناخت» هنكام كذشتن از صراط آخرت كامش خواهد 


لغزيد و در آنش دوزخ خواهد افتاد. 













؟ - حدثناأي _رعدائه_ قال : حداثنا دين أحد 
له بنالملت ] عنبونس بن عبد الرعن عن ذكره » 
أبي عبد الله يليم قال : الصسراط المستفيم أميرالمؤمنين علي 
حدثنا أحدين على" “بن برهي ين هاشم رضتاله قال : حدثنا أبي » عن 
جدي » عن ناد بن عيسى » ع نأي عبداثه ميم ني فولالله عن وجل : د أهدنا الصراط 
المستقيم » فال : هو أمير المؤمنين ©9ت نقم 
آقوله م وجل :و إِنّه ني م" الكتاب لدينا لمليحكيم »د هو أميالمؤمنين [لقم 
في أم”الكتاب في قوله ع وجل" : «اهدنا الصراط المستقيم » ” 








؟- عبيدالله حلب كويد: امام ,سيادق م فرمود: منظور از صراط مستقيم 
علد عتم انك 

ل حماد بن عيسى در ثُأَويَلَآيةاقذاناالصراط المستقيم» ا امام صادق 
عليه الملا روايت كرده اسعترة ع كت افواسوضين و شناختن او است و دليل بر 
في أمّ الكناب لَدَِنا على خكيم» (و همانا قرآن در 
لوح محفوظ كه نزد ماست بلند بايه و اساسش محكم است ‏ زخرف :80). 





در سورة حمد) اميراله, 





اين قول خداوند اسث:2 


و منظور آن اميرالمؤمنين اسث كه در ام الكتاب (يعنى سورة حمد آية 8) 
«إِهْدنًا المنراط الْمُسْيَقيمَ» مذكور شده است. 

(مرحوم مجلسي رضوان الله تعالى عليه در حياة القلوب كفته است: 
مفسران كفتهاند كه ضمير «الّه) به قرآن بر مىكردد» و مراد را از «امْ الكتاب» 
لوح محفوظ كرفتةاند بنابراين معنايش جينين م شود: قرآن در لوح محفرظ كه 
نزد مااست بلند مرتبه و محكم است يا ظاهر كنندة حكمت مىباشدء و بنابر آنجه 
ما سابقأ تحقيق كرديم كه عن إهتم كتاب ناطق است مىتوان با ظاهر آيه منطبق 
ساخت). 








معنى صراط ف 


> حدثنا يدبن الفاسم الأسترآبادي" المفسر , قال : حداثني يوسفين دين 
زياد ؛ وعلي بن لك بن بسار , عن أبويهما » عن الحسن بن علي" بن عد بن علي بن 
هوسى بن جعفربن ع بن علي بن الحسين بن علي" بن أبي طالب عليهم السلام في قول : 
«اهدناالسراط المستغيم» قال : أوم لنا توفيقك الذي به أطمناك في حاشي أينامنا حتنى 
نطيمك كذلك في مستقبل أمارنا . والصراط المستقيم هو صراطان : سراط في الدنيا ٠‏ و 
سراط في الآخرة . وأمًا السراط المستقيم في الدهنيا فهو ما قص عن الفلو" ٠‏ و ارتفع عن 
اللقسير » و استقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل . وأا الطريق الآخر فهو طريق 
إلى الجمّة الذي هو مستفيم لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى فيرالنار 
موى الجنة . 

قال : وقالجعفربن غّالصارق ِب , ني قوله ع وجل" : «اهدنا الصراط المت 


قال : يغول أرشدنا [ إلى ] الصراط المستقيح؛ ويا للزوم الطريق المي إلى عب 














4 يوسف و محمد از يدران حَودَ]نآمآم حسن عسكرى 9# نقل كردءاند 
كه آن حضرت در تفسير قول حَدَ وك علو حل 11 نا اضرا اقيم (هدايت 
كن مارا به راه اراست ‏ حمد : 8) فرمود: توفيقى را كه در كذشته و حال به ما 








دادهاى كه به سبب آن فرمانيردارى تو را كرديم. 
زندكى آيندهمان هم سر بر آستان فرمانت بسا 


ار بدار تا بتوانيم همجدان در 
. و «صراط مستقيم» دوتاست: 
راهى در دنيا و راهى در عقبى؛ اما صراط دنيا آن است كه انسان خدا را از غلو 
(تجاوز كردن از حدّى كه در شرع براى وى معي نكرديدهاست)حوه را بائينتر 
ببيند. » و أز حد كوتاهى كردن و سستى ورزيدن يا فراتر نهدء و جنان در ادامة 
راه راست بايدار باشد. كه به هييج باطلى مايل نككردد؛ و صراط ديككر در آخرت و 
راه مؤمنان به بهشت استء و آن راهى است مستقيم از جهنم به سوى بهشت و غير 
آنء كه جز راه جنت راه ديكرى در بيش نكيرند. سبس كفتند: امام ادامه داده 
فرمود: حضرت صادق فيح در نفسير «اهدنا الصراط المستقيم» فرمود: خدايا! ما 











7 اج١#‏ باب؟ 


وامبلغ [إلى] دينك والماقع من أن نتنبع أهواءنا فنمطب ٠‏ أوتأخذ بآراثنا فنبلك . ثم" 
قال لقي : فاإن من اتنبعهواء وأعجب برأبهكانكرجل سمعت غثاء العامة تعظلمه و 
سف فأحبيت لقاهيمن حيلابعرفتي لأ بمقدارموحله , فرأبته فدأحدق بدخلق[الكثي] 
منغثاء العامة فوقفت منت يابلثام » أنظر إليه وإليوم » ا ءْ 
متي حالنا حرخي و فرق ول بكترا العا عنه لحوائجيم 









ا 1 0 


رابه راه راست هدايت فرماء و راهنمائيمان كن كه راهى را بركزينيم و بيوسته در 
آن باشيم نا ما را به سرمنزل مقصود محبت و دين تو برسانده و ما را از بيروى 
هواى نفس خود باز دارد تابوج وبا أكٌرديم» راهى كه مانع كرد تا بر طبق 
خواستة خود عمل كنيم و در كر أ كشت دكار كرديم؛ و سيس فرهود: بى ترديد 
هر كس كه بيرو خواهشهاى نفساني ود شده يا شكفت زدة أفكار و نظريات 
خويشتن كرديده استء مانند هَمَآنَ شَخْصَ أست كه شنيده بودم: مردم سادولوج 
بسيار او را مىستايند و به بزركى از او ياد م ىكنتد, و من مشتاق ككشتم نا از تزديك 
0 | ببينم» اما بككونهاى كه مرا نشناسد تا شخصيّت او را ارزيابى كنم. اثفاقاً روزى 
اورادر مكانى ديدم كه جمعيت زيادى از عوام كأردش جمع كشتدائد جهرهام 1 
بوشاندم؛ و بطور ناشناس به ميان آنها رفتم نا نظاره كر أو و مردم ييرامون او 
باشم. بيوسته به اطوار و نيرنكك مردم را فريب مىدادء سبس براه افتاد و مردم به 
دنبالش رفتند تا به جائى رسيد كه از مردم جدا شدء مردم بركشته و بى كار خود 
رفتنده أما او ديككر برنكشت و همجنان مىرفت» بدنبالش رفتم » در بين راء به 
دكَان نانوائي رسيد در آنجا توقّف كرد, به محض آنكه نانوا به كارى مشفول 
كرديد دو عدد نان دزديد و راه افتاد من تعجب كردمء ولى با خود كفتم: شايد با 
نانوا دادوستدى داردء آنكاء به شخصى رسيد كه انار داشت او را هم غافلكير 




















معتى صراط 7 

مسارقة" , قتعجلبت منه »الم قلك في نفسي : لمله معاملة 0 ثم أقول: 
وما حاجته إذاً إلى المسارقة , ثم لمأزل أتبعه حشىمى بم ريش فوضعالر"غيفين والرصائتين 
بين بدريه ومضى ٠‏ وتبعته حتى استفى" في بقعة م نالصحراء , قلت له : يا عبدالهلقنسيعت 
لقاءك , فلقيتك ولكنني أت منك ماشفل فلبي ! و إني سائلك عنه ليزول 

لبي » قال : ماهو ؟ قلت : رأيتك ميرت بخباز وسرقت منه ر؛ 

الرثمان و سرقت منه رسّانتين ! فال : فقال لي : قب لكل" شيء حدا ني من أنت » قلت : 
رجل من ولد آدم عليه السلام من أمّة ع سلى لله عليه و آل . قال حداثني من أنت ؟ 
قك ؛ رجل من أهل بيت رسول الله سلّى الله عليه و آله . قال : أين بلدك © قلت 
المديشة . قال : لملّك جعفربن علدين علي بن الحسين بن علي" بن أبي طالب صلوات المعليوم 
كرده و سيس دو عدد انار برداشت» اين عملش نيز تعجّبم را برانككيخت اما با خود 
انديشيدم كه شايد با يكديكر حسابي <ارنهيكاِخود كفتم: جه نيازى او را وادار به 


دزدى كرده است؟ جرا وقتى خود را از عشم انوا و انارفروش دور مى ديد جنين 
























كارى انجام مى دادء همجنان بةدئيالإم رفتم؛ به بيمارى رسيدء دو قرص نان و دو 
انار را جلوى او نهاد و رفت» منهم به دنبآلشش رفتم نا در نقطهاى ا بيابان ايستاد. 
خود را به او رساندم وككفتم: اى بندة خدا آوازة نيكى تو را شنيده و مايل بودم كه 
از نزديك ببيدمت حال به ديدا ت آهدم؛ ولى كار عجيبى از تو مشاهده كردم كه 
فكرم را بريشان ساخته است. از نو مى برسم كه برايم توضيح دهى تا خيالم آسوده 








شود كفت: جه ديدى؟ كفتم: تو را كه به نانوائى رسيدى و از او دو نان دزديدى ! 
وازانارفروش كذر كردى از او نيز دوانار بسرقت بردى ؟! 

امام فرمود: در ياسخ من كفت: بيش از هر جيز به من بكو نو كيستى؟ 
كفتم: يكى از فرزندان آدم يتهج از امّت محمّد ( ص). بار ديكر كفت: از جه 
كسان ؟ كفتم: فردى أز دودمان بيغمبر خدا يلاع . يرسيد: در كجا زندكي 
ه ىكنى ؟ ككفتم: مدينه. 


كفت؛ شايد تو جعفر بن محمّد فرزند على بن حسين بن على بن أبى 











074 





قلت : بلى . قفال لي : فما نفك شرف أسلك مع جهلك بماشرفت به وتركك علم جداك 
اوه رما هو ؛ قال : الفرآن كتاب 





2 حسنة فانتفس من د أويين شاد أزيو باذ 8 
بي لي ست" وثلائون حسئة . فك : تكلتك أأمك !أت الجاعل بكتاب الله » أما 


ل انه ون ن المذقين » إنك نا سرقت رفيفين 





سمعت أنه عل" وجل يقول ٠:‏ إتما ,: 


طالب هستي؟ كفتم؛ آرى. 

كفت: ولى اين شرافت الؤكه_برايت سودي نخواهد داشت با اين 
ناآ كاهيت به آنجه مايه شرافت تل انلك علّم بد و يدرت را كنار كذاشتهاى, اكآر 
جنين نبود جكونه عملى را كه نجام دَهَنَدءاش شايستة ستايش و سباسكزارى است 
آن را نايس د شمارى؟ كفتم: أن جك 

باسخ داد: كتاب خداء قرآن. كفتم: جه جيز آن را ندانستهام. 

كفت: فرمودة خداوند را «مْنْ جَابِالحْسَة فل عَشْرٌ أمثالها وَمْنْ جا 
بالشيئْد إبجز: ال مثْلّها» (هر كس كه عمل نيكى انجام دهد باداشش ده برابر 
است وهر كسى كه به كردار زشتى دست يازد» كيفرش يك برابر است - أنعام 5: 
17) جون دو نان دزديدم دو كناه بود و براي دزديدن دو انار دو كنامه (4-+؟) 


يس اين شد جهار كناه.جون هر يك از آ: 





را در راه خدا صدقه دادم جهل ثواب 


خواهم داشت» از جهل حسنه در برابر جهار سيّئه جهار نا كم مى شود و سى و شش 
حسته برايم باقى مى مائد. 
كفتم: مادرت يه عزايت بنشيندف تر كتاب خذا را نفهميدماى» مكر 
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ولا وفمتيما إلى غيرصا حبييما. 


سييئات إلى أربع سيثاتوام تضف أربعينحستة 


كنت أيضاً 









0 1 هذا 4 ا [ لعندا 
عمّاد بن ياس - رعه الله فارتعدت فرائص خلق كثير , وقالوا : قال رسول الله تل : 
عار تقتله الفِنّة اليافية فدخل مرو على معاوية [ لعندالله ] و قال : بي أمير المؤمنين فد 





هاج الناى واضطربوا .فال : لمازا ؟ قال تل مار ققال مماوبة ( لنداك ]قت ل مار 


فمازا ؟ قال : ألييرقد قال رسول اله تلا :(ممار] 
[لمندالله] : دحضت في قولك . أنحن قتلناه ؟ إنما قملّه علي بن أبيطالب للا ألقاء ين 


الباغية#فقالله معاوية 





كار برهي زكاران را مى بذيرد ‏ مائده 8 : )١‏ يقيناً جون دو نان دزديدى به دو كناه 
دجار كرديدى و جهت سرقت دو انارهع د وداه ديكرء و جون مال مردم را يجاى 
اينكه به خودشان باز كردانى بدون رصبت بان به ديكرى دادى» بى شك جهار 
كناه برآن افزودى و جهل حسئه :به جهار كاه نيفزودي. ودر حاليكه با نكاه تندى 
به من نككريستء ب ركأشتم و رهايش ساختم” 

امام فرمود: با ايدككونه تفسيرهاى زشت و عوام يسندانه كمراه مى شوند و 
ديكران را هم به كمراهى مى كشانتد و اين همانند تأويل نابجائى است كه معاويه 
بس از كشتن عمار ياسر- رحمه الله وقتى متوججه شد كه قتل عار لرزه بر دل 
بسيارى از مردم انداخته؛ و اين فرمايش بيغمبر اكرم يلاق بر سر زبائها افتاده 
است كه: «اعمار را جمعيت تجاوز بيشه مى كشند»؛ عمروعاص به ملاقات معاويه 
رفت و كفت؛ اى ام ركنندة مزمنين مردم به هيجان آمده و بريشان خاطر كشتهاند 
برسيد براى جه؟ كفت: به جهت كشته شدن عمّار. معاويه سؤال كرد؛ كشتن عمّار 
را جكونه بايد توجيه كرد؟ عمروعاص كفت: مككر نه إينست كه ييامبر خدا فرمودة 
«فنه باغيه» عمار را م ىكشند, معاويه به او كفت: در كفتارت كم لطفي مي كني 
آيا ما او را كشتيم؛ جز اين نيست كه جون على بن أبى طالب او را ميان تير و 








نا 





رماحنا ! فاتصل ذلك بعلي" بن أبي طالب 25 ٠‏ 
تل بحرة لما ألقاء رماحالمشرك 
قال الصارق َه : طوبى هم كما قال رسول الله َيل : ,يحمل هذا 
العلم من كل" خلف عدوله » وبنغون عنه تحريف الغالين ‏ وانتحال المُبطلِنَ »و تأويل 


الجاهلين . 


هب حدثنا أ 






إحدالله ‏ قال : حدثنا علي" بن راي بن عاش , عن أيه 
عن شد بن سنان ؛ عن المفضل بن عمر ؛ قال : حد ثني 
علي" بن الحسين للم قال : ليس بين له و بين حينته حبداب “فلا لله دون حيلته 
ستر » نحن أبواب الله , ونح نالصراطالمستغيم , ونحن عيبة علمه » ونحن ترأجمة وحيه و 


نحن أركان توحيده ؛ و نحن موضع سر"ء 






سرنيزههاى ما افكند كشته شد؟ جوت اين حبر له حضرت على م رسيد فرمود: 
اككر جنين است يس (بناه به 7ك ماهو وكويند. امئر, ماع هم قاتل حمزه است كه 
او را ميان سرئيزههاى مش ركان إنداخت. 

بعد امام صادق لهم سخن خود را جنين ادامه داد: خوشا به حال آنانى 
كه مصداق فرمودة ييامبر خدايند؛ بار علم را دادكران هر تزادى بدوش م ىكشند نا 
تحريف غلرٌ كنبدكان و سرقت باطل كرايان و تأويل نادانان را از آن دور سازند, 

4 ثابت ثمالى كويد: سيّد و سالار عبادت كنندكان» حضرث على 
ابنالحسين عليهما السّلام فرمود: ميان خدا و حجت او كه امام هر زمان است 
حجاب و مانعى وجود ندارد» بس خداوند بيش روى حجّت خود بوششى نيفكنده 
است. مائيم درهاى علم خداء راه مستقيم و كانون علم اوء و مائيم بازك وكدنده و 
شرح دهندة وحى خدا و استوانههاى اصلى كاخ توحيد اوء و مائيم جايكاه راز 
نهاني أو. 
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1 حداثنا أبي - رحمه الله قال : حد”ثني سعدين عبدالله . عن 





عن عبيداته بن موسى العبسي" »عن سعد بنط ريف , عن أي جعف 
لله تل : يا علي" إذا كان بيوم القبامة أقمد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط فلميجز 
أحد إلا من كان معه كتاب 
حدثنا: الحسن بن ع بن سعيد إلهاشمي” » قال : حد” 
الكوي" : قال : حدثني عد بن الحسن بن إبراهيم ؛ قال : حد 
قال : حدةثنا خنان بن دير » عن جمفر بن عد 44 قال : فول الله عزو جل" في 
الحمد: ه صراط الذي أنممت عليهم » يعني غداً و ذر” ينمه صلوات لله علييم . 
حدةثنا الحسن بن ع بن سعيد الهاشمي” » قال : حدثنا فرات بن إبراعيم » 
ال : حدثنى عبيد بن كثير » فال : حد ثني عد بن مروان » قالحد ثناعبيد ببنبحيى بن 
مبرانالمطار , قال : حدنناّدين الحسين. اع بأييه ٠‏ منجد. قال : قالرسولالله 647 
في قول الله ع و جل" +« صراط اذ نستامليمم عير المذنوبعليهمولا النسالين» قال : 








فرات بن إبراهيم 


ألوان بن غلاء 








-١‏ سعد بن طريف كوية؛ حَشَرَكيةكاقز/ بل فز مود: بيامبر خدا يِل به 
علي ( ع) فرمودند: اى على هركاء روز قيامت بيا ككردد من و تو و جبرئيل بر 
صراط مىنشينيم و حق عبور از آنجا به هيجكس داده نمى شودمكر اينكه بركة 
عبورى داشته باشد كه تبره و رهائى او بسبب ولايث تودر آن ثبت كرديده باشد. 

7 حَنان بن سَدِير از امام صادق هم روايت كرده است كه فرمود: 
خداوند بزرك در سورة مد فرموده (ست: «صِراط الَذِينَ اتعث غلتيم» 
مقصودش محمد و ذريه باك او صلوات الله عليهم مى باشد. 

ال محمد بن حسين از قول بدرش از جدش نقل كرده اسث ك كفتة 
بيغمير خدا ( ص) دربارة قول خداوند («صِرَاط الّذين.....» (راه كسانيكه نعمت بر 
آنان ارزانى فرمودهاى» نه راه آنها كه مورد خشم تو قرار كرفتهائد و نه راه 
كمراهان ‏ حمد : )٠/‏ فرمود: شيميان على يليج كسانى هستدد كه ولايت حضرت 
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شيمة علي" يل الذين نعمت عليهم بولابة علي" بن أبي طالب يلم لم يخشب عليهم 
ولم يغلوا. 

به حدئنا عد بن الغاسم الأستر] بادي" المفسّر ء قال : حدثني يوسفسين عل بن 
باد ؛ وعلي" بن عبن سيار »عن أبويهما , عن الحسن بن علي بنعّف بن علي" بنموسى 
ابن جمفر بن عد بن علي” بن الحسين بن علي بنأبي طالب كَل في قول الله عن" وجل”: 
أي قولوا ؛ اعدنا صراط الذين أنعمت هليهم بالتوفين 
لدينك و طاعتك وهم الذين قاللله عر" وجل” : « ومن بطع لله والرئسول فأ ولتك مع 
و و الصّديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اثولئك 
ا 6 و حكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين لفقم فال :نم قال : لييرهؤلاء المتعمعليهم 


بالمال وسسّة البدن و إن كان كل" هذا نعمة من الله ظاهرة » ألاترون أن" هؤلاء قد 





ه صراط الّذين أنعمت 








على بن أبى طالب بر آنان ارزالى شدة است|(خدا) بر آنان غضب نمىكند و 
كمراه نم شوند. 

4 يوسف بن محمد و على بن محمد به نقل از يدرانشان از امام عسكرى 
1" روايت كردءائد كه آن حشرت ذر تفسير وصراطالذِينَ ألمت عَلهم» 
فرمود: يعنى كويند ما را به راه اشخاصى راهنمائى فرما كه آنان را به نعمت دين و 





فرمانبرداريت كامياب كردهاى ء و إيشان همان افرادى هستند كه خداوند در 
قود بق توه 


حفشان فرموده است: الو مَنْ بطع الله ارول وليك مم الذين نعم الله لهم 
د نّ أوليِكٌ رفيقأ» (كسانيكه خدا 


و بيغمبرش را اطاعت نمايند همراه با اشخاصى هستند كه بروردكار نعمت خود را 








به آنان مرحمت فرموده استءيعنى ييغمبران» درستكاران» شهيدان؛ و نيكان» 
آنان جه خوب دوستان و همراهاتى هستند._نساع:9/1) ٠‏ 

و نيز به همين معنا بدون كم و زياد از أميرالمؤمنين يم روايت شده 
استء و سيس امام افزود اين نعمت ثروت دنيا ويا تندرستى بدن تبوده استء 








معنى صراط لذ 


ييكونون كقاراً أو فسّاقاً ؟ فما ندبتم إلى أن مدعوا بأن ترشدوا إلى سراطهم » و إثما 
مركم بالدعاء بأن ترشدوا إلوسراطالذين نم عليهم بالاريمان[بالله]رتصديق رسوله 

وبالولابة لمحمّد وآله الطاهرين ؛ وأسحابه الخي رين المنتجبين ؛ وبالتقيّة الحسنةالتي 
يسلم بها من شر”عباد الله » ومن الزريادة في آنام أعداء لله و كفرهم ٠‏ بأن تداريهم ولا 
تعزريهم بأذاك وأذى المؤمنين , وبالمعرفة بحقوق الارخوان من المؤمنين فا ننه ما من عبد 
ولا أمة والى عدا وآ لع 16 
مليعاً وجنلّة حصينة ؛ وما من عبد ولا أمة دارى عباراثه فأحسن المداراة فلم يدخل بها في 
باطل ول يشرج بها عن حق” ! لاجمل الله ع" وجل" تقس تسبيساً , وزتكى مله و أعطاء 











وعادى من عاراهم إلا كان قد تخد من عذاب الله حصنا 





كرجه تمامى اينها از نعمتهاى آشكار خداوند است؛مكر نمىبينى كاهى كافران 
بى دين داراى اين نعمتها هستند! ولي.ظما ز):قشريق نفرموده است كه دعا كنيد نا 
راه آنها را به شما نشان دهد, بلكه فَقَط دلتور داده شده كه بخواهيد به راه 
اشخاصى كه نعمت ايمان و تصديق #إمير خدا و ولإيت خاندان ياكيزة ييامبر يه 
آنان عطا ككشته هدايت شويد و به فيه نيك» شما را راهنمايى كند كه بدان وسيله از 
كزند بتدكان خدا ايمن شويد تقيّداى كه با آن از افزودن كناهان و كفرورزى 
دشمنان خدا جلوكيرى مىشود, به اينكونه با آثها مدارا كنيد و آنها را به مرزى 
نكشانيد كه تحريك شده و به تو و مؤمنين آزار رسانند » و همجنين مأمور كشتدايد 
تااز خدا بخواهيد كه شما رابه شناختن حقوق برادران مؤمنتان راهنمائى فرمايد. 
بنابر اين هيج بنده» مرد يا.زنى نيست كه محمد يفل و آل محمد را دوست 
بدارد» وبا دشمنان آنان دشمتى كندء مكر آنكه خود را جهت جل ركيرى از عذاب 
خداوند در يشت درّى استوار و سبرى محكم قرار داده باشده و نيز هر كس انر 
بندكان» مردان و زتا كه با مردمان به بهترين وجه سازش و مدارا كند از اين كار 
به باطل مبتلا نكردد واز مرز حق كام بيرون نهد نا آنجا كه برور دكار هرنفس او 
را تسبيحى قرار داده و عملش را يأكيزه كرداند و بينشى به او دهد كه بتواند رار 
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بصيرة على كتمان سنا واحتمال الفيظ با يسمعه من أعدائنا ثواب المتشحط بدمه في 
سبي لاله ؛ وما من عبد أخن نفسه بحقوق اخوانه » فوقاهم: حتوقهم_جهد» و أعطاهم 
ممكنه , ورضي عنهم بعفوهم وترك الاستقصاء علييم ٠‏ فيما يتكون من زللهم و اغتفرها لهم 
| لافال لله له يوم يلقاء: ا عبدي قضيت حقوق إخوانك » ولم تستفس عليهم فيما لك 
عليه فأنا أجود و أكرم و أولى بمشل ما فملته من الم.امحة و لكوم فزني أقضيك 
اليوم على حق [ما] وعدتتك بهم وأزندك من فضلي الواسع ' ولاأستقسي عليك في تقصيرك 
في بعش حقوقي ‏ قال : فيلسفهم بمحسّد و آله ويجمله في خيار شيعتهم . ثم" قال ؛ قال 





ما را بوشيده نككهدارد, و خشم خود را فرو برد و به هر جه از دشمنان مى شنود 
بردبارى كند اكر جنين باشد خداوند ياداش كسى را به او مىدهد كه در راه خدا 
در خون خود غوطهور كشته اسثء 

و هيج بندهاى نيست كماخواويؤ! مَورظِ به اداى حقوق برادرانشى بدائد و 
با كوشش خويش حقوق آنان رأ بَطرَتكامل و يا به اندازهاى كه برايش مقدور 
باشد ببردازد و عفر آنان مايه عوط وأو ذكركز "و لنزشهاى ايشان را جستجو و 
كنجكاوى نكند؛ و آنها را ناديده بكيرد و د ركذرد مككر اينكه خداوئد در روز 
قيامت به او بككويد: اى بندة من تو حقوق برادرانت را يرداختى؛ و در حقهائى كه 
به سود تو و زيان آنها بود بى جوثى نكردى» يس من كه بخشندهترم و بز ركواريم 
بيشتر است شايسته است همانكونه كه نو كرم و كذشت كردىء با تو مسامحه و 
بز ركوارى نمايمء بنابر اين امروز نه تنها آنجه را كه به ثر نويد دادهام مي دهمء 
بلكه از بخشش و فضل بى بايانم بيشتر از آنجه وعده داده بودمء خواهم دادو 
كوتاهيت رادر برخى از حقرقم ييكيرى نخراهم كرد. 

امام يوم فرمود: يس اورا به محمد عابط و خاندانش ملحق مىسازد, و 
ار بركزيدكان بيروان ايشان قرارش مى دهد. 

سبس آن حضرت جنين فرمود: روزى بيامبر يي به بكى از ياران 











معنى صراط ك4 





رسول اله تيم لبمض أسحابه ذات يوم : يياعبدالله أحب" فيالله ؛ وأبفض في الله ؛ ووال في 
الله ؛ وعاد في لله ؟ فاه لاتنال ولابة لله إلا بذلك » ولا ييجد رجل طمم الإريمان و إن 
كثرت صلائه وسيامه حتى يمكون كذلك وقد صارت منؤاخاة الناس يومكم هذا | كثرها 
في الدثيا ‏ عليها يتوادون , وعليها يقبا 
الرتجل : بارسو الله فكيف لي أن أعلم أي قد واليت و عاديت في الله ؟ ومن ولي الله 
حت أواليه :ومن عدر حتنى اعاديه ؛ فأشار له رسول انه ملل إلى علي* يتم ققال : 
بلى . قال : ولي" هذا ولي "الله قواله » وعَدُوء هذا صدحٌ أل قماِم » و وال 
ولي" هذا ولو أنه قائل أبيك [وولدك] ٠‏ وعاد عدر هذا ولو أنه أبوك أوولدك . 











إن » وذلك لا بغني عنهم منلله عيثاً ٠‏ فقال 








أترى هذا ؟ فا 





خود كُفتند: اى بتدة خدا دوستى و دشمنىء و جنك و آشتىات را براى رضاى خدا 
ودر راه خدا كنء زيرا ولايت خدا شامل <الٌتيخواهد كرديد مكر از اين رهكذر» و 
هيجكس نا به اين صورت نكردد طزة/ايقان/راإنخراهد جشيد اكر جه نماز و 





روزهاش زياد باشد, 

عردم بيشتر: برادريشان و أبن درن بَ“تخاطر دنياست» بر باية آن 
يكديكر را دوست مىدارند و بر اساس آن بر يكديكر خشم مى كننده و اين به هيج 
وجه آنها رااز خدا بينياز نمى سازد. 

آن صحابى عرض كرد: يارسول الله جكونه مىتوانم بدانم كه دوستى و 
دشمنى و كينه ورزيم در راه خدا است يأنه!؟ و ولىّ خدا كيسث تا دوستدار او 
باشم ؟ و دشمن وى كيست تا با او ستيز كنم؟ 

بيامير خدا 9 به على #م اشاره كرد و فرمود؛ آيا او را مىبينى؟ 
ككفت: بلىء فرمود: دوستدار و مطيع او محب و فرمانبردار خداوند اسنتء بس على 
رادوست بدار و دشمن وى را دشمن دار وبا هركس كه دوست على #8 
بود دوستى كنء حتى أكر جنين شخصى قاتل بدر و يا قاتل فرزندت باشدء و با 


دشمن او دشمن باش أكر جه يدر يا بسرت باشد. 








2 ج١6‏ باب78 


يوباب» 
©(معنى حروف الأذان والإقامة)© 

١‏ حدئنا أحدين تدين عبدالر”حن المروزي الحاكم المقري" , قال: حدثنا 
أبوبمرو عد بن جعفر امقر ي"الجرجاني” : قال : حداثنا أبوبكس مين الحسن الموصلي” 
ببغداد , قال : حد ثنا بعاصم الطريفي , قال :حد ثنا أبوزيد عباس بن يز يدي الحسن 
الجمّال مولى زيدينعلي” ؛ قال : أخبرني [أبي] يزيدين الحسن ء قال : : حدثني موس 
أبن جمفر بنع , عن أبيه تهدبنعلي” »عن أبيه علي" بن الحمين » عن" 
أبي طالب هَل قال : كنا جلوساً في المسجد إذ سعد المؤنان المنارة فقال : له أ كبر ء الله 
أكبر فبكى أميرالمؤمنين علي" بن أب طالب ملم و بكينا لبكائه , فلسًا فرغ المؤّن قال : 
أندرون ما يقول المؤز'ن ؟ قلنا : الله وشو ةكووسيته أعلم . قال : لوتعلمون مايغول لشحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرً ! فإفوله «اهْدأ كيسان أكثيرة منها أنفول المؤذان ٠:‏ الله أ كبر » 











+(ياب + - معنى كلمات اذان و اقامه)* 

١‏ يزيد بن حسن ككويد: حضرت موسي بن جعفر از يدران بز ركوارش از 

امام حسين وي حديثي برايم نقل كرد كه امام حسين ليج فرمود: روزى در 
محضر يدر بز ركوارم ميان مسجد نشسته بوديم كه مرؤذنى بالاى بلندى رفت» و 
شروع به كفتن اذان كرد هميدكه دو بار ككفت: «اللّه اكبر» بدرم امي رالمؤمنين على 
ابن أبى طالب م آنجنان زار زار كريست كه بر اثر آن ماهم به كريه افتاديم و 





جون اذان به يايان رسانيد؛ فرمود : آيا مى دانيد مولن جه م ىكويد؟ عرض كردي 
خدا و ييغمبرش و جانشين ييامبر او داناترند. فرمود: اككر معناى آنجه را او 
ع ىكويد بفهميد قطعاً لبان خود را كمتر به خنده خواهيد كشوده و بيشتر كريان 
خراهيد بود؛ كفتة مؤذن «اللّه اكبر» مفهرمهاى فراوانى داردء از جمله آنها اين 


است كه: وقتى كه كويد: «الله اكبر» ثابت مىكند صفات ذاتيّه كمالية حق را كه 





مم 








قدرئة و خلمة وكرمة وجوده و عطائه 
بريائه . فيذ| فال المؤيّن «٠‏ الثه أ كبر » فا ننه يقول : لله الذي له الخلق و الأعي و 
بمشيته كان الخلق . وشكل” غ شيء للخلقى برجع الخلق ؛ وهو الأ لقب لكل" 
شيء لم إل ؛ والآخر بع د كل"شي, ال » والظاهر فو ق كل" شيء لايدرك »و الباطن 
دون كل" شيء لا يبحد" , وهو الباقي و كل" شيء دونه فان . 











عين ذات اوست نه زائد برذات؛ اقرار مى كند؛ به قدم وازلى بودن يرور دكار  01(‏ 


يعنى قبول كرده است كه خدا قديم وازلى و ابدى و عالم و قوى و قادر و بُردبار و 
بخشنده وعطا كننده و باجلال وعظمت و بزركك است. 
«اللّه اكبر» هرآينه كفته است:بسيار 





بدا براين وقتى كه مولن كفت: 
بزرك است خداوندى كه آفريدش جوتت به امر تكوينى (كهبهامر ايجادشو 
«دفمةٌ واحدة» بديدار كشتهاند) حصو اولسبُ؛ و به مشيّت و خواست او جهان 
هستى لاس وجود دربر كردة» وتمخلوقاتَ هرجه دار ند از ذات مقدّس او سر جشمه 
كرفته است و با ركشت تمامى آفريد كن بسوى اوست» او نخستين:هستى است كه 
قبل از هرجيز همواره بوده و نقطة بايانى است براى مخلوقات كهبعداز هر جيزى 
بيوسته خواهد بود؛ تجلى روشنى است كه بالاى هر جيزى هست ولى دريافت 
نمىشودء و نابيدايى كه نزديك به هرجيز است ولى محدود نمىشود؛ و اتنها او 
است كه جاودائه مى باشد و غير از او همه جيز رهسبار ديار نيستي است. 





(1) خذاوئد هميشه بوده؛ و ابتدائي برأى او نيست؛ و وجودش بذاته مستند به ذات 
خود اوستءأشاعره قائل به تعدّد فديمنده ازلّيت او يعنى وجودش دائم و مستمرّ است كذشته 
و آينده ندارد» و ابديت او به اين معنى است كه هميشه خواهد بود نيستى براى او معنى 
ندارد» وجودش را علّتى نيست؛ مبدهالمبادي استء وجود محضض است و ماهيّتى ندارد واو را 


بدايتى و نهايتى نيست» جون او را علتى نيست. 








غ2 اج * باب 
و المعنى الثاني : الله أكبر , أي العليم الخبير عليهم بما كان و ييكون قبل أن 
إيكون , 
والثالك : لله أكبر , أي الغادر على كل" شي يقدر على مايشاء : الفوي' لفدرمه » 
امقتدر على خلقه . الفوي” لذاته , قدرته فائمة على الأشياء كلها ٠‏ إذا قضى أمراً قإثما 
يقول له كن فييكون 









والر ابع له أ كير »على معن خلمه وكرمة و يحل أنه لابعلم ؛ ويصفم كأته 
الإبرى »و يستر كأنه لابعمى , لابمئل بالمقوبة كرما وسّفحاً وجلماً . 


والوجه الآخر ني معنى الله أكبر » أي الجواد جزيل المطاءكريم الفمال 


و دومين باركه مى كويد: «الله اكبر» معنايش اين است كه خدا به ذات 
ه خواهد بود قبل ا 





اخود دانا وآكاه اسث به آنجه در كذشته بوده و آنجه در آي 
آنكه يديد آيند. 

و سومين بار كه مى كرد الله )كر ) يعنى بسيار بز رك است خداوندى 
كه بر ه ركارى تواناستء هر آنجه را قَصَّدَ كند انجام مى دهده بدليل آنكه بر خلق 
خود توانائى دارد» نيرومند بودة و تَوَانشش از“ذات اوست (اكتسابى نيست)ء 
كلّحقيقت او قدرت مىباشد و جز او قادرى نيست؛ نيرويش فراكيرند؛ همه اشيا 
استء ه ركاه خواسته باشد كارى انجام دهد فقط كافى است كه بكويد: بديدار شرء 
بى درنك ايجاد مى شود. 

و جهارمين بار كه مىكويد: «الله اكبر» حلم وبردبارى و بخشندكى او را 
اعلام م ىكندء جنان بردبارى مىكند كه كويى باخبر نيست» و جنان كذشت 
مىنمايد كه كويى كناهى سراغ نداردء و عيبها را جنان مىيوشائد كه انككار 
بندهاش نافرمانى نكرده استء آنقدر بزركوار و بأكذشت و بردبار است كه در 
كيفر دادن بزهكاران شتاب نمى ورزد. 

و مفهوم ديكر «اللّه اكبر» آنست كه حقيقتاً بخشنده است يدون آنكه 


انتظار عرض و فايدءاى براى خريش داشته باشد. عطايش يزرك و فراوان و 











والوجه الآخر ال أكبر فيه نفي صنته وكيفيلته كأنّه يقول : اف أجل من أن 
بدرلةَ الواسفون قد سِفتِه الذي هوموصوفٌ به, وإنما سف الواسقونَ على قدرهم لاعلى 
قدر عظمته وجلاله يتعالى لله ع نأ ن يدرك الواسفون صفته عل وأ كبيراً . 

والوجه الآخرذائهأ كبرةكانه يقول : نه أعلى وأجل" , وهو الفني” عن عباد. , لا 
حاجة به إلى أعمال خلقه . 

وأمًا قوله:« أشيد أن لا إله إلا لله » فإعلام بأن الشهادة لا تجوز إلا بمعرقته 
من القلبكأننه يقول : أعام أنه لامعبود إلا لله ع وجل" وأن كل" معيود باطل يوى الله 





رفتارش نيكو و بز ركوارانه است . 

و مقصود ديكر از «الله اكبر» آنست كه زائد بودن صفات خداوند را 
برذات او نفى مىكند؛ يعنى خدا در“ وصفْتَ“فكتجدء همجتين نفى م ىكند داراى 
كيفيت و جكونكى بودن او راء مانبد آنسك كه يكويد: خداوند برتر از آن است 
كه بيان ناقص تعريف كنندكان تيتوائد لندازؤ صفيم او را آنكونه كه هست بيان 
كندءزيرا جز اين نيست كه تعريف كننده به اندازة درك خود او را مىستايد نه به 





اندازة عظمت و والائى مقام او؛ اوج عظمت او بسيار فراتر و برتر از آن است كه 
وصف كنندكان بتوانند به امتيازات و كنه صفات او بى ببرئد. 

و منظور ديكر از «اللّه اكبر» مانند آنست كه بكوييد: «الله» برثر و 
كرامىتر از تمامى يديده هاستء و اوست كه از بندكانش بىنياز استء و به عمل 
آفريدكائش احتياجى ندارد. 

«أمْهد أن لا.اله إلا الله» (كواهى مىدهم كه هيج معبود برحقّى جز 
بروردكار نيست) ٠‏ 

مدن با اين كفته اعلام مىدارد كه كواهى دادن جز يا شئاخت قلبى 
خداوند روا نيست. جدان است كه مىكويد: (شنونده) آكاه باش (يا مىدانم) قطعا 
هيج معبود به حقى نيست جز «الله عزوجل» و فرياد مى زند كه جز خدا هر جيز و 











عن وجل" وأأقر بلساني بماني فلبي من العلم بأنه لا إله إلا لله وأعهد أنه لا ملجأ من لله 
إلا إليه ولا منج من نر" كل"ذي شر” و فقنٍَ كل" ذي اله . وي المراة الثانية 
« أشيد أن لا إله إلالله » معناء : أشبد أن لاهادي إلا الله ولادليل لي إلى الدا ينلا الله و 





اأهبدالله بأني أشهد أن لا إله إِلَاله ولأشبد سان السماوات وسكّان الأرضين وما فيهن” 
منالملائكة والناس أبجمين وما فبين” م نالجبال و الأشجارٍ و الدواب" و الوحوش و كل" 
رطب ويابس بأنني أشهد أن لاخالق إلا اله ولارازق ولا معبود ولا شار" ولا نافع ولاقابس 
ولاباسط ولا مُعطي ولامانمبولا ناسخولاكاني ولاشافي ولا مقدّم ولامؤختس إلا الله » لهالخلق 
ه ركس كه يرستش كردد باطل است و با اعتراف به زبانم از عقيده درونيم برده 
برمى دارم و دردل يقين دارم كه نيست معبود برحقّى جز «الله»» و كُواهى مى دهم 
يناهكاهى نيست (إبراى كريز) ا طلا وى خود او و انسان قادر يمت ا 
كزند هيج ستمكرى و آشوب هيج فينه انككي زف رهائى يابد مككر خدا او را يار 
دهت 
و بار دومكه فرياد برمى أورد: (أشَهَدُ أنْلاإلةإلااللةُ» معنايش اين است كه 
كوامى مى دهم: به هنكام كرفتارى در وادى حيرت هيج رهائى بخشى نيست مكر 
يزدان ياك و كسى را ندارم كه مرا آشنا به دين كرداند جز بروردكارهو خود او را 
كواه مى كيرم كه بىترديد و از عمق دل اعتراف م ىكنم كه هيج معبودى سزاوار 
برستش نيست و همه ساكنين آسمانها و زمينء از فرشتكان كرفته تا انسان و ساير 
موجودات؛ كرههاء درختان, جانوران و هر خشك و ترى كه وجود دارد همه را 
كواه مىكيرم: من با اعتقاد قلبى شهادت مىدهم كه بجز خداوندء نه آقر؛ 
ديكرى؛ و نه روزى دهنده و قابل يرستش و نه زيان رسائعده و تنك كيرنده و 
درهم شكددة ديكر و نه كشاينده و كستراننده و نه باز دارنده و خير خواه و اندرز 
دهندة ديكرى و نه كفايت كننده و شفا دهنده اى و نه اول ونه آخرى هستء جز 








خداوندى كه آفرينش هستى بر أثر صدور فرمان هستى بخش او ؛ وهر نيكى و 








معني كلمات اذان لد 





والأع » وريس الخيركلهء 


وأمًا قوله : « أشهد أن" عدا رسولالته * يقول 





ارلكالله رب" العالمين . 





أعبدالله أنه لا إله إلاهو و أن" 





عدا عبد ورسوله ونبينه وصفيله ونجيّه أرسله إلىكاقة الناس أبممين بالهدى ودين الحق” 
إم على ال نكلّه ولو كه المش يكن وأشهد من ني الشماوات والأرش منالنينين 
والمرسلين والملائكة والناى أجمين أن" غّناً سيد الأولين و الآخرين . وفي المر: الثائية 
«أشهدأن" عدا رسولالله» يغول : أشهدأن لاحاجة لأحد إلى أحد] إلا إلى لله الواحد الفهثار 
الغني عن عباده والخلائق والثّا ىأجحمين » وأيه أرسل عدا إلى الناس بشيراً ونذيراً وداعياً 











بركت به دست قدرت اوست» آفريدنده و تكامل بخش جهانيان ياك و منزه از هر 
عيب و نقصي است . 

وامًا «أَشْهَدُ آنْ مُحْمّدا رسْولُ اللّه» ٠‏ 

م ىكويد: خدا را كواه مى كيرم كه ميج معبردى بحق نيست جز او و 
محمد بنده و فرستادة ا و يهامبر وب ركريذه و] هلمراز اوست. كه وى را جهت 
راهنمائي انسان به شاهراه هدايت:وتدين صحيح (اسلام) برانكيخته است نا آثين 
خود را برهم؛ دينها غالب كرداند و همه احكام را منسوخ سازد كرجه كافران را 
خوش نيايد (از امام باقر بم روايت شده است كه بس از ظهور حضرت 
مَهدى م احدى نخواهد ماند جز آنكه اقرار به نبرت حضرت محمد قال 
نمايد ‏ منهج الصادقين 1١:4‏ و مجمع البيان 8 :8؟) و تمام مردم را كواه مى كيرم 
به اعتراف خودم به اين كه محمد تبلق از همه كذشتعكان و آيندكان برتر است . 

ودر مرتبة دوم كه مىكويد: «أَشْهَدُ أن مُحَمْدا رَسْولٌ اله اعلام مى دارد 
كه نيازى به هيجكس ندارد مكر به خداوند بىهمتاى جيره و مقتدر كه از تمامى 
بندكان و آفريدكان خود و همكى مردم بىنياز أست, و شهادت مىدهم به اينكه 
بروردكارء محمد قت را با بيام مده به نيكوكاران و ترساندن بدكاران بسوى 
مردم فرستاده استء و شهادت مىدهم كه محمد #َيَكلع با ُخصت الهى به دعوت 
مردم به سوى خدا برداخته» او جراغ نورافشانى است كه زواياى تاريك زندكى 
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إلى لثمب ذنه وسراجاً مثيراً , فمن أتكرء وجحده ولم يمن به أدخله لله ع وجل" نار جهتم 
خالداً مخلداً لاينفك" عنها أبداً . 

وأمًا قوله : دحي على الشلاة »أي عَلْمُوا إلخبر أجمالكم ودعوةٍ ربكم » وسارعوا 
بكم . وإطفاء ناركم التي أوقدتموها ‏ وفكك رقابكم التي رهتتيوهاء 
ليكفر الله عنكم سبينثاتكم , ويغف رلكم ذنويكم , ويبدال سينثاتكم حسنات » قا نه ملك 
كريب والفضل المظيم » وقد أذن لنا معاشر المسلمين بالدخول في خدمته , وا لتقنام إلى 
بيه . وفي المر”: الثانية « حي" على الصلاة » أي قوموا إلى مناجاة الله ربكم » وعرش 
حاجاتكم علىر يكم , وتوستلوا إليه بكلامه» وتششموا به , وأكثروا. الذكروالقنوت 











بشر را روشن كرده است» بس هركس كه او را انكار نمايد و از تصديق او سر باز 
زده و به او ايمان نياورد؛ خداوندال اياي هميشه وارد جهتم كرداند بطورى كه 
هركز از شعله هاى آنْش آن درا امأك ال وامِد/بود. 

اما دعُي عَلَىَ الصلاي» 

هنكامى كه مون كريد «حَى) (يعنى كه ب 
نماز آوريد). معنايش آن است كه: اى مردم بسوى بهترين عمل خود و دعوت 
بروردكارتان بشتابيد و براى طلب آمرزش از بروردكارتان بيشى كيريد و شعلة 
آنش جانسوزى را كه خود برافروختهايد فرو نشانيد؛ و كردنهايتان را كه در بند 
كناهان خويش افكندءايد برهانيد, تا خدا بدى هايتان را بيوشاند و كناهانتان را 
بيامرزد؛ و كيفرهايتان را به ياداش تبديل كند؛ زيرا كه أو حاكمى بخشنده و داراى 
بخششى بس بزرك است. اى مسلمانان اجازة حضور و بيشى كرفتن در آستانش 
براى ما صادر كشته است. 





ابيد و بسرعت روى بسوى 


از ياد خدا نرفتهاى نيم نفس برخيز توهم يك نفسش يادى كن 
ودر بار دوم كه كويد: «حئ على الصّلاة» يعنى برخيزيد و آفريدكارتان 
را مناجات كرده و دست نياز بسويش دراز كنيد بوسيلة كلام خدا دست به دامن 
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والرثكوع والسجود و الخضوع و الخشوع ؛ و ارفيوا إليه حوائجكي , ققد أن لنا في 
ذلك . 
وأا قوله : « حي" على القلاح » فا ننه يقول : أقبلوا إلىبقاء لافناء معه ٠‏ و تجا 

الاهلاك معها ؛ وتعالو! إلى حياة لاموت معها , وإلى تعيم لانفاوله , وإلىملك لازوال عنه » 
وإلى سرورلاحزن ممه » وإلى |أنى لاوحعة ممه , وإلى نورلاظلمة معه , وإلى سعة لاضيق 
معها » وإلى بهجة لا انقطاع لها ء وإلى غنئ لافاقة ممه . وإلى سئة لاسقم معها ‏ [ و إلى 
ع" لاد معه] و إلىق ولاضعف معها » و إلى كرامة ييالبا من كرامة , وأعجلوا إلى سرود 
وى شويد؛ و او را شفيع خود سازيد: ذكر خداء قنوت» ركوع؛ سجود و فروتنى 
بسيار انجام دهيد, از روى زارى سر بر آستان اطاعتش فرود آورده؛ و دست فياز 
بسويش بلند كنيد» زيرا خود او اجازء اين كار را يه ما داده است. 

واما«خيٌ عَلَى القلاح» 

مدن با اين جمله مىكويلا: زق بإ جإودانكبى زوال نابفير آريد (از 
غفلت و بىخبرى در آييد)؛ روي أورِيدَبّة رهاشدنى كه تباهى در آن نيست يا 
زندكانيي كه م ركى با آن نيست وَاتُممتَهَابَى كه نمام شدنى نيست»؛ حكومتى با 
ثبات و شادمائيى كه اندوهى در بى ندارد؛ و به يار و مأنوس و همدمى كه تايا وى 
هستى به ترسى مبتلا ناردى؛ و به فروغى كه از فرط روشنانىاش از تاريكى اثرى 
نماندء بسوى كشايشى كه با وجودش به هيج 





ابى دجار نشوى؛ و به خوشبختى 
هميشكى و به بى نيازى كه با بودن آن تنكى و بريشانى نبينى» و به تندرستيى كه با 
آن كرفتار بيمارى نككردى» و به عرتى كه با آن خوارى و ذلت نخواهد بوده به 
نيروئي كه به سستى نككرايدء و به سوى فضيلتى كه هيج كرامتى با آن همانند 
نيستء» و كسى اندازة آنرا نميداند. بشتابيد بسوى شادماني دنيا و آخرت؛ و 
يشتابيد به سوى رهائى دنيا و آخرت. 

مرغ وحداني او شو مادام انا ببينى كه جهان زير بر است 
كُسْل از هر جه بجز او باشد شوتو فانى كه خدا در نظر ست 
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النيا والمقيئ »و نجاةالآخرة والا”ولى . وفيالمر”: الثانية هي على الفلاح» فا ننه يقول : 
سابقوا إلى مادعوتكم إليه , وإلى جزل الكرامة ,و عظيم المنّة» سني النلّسة © و 
الفوز العظيم » و نعيم الأ بد في جوار عل م في تمدق عند ملبك مقثير . 

وأما فوله «لله أكبر» فا نه يقول : الله أعلى و أجل" من أن بعلم أحد من خلفه 
ماعتده م نالكرامة لعبدأجابه وأطاعه وأطاع أميه وعبدم وعرف وعيدم واشتغ لبه وبذكره 

















وأحبه وآمن به واطمأن إليه ووئق به وخافه ورجاء و اشتاق إليه وواقنه فيحكمهوقضايه 
ورضي به . وفيالمر”: الثائية «اقمأ كبر» فار بقول : الهأ كبروأعلى وأجلمن أن يعلم أحد 
َّكرامتِه لأوليائه وعفويّته الأعدائه و مبلغ عفوه و مُفرانه و تعمته إن أجابه و أجاب 

و بار دوم كه كويد: «خي عَلىَ الْفَلاح» جنين كريد: از يكديكر بيشى 
كيريد و بشتابيد به سوى مأموريتى كه به آن فرا خوائده شدهايده بسوى نوازش 
بسبار و بخشش فراوان» و بسوى عطاع ا رٌكوارى مهربان؛ بخشندة تمام نعمتها كه 
نعمتهايش عالى استء و شتاب كاله طرف رستكارى بزرك» و نعمتهاى 
جاودانه در جوار رسول خدا قلع (در سايكا حق در بيشكاه زمامدار با اقندارى 
كه بر همه جيز تواناست ‏ القمر كك : 88) و (امآايتكه بار ديكر) م ىكويد: «الله 
اكبر» اعلام م ىكند كه خداوند بسيار بلند مرتبه و كرامىر از آن است كه كسى 
از آفريدكانش بتواند به باداشى كه أو براى بنده مطيعش در خزانة كرم خود 
اندوخته است بى ببرد. همان بنده مطيعى كه او را برستش كرده و وعيدش را 
شداخته و به او و يادش دل بسته باشد و دوست داشته و به او ايمان آورده و اعتماد 











كند از او بترسد و مشتاقٍ لقاى او كشته و هر جه رااز سوى او رسد بذيرفته و به 
آنْ خشتود باشد, 

و بار دوم كه بكويد «الله اكبر» يعنى خدا بز ركتر و برتر و كرانمايهتر از 
آن است كه كسى اندازة كرامت و بخشش او رأ به دوستانشء و كيفر او را بر 
دشمنانشء و ميزان كذشت و آمرزش و نعمتش را براى كسى كه دعوتش را 


يذيرفته و بيامبرش را قبول كرده است بداند و بشناسد, و همجنين اندازة عذاب و 
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ذابه وتكاله و عُوانِه لمن أنكره وجحدم ‏ 

و أمًا قوله دلا إله إلا لثم ممناء: له الحجئة البائقة عليهم بالر"سول و الر”سالة و 
البيان والداعوة . وهو أجل" من أن إن لأحد منهم عليه حبئة . فمن أجابه فله النور 
والكرامة , [ومن أنكر ]نان الله غني” عنالعالين , وهوأسرع الحاسبين . 

ومعني «قدقامت المسلات» فيالرقامة أىحان وقتالز ببارة والمناجات وقضاءالحوائج 
ودرك المنى والوصول إلى الله ع وجل" وإلى كرامته وعفوه ورضوانه وخفرانه . 














شكنجة او بر اشخاص ناسياس و ناشكر كه آكاهانه از يذيرفتن ربوب 
كردائدهاند را بدائد ويشتاسد,. 

وامًا «لاإله إلا الله 

مون با اين جمله اعلام مى دار مك نقهِإوند براى كيفر آنانكه غير از اورا 
برستش كردند به سبب ارسال رسل وإ آظكاز كود راه رستكارى و دعوت به حق 





بوسيلة بيامبرانش دلائل قوى و صبجيح دآركة و او برترٍ از آنست كه فردى عليه او 
دست آويزى داشته باشد» بس هركس كة دعوت آو رآ بذيرفت روشنى و بخشش 
ارزانيش خواهد شد. (و البته هر كس كه نخراهد دعوت او را ببذيرد) خداوئد از 
همه جهانيان بي نياز و سريعترين حسابكران است. 

و معناى «قَدُ قَامَتِ الصَّلاقْه 

ومراداز اين جمله كه در اقامه كفته مىشود (اصطلاحاً اعلام بها داشتن 





نماز است) آن است كه: اى هردم هنكام ديدار با خداوند و راه يافتن به دركاء 

الهى و كرامات أو و زمان مناجات و يذيرفته شدن خراهشها و برآورده كشتن 

حاجات فرا رسيده است. 

كه اى بلتد نظر شاهباز سدره نشين نشيمن تر نه اين كنج محنت آباد است 
بيا خيزيد و جهت بدست آوردن عفو و خوشتودى و آمرزش خدا اقدام 


يد 
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نما ترك الر“اوي لِبدًا الدع دكن 
9 "على خَيالتََل» للتقيلة ة . وفدروي في خبر آخر أن" الصاوق يليم سثل عن ممنى 
حي" حي" علخي الل » فقال : غير العمل الولاية . وفي خب آخر خيرالمُمل بر" فاطمة و 


قال ممشّف هذاالكتاب - رضي لله عنه 








نبن جمر[و]بن علي بن عبدالثه البصري”, قال : حدثنا أو 
خلفين ع البلخي” بها ؛ عن أبيه تمدين أعد » قال : حدة تناعيائى بن الشسالك . عن متكي" 
أبن إبراعيم ؛ عنابن جربح . عنعطاء فال : كنا عند ابنعبساس بالطنائف أنا وأبوالعالية 








قفال : أخبرنا بتفسيرء . فال ابن عبّاى : إذا قال المؤْن «للّهُ أكبر , اللهأكبر» يغول : با 


شرح: (شيخ صدوق عليه |الكلة) كم آورنده اين كتاب مى كويد: علّت 
اينكه راوى اين حديث يكى ان يندهاي أَدَان و اقامه (احىّ على خَيْرٍ الْمَمْل)» را نكلفته 
يقينا جهت تفيّه (برهيز از مخالفيٌ) بو وكا ١‏ 

و در خبر ديكر آمده است كه شخصى از حضرت صادق لهم معناى 
«احى على خير العمل» را برسيد» فرمود: بهترين عملء ولايت ائمّه عليهم السّلام 


و در خبر ديككر وارد شده اسث كه شايستاترين كارها نيكى كردن به 


همة آنان درود باف. 





يها و دودمان باك اواست 

؟- عطا كويد: من و أبوالعاليه و سعيد بن جُبَير و عِكرِمَه در طائف نزد 
ابنعباس بوديم»موذنى بنام قم لُق آمد و شروع به كفتن اذان كرد به محص 
آنكه كفت: «الله اكبر » الله اكبر» ابن عباس به ما كفت: آيا فهميديد موذّن جه 
كفت ؟! ابوالعاليه به او كفت: شما برايمان ترضيح دهيد! أبن عتّئاس جواب داد كه 
مون كفت: «اللهاكبر» يعنى: اى كسانيكه در زمين سركرم جمع آورى مال دنيا 











معنى كلمات اذان ع5 





مشاغيلٌ الأرضٍ قد وجبتالمّلاة فتفغوالها ؛ وإذا قال : «أشيد أن لا إله إلا لله » يقولة 
يقوم بيومالقيامة وبشهد لي ما في السموات وما فيالأرش على أي أخبرتكم في اليوم خس 
مات ٠‏ وإذا فال :ه أشبد أن عَداً رسولالته » يقول : تقوم القيامة و عد يشهد لي عليكم 
أشي قدأخبرتكم بذلك ني اليومخمسرمات , وحجتي علدلله فائمة . وإذا قال : «حي علي 
الصلاة»يقول : دينقماً فأفيموه . وإذا قال: «ح على الفلاح » يقول تهلسوا إلى طاعةالل 








وخذوا سبمكم منرحةا' ؛ يبعني الجماعة . [ى] إذا قال العبد : دللّهأكبر, الله أ كبر » بقول 





يقول : أمانة سبع سمّاوات و سبع أرضين و 





حرعت الأعمال . وا قال : د لا إله إلا ا 
الجبال والبحار وشعت على أعناقكم إن شئتم فأقبلموا وإن شثتم فأدبروا 


ككشتهايد نماز واجب شده خود را براى انجام آن آماده سازيد. 0 

و با كفتن «أَشْهَدُ أنْ لا اله إلا اللة كرك روز قيامت ببا خواهد شد و هر 
آنجه در آسمان و زمين است كواهل خوآهند_داد ]كه در هر شبانه روز ينج بار به 
شما كوشزد كردهام: هنكام نما قار كيده آست. 

و با كنتن «أشْهَدُ أن مُحَمَدا رَسُولٌ الله اعلام ميدارد هدكامى كه قيامت 





بها كرد حضرت محمد يَُ كراهى ميدهد كه من در هر شبانه روز ينج نوبت 
شما را به آن آكاهى دادم و دليل من نزد خدا موجه است. 

و با «حَى عَلَى الصّلاةٍ» مىكويد: وظيفة بسيار مهمى بر عهده داري بر 
يايش داريد. 

و «حَىْ عَلىَ الْفْلاح» اعلام مىكند: بيش به سوى اطاعت از خداء و 
دريافت نهم خويش از رجمت اوتيمسى نمز جماعيت ولزمائيكةابندة خذا م كويد 
«اللّه اكبر» هشدار مى دهد كه كارها را متوقّف كنيد. 

و وقتي بكويد: «لاإِلَه إلا اللهُ» يعنى امانت هفت آسمان و هفت زمين و 
كوهها و درياها بر كردن شما نهاده شدء حال مخيريد؛جنانجه مايليد به آن روى 
آوريد و أككر نخراستيد به آن يشت كنيد (و منتظر كيفرش باشيد). 











عبدالله الوراق 'دعليان ع الحسن الفزويني” المعروف 
قال : حداثنا الما 





سعد الأزرق قال : حد"ثنا أبونصر , عن عيسى بنهبران ؛ عن الحسنين عبدالوهّاب 
عن دين مروان » عن أبي جعفر تيم فال : أندري ما تفمير دحي على خي العمل ٠‏ ؟ 
لا. قال : دعاك إلى البى ٠‏ أتدري بر“من قلت :لا. قال : دعاك إلى بر" فاطمة و 
ولدها 86خ . 

حداثنا علي عبدائه الوراق ؛ و علي" بن ع بن الحسن الغ 


حدثنا سعدين عبدلله , قال : د ثنا العباى بن سعيد الأزرق » قال 










بشي”" فالا : 





عن عيسى بن هران »عن يحيىبن الحسنين الفرات » عن حتادين يعلئ » عن علي بن 









الروك ,ع نالأسبغ بن عن عد بن الحنفيّة أنه ذكر عند الأزان قال : لا 
أسري بالذبي” إلى السماء تناهز إلى اليسّماء السنادسة تزلملشمنالسماء السابعة لم 





ينزل قبل ذلك البوم قط" قال : اه٠!‏ كني رأقهكأركبر . ففال الله جل" جلاله 
فقال : أشرد أنلاإلهإلالله فقاز اشع نوجل أيأكذلك . لاإله إلا أنا . فقال 


*- محمد بن مروان كويدنامام بكقر لم فرمود: آيا مىدانى تفسير «حى 
على خير العمل» جيست؟ عرض كردم خير. فرمود: تو را دعوت م ىكند به نيكى» 
آيا ميدانى نيكى كردن به جه كسى؟ كفتم : نه. فرمود: تو را مى خواند به نيكى 


كردن به حضرت فاطمه و فر زندانش عَلَيْهِمٌ الشّلام. 





4 اصبغ بن نباته كويد؛ در محضر محمّد بن حَنَفِيّه بوديم كه از أذان سخن 
به ميان آمدء فرمود: در معراج جون بيغمبر اكرم فَيقٍ به آسمانها برده شدء به 
آسمان ششم كه نزديك شد فرشتهاى فرود آمد كه تا آن زمان هركز فرود نيامده 








آمْبر » الله اكْبرُ» حق تعالى فرمود: راست كفت» آرى» من 
از آن بز ركترم كه عقل مردم 
بز ركترم» و سيبس كفت:«أَشْهَُ 


أشْهَدُ أنْ لا .الهإلآ الله» خداوند فرمود! راست مى كويد 
من يكانهام جز من معبود بر حقّى نيستء فرشته كفت: «أشهد أن مُحمَدأ رسو الوم 


بلع ني 


اند مر! درك كند واز همه جيز به جلالت معنوى 

















معنى حروف معجم 6 


رسول الله . قالالله جل" جلاله : عبدي و أمينيعلى خلفي » اصطفيته على عبا دبي برسآلا: 
ثم قال : حي على المسلاة . قال لله ج لجلاله : فرضتها على عبادي , وجعاتها لي دي 
ثم' فال : حي على الفلاح . قالالله جل" جلاله : أفلح منمشى إليها . وواظب عليها ابتغاه 
وجبي . ثم" فال : حي" على خير العمل . قالالله جل" جلاله : حي أفضل الأعمال و أزكاها 
عندي ثم فال: قدقامت الصلاة ٠‏ فتقنام الي افق فأم أهل السماء , فمن يومئف عي" 
شرف النبي للق . 
وباب » 
#(معاتى حروف المُمَْم اوه 

١‏ حداثنا دين بكرأن النقّاش ‏ رحدالله ‏ بالكوفة . قال : حدثنا أحدين عل 
البمداني” : قال ؛ حد ثنا علي بن الحسن بن بعلي" بن فضال » عن أبيه , عن أبي الحسنعلي”. 
بزعوسى الراضا ليم [فال] إن" ألما حل قاك/ عرو جل" لبعرف به لفة الكتايق. 











بروردكار فرمود: (آرى) محمد بنده و امين من است بر آفريدكائم» أوارا 
ب ركزيدم وجهت ابلاغ بيهام به بعد كانم او زا امبر خود قرار دادم. 

فرشته كفت: «حيّ على الصّلاة» » خدا فرمود: نماز را بر بندكائم واجب 
ساختم وبا آن براى أيشان دين و تعهّدى قرار دادم. بعد كفت: « حى على الفلاح» 
است» يعنى رستكار شد هر كس كه 
به سوى آن كام برداشت و براى بدست آوردن خوشنودى خدا از آن غفلت 
نورزيد. سيس كفت «حَىْ عَلنى حير ا 
من ارجمندترين و باكيزهترين كارهاست و وقعى كفت (قدُ قانتٍ الملا 
بيغمبر ليع ايستاد و ساكنان آسمان به او اقتدا كردند وازر اين زمان 


شرافت ييغمبر ( ص) به نهايت رسيد. 





بروردكار فرمود: نماز موجب شايسته 





لى»؛ خداوند جل جلاله فرمود: نماز نزد 


*(ياب ؟ ؟ ‏ معنى حروف القبا)* 
ا ابن فضال به نقل از يدرش كويد: حضرت رضا م فرمود: نخستين 








ك3 ج١*‏ باب -4؟ 


حروف المسبم , وإ نةالرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يقصح بعض الكلام 
فالحكم فيه أن يبرض عليه حروف المعجم ثيه يمي الداية يقير مالم يسح منها . 
ولفدحد ثني أبي » عن أبيه » عن جداء ؛ ع نأمير المؤمنين قل فيدألف »ب ات »ث» 
أنه د قال :د الألف »آلاء الله و«الباء» ببجةالله , ود التاء » تسام المي بقائم آل عل كلاق 
و« الثاء » ثواب المؤمتين على أمالهم المصالحة .« ج, حءخ » « فالجيم » جمال لله و 
جلال الله . و «الحاه » حلم لله عنالمذنيين دو الخاءء خمول أهل المماسي عند لله عزو 
ددءن» ‏ فالدال» دين انها, ود الذال » من ذي الجلال . « رءز » ه فالراء » من 
الرتقوف الرتحيم . و« الرّاي » زلازل يبوم القبامة «ى ءش » وه السين » سناء الله و 








جيزى كه بروردكار جهت آموزش نوشتن به آفريدكان خود بديد آورد حروف 
الفبا بود. هركاه شخصى با جوب «مشى يكير كسى بكويد بككونداى كه در اثر 
ضربه قادر به تكلم بعضي از حر لْ فِآلْقبا نلائد» حكم اين است كه به مضروب 
كفته شود :حروف الفبا را يك يه يك تلق كن و سيس به تعداد حروفى كه قادر يه 
اداى آن نباشد, مى بانست ضارب به اواديه بَبَرَذَازد. 

بدر بزركوارم از جدش از اميرالمؤمنين هوم برايم نقل كرد كه هر يلك 
از «الف ,. ب ات » ث» (علامت اختصارى كلمهاى است) «الف» آلاء» 
نعمتهاى الهى مى باشد » «ابا» بهجتء نيكوثئى و خوبى خدا است. «تا» به تمام و 
كمال رسيدن دين خدا بوسيلة قائم آل محمّد قل بوده و «ثا» ثواب و باداشن 
مؤمنين بر رفتارهاى شايستة ايشان است. 

«ج ء حء خ» جيم جمال» جلال و بزركى خدا است. «حا» حلم و صبر 
خداوئد بر نافرمانى بندكان. «خا» خمول» سر افكندكى تبهكاران در بيشكاه 
خداى بزرك. «دال» دين و آثين الهى. «ذال» ذوالجلال. «را» رأقت و مهربانى او 
و<ازاى» زلزلهها وتكانهاى سخت قيامت است,. 


«سين») سناء بلند مرتبكٌى و نور و فروغ خداوند است. 








معني حر وف معجم الى 
الشسين » شاءالي ما شاء وأراد ماأراد وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . دس , ض >«فالصاد» 
من سادق الوعد في حل التّاس على الصراط : وحبس الظدالمين عند المرصاد . وه الشار» 
ضل من خالف عدا وآل عل مع . ٠ط‏ ,ظ » ه فالطّاء » طوبي للمؤمنين وحسن مآب 
و« الظاء » ظن المؤمنين بالثه خيراً وطن العافرين به سوءاً « ع , غ» د فالعين » م نالعالم 
و« الغين » من الغني" . « ف »ق » « فالفاء » فرجمن أبواب الفرج وفوج من أفواج الثار 
و *القاف» قرآن على الل بحمه وق آنه . 2٠‏ , ل » « فالكاف» منالكاني و « اللام » لغو 
الكافرين ني افترائهم علىلله الكذب . ٠‏ م .ن » ٠‏ فالميم » مل كاله .يوم لامالك غيرء ويقول 











الله يعنى آنجه خدا بخواهد همان شود؛ (نه آنجه دل ما 





«شين» 
بخواهد) و شما جز آنجه خواست خدا است نمىتوانيد انجام دهيد. 

«صاد» كنايه از صادق الوعد است يعنى نويد خداوند بى تخلف اسث در 
وادار ساختن مردم ب ركذر از صراط و بازهالستستمكران در بازيرسى. 

«ضاد» مخقف «ضل» يمنو| كللإآة كُيتما است كسيكه با محمد ألا 
مخالفت ورزد. 

«طا» طوبى كه درختى است در بِهشْتَ و سرانجام خير مخصوص مؤمنين 
اسك. 

«ظا» ظنْء خوش كمانى مزمنين به خدا و بدكمانى كافران به اواست. 

«ع» «اعين» از عالم كرفته شده است. «غ» غناوبى نيارى اسث. 

«ف» فرج» كشوده ككشتن يكى از درهاى كشايش و فرج را مى رساند. 

«اق» قرآن است كه كردآورى و نكهدارى آن از دستبرد حوادث بر 
عهدة خدا است. 

«ك» كافى و بىنياز كننده؛ خداوند است. 

«ال» لغوه بيهودكّى يا لعنء مقصود از كافران است در مورد دروغهايى 
كه به خدأ نسبت فى دهند. 


«ام» ملك خدا استء روزى كه حاكميّت منحصر به او است و در آتروز 








َه اج١‏ * باب-4؟ 


عرو جل ٠:‏ ين املك 9 »» ثم ينطق أرواح ألبيائه ويؤسله و حججه فيقولون : 
«لله الواحد القبّار » . فيقول جل" جلاله + 
عللم اليوم إن الله سريم م الجساب 0 5-0-6 توال لله لليؤء 
بالكافرين دو ,م » «فالواو» ويل لمن عصى الله , و « ألهاء » هان على لله من عصاء « لاء 
ى » لام ألف لاإله إلا له وهيكلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلساً إلا وجيت لالجئة 
«ى» يدالله فوق خلقه , باسط بال ركزق سبحانه وتعالى عسا بش سكون . مم فال 88 : إن" 
قال : 










اله تبارك و تعالى أترل هذا القرآن بهذء الحروف التي يتداولها جيع العرب» ثم 


يا امروز حكومت و بادشاهى از آن كيست)؟ روح 
بيغمبران و امامان به سخن آمده و ياسخ مى دهند: «للهِ الوْاحدٍ التهاري».آنكاء 
خداوند مى فرمايد: وم مجزى كل تفلي بما كسَيث لا ظلم ايم إن الله يريم 
الجساب» (امروز هر كس مزد ود زلويافت م ىكندء در امروز ظلم و ستمى 
نيست» همانا برورد كار بسر ع حسآب مرلام] رأ رسيدكّى مى كند ‏ مرمن .)1١:‏ 

٠‏ «ن» «توال اللمييرعظاي خداوند بم مؤمنين و كيفر دادن به كافران 





فرمايد: «لمَنٍ املك الْيَْم» 








باشد. 

«واو» ويل » جاه ويل در جهتم جايكاه تبهكاران» ويا واى بر آن كس كه 
افرمانى يرور دكار را بكند. 

«ها» هونء نافرمانى بزهكاران و دشمنان خدا در بيشكاء او بى ارزش و 
ابنيزاست. 

«لام الف لا» «لأإلة إل اللُ» مى باشد كه كلم اخلاص است و هيج 
بندهاى از سر اخلاص نكلويد مكر آنكه بهشت بر او واجب كردد. 

«اى» يالل دست قدرت خدا است بالاى سر مخلوق به جهت روزى 
رساندن به آنانء او منزّه و برتر است أر آنجه مشركين به وى نسبث دهند. سيبس 
فرمود: بروردكار بزرك اين قرآن ر! با همين حروف كه مردم مقاصدشان را بيان 
مى كنند نازل فرمود, و آنان را به تحدى و آوردن همانندى براى آن فرا خواند 








معنى حروف معجم كه 


«قل لثن اجتمعت الإن والجن” على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لابأتون بمثله ولوكان 
بهم لبش تلبيها ٠»‏ 

5 حدثنا أحمد بن ع بن عبد الرحن ن المقر ي الحاكم , قال : حد"ثنا أبو عمرو 
عد بن جمفر المفر ي الجرجاني” ء قال : حد ثنا أبوبكر ل بن الحسن الموصلي” ببغداد» 
قال : حدثنا عد بن عاسم الطريفي . قال : حد”ننا أبو زيد عياش بن يزيد بن الحسن » 
قال : حد ثتني علي" الكحال مولى زيدين على قال : أخبرني أبي ؛ عن يزيدين الحسن , 
قال ؛ حدثني موسى بنجمفر , عن أبيه جعفر بن ع » عن أبيه تلبنعلي”» عن أبيدعلي” بن 
الحسين ,عن أبيه الحسين بن علي" قلط . فال : قال : جاء بهودي' إلى النبي" 1ل و 
عندء أمير المؤمنين علي" بن أبي طالب تيم فقال له : ما الفائدة في حروف الهجاء ؟ ققال 
رسول الله تف لملي” عَم : أجبه , وقال : الهم وففهوستددء . فقال علي بن أبي طالب 
لاخ :مامن حرف إلا وهو اسم من أسبلاآكه وجل ,مم فال : أمّا « الألف » قال 














وَالْجِن على أن يأنوًا بل هذا 
ل أ» (بكو أن تند اكرافمة 
انسائها و جِن اجتماع كد نند تا مثل اين قر آن كتابى را بياورند نخواهند توانست» 
اكر جه همكى يكديكر رادر اين مورد يارى كنند_اسرا 11 :)0 

؟- يزيد بن الحسن به نقل از موسى بن جعفر از جد بز ركوارش امام 
حسين عَليهمالشَلامُ برايم كفت: روزى شخصى يهودى خدمت رسول خدا 245 
آمد و برسيد: آيا بكار بردن حروف الغبا جه سودى دارد؟ در آنوقت 
امي رالمؤمنين لقم در محضز آن بزركوار حضور داشت» بيغمبر خدا به على #8 
افرمود: باسخ او را بده! يس دست به دعا برداشت و جنين كفت: بروردكارا اورا 
يارى فرما و استوارش بدارء آنكاه علي يتم فرمود: هر يك از حروف نامى از 
نامهاى خداوند است سيس جنين ادامه داد: 






اما «الف» ‏ الله معبود به حقّى نيست جز او كه زنده كننده و برايا 








11 اج ١‏ #باب 14 





الذيلاإله إلا حوالحي"القينوم , وأسًا «الباء» قباق بمدفناء خلقه , و أسَا «التاء» فالشواب 
يقبل الشوبة عن عباد. , وأمًا ه الثاء » فالشابت الكائن « يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » وأا ٠‏ الجيم » فجل"” تنلؤء وتقداست أسمائء . وأمًا ه الحاء» فحقة حي حليم 
وما « الخاء ه فخبير يما يعمل العباد . ودُسًا « الدال » فدان يوم النين . وأُسًا «الذال» 
فتو الجلال و الا كرام . و أمنا ٠‏ الر"ا» فرؤوف بعباد. وأماه الزاي » قرين الممبودين 
وأا «السن» فالستميع البمير و أماه العن» فالشاكر سبد لزنن وأنا «المتاوة 
قصادق في وعدم ووعيده . وما «الضسارة فالفسارالناقع . وأمًا «الطتاء» فالطاهرالمطي. 
وأمًا دالظّاف فالظاحر المظبر لآ.باته وأُسادالمين» فمالم بعباده . وأمًا « الغين » فغيات 














دارندء و تكهدارئدة همذ مرجودات است ‏ (بقره ؟ : 130) «با » - باقى - 
جاودانهاى است كه بس از نابود شيدل آقَردِكانش يايدار خواهد بود.«نا  »‏ تواب 
- (در هشت جاى قرآن آمده ||سيّ#خداوٍ بس توبه بذيرو مهربان است » 
بازكشت از كناه رااز بندهاشئ مى يذيرد. «ثا» ‏ ثإيت و بايدار هميشكى 
الله الذِينَ آمَنوًا بالْقرلٍ الا 
راست و محكمى كه در دلهاى أيشان جاى كرفته است ثابت مى دارد. ابراهيم 14 
4 - جل - بس باشكوه؛ و منزه است نامهاى او. و «احا » - حق - وجودى 
ثابت و زنده و بردبار است . «خا »- خبير ‏ آ كاه به كردار بندكان. «دال» ‏ ديّان 






ت» (خدا نات را كه ايمان آوردند به سبب سخن 








جزا دهندة روز رستاخيز. «اذال» داراى شكوه و بزركوارى. «را » - رأفت - 
نسبت به بندكان خود بسيار مهربان. «زاى» زينت يرستش كنندكان. «سين» - 
سميع ‏ شنوا و بينا. « شين» ‏ شاكر ‏ سباسكزار بندكان مزمن خويش. «صاد»- 
صادق ‏ يعنى در نويد و ويدش راستكو. «ضاد» آسيب رسانى كه بخاطر 
بهرهمند ساختن است. «طا» ‏ طاهر ‏ ياك سازندة بندكان از كناه و خود نيز از هر 
بالايشى باكيزه است. «ظا» ‏ ظاهر ‏ آشكار در آيئذ جهان آفرينش كه نشانكر 
عظمت او أست. «عين» عالم و آكاه به حال بندكان خود.«غين» ‏ غياث - 











معنى حروف معجم فنا 


المستفيثين وأمًا « الفاء »ففالق الحب" والثوى . وأا ه القاف » فقادر على يتب مخقه. 
وأا ه الكاف» فالكاني الذي لم نكن له كنواً احد ولم يلد ولم بوك. و أْمًا « اللآم» 
فلطيف بعباده .و أمًااميم» فما لك [املك] وأا «النون» فنور السّئوات والأرش من 
تورعرثه . وأا «الواو» فواخدصمدام يلد ولم بولد . أماهالهاء»فهاد لخاقه مما 
أل قن إلا بد لاني وأما ٠‏ يا 








خلقه , فأسلم اليهودي" . 


فريادرس درماندكان وداد خراهاكتافا»تشتكافند دانه و هسته. «قاف» قادر و 
توانا است. بر تمامى آفريد كَانَكنَ لإكافته)» ,ىنا كنندهاى است كه همتابى 
برايش نيستء نه زائيده شده ونه زائيده است. «ل» - لطيف ‏ مهربان و رسائندة 
نيكيها به بندكانش. و «ميم» ‏ مالك و بادشاه اقليم وجود است. «نون» تور و 
روشنى آسمانها است و زمين شمّهاى از فروغ عرش عظمت او مىباشد. «واو» - 
واحد ‏ يكتاى بز ركوارى كه نه زائيده است و نه خود زائيده شده از جيزى است. 
«ها» هدايتكر و راهنماى بندكان خود «لام »لاءهيجكس سزاوار برستش نيست 
جز ذات بروردكار» يكانهاى كه شريكى برايش نيست. «يا  »‏ يد دسث قدرت 
خدا بر سر آفريدكانش كسترده است؛ وقتى سخن اميرالمؤزمنين #7 به اينجا 
رسيد بيغمبر خدا يتطق فرمود: اين همان كفتارى است كه خداوند براى خود آنرا 


از بندهاش يسنديد و (در نتيجة"اين موشكافى و دقّت اميرالمؤمنين) مرد يهردى 











يل اج١*‏ باب_هة؟ 


باب » 
©(معنى حروف البمل )نه 

١‏ حدةثنا تمدبنإبراهيم بن إسحاق _رحه اه قال : حد ثنا أحدين غدالبمداني" 
هولى بني هاشم , قال : حد ثنا جعفر بنعبد الك بن جعفرين عبداه بنجعفر بن دين علي" 
ابن أبيطالب ‏ قال : حدننا كثيربن عياش القطّان عن أبي الجارود زيادين المنذر 
عن أبي جعفر تم بن علي" الباقر عليهما التلام فال : لما ولد عيسى ابن مررم يي كان 
أبن يوم كأنه ابن شيرين » فلما كان أبن سبعة أشهر أخذت والدنه بيده وجاءت به إلى 
الكتاب فأقسذته بين ربدي المؤرب » قال مدب : قل : بسم الله الركحن الركحيم . ققالى 
عيسى ليم : بسم لله الرحن الرتحيم . فقال له المؤدب : قل : أبجد . فرفع عينسى 87م 
رأسه » ققال : فيل تدري ماأبجد ؟ فملاء ِل ليضربه » ققال : يامؤدب لا تضربني إن 
كنت ندري و إلافسلني حتى فلن لائة.ق أفسرء لي . قالعيسى للق : «الألف» 








*(باب 28 -معنى وأزمحاى أبجد)* 
١ل‏ أبى الجارود از امام باقر للم نقل كرده است كه فرمود: جون عيسى 
إابنمريم متولّد كرديد رشدش جنان سريع بود كه نوزاد يك روزه به طفل دو ماهه 
مىماند» هنكاميكه به هفت ماهكى رسيد مادرش او را به مدرسه (مكتب) نزد 
معلّم برد و مقابل آمو زكار نشاند معلّمش به او كفت بكو؛ «يسم الله الرّحمن 
الرحيم»؛ عيسى بيدرنك كفت: «بسم الله الرحمن الرّحيم» آمو زكار كفت: بككو 





«أبجد» عيسى سر برآورد و كفت:آيا تو مىدانى «أبجد» يعنى جه؟ معلّم (كه 
خشمكين شده بود) تازيانه را بلند كرد نا او را بزنده عيسى كفت: استاده جواب 
من با كتك نيست جنانجه آنرا مىدانى بكُو! و أكر نميدانى سؤال كن تابه تو ياد 
دهم معلّم جواب داد: بككواعيسى هتيج فرمرد: «أبجد» از جهار حرف تركيب شده 
أست كه هر كدام معناى خاصى دارد. «الف»- آلا”ء ‏ عطاهاى خدا و.«ابا» ‏ بهجت 





معنى حروف ابجد 5 


آلاء الله و دالياء بهجة الله » و « الجيم » جمال الله .وه الال 
هول جبنم , و «الواو» وبل لأهل الثار ودائراي» زفير جبثم . «حطي» حطت الخطايا 
عنالمستغفرين . «كلمن» كلا انه لامبدال لكلماته . « سمفس » صاع بصاع , و الجزاء 
بالجزاه . «فرشت» قرشهم جبلم فحشرهم . قفال المؤد ب : أيستها المرأة خذي بيدابيك 
قفد علم قلا حاجة,له فيالمؤدب . 

ثنا دين الحسنبن أحدين الوليد ‏ رعدالله ‏ قال : حد ثنا عدن السمن 
السفار , قال : حد تنا عدن الحسين بن أبي الخطاب ؛ وأحدين الحسن بن علي" بن فال 
عن علي "بن أمسباط »عن الحسن. “يدبن سالم » عن الأصسبغ ين نباقة 
1 9 : سأل عثمان بن عفّان رسول اله تمل عن تفسير أبجد . 
ففال رسولالله تَليلك : تملموا تير أبجد فءن” فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم جبل 


إبنالله . حك دهاء» 











ا 











- نيكونى و شادمانى خدا است. «جيل الل م زبانى برورد كار و «دال» دين و 
آين قادر متعال مى باشد. اما «هوز»ء 07 هول و ترس از دوزخ است. «واو» - 
ويل - واى بر جهنميان. «زاى» - رَكيْرَ حيدم وزوز شعلههاى آتش جهنم 
است. «حطى» كنايه اث فرو ريختن خطاها (كناهانى كه از روى عمد نباشد) ا 
آمرزش خواهانء «كلمن» كلام خدا است كه دك ركون نشود. «سعفص» متاعى 
كه با بيمانهاى اندازهكيرى مىشود بايد با آن برابر باشد؛ عدالت بايد رعايت 
شود. «قرشت» جهنم آنان را فرو بيجيده و محشور كرده است» و وقتى سخن 
عيسى به اينجا رسيد؛ آمو زكار رو به مريم نموده كفت: اى زن دست يسرت را 
بكير و از اينجا ببر او دانشمند است و نيازى به آمو زكار ندارد. 

اصبغ بن نباته كويد: امي رالمؤمنين ليثيم فرمود: عشمان بن عفان از 
بيغمير 0 تقاضا كرد كه «ابجد» را تفسير كند رسول خدا فرمود: تفسير «ابجد» 
را فر كيريد كه معاني شككفت انكليزى در آن است و حيف است كه دانشمتدى 
توضيح آن را نداند» يكى از حاضران برسيد: اى رسول خدا تفسير آن جيست ؟ 











1 ج١8‏ باب-ه؟ 





تفسير » فقيل : بها رسول الله وما تفسير أَبْجَد ؛ قال : أسًا « اللألف » فآلاه لله » حرف عن 
أسمائه . وأء «الباء» فبهجة اله وأا «الجيم» قجنّة الله وجلال الله وجعاله . وأسّاء لد اله 
فدين الله . وأا دهز «فالباء» هاء الهاوية . فوبل لمن هوى في الثّار . و أسّا « الواد » 
فويل لأعل النار. وأا « الز'ئي» فراوية فيالنار فتعوذ بلله نا في الزاوية .يعني زوايا 
جبنم وأسا « حُمني» «فالحاء» حطوط الخطايا عن المستغف رين في ليلة القدر» وما نزلم به 
جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر» و أمنا «المطناء» فطوبى لهم و حسن مآب ٠‏ دشي 
غرسها الله ع وجل" ونفخ فيها هن روحه , و إن" أغصائم! لترى من وراه سور الجتنّة 
تنبت بالحلي” والحلل , متدلية على أفواههم . وأسًا «الياء» فبدالله فوق خلقه باسطة , 
نْ» «فالكف» كلام الل لا تبديل لكلمات الله 














فرمود؛ اما«الف» اشاره به آلا » نممتهاى خدا است؛ و يك حرف از نامهاى اوء و 
«با» ‏ بهجت - خرسندى خداجزي]ماكهيم» اشاره است به جنت و شكوه و 
زيبائى خداء و «دال» دين خداموياشد انا «هوز» _ ها اشاره به هاويه يعنى 
(دوزخ) است و واى بر كملو كهكو/آفةسرنكوان كردد. و «واو» يعني واى بر 
دوزخيان» و «زاى» زاويه وكرشة جهنم مىباشد, وبناه بر خداازعذابىكدرآن 
زاويه است» يعنى كوشههاى دوزخ. امالاحطى» ‏ حا فرو ريختن كناهان است از 
دم آن جبرثيل و 
فرشتكان به زمين فرود آيند. وامّا «طا» درخت طوبى است كه فقط مؤمنا, 


آنان كه در شب قدر آمرزش بخواهند, همان شبى كه نا 








بهرهمندند و جه سرانجام نيكى است طوبى»درختىكه بروردكار بادست قدرت 
خويش نشانده واز روح خود درآن دميده است وشا وبركش ازفراز بهشت بهجشم 
مىخوردءزيور آلات ولباسهاى زينتي ازآن بدست مىآيد وميوههايى ازآن 





سرازيراست بهدهان ب 

اما «يا » - يدالله ‏ يعنى نيروى خدا و دست لطف وقدرت او كه ير سر 
همة آفري د كان است (نه مانند دست بشر بجدانجه كروه مجسمه ككريند) متزه و برتر 
است خدا از نسبتهاى نارواى كافران. و كلمن «كاف» آنء كلام خدا اسث كه 








معني حروف ابجد حنا 
ولن نيحد من دونه ملتحداً : : 
والسّلام : وتلاوم أهل الثار فيما بينهم و أما «الميم»فملك الل الذي لا ييزول, ودوام الله 








الذي لافنى . وأمًا «النون» فنون والقلم وما.يسطرون , والقلم فلم من نور» و 
تور» في لوح حفوظ , شهدم المقر“بون » وكفى بلله شهيداً . وأا« سعفس» « فالمتاد » 





المباد . و أما «فرشت»يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يبوم القيامة ‏ فقضى بينهم بالحق" 
وهم لايظلمون . 0 
حد ثنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن [ أبي ] حامد , قال : أخبرنا أبونصر أحمد بن 
دك ركونى ندارد و غير از آستان مقدسش هركز يناهكاه ديكرى يافث نمىكردد و 
«لام» ديدار و درودهائى است كه بهشتيان با يكديكر دارند» و سرزنشهائى است 
كه دوزخيان به يكديكر مى كنند. «حج) سَلويكقٍ خدا كه بى زوال استء و يايدارى 
او است كه به حريمش نيستى و تباطى تزاهىخطاوف. 
,«نون» اشاره است بعكب فليو [نجةامى نكارد» كه قلم و كتابي از 
انور است در لوحى محفوظ و فرشتككان نزديك بر آن كواهند» ولى تنها كراهى 
خداوند برايش بس است. اما «سعفص» «صاد» بيمانهاى از هر جيزى برابر بيمانة 
ديكر از همان جنس بايد قزار كيرد» نككين انكشترى برابر نكين ديكر» يعنى 
مكافات برابر مكافات: كه هر كونه با ديكران رفتار كثى همانكونه با تو رفتار 
خواهد شد و كيفر يا باداش خراهى كرفت. 


هر جه كنى به خود كلى كر همه نيك او بد كنى 


خداوند بر بندكانش ستم روا نمىدارد امّا «#قرشت» يعنى اعضاى 





يراكندة مردم را فراهم آورده و زئدهشان مىسازد سيس آنائرا روانة صحراى 
محشر كرده تا اعمالشان مورد رسيدكى قرار كيرد و رأى نهايى صادر كرد برابر 
واقعيت ميان آنان داورى خواهد شد و ستمى بر آنان نخواهد رفت. 

شيخ صدوق ‏ عليه الرّحمه ‏ نقل كرده أست كه اين حديث را أبو عبدالله 








1 ج١1‏ » باب-ة؟ 


دين يزيدين عبدالرحن البخاري” ببخارا ٠‏ قال : حدثنا أحد بن أحدين بعقوببنأخي 
سبلبن يعقوب البز از قا إسحاقين حزة , قال :حدائنا أبو أجد عيسىبن 
موسى النجار » عن غدبن زبادالتسكري » عنالفراتبن سليمان + عن أبان ؛ عن أنرقال: 
فال رسول انه َل : تملّموا تفسير أبيجاد فارن" فيه الأعاجيب كلها وذكرالحديث مثله 
اننوك عرق ييعوف 

" - وروي في خب رآخر أن" شمعون سأل النبي” ليق ففال: أخبرني ها أيوجار؟ 
وماهوز ؟ وماحطمي ؟ وما كلمن ؟ وماسعفص ؟ وهافرشت ؟ ومااكتب ؟ فقالرسول لله تله : 
أمسا « أبوجاد » فو كنبةآدم فيضم أنى أن يأ كل من العجرة فجاد فأكل . وأمًا «هوز» 
هوى من السسساء فنزل إلى الأرض حلي » » أحاطت به خطيئته . وأا «كلمن» 
كلملة عزوجل” . وأساصمفس» قال لل عوجل": ماع بصاع "كما ندين تدان . وأا 
ينات ففف له . وأماككتتيؤكتب ممع نوجل [عندم ]في الوح المحفوظ 




















«قرشت » أفر" 7 
ابن (أبى ) حامد نيز به اسناد خودي كُلانا أن أمى رسد بر ايمان بازكو كرده است 
كه أنس كفت بيامبر خدا فرمود: تفببر أب جاد را بياموزيد زيرا همه معانى آن 
شكلفت انككيز است؛ سبس همانند حديتٌ بالا را كلمه به كلمه و بدون كم و زياد 
با زكوكرد. 

ودر خبر ديككرى آمده است كه شمعون از بيغمبر اكرم يلق برسيد: 
معناى ابوجاد» هوز» حطلى» كلمن سعفص» قرشت» و ما كتب جيست؟ رسول خدا 
فرمود: (تمامى آن مربوط به صفات حضرت آدم لقم مىباشد) «أبوجاد» كنية 
حضرت آدم است. هنكامى كه او از خور دن كندم نهى شد آنقدر كرسنه كشت كه 
نزديك بود هلاك شود بس آنرا خورد ويا اينكه آنرا نيكو دانسته و خورد؛ بهمين 
عيب جنين لقبى كرفت. 

اما «هوز» اشاره به اين است كه از آسمان فرو آمد و در زمين مأوى 
كزيد. و «حطى» اشاره مى كند كه اشتباهاتش او را در برككرفت. «كلمن» يعنى كه 
با خدا سخن كفت» و «#سعفص» خدا فرموده است به هر جيزى به اندازة ارزشش 











معني اسماء انبياء 866 








قبل أن يخا آدم بألف عام إن آدم خلق من بالثراب وفيس 

تصديفه «إ نمثل عيسى عندالله كمشلآد. 
وباب » 

#(معانى أسماء الأنبياء والرّسل عليهم السّلام وغيرذلك)8 

١‏ ا فيكتابعلل 








1 م يل ده ايا نرج بسن الا :أتها 


بايد بها داده شود. «قرشت» به كناهان اعتراف كرد و خدا او را آمرزيد» و 
«كتب» اشاره به آن است كه قادر متفأل موهزار سال بيش از آفرينش آدم در 
لوح محفوظ رقم زد كه آدم از خاك|و عيسي بِدُوبٌ بدر آفريده شدهاند؛ سخن خود 
را با اين آية تأبيد كرد: «ان“هثل عيسي عند الل كمثل آدم خلقه من تراب» 
(آفرييش عيسى نزد بروردكار در نداشتن يدر همانيد آدم است كه از خاك 
آفريده شد - آل عمران 8 : 44) شمعون تصديق كرد و كفت: اى محمّد درست 
كفتى! 
#(باب 2؟ ‏ معنى امهاى ييفمبران و سايرين)* 

در اين باب احاديثى را 6 اساتيد بز ركوار ما رضى اللّه عنهم ‏ با سلسله 
سندهاى خود كه نام نبردهاند و فقط راوى اصلى را كه از امام نقل كرده است به نام 
مشخص برايم بازكو كردهاندء من نيز آنها را در كتاب «علل الشرايع و الاحكام 
والأسباب» در جند باب براكنده نقل كردهام و در اينجا دسته بندى كرده و فشرده 
اى از آنها را مى آورم: «آدم» معنايش آن است كه خداوند وى رأاز روى زمين 





آفريد ‏ أديم ازمين جهارم است ‏ «حوًا» يعنى او براى موجود زندهاى (آدم) 
آفريده شد. «انسان» يعنى او فراموشكار است» «نساه» يعنى مونس مرد از نظر 








14 ج1© باب 





خلفت من المره ؛ و معنى إدريس : أنه كان يكثر الدرس بحك الله عز و جل وسئن 
الإإسلام ؛ ومعنى نو : أنه كان بنوح على يفسه , ويك خمس مائة عام , وتحتىنقسه عا 
كان فيه قومه من الضتلالة ؛ و معنى الطوفان في امه : أنه فا الماء فوقوكل” شيء؟ 
ومعنى هود : أنه هدي إلى ماضل" عنه قومه » وبعث ليهديهم من شلالتهم ؛ ومعنى الر ببح 
العقيم التي أهلك ال عز” وجل" بها عاد : أثمها تحت بالعذاب , و تنقلمت عن الريح 
كتمفمالرجل إذا كان عفيماً لايولد له فطحنت تلك القصور والحصون والمدائن و المسائع 





جف تكيرى «امرأه» يعنى از مرد آفريده شده (جون حوا از آدم خلق شده) است . 

«ادريس» احكام الهى و قرانين اسلام را زياد به مردم درس مىداد. 

« نوح » (نامش عبدالغفّار يا عبد الملك يا عبد الاعلى بود) جون براحوال 
خود نوحه سرائى مى كرد مدت يإنضد إل ,كريست, و نفس خود رااز آلودكيها و 
كمراهيهايى كه قرمش در آن|غوطة و ر )ند رهانيد. و معناى طوفان كه در 
دوران او انّفاق افتاد آن استترتكه يب همه جيز رلفرا كرفت (به عربى آن را طفى 
الماءكويند) . 

«هود» اين نام بدين جهت بر او نهاده شده كه هدايت يافت از آنجه 
قومش را كمراه ساخته بود و به آن مبتلا نككرديد. سبس از طرف خداوند مبعوث 
شد نا آنان رااز كمراهى رهانيده وبه شاهراه هدايت برسائد. 





«ريح عقيم» بادى است كه نه ابر آورد و نه درخت را بارور سازد» 
خداوند آن را بر قوم عاد فرستاد تا نابودشان سازدء معنايش ابن است كه توأم 
باعذاب و بىرحم استء جنانكه مىدانيم بادهاى ديكر نطفه را به كياه تلقيح 
مى كنند ولي اين باد عذاب را به آنها تلقيح اكرد. يعنى رحمت از آن يديدار 
نمى كشت ء مانند مردى كه صاحب قر زند نشوديس همة كاخها و دها وشهرها و 
هر بناى محكم و استوارى را كه در آنجا بود جنان خرد و نابود كرد و درهم كوبيد 
(جون كتدمى زير سك آسياب) و همجون ماسة نرم روان شدند كه باد 








معنى اسماء انبياء 8656 4 





حتنىعاد ذلك كله رملاًدفيقاً. مفيهالرٌيح ؛ ومعثى ذات العماد : أنعاراً كانوا ينحتون 
العمد من الجبال فيجملون طول الممد مثل طول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى 
أعلاه » ثم" ينقلون تلك العمد ثم" يبنون فوقها القسور , فسمّيت ذات العماد 
لذلك ؛ ومعنى إبراهيم : أنه هم أنه وعا قومه إلى الله عز” و 
جل فضربوء على قرنه الأ.يمن ففاب عنهم حيناً » ثم عاد إليهم فضربوء على قرنه الآخر 
ومعنى أسحاب الس" : أشهم نسبوا إلى نهريقال له : الركس” من بلاد المشرق . وقدقيل : 
إن"الركس هو البثر , و إن" أسحابه رسّوا نبيهم, بعد ليما نين داود ملم , وكانوا قوماً 













جابجايشان مى كرد . و به آسمان مىبرد (هفت شب و هشت روز بىدربى آن 
تندباد عقيم بر ايشان وزيد). 

«ذات العماد» به قوم عاد كفته مي شودبمعنايش آن است كه آنها قطعه 
ستكهاى بز ركى را به اندازة بلندى كداز كوك مى بريدند و بأيسه مى ساختنسدء 
بعد اين ستونها را دره ركجا مى خوالتنةةميافيأشئند؛ سبس در بالاى آن كاخهاى 
خود رامى ساختند بدين سبب آله وكات ,العجاد كفتند. 

«ابراهيم» جون به نيكى كردن همت كماشت» در نتيجه كامياب كرديد, 

و معناى «ذوائقرنين» اين است كه مدتى قوم خود را به خدا دعوت كرد 
ليكن آنها از ييروى او سر باز زدند و جنان او را مورد ضرب و شتم قرار دادئد 
كه يك طرف سرش شكست ] مدتى از بين آنها رفت سبس به سويشان باز ككشت 
و برنامة قبل خويش را اجرا كرد اين بار نيز بكونهاى كتك خورد كه طرف ديكر 
سرش [شكسته شد] (ميان قلآب از علل باب 071 

«اصحاب رس» اينان در كنار رودخانه اى به نام رس كه در سرزمين 
مشرق بود مأوى داشتند به همين مناسبت جنين ناميده شدند (همان رود ارس 
است كه بطول هشتصد كيلومتر در جريان است,؛ از مشرق آسياى صغير آغاز 
كشته ودر مغرب درياى خزر به خليج قزل آغاج به دريا مى ريزد). و كفتهاند رس 
نام جاهى بود. ديككر اينكه اين كروه يس از دركذشت حضرت سليمان» ييغمبر 








1 ج1* بابه31 





يعبدون شجرة صنو بر يقال لها:دشاه درخت» كان غرسها يافث بن توح فا 7 
بعد العلوقان وكان نساؤهم يشتفلن بالننساء عن الرتجال » فعذ بهم الله عن و جل بريح 
عاصف شديدة الحمرة . وجعل الأأرش من تحتهم حجر كبريت يتوقلد , و أظللتهم سحابة 
سوداء مظلمة , فاتكفت علبيمكالفبة حرة تلتهب قذابت أبدانهم كما بشوب الر“ساس في 
الثار ؛ ومن ينوي : أنه كان و « عيص » توأمين , فولد عيس ثم ولد يعقوب .يمقب 
أخاء عيصاً ؛ ومعنى إسرائيل : عبداله لأن" ٠‏ إسرا » هو عبد , و «إإيل» هوالة. 
إسر» هو القرة ؛ و «إبل» هوالله ع وجل" وكذلك جبرئيل ؛ 











وروي فيخس آخر أن" 
خود رادر بند كشيده و زنده بككور كردند » آنان كسانى بودند كه درخت صئوبرى 
را لبه نام شاه درخت) كه يافث بن نوح نهالش را كاشته بوده و بعد از فرو نشستن 
طوفان نوح از ميان كل و لاى سر بر آورد و تنومند شد مىبرستيدنده و زنانشان با 
ماليدن عورت به يكديكر (بجاى م3 شهرت جنسى خرد را فرو مىتشاندئده 
آنكاه خداوند آنها را به وسيلةإوزْكاطووَان]سهمكين بسيار سرخ رنككى عذاب 
كرد و زمين را در زير بايشان جون سَنْكك كوكرد آنش زائى قرار داد كه شعله 
مىكشيد و آنان را در كام ود مى كرفت و بز آبر سياه تاريكى همجرن كنبد 
برسرشان سايه افكند و آنش باريد[ و ستككها باشعله هاى سوزان جنان برسر و 
روى آنها مىخورد كه بر آثر آن بدنهايشان كداخته مىشدء همجنانكه مس در 
آنش م ىكدازج](علل الشرايع باب ع 

«يعقوب» را بدين سبب به اين نام خواندند كه أو و برادرش «عيص» 
دوقلو بودندء ولى تخست.عيصوو در بى او برادرش يعقوب به دنيا آمد. 

«اسرائيل» (نام حضرت يعقوب است) يعنى بندة خداء جون «اسرا» به 
معناى بنده؛ و «إيل» نام برورد كار است» و در خبر ديكر آمده است «اسر »ابه 
معنى قوت و «إيل» يكى از اسمادالهى است (و در علل الشرايع باب 74 كويد : ين 
نام يكى از بريان بود كه قنديلهاى بيت المقدّس رأ خاموش مي كرد شبى حضرت 
يعقوب او را دستكير كرده و به ستون بست و جون صبح مردم منظره را ديدئد 








معنى اسماءانبيا وَل لل 


فمعنى إسرائيل قوئة الله 'و كذلك كل" اسم آخرء «إيل» مما قب 
هو الله ع وجل" وكذلك جب رئيل معناء عبدالئه » وي ايل معناء عبيداله » و كذ لكمينى 


إسرافيل عبيدا ؛ 





عبد أوعبيد , و «إيل» 





سف يوسف أي أ: 





إمعئى بوسف مأ خوذ من ب ,بغضب إخوانه 


فالات عن وجل" : «فلمًا 7 





فنا متهم » والمراد بقسمية يوس ف أنه فض بإخوئة 


ما يظهر من فضله عليهم ؛ وممنى مومى : أنه التقطه آل فرعون من البحريين الماه والشجر 


وهونيالتسابوت , وبلغة القبط :1ل الماء والشجر بقال له ؛ موسي لان الماه: « مو 








كفعدد: يعقوب جِنْى را اسير كرده و به ستّون بسته است). 

همجنين جبرنيل هم بمعنى نيروى خداست. بنابر اين» مفهوم اسرائيل 
مى شود؛ قدرت خدا. 

و بدي نكونه است هر اسمى ك كوي بايانى آن «إيل» از آن لاعبد 
وياعبيد» باشد و «إيل» نام خداوئك ماك با بر اين معناى «جبرثيل» عبدالله 
«ميكائيل» عبيد الله (بدده كوجك 12)وَتعتتجتيّن «اسرافيل)) عبيد الله است . 


و «يرسف» از ( سك يَؤلقَ) ههكن اخشم كرفته شده استء جون 








وجود او برادرائش را خشمكين مىساخت» خدا فرموده است: «فلما 1 
اْتفمنا منّهُم» (يس أنهنكام كه ما را خشمككين ساختندء از ايشان انتقام كرفتيم - 
زخرف 46 ؛ 88). مقصود از نامكذارى أو به يوسف اين است كه آنجه از فضيلتاو 
بر برادرانش روشن مى كرديدهخشم آنها را شعلهور مي ساخت . 

و «موسى» را نيز به اين نام خوانند زيرا كه خاندان فرعون جعبهاى را كه 
وى در آن قرار داده شده بود از رود نيل در جايى بين آب و درخت بيدا كرده؛ و 
از وسط آب بيرونش آوردند؛ به زبان قبطى آب را «مر» و درخت را «سى» 
آب و درختان كرفته شده است (1). 





نامند . يعنى شخصى كه | 





)١(‏ او را موشا مى كفتند سيس معرب كرده يعنى شين رأ به سين بدل ساخصسد و به 


فاعدة ناقص يائى به يا نوشته و به ألف خواندند. (دهخدا حرف م صفحة 2104 








ندذ اج » باب؟ 


و الجر : هسى » فسسّوه موسى لذلك ؛ و معتى الخضر : أنه كان لا بجلس على خشبة 
ابم ولا أرش بيضاء إلا اهتزكت خشراء » و كاناسمه تالياينملكانبنعابن بن أرفهذ 
أبنسام ين نوح ني ؛ وممنىطور سيناء : أننهكان عليه شجرة اليتون و كل جبل ييكون 
نالنبات والأشجار وسمىطورسيناه وطور سينين , وما لم ييكن عليه ما 
يفتفع به من الننبات و الأأشجار من الجبال فا ننه يسمي « جبل » و «طور» ولايقال له 
«طور سيناء» ولا «طورسيئين» ومعنى قوله عز” و جل للوسى: « فاخلم تعليك ء أي ارقع 
خوفيك يعني خوفه منضياع أعله وفدخلفهاتمخض » و خوفه من فرعون . و قد روي أن" 
نعليه كانتا من جلد مار ميت و الوادي المفنكى :المطير . 

















«خضر» به معناى سبزه است زيرا أو به روى هبيج جوب خشكى تكيه 
نمىداد و يا نمى نشست و بر هيج داضَب يكياهى قرار نمى كرفت مكر آنكه 
جنبشى كرده و بلافاصله سبز مل شفؤقام امليّش «تاليا» فرزند ملكان بن عابر 
ابنارفخشذ بن سام بن نوح بود 

«طور سينا» (صدر أيه لين آسنت وَشجَرَة تخرج من .... موامنون 170 )1١‏ 
أين كوه داراى درخت زيتون بوده است و هر كوهى كه برآن درختها و كياهان 
سودمند باشد «طور سينا» و يا «طور سينين» نامند و اكر كوهى كاه يا درختان 
سودمند نداشته باشد «جبل» و «طور» مي كويدد. 

و معناى قول خداوند عر و جل كه به حضرت مرسى فرمود: «فاخلع 
تعليك» (وبيفكن از باى دو كفش خود را طه 110 18). اينستكه دو ترسى را كه در 
دل دارى از خود دور كن؛ كه يكى دلهرة از بين رفتن خاندانش بود زيرا كه در 
دوران زايمان؛ مادر را ترك كفتههو ترس ديكر أ فرعون بوده استء احتمال 
تيكرى هم عست» وادروايض وارد شدة ست كه جون دو كفشى كه بيا داش 
بوست آلاغ مرده بود؛ و آن سرزمين جايكاه باكيزءاى برد (بدين جهت به او 
فرمان داده شد كه كفشهايت را بيرون بياور نا زمين باك را آلوده نسازد) (و كفته- 
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معنى اسماء انبياء 1406 





وأا ملوى» قاسم الوادي ؛ ومعنى قوله عز” وجل" : «كولا له قولً 
وقولا له :ييا أبا مصعب وكان فرعون اسمه الوليدين مصعب وكنيته أبومصعب ؛ و معنى 
«فرعون ذي الأوتاد» : أنّه كان إذا عذتب رجلا بسطه على الأرض أوعلى خشب منيسط 
فوتديديه ورجليه بأربعة أوناد , ثم ركه على حاله حتني يموت : فسساء الله عزو جل" 
وال وتاد لذلك ؛ ومعثى هداور 9 





أنه واوىجرحه فور , وقدفيل: داوىودٌ, بالطاعتحتى 


اند شايد اين امر براى آن بود كه باهاى آن بز ركوار به زمين وادى مقدس برسد. 
علل باب 38). اما «طوى» نام دره ايست. (بنابر اين عطف بيان است از بالواد 


المقدس و تنوين آن كه دلالت بر منصرف بودن دارد بجهت تأويل آن به مكان 





از «(طى» يعنى دوبار صدا زده شده ويا 
باكيزه شده است, يكبار بس از ديكرى منهج الصادقين 3 : 414 ) و معناى قول 
خداوند «قَقُولا له قولا لينأ» (اين استكة خَدَكَوندٍ به موسى و هارون فرمود: به 


است و كويند كه «طوى» مثنى است مشتقٌ 


سوى فرعون كه ديكتاتورى شده اسك برويد) وبا نرمى و آرامى با وى سخن 
بككوئيد ‏ طه 7١‏ : 44 يعنى اورا اسحترَامأيه كنيه صدا بؤنيد» جون نام فرعون وليد 
ابن مصعب و كنيه اش «ابو مُضُمّب) برد . 

و معناى «فرعرن ذي الوتاد» (و فرعون دارنده ميخها ‏ الفجر 86 : ٠١‏ 
آنست كه ديكتانور مصر وقتى به كسى خشمككين م شد و مصمم مى شد كيفر كند» 
او را بر روى زمين يا به روى تختة جوب بهنى مى خوابانيد و دو دست و دو باى 
أورا باجهارميخ ميخكوب مىكرد و در همين حال رهايثى مى ساخت تا جان دهدء 
بدين جهت خداوند او را «اذِي الأوتاد» ناميده أست ٠‏ 

«داود» معنايش آنست كه او زخمها و شكستكى دل خود را با مودت و 
دوستى خدا التيام م بخشيد ودرد خود رابا عشق و محبت به خدا و به اطاعت وى 
درهان م ىكرد بككُونه اى كه به او كفته شد : بنده (خداوند فرموده است: «واذكر 
عبدنا داود» (ص .)1١ : ١8‏ كويند: روزى داود روزه بودء و روز بعد افطار 


م ىكرد» نصف شب را نيز به قيام بسر مى برد). 








كلذ 





قيل دعبد ؛ وممنى «أمُوب» : منآب زوب وهو أنه برجع إلىالمافية والنعمة والأهل و 
المال والولد بمدا لبلاه ؛ ومعتى «يونس» : أله ذهب مستأنساً أريه مغاشباً لقومة و صا 





مونساً لفومه بعد رجوعه إلبهم ؛ و معنى تسمي ةلل عزو جل" لإسماعيلين حزقيل فسادق 





الوعد : أنّه وعدرجلاً فجلله حول ينتظره ؛ ومعنىةالمسيح» : أنه كان يسيح في الأرش 
ويصوم ؛ ومعنى «التصارى» : أتنهم منسوبو نإلى قرية يقال لهم : «ناصرة » من بلا الشام ؛ 
ومعنى الحواريين : المخلصون في أنفسهم والمخلصون لغيرهم من أوسا الذهنوب بالوعظ 


«ايوب» از آب » ؤب - كرفته شده كه به معناى برككشتن مىباشد و 
بدين سبب به او كفته شده است كه يس از ابتلا به بيمارى جانكاهى كه بر اثر آآن 
خانه و خانوادءاش را ترك كرد (ولى دست از شكر خدا برنداشت) عاقبت 
تند رستى خود را باز يافت و نعمت و خانواده ومال و فر زند به او باز ككشت . 

«يونس» از انس و الغث كرَيكهشْده است جون وقتى از نافرمانى قومش 
خشمكين شده از ميان آنها رفت يا جداً المت كرفت, و يس از باز كشتش دوياره 
با آنان مأنوس كرديد. 

و معناى ايدكه خداوند اسماعيل بن حزقيل را («إنّهُ كان صَادق الوَعْدِ» (او 
راستكُو در وعده بود مريم 15: 88) ناميد» أين است كه او به شخصى قول داد كه 
تاتو بركردى من أينجا مىمانم (از قضا آن مرد فراموش كرد) و اسماعيل نا يك 
سال جشم براه او همانجا ماند تا آهد. 

ل به عيسى بن مريم ككفته مى شد كه او سياح بود ودر 






و همجنين روزه دار بود. 


«نصارى» نيز به اين نامند جون اصل ايشان در شهرى از سرزمين شام 





بنام ناصره بود. (كريئد حضرت مريم يس أن برا از مصر در آنجا اقامت 


كزيد). 


«حواريين» به كسانيكه شغلشان كازرى بودولباسها را به وسيلة 





از جره باك و سفيد ميكردند. حوارى مىكفتند» بدين سبب اين نام برآن دوازده 








معنى اسماء يبامير لل ار 


والتذ كير وكانوا قصارين واشتق. هذا الس لهم م نالخيز الحوار ؛ و سمي نوع وإبراهيم 
وموسى وعيسى و عل كت ولي المزم لأنهم أسساب العزائم والعرائع ؛ و ردي معن 
آخر أن" حمنى أولي العزم أنهم عزموا على الإقرار بما عهدإليهم ني د والأئسّة صلوات 
الل علييم . 
وباب» 
©(معانى أسماء النبى صلى الله عليه و آله [و أهل بيتهعليهم السلام] )80 

١‏ حناثنا أبوالحسنتهدين علي بن الغا 29007 قال : حداثنا أيوبك ريك 
|بنجمقر بن أحت البغدادي ؟ بآمد » , قال : حداثنا أبي , قال :.حدّتنا أحدين السخت , 
قال : أخبرنا مين الأسود الور اق »عن أيلوببين سليمان » .عن أبيالبختري" » عن تين 
حيد » عن ع بن المنكدر ,عن جابرين عيلله الأساري" قال : قال رسولاله 808 : 
نفر تهاده شده دك درنياة [1100 ل كرد وكات لد ترقا جرك 
كناه را انز شخص و اشخاص رتاينةم وإين نام ازوخبز الحوار (نان سفيد) كرفته 
شده است,. 

ييغمبران «اولوالعزم» كه عبارتند از نوح» ابراهيم» مرسى» عيسى و 
محمّد ‏ صلوات الله عليهم ‏ نيز بدين سبب «اولوالعزم» ناميده شدهاند كه با عزمى 
مصمم به ابلاغ شريعتي از جانب خدا مأمور شدند (كه نا بعثت بيغمبر اولوالعزم 
ديكرى آن شريعت از بين نرود). 

و معناى ديكرى هم براى آن» روايت شده است كه از ايشان نسبت به 
حضرت محمد لع وائمّه يتهج بيمان كرفتند, و آنان نيز همكى بىدرنكق 


بذيرفته وبه آن اقرار كردند. 


*(باب 77 نامهاى ييغمبر اكرم و دو دمان كر اميش صلوات الله عليهم)“* 
١‏ جابر بن عبد الله انصارى كويد بيامبر خدا مُه فرمود: من از تمامى 











أن أ الى يم وإراه أشبهالناى ني خلفه وخملفه ‏ و ساني لله من قوق عرشه 
مقي بلعل لاد كن رسول بعثه إلى قومه , وسمسائي 
ونشر في التورأة اسمى , وبث" ذكري في أحل التورا وال تجيل ‏ وعلمني كلامه » ورفني 
في سمائه وش شق لي اسم من أسمائه فسسناني دا وهو موي ؛ وأخرجني في خيد قرن من 
مستي . وجعل لسمي في التوراة أحيد » فبالتوحيدحرثم أجساد مستي على النار » وسسّاني 
فيلا نجيل أحد فأنا مود ني أعل السماء . و جعل |"دّي الحامدين ٠‏ و جعل اسمي في 
١‏ الأوثان ؛ و جمل سمي في الفرآن 
عدا أنا مود في جميعأهلالفيامة في فسل الفضاء , لابشفم أحد ميري , وسساني فيالقيامة 








مردم به حضرت آدم شبيه ترم» و حضرت ابراهيم از لحاظ قيافه و اخلاق بيش ا 
همه كس به من مى ماند. خداوند ازيمت خود مرا به ده اسم ناميده» و 
جكونكى و خلق و خوى نيكم را ب|آ0 كار 5ُرموده: به زبان هر ببامبرى كه بر 
قرمى برانكيخته مى شد مده آمين مرا دَاذه اسث. و در جند جاى تورات (كتاب 
يهرد) نامم را ذكر كردهء اواز مَرَا در ميان بيروآن تورات و انجيل يراكنده و 
آشكار ساخته است؛ سيس سخن خود را به من آموختء و مرايه آسمان بالا برد 
واز نامهاى خويش نامى برمن نهاد, نام او محمود است و مرا «محمّد) نامي ودر 
بهترين زمانهاى امتم به اين جهان آورد, و در تورات نامم را «احيد» نهاد, كه از 
توحيد كرفته شده است كه بسبب يككانه يرستى كاليد امم را ١‏ بر آتش جهم ممنوع 
س من در ميان ساكنين آسمان «محمود» 
(ستوده شدءام) و انتم را حامدان (سباسكزاران) قرار داد. نام من در زبور 


ساخته؛ و در انجيل مرا «احمد» نامي 





«ماحي» اسث زيرا برور دكار بواسطة من بساط يرستش بتها را از روى زمين 
برخواهد جبيد؛ و مرا در قرآن مجيد محمّد خوائد زيرا در روز رستاخيز كه دادكاة 
عدل الهى حكم نهائى را صادر مىنمايد؛ و وضعيّت همه كس روشن ف ى كرد 
اثنتها مرا خواهند ستود» (زيرا) جز من كس ديكرى شفاعت نخراهد كرد. و مرادر 








التوبة , ورسول الملاحم . والمفقى فقت الدبسّين حاعة , وأنا القيسم الكليل الجامع » ومن" 





علي" ني وقال لي : يانسكىاثه عليك ققد أرسك كلرسول إلى أنسته بلساتها ».و 
أرسلتك إلى كل" أحر وأسود مزخلقي , ونصرتك بالر”عب الذي لم أنصر به أحداً .و 
أحللت لك الفنيمة ولم تحل" لأحد قبلك , وأعطيت لك ولاامتنك كنز م نكنوز عرشي 
فائمدة.الكتاب وخاتمة سورة البقرة ؛ وجعلت لك ولامْتك الأر كلها مسجداً و عرابها 





قيامت «حاشر» كويند جون همه مردم بس از من به صحراى محشر كام نهاده ودر 
آنجا كرد آبند (يا زمان امت من به حشر متّصل است) و مرا #موقف» نام كذارد 
زيرا من مردم را در ييشكا عدل خدا يزثآمَهدارِم » و مرا «عاقب» نيز ناميده است 








به اين دليل كه آخرين بيامبر هستم والللاااز بن كسى را به عنوان بيغمبر نخواهد 
فرستاد» و همجنين يبامبر رحمتء يبامبرتوبه و جنكاور شكست نابذيرم ناميد و 
نام ديكرم «مقفى» است جونكه در بَى نهامى يامب أن مبعوث شدهام و منم («قيّم4 
يعنى بى عيب و نقصء و كرد آورندة همذ كمالات در خود؛ بروردكارم بر من 
منّت نهاد و امتيازاتى بمن داد و فرمود: أى محمد رحمت من برتو باد من همة 
بيغمبران را بر ككروهي كه همزبانش بود فرستادم, اما تو رأ به تمامى آفريدكائم از 
سرخ و سياه مبعوث كردم و با ترسى كه از تو در قلب دشمنان افكندم ياريت 
كردم هيج كس ديكر را اين جنين يارى نكردم و دست آورد غنائم جتكى را اث 
كافران ير تو حلال كردانيدم در حاليكه براى بيشينيان حلال نبوده (ميباست 
غديمت هائى را كه از كافران م ىكرفتدد بسوزانند). و به تو و امتت سورة حمد و 
آيات يايانى سورة بقره را يكى از كنجينه هاى عرشم بود عطا كردم؛ و-همة سطح 
زمين را براى تو و امت محل نماز و سجدهكاه قرار دادم (برخلاف امتهاى ديكر 
كه مى بايست مراسم عبادى خود را در معبد هاى خويش انجام دهند) و خاك زمين 











ليلذ 
طبوراً وأعطيت لك ولأعتك الشكبير , وقوات ذ 
كرد مع ذكري ؛ فطوبى لك باعل ولالملتك . 
- حدثنا تبن علي" ماجبلويه -رضي الله عله عن عمّه دين أبي الفاسم ٠‏ عن 
أعدين أبيعبدلله :عن أبي الح وهلي ببالسيالً في »عن عبد الله بن جبلة , عن معاو. 
تحار » عن الحسن ين عبداه » عنآبائه » عنجد”. الحسن بن علي" بي طالب مَل .قال 
جاء نف ءناليهود إلى رسول الله قف فسأله أعلموموكانفيما سأله ٠‏ أنقال له : لي" شيم 
أد . وأباالقاسم » وبعيراً , ونذيراً . وداعياً ؟ فقال النبي” قلاع : ماع 
فارتي عمود في الأرض » وأسًا أحد فا تي مود في السماء ‏ و أمنًا أبوالقاسم ذا ن الله عزه 
يبوم الثيامة قسمة انار فمن كفرميءن الأو لين والآخرين فقي الشار , وبقسم 
بنبوتمي فقي اللجنئة , وأا الدذاعي فا ني أرعو القناس إلى 






















را براى توباك كننده قرار دادم (بجائة آنبْكاكِرٍ در دسترس نباشد يعنى تيسّم). 

و «الله اكبر» را به تو و اميس دادم وإياد تو را باياد خودم همراه ساختم 
بككونهاى كه هيج فردى از امشتتر موا به يكانكى ياد نخواهد كرد مكر آنكه تورا 
هم به ييغمبرى ياد كند» خوشا به حال نو وأمت تو. 

؟- حسن بن عبد الله از يدران بز ركواش از جدّشى امام حسن مجتبى ته 
روايت كرده است كه كروهى از يهود نزد بيخمبر خدا ل آمده و دانشمندترين 
آنان سؤالاتى از آنحضرت كرد «كه يكى از آنها اين بود: به جه علّت شما را 
«محمد احمدء ابوالقاسم؛ بشير» نذير و داعى» ثاميدهائد؟ فرمود: اما «محمد» 
جون در زمين ستايش شدهام و «احمد» به اين علت كه در آسمانها مرا مى ستايند. 
«ابوالقاسم» نيز» جون در روز رستاخيز خداوند عر وجل جهتم را تقسيم نموده؛ و 
آن را سهم كسائى مىسازد كه از آغاز نا انجام آفرينش مرا تصديق نكرده باشند 
و بهشت را نيز جايككاه كسى مىسازد كه به من ايمان آورده و به نبوتم اعتراف 
كرده باشد. 

و اما «داعى» كوي 





من همة مردم رأ به دين خدا دعوت مىكنم» و 











حداثنا عدين إبراهيمبن إسحاق الطالنائي' ‏ رضهالله عنه ‏ قال : حدثنا' 
يوسف بن سعيد الكوفي" قال : حد ثنا علي بنالحسن بن علي بن فال 
عن أبيه , قال : سألتالرةضا أب الحسن ليم ففلت له : لم كني النبي" فيك بأبيالقاسم 
ففال : لأمّه كان له ابن يقال له : «دقاسم» فكني به . قال : فقلت له : يللين رسو الله فيل 
ترائي أهلا للزيادة » قال : نعم ٠‏ أماعلمت أن" رسوذاك 8 قال : 
الأمّة قلت : بلى. قال : أما علمت أن" رسول الل َيل !. فد ع امسته و علي ع 
فيهم بمنزلته ؟ قلت : بلى فال : أما علمت أن" لأ قاسم الجثة والتارء قات : بلي . 





أعدين عل 









«نذير» نامند جون هركس كه از من اطات/يكند او را به كرفتار شدن به آتش 
دوزخ مىترسانم» و «بشير» ناميدهالْد يرا بم أنانكه دستورات مرا اجرا كنند 
نويد بهشت مى دهم. 

"- حسن بن فضال كويد؛ به حَضَرَتَ رمآ يتم عرض كردم: جرا كنية 
بيغمبر «ابوالقاسم» است؟ فرمود: زيرا بسرى به نام «قاسم» داشت وا اين جهت 
به او كنية ابوالقاسم دادند. (نخستين بسر رسول خدا بوده و ملقب به التذاهر است»ء 
قبل از بعثت در مكّه از خديجة كبرى تولّد يافت و بيش از بعثت هم از دنيا رفت). 

كفتم: اى فرزند ييامبر آيا مرا شايسته مىدانيد تا بيش از اين برايم 
توضيح فرمائيد؟ 

فرمود: بلى. مككر نمى دانى كه بيامبر خدا فل فرمود: من و على هردو 
بدر اين امت هستيم. كفتم: آرى مى دانم. فرمود: 1 
على ليم هم يكى از افراد امت ايشان نبوده است كه يس از او جانشين وى 
مى باشد؟ عرض كردم: بلى بودهاندء فرمود: على ليم قسيم بهشت و جهتم است! 
(شرح: به نقل از شاهجهاني: قسيم به معنى سهيم كسى و همجنين ضد جيزى 


ييغمبر خدا يدر همه امث» و 

















0 0 





بعده » قفال : فلذلاك فال مي : أناوعلي” أ بواعضم الأملة . وسعداان 
من ترك ديناً أوضياعاً فعلي” وإلي” ومن ترك مالا ررك : فرطك أل بر الي 
وألمتهاتهم » وصار أولى يهم منهم بأنفسهم , وتكذالك أمير الم َلثم بعد جرى زلك له 


مى باشد و در لغت عرب به معنى قسمت كتنده نيامده است ‏ منتخب اللفاث :440 





بوده است 


بنا براين معنى عبارت جنين است: على #8 سهيم بهشت و ضد + 
كرجه در همدجا اين حديث را قسمت كتنده ممنى كردواند) جواب ذا 





فرمود: بنا براين بيامبر قي رجي سمهت ابوالقاسم كويدد كه ايشان يدر قسيم 
دوزخ و بهشت است. عرض كر دادر بُوؤْن ايشان جه معنايى دارد؟ فرمرد: او 
براى امتش همانند بدرى مهوبان ب رْرزندان خريش بوده است و همينطور على 
أبن ابى طالب كه شايسته تريْنَ آم أو بوده بس ار وفات رسول اكرم وصى و 
شين وى و رهبر امت قرار كرفت او نيز براى امش همائند يدرى مهربان و 
شفيق عمل مى كرد. سبس سخن خود را اين جنين ادامه داد: روزى ييغمبر 6 
در بالاى منبر فرمود: هركس از دنيا برود در حاليكه دين و عائلة تهيدستي بجاى 
كذارد؛ برعهدة من است كه دينش را ادا كنم و مخارج ج خانوادة او را ببردازم (از 
بيت المال)» و اما هركس از دنيا برود و ثروتى برجاى كذارد» ثروتش از آن 
بازماندكانش خواهد بود. سبس امام رضا يتخ فرمود: به اين جهت است كه كنت 
مى شود بيامبر اكرم ويلع نسبت به امت خود از بدران و مادرانشان دلسوزترء و 
اختيا, ات وى نيز از خود ايشان بيشتر بوده است. جنانكه خدا فرموده است: 
«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و همجنين امير المؤمنين بعد از آن بزركوار 
اولى بود بر امت از جانهايشان (همانكرنه كه على ليم عهده دار نمام وظايف و 














معنى اسماء بيامير للق لذن 





مثل ماجرى لرسول الله تللق . 
4 حدةثنا أدبن الحسن القطان , قال زكرياالفطان 
قال : حداثنا بكري »ع نأ بي الحسن 





مبران : عزكباية ؛ عنابن عباس , فال : سألته عن قول الله 
جلّ:«ألم بجدك يتيمافاوى » قال : إتماسني بقيما لأنه ل يكن له نظير هلوجه 
الأرض من الأوكلين ولا منالآخرين فتاللله عوج ل متنا عليه بنممته , «أل بجد كه يتيما» 
أي وحيداً لا نظيرلك «فآوى» إليك التاى وعفهم فضلك حتى عرفوك « و.وجدك 
سالا » يقول : منسوباً عند قومك إلى الشلالة فبداهم لمعرقتك ‏ « ووجدك عائلاً » يقول : 





مناصب بيغمبر يلالق بود بايد داراى اختيارات او نيز باشد). 

4- عبايه ككويد:من از ابن عبان ريدم (يا ديككرى برسيد) تفسير اين 
فرمودة خداوند عر و جل «الَم يِذ يما فآواق) (آيا خداوند تورا يتيمى نيافت 
يس يناهت داد؟ ‏ ضحى 1 : 3) عيبي ت؟ فر مود: بدين سبب 
(جون دُرٌ يكتا) در سراسر بهدة كيتى أ آغاز تا بايان آفر 


شرف بى همتا بود» بس خداوند براى آشكار ساختن احسان و نيكونى كه به او 








ناميده شد كه او 








ارزانى داشته فرموده است: «الم يجدك يتيمأ» يعنى در فضايل يككانه بود و 
فيجكس همتاى او نم ىكشت. 

شرح ( يتيم به معناى بى نظير و بى مانئد استء جنانكه م ىكويند: در 
تيم ). 

بس خداوند تورا يناهكاء بشر ساخت تا از هر سو به تو روى آورند و 
فضيلت و مقام تو را به آنان شناسائد. «ووجدك ضالآ» (و تو را كمشده يافت) 
اشاره به اينكه قومت به ناروا نسبت كمراهى به تو مىدادند و يروردكار آنان را 
هدايت كرد ا نسبت به نو معرفت بيدا كرده و حقّت را شتاختند «ووجدك عائلاً» 


(وتورا تهيدست يافت) يعنى نزد قومت فقير بودى و آنها مى كفتدد: الدوخته اى 












فقيراً عندقومك يقولون : لامال لك فأغناك الله بمال خديجة ء ثم ز 
مستجاباً حتّى لو دعوت على <جرأن يجعله الل لك ذهباً لنقل عينه إلى مرادك و أماك 
بالطعام حيث لاطمام » و أماك بالماه حيث لاماء» و أغائك بالملائكة حيث لأمفيث فأ 
بهم على أعدائك . 

حدثنا حتزدين عل العلوي” ‏ رضيالله عنه ‏ قال : حد ثنا أبوالعباى أحدين 
عد الكوني" عن علي بن الحسن بن علي" بن فال , عن أخيه أحد » عن ع بن عبدلئشين 
مروان »عن ابن أبي مير » عن بض أسحابه . عن أبيعبداله لقن وجل" 
أيتم يله َي لثلا بكون لأحد عليه ملاعة 
حداقنا سعدين عبدلته , عن أححدين عبن عيسى “عن 
أبيعبدلله دين خالد البرقي” ؛ عن جعفر بن ع الموني" قال :تأت أباجعفرغادبن: 





: إنلله 











ندارد» خداوند به وسيلة ثروت سرثنار: ديك بى نيازت كرد و فضيلت بيشترى به 
تو داده وتو را مستجاب الّعرءأقر اد كه اكر از خدا بخواهى سنكي را 
برايت به طلا مبذل كرداند بول ون وجرا تو رابيه خواستدات مى رساند و سنك 
تبديل به طلا مىكردد. و هركاه غذائى نداشتى برايت غذائى فرستاد؛ وهرجا آب 
نبود برايت آب فراهم ساخت» و در آن ايام كه هيجكس ياريت ثمىكرد 
فرشتكان را بيارى تو فرستاد, و بوسيلة آنان تور بر دشمنانت بيروز فرمود. 

ابن أبى عمير از يكى از راويان خود از امام صادق لهم روايت كرده 
است كه فرمود: خداوند عر و جل بدين جهت بيغمبر خود را يتيم كرد نا 
فرمانبردارى از كسى بر او واجب نباشد. 

1 جعفر صوفى )١(‏ كويد: از امام جراد يتيج برسيدم: جرا بيامبر را 


«امّي» نامند؟ فرمود: اهل تسئّن جه جوابى دارند؟ عرض كردم م ىكويند: زيرا 





() هن شكس سكن انك بص ين سد عير باشتيؤر حال مينهول اننال 
است» و راوى او محئّد بن خالد برفى ست كه نبكّاشى او وا ضعيف شمرده؛ و از ضعفا بسيار 


نفل م ىكند جنانكه ابن الغضائرى كفته است. 








معنى اسماء ببامبر يلق 00 


الركسًا ولتي ففان يااببن رسولالله لم سي النبي” فيه المي ؟ قفال :ما يقولالناى 
؛ يزجمون أنه سني المي أنه لييكتب قال تمض : كذبوا , عليهم لمنة اللهء 
وجل" يقول ني يكم كتابه : « هو الذي بعث في الاين رسولاً منهم 
كيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة » كيف كان يميم مالايحسن 
تال إغرء و يمكتب - أوقال : بثلاثة وسبعين ‏ لساناً 
وإنما سمي الالمي لأنّه كان م نأهل مسكثة ومنكة من أمسهات القرى ,و ذلك قوزالُ 







قادر نبود جيزى بنويسد. فرمود: خلاف واقع كفتهاند ‏ خداوندآنها رااز دركاه 
رحمت خوه يرائد بدكونه ممكن م ىكردد درحالى كه خداوفد عزو جل در كناب 
خود كه نسخ نككرديده و استوار است مى قرمايد؛ «هُو الَِي بَعَثّْ في الأَمِِينَ رسولًا 
مِنْهم يثْلوًا لهم آي د يرْكْيهمٌ و يُمَلِحُهمْ لكاب و الْحَكُمَة» (اوست خدايى كه 
در ميان عرب امى بيغمبرى از خود آلْه ]تدك نا بر آنان آيات وحى خدارا 
تلاوت كند و آنها رااز آلود كي_جهل و أخَلآقَ رت ياك سازد و به آنها قرآن و 
حكمت بياموزد - جمعه : ؟) دن خَالبكة بَرورَدَكارْمى فرمايد: بيغمبر قرآن 











مى خواند(١)»‏ بس جطور جيزى را كه خود بخوبى نمىدانست به آ 
به خدا قسم كه رسولش به هفتاد و دو يا فرمود ‏ به هفتاد و سه زبان (ترديد از 


ياد مىداد؟ 


راوى است.) مى خوائده و مى نوشته استء و جز اين نيست كه سبب ناميده شدن او 
به «امى» اين است كه از اهل مكّه بود كه نامهاى متعدّدى دارد و يك نام آآن («أمّ 
القّرى» است. جدانكه خداى عر و جل مى فرمايد: «لبْْذرَأمَّ الْشُرئ» (قرآن رانازل 
كرديم تا اهل مكّه را بترسانى انعام 5: 41). 

شرح هتكامى كه «ياء نسبت» به «ام) افزوده كردد» «امى») مى شود 








22 يوشيده نماند كه خواندن آيات به تعليم جبرثيل از سوى خداوند دلالت بر 
خواندن و نوشن ندارد و راوى خبر جندان مورد اطميدان نيست تا بتوانيم بطور فطم سخن را 


به امام جواد عليه السلام نسبت دهيم. 








14 اج١»‏ باب-م؟ 
لتنذر أ القرى ومن حولهاء 


«باب » 
#(معانى إسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن و الحسين)ن* 
والالمةعليهم السلام) © 

أبي - رضيالله عمه ‏ قال : حد ثني سعد بن عبدالله , عن القاسم بن غدل 
الإسبهاني” ؛ عنسليمان بن داود المنقري »عن حفس بن غياث النخمي الفاضي »عن أبي 
بس إلى موسى بن ممران تم وهو يناجي ربّه , ققال له ملك 
من الملائكة :ما ترجو منه وهو على هذء الحال تاج ره قال أن ندم 
رجوت من أببه آدم وهو في الجنّة . وكان فيما ناجاء أن قال له : باموسى لا أقبل الصسلاة 
إلالمن تواشع لعظمتي » وألزم قلبه خوفي ‏ وقطع نواره بذدكري ٠‏ ولم .يبت مصرء! على 
الخطيئة . وعرف حق” أوليائي وأجذا 





ع وجل" 























ي :فاب دارب" تعني بأحبمائلك وأوليائكبراهيم 


يعنى كسى كه منسوب استو يه ام الفَرق). 

*(باب 28 نامهاى محمد, علىء فآخلمه تخسن » حسين و ساير امامان عليهم الشلام) * 
١‏ حفص بن غياث نخعى كويد: امام صادق فرمود: موسى بن عمران 43# 

مشغول راز و نياز با بروردكار خويش بود كه ابليس به آنجا آمد يكى از فرشتكان 

به او ككفت: در جنين حال خوشى كه وى سر كرم مناجات با خداى خويش است از 





او جه مىخواهى؟ شيطان كفت: همان را كه از بدرش «آدم» هنكامى كه در 





بهشت بود اميد داشتم. 

در ضمن مناجات قسمتى از آنجه را خدا به حضرت موسى فرهود اين بود: 
اى موسى من نماز را نمى يذيرم مككر از شخصى كه در برابر عظمتم كرنش نمايد 
و همواره در دلثى از من قرس باشدء روز خود را به ياد من سبرى سازدء و شب را 
با آلودكى به كناه به صبح نرساند, و نيز حق دوستان مخلص و ياران وفادار مرا 
بشتاسد. موسى عرض كرد: بروردكارا آيا مقصود از دوستان و اولياثت «ابراهيم 











معني اسماء بيامبر ومعصومين عليهمالسّلام 1 


وإسحاق وينقوب ؛ ققال : هم كذلك بباموسى , إلا أشي أردتسَ ْم أجله خلفتدموحوكاء 
ومن من أجله خلفت الجنة والننار . فقالموسى : ومن هو يارب" ؟ فقال : عل أحد شفقت 
أسمه مناسمي لني (ناالمحمود . فقال موسى : يارب" اجعلني من أأمته . قال : ألت ايا 
موسى من أأمّته إزا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل ببته ٠‏ إن" مثله ومثل أهل بيته و 
من خلفتكمثل الفرووس في الجنان ؛ لا بيبس ورقها , ولا يتغيتر طعمها » قمن غرفهم و 
عرف حقنهم جملت له عندالجهل حلماً ؛ وعند الظّلم نوراً ٠‏ واأجيبه قبل أن يسعوني 
واأصليه قبل أن يسألني . 
والحديث طويل أخذدامته موشع الحاجة 








و اسحاق و يعقوب» هستند؟ 

فرمود: اى موسى ايشان جنائيدة ولْنٌَ,متصرد من آن كسى است كه 
براى وجود او بدر و مادر بشر (آدم و جرا) را آفرايدم؛ و به خاطر او بهشت و جهنم 
را يديد آوردم» حضرت موسى ع رق كرة: خداوندا او كيببت؟ 

فرمود؛ محمّد احمد كه نامش را از اسم خود مشتق ساختهام» جون من 
محمودم. موسى درخواست كرد كه خداوندا مرا از اتنت او كردان. قرمود: اى 
موسى اكر او را بشناسى و به مقام وى و خاندانش كاه شوى از امت او خواهى بوده 
زيرا مُكل او و خاندان باكش: مَقَل باغ بهشت است كه بركش نمى خشكد و مزهاش 
تغيير نم ىكندء و هر كس كه آنان را شناخت و حقّشان را دانستء هركاه بر اثر 
نادانى عمل ناشايستهاى ار او سر بزند در كيفر او شتاب نمى ورزم؛ در تاريكيها 
برايش فروغى قرار مىدهم ؛ و قبل از آنكه از من سؤالى كند نيازش را برطرف 
م ىكنم و قبل از تقاضاى او عطايش مى دهم. 

و حديث طولانىتر از اين بود اما بقدر نياز يارءاى از آن را در اينجا 





آوردهايم, (دنبالة حديث را مرحوم ملق در أمالى ‏ مجلس 8؟ - حديث دوم نقل 


كرده است). 








0 - حدائنا أحدين الحسن القّان ٠.‏ قال : حدثنا 
السكري” , قال : حدثنا دين زكري الجوهري" الغلابي” البسري قال :حد ثنا جعفر 
ابن عبن مار[ة] , عن أبيه » عن جابربن يزيد الجمفي 
قال : سثل وسول أ تل أبن كنت وآدم في الجنة ؟ قال : كنت في صلبه و هبط بي 
إلى الأرض في صلبه ‏ وركبت السفينة في صلب أبينوح » و قدف بي في الثار في سلب 
إبراهيم » لم يلتق لي أبوان عل فاح قط لميزك له عزوجل بننقلني من الأأسلاب الطيلبة 
إلى الأرحام الطاعرة [المطبترة] هادياً مهدينا , حت ىأخذالله بالقبوءة ميدي » وبالا,سلام 
ميثاقي , وبين كل" شيء من سفتي » وأثيت في التوراة وال نجيل ذكري » ورقى بي إلى 
سمائه ٠د‏ شق" لي اسماً من أسمائه » مستي الحامدون وذوالعرش مود وأنا عل . 

وقدروي هذا الحديث منطرق كثيرة ٠‏ 
دنا أعد بن عبن الريثةالمجليبؤال:حد قد اأبو العا سأحدين يحبر يتذكريا 
القطان , قال : حدثنا بكربن داكن بيبا فال : حدةثنا أبوعف تميمبن بهاول » عن 








»عن جابرين عبداله الأ اصاري” , 











# حلا 


1 جابر بن عبداللة اساي كريد: شيخصى از بيغمبر اكرم يلوه برسيد: 
آن زمان كه حضرت آدم در بهشت جاى داشت تو در كجا بودى؟ فرمود: من در 
صلب او بودم و در همانحال مرا به زمين فرود آورد» و ميس در صلب بدرم نوح 
بودم كه بر كشت جرار قلع ودر لمت تراط بردم كدادر ني اله دم ودر 
همة تبار من هركز بدر يا مادر آلودءاى نبوده اسثء خداوند بيوسته مرا اث 
صلبهاى ياكيزه به رحم هاى ياك كه از جانب او هدايت شده و هدايت كننده 
بودند ‏ منتقل ساختء تا اينكه به نبوّت من يبمان كرفت و به اسلام برايم ميثاق 
بست» جملة صفاتم را بيان كرد و نامم را در اتجيل و تورات قرار داده سيس به 
آسمان بالايم برد و نامى أ اسماء خود برايم ب ركرفت. مالك عرش: «محمود» 
استء امت من (احامدون» (ستايشكران)اند: و من «محمّد» هستم. 
كاين عو از طرق متعدّدى نقل كرديده است. 
عبدالله برن, فضا , هاشم . كك بد إماء صادة, 16.ه 11لا 














معني اسماء ييامبر ومعصومين عليهمالسلام فيا 





أبيه .عنعبدلله بن الفضل الباشمئي , عن جعفر بن عه , عن أبيه» عن جداً, #86 قال : 
كان رسول لله لي ذات يوم جالسا وعنده علي" وفاطة والحسن والحدين 26 قال : 
والذي ب بعثني بالحق” بشيرا » ماعلى وجه الأرض خلق أحب إلى لله عو جل" ولا أ كرم 
لتباركوتعالى شق" لي اسماً م نأسمائه » فووشخود وأنا عد » وشق” لك باعلي" 
اسماً من أسمائه » فروالعلي” الأعلي وأنت علي”. وشق” لك ياحنن اسماً من أسمائه » فهو 
المحسن وألت حسنوشق” لك ياحسين اسمأمن أسمائه فهوذوال.حسان وأنت حسين » وشق”" 
لكبافاطمة اسماً من أسمائه فبوالفاطر وأنت فاطمة .مم فال تيفل : المي" 0 
أنيسلم لمن ن سالمهم » وحرب لمن حاريهم » وب" من أحبلهم » ومبفش لمن أبففوم اوعدو 
لمن عاداهم ١و‏ ولي لمن والاهم » لأشهم مني وأنا منرم 




















بز رككوارش جنين فرمود: روزى ييامين كلاخ در حاليكه نشسته بودئد و على 
و فاطمه و حسن و حسين عليهمالتلامإقال لمش بودند فرمود: به خدائى كه مرا 
مده دهتده مبعوث نموده سوكدء كه هبج مخلوقى بر روى زمين نزد او محبوبتر و 
كرامى تر از ما نيست, زيرا خدذَاوئد برل و تعآلى براى من از اسماء خود نامى 
اقتباس كرده است. نام او «محمرد» و نام من «محمّد» است, براى تو نيز اى على 
نامى از نامهاى خود كرفت» يعنى او «على الاعلى» است و ترا على ناميد. واى 
حسن نام ترا هم از يكى انز آسماوخود بركرفت زيرا نام او «محسن» است و تورا 
حسن نام نهاد. و براى تو نيز اى حسينء از نامهاى خود نامى جدا كرد واو 
«ذوالاحسان» است و نام تو «حسين»: و براي تو هم اى «فاطمه» از اسامى خود 
نامى درآوره» نام أو «فاطر» است و تر «فاطمه» سبس دست به دعا برداشته و 
كفت: بروردكاراء تو را كواه مىكيرم كه من با كسيكه با أينان موافق باشد موافقم 
و با هركس كه يا ايشان به دشمنى برخيزد درستيزم؛ دوستدار آنأن را دوست 
مى دارم و بر دشمنشان خشمكينم. دوستيم با دوستشان به اين جهت است كه اينان 


از من و من نيز از آنائم, 








ليق ج١1‏ #با 


4- حداتنا أبونصر أحدين الحسين بن أحد بن عبيد النيسابوري" المرواني” 
.ليسابور ومالقيت [أحداً] أنصب منه » قال حداثنا عدب اماف أو امون فون 
السركاج *قال وخفائنا الحن بن عرفة الحبدي' ٠‏ قال : حداثنا وكيعبن الج راح » عن 
غدين إسرائيل » ؛ عن أبيصالح » عن أبي ذر - رشيالك عنه - قال : سمعت رسول الله 6ل 
وهو يقول خلقت أنا وعل يمن نور واحد تسبح لله بمنة العرثى قبل أن خلق آدم بألفي 
عام , فلا أن خلقالل آدم جمل ذلك النور في صلبه ولفد سكن الجنّة و نحن في صلبه, 
ولقدهم” بالخطيئة ونحن في لبه , ؛ ولقد ركب النوح السفينة ونحن في سلبه , ولقد قذف 

بل براهيم في الثار ونحن في صلبه ٠‏ فام بزل ينقلنا الله ع وجل" ءن أصلاب طاعرة إلى 
أرحا اروطت ام بلاق عبدا لطاب , فقسمنا ينمتن فجماني في صلب عبدالله و 
جمل ءاسا فيسل بأبيطالبوجم لي النبوةة والبر كة ٠‏ وجمل فيعلي ي'الفصاحة والغر, 8 

وشق” لنا اسمين من أسمائه فذوالعرش حمرو”وأنا غن» والله الأعلى وهذا علي" . 
4 أبوذر غغارى ‏ رضى] ال22ة -أكرايد: از ييخمبر خدا. لل شنيدم كه 


مىفرمود: من و على از يك.نور آفريّده شديم ء دو هزار سال قبل از آفرينش 
حضرت آدم» ما در سمت راست عرئن» بَة تسبيح خدا مشفوى بوديم» آنكاه كه 











بروردكار آدم را آفريد آن نور را در صلب او نهاد و وقتى كه در بهشت مأوى 
كزيد در صلب اوء و هنكامى كه به آن ترك اولى دست يازرد باز هم در صلب او 
بوديم و زمانى كه نوح بر عرصة كشتى قرار كرفت ما در بشت وى بوديم جون 
ابراهيم را در آنش افكندند: ما در يشت إو جاى داشتيم: همواره خداى بزرك ما 
را از يشتهاى باكيزة بدران به رحمهاى باك مادران منتقل مىساخت تا بشت 
عبدالمطلب؟ بس آثرا دو نيم كرد مرا در يشت عبدالله و على را در صلب 
أبوطالب وديعه نهاد؛ و براى من بيامبرى و رشد زياد» و براى على خرش بياني» و 
تيزهوشى و دلاورى را قرار داده و براى هريك از ما از دو نام خود نامى اقتباس 
كرد» بس خداوند مالك عرش» محمود إست و من محمد و بروردكار أعلى اسث - 
و در حاليكه به أمي رالمؤمنين اشاره نمود - فرهود: ونام او «على» است. 

















ه . حداثنا الحسن بنع ب سعد الباث 
الكوني" : قال : حدثنا الحسنبن [علي” بن] الحسينبن عد , قال : حدثنا إبراهيم بن 
الفضلبن جمفر بن علي" بن إبراهيم بن سليمانين عبدائهين العباس ‏ قال : حدثنا الحسن 
ابن علي" الزعفراني” البصري" : قال : حدةثنا سبل بنبشتار» قال : حد ثنا أبوجمفر دين 
علي الطالقاني” , قال: حدثنا غدين عبدلله «ولى بنيعاشم ٠»‏ عن دين إسحاق » عن 
الواقدي" . عن البذيل ٠‏ عن مُكحول » عن طاووس , عن! بن مسعود , قال : قال رسول الله 
قال لعلي” بن أي طالب يضم : للا خاق الله عر" وجل ذكره -آدم ونفنع فيه من روحه 
وأسجد له ملالكته , وأسكته حت نحو العرشى قإذاً 
هو بخمسة سطور مكتوبات . قال آدم : يارب" من هؤلاء؟ قال الله عز" و جل لد: هؤلا, 
الذين إذا تعفع بهم إلي" خلقي شفلمتهم فقالآدم : يارب" بقدرهم عندلدما أسمهم ؟ قال 
أمّا الأوكل فأنا المحمود وهو عد »لَالْثائيكأنا العالي وهو علي" ؛ و الثالث فأنا 
الفاطر و هي فاطمة ؛ والرابع فأناالمح رم وهو الْحسِرٌ ؛أو الخامس فأنا زو الاحسان وهو 











وزوئحه حو أء أمته ؛ فرفع 











ه- ابن مسعود كويد: امبر 157 #ليق به على بن أبى طالب لتم 
مى فرمود: وقتى خداوند عرو جل آدم را آفريدء واز روح خود در كالبد او دميد و 
فرشتككان را فرمان داد نا وى را سجده نمودند» واو رادر بهشت مأوى دادء و كنيز 
اخود حوا را همسر او نمود؛ بس آدم سر برداشت و نكاهى به كوشة عرش افكند و 
در آنجا ينج سطر نوشته ديدء كفت: بارالها أينان كه نامشان را مى نكرم جه كسانى 
هستند؟ خداوند عزو جل فرمود: ايشان شخصيّتهاى برجستهاى هستند كه هركاه 
آفريدكانم از آنان درخواست شفاعت كتند؛ من بى دريغ وساطت آنان را خراهم 
بذيرفت» آدم عرض كرد؛ بروردكارا به منزلت و مقامى كه در بيشكاهت دارند تو 
راس وكند مى دهم جكونكٌي نام 


نخستين آنان نام من محمود واو محمد استء و دوم إيشان من عاليم و أو علىٌ است 





ان را برايم بيان فرها؟ خداوند تعالى فرمود: اما 


و سومي» من فاطرم؛ و او فاطمه استء و جهارم من محستم و أو حسن است» ينجم 








يفينا اخ #١‏ باب-م؟ 
الحسين ؛ كل" يحمدلفه مز" وجل. 
7 حداثنا أحدينالحسن القطان قال : حدةثما العحسنبن علي السكري”» قال : 
حدائنا تدين زكريًا الجوهري , قال : حداثنا المباى بن بكرء قال + حدثنا عبادين 
كثيد وأبوبكر الهذلي” عن أبي الز”ور » عنجابر .قال : لا حلت فالمة للق بالحمن 
فولدت وقدكان النبي' لات أمرهم أن بلقنو في خرقة بيضاء فلفوه ني صفراه وقالتفاطمة 
ليا : باعلي" سن , فقال : ماكنت لأسبق باسمه رسولاة تل فباء النبي" فل 
فأخذه قله وأدخل لسانه في فيه . فجمل الحسن 84 يمصنّه ,مم" قال لهم رسول الله 














تلا : ألم أنقدام إليكم أن تلغنوء في خرقة بيضاه؟ فدعا بخرفة بيضاه فلفه فيها و رمى 
بالعمقراء , أن في "ذنهاليمنى ٠‏ وأ ام فياليسرى ٠‏ ثم فال لملي” لل : ماسسليته » فقال : 


مااكنت لأسبقك باسمه , فقالرسول لله ل : ما كنت لأسبق دجي باسمه ٠‏ فأوحى لشجل" 
من صاحب احسانم واو حسين است“ أفبتكى آنان مشغول حمد و ستايش من هستند. 

+- جابر كويد: وقتى لأوزآقا”سَاملك حضرت فاطمه سلام الله عليها به 
حسن سبرى شد و نوزاد بع دنيا قدم نهَاد قبلا ببامبر يه دستور داده بود كه او را 
در بارجة سهيد ببيجند» ولى مها نوزاذ رآد ر لباس زرد رنكى قنداق كردئد 
آنكاه فاطمه سلام الله عليها به همسرش كفت: يا على براى اين نوزاد نامى 
انتخاب فرماء أميرالمؤمنين فرمود: من در نامكذارى او بر بيامبر خدا بيشى 
نخواهم كرفت» اندكى بيش نككذشت كه بيغمبر عط آمد. نوزاد را جون دسته 
كلى بدست كرفت و بوسهاى بر رخسار او زدء و زبان مباركش را به دهان او 
كذارد نوزاد آن را مكيد. سبس روى به ايشان نموده و فرمود: مككر بيش از اين 
بشما نكافته بودم كه نوزاد را در بارجة سفيد ببيجيد؟ آنكاه دستور داد يارجة 
سفيدى آوردند و كودك را در آن بيجيده و آن يارجة زرد رنكك را بدور أفكندء و 
آنكاه به كوش راست نوزاد 
أميرمؤمنان نمود و فرمود: نام را جه نهادءايد؟ عرض كرد؛ مننظر شما 
بيغمبر 0# فرمود: من هم از خداوند در نأمكذارى أو بيشى نمىكيرم» خداوند 





ن ويه كوش جين اقامه كفته يعدا روابة 














معنى اسماء ييامبر ومعصومين عليهمالسلام لهذا 


ذ كر إلى جبر ثيل يم أنه قدولد محمد ابفاعبط إليدفاقرئه مني السلام وهنلئه 
اقل لك إن ماف بزل ارون وز موي عسي لم 
جبرئيل النبي” قي و حنتاء و قال له[كيما أمر الله تعالى به أن يسمي ابنه باسم ابن 
عارون , قال : وما كان اسمه ؛ قال : شير . قال : الساني عربي” . قال : سسّه الحسن . 
فساء الحسن فلما ولدت الحسين لتم جاء إليهم النبي ليو ففمل به كما فمل 
بالحسن لايم وهبط جب رئبل على النبي" يلع ففال : إن'النه ‏ عزكوجل" ذكرء - يغرئك 
السلام و يقول لك , إن علباً منك بمتزلة هارون من موسى فسسّه باسم ابن هارون . 
قال : لسانيعربي". قال : سمه الحسين ؛ قسمناء الحمين س 

لات حدثنا 'الحسن بن عل بن يبحبى العلوي" ‏ ره الله . قال : حد:: 
قال : حن 














قال : ماكاناسمه ؟ قال 











داود ين القلسم قال : أخيرلا عيسى » قال أغبرنا بيوسف بن قوب » قال + 
به جبر نيل وحى كرد براى محمد يسرى مِتؤْلدآشيدِه؛ بسوى او شوء واز جانب من و 
خودت سلام و شاد باش ابلااغ كن و بكو لوا عل أ براى تو همانند هارون است 
نسبت به موسىءبدين جهت اين نوزاد رليا بسر هارون همنام كن؛ جبرئيل خدمت 
رسولخدا لَيلج شد واز جانب خدا وود تهنيت و مبا ركباد كفت و فرمان خدا 





كه: بسرت را همنام فرزند هارون سازعرا ابلاغ نمود بيغمبر مل برسيد: نام يسر 
هارون جه بود؟ جبرئيل كفت:شبرء فرمود: زبان من عربي است! كفت: او را 
حسن نام كن الذا حسن ناميده شدء و جون حسين عليه السّلام قدم به دنيا نهان, 
بيغمبر يَيإق نزد ايشان آمدء و همان كارهائى را كه وقت تولّد (فرزندش) حسن 
انجام داده بود تكرار نمود» آنكاه جبرئيل بر او نازل شد و عرض كرد: خداوند- 
عزو جل ذكره ‏ تو را سلام مىرساند و مى فرعايد: جون على نسبت به تو نظير 
هارون است نسبت به موسىء لذا نام اين كودك را نيز به نام يسر ديكر هارون 


بكذار. برسيد: نامش جه بود؟ كفت: شبير. فرمود: من عرب زبانم. كفت: اوارا 








حسين نام نهء لذا بيغمبر اسم أو را حسين نهاد. 
/- عكرمه كويد جون حسن عليه التلام از حضرت فاطمه سلام الله 








كفنا اج١*‏ باب-م؟ 









عَكرمة , فال : للاولدت فاطمة للا الحسن جاءت 
إلى لبي فسا حسناً فلممًا ولدت الحسينجاءت بهإليه وقالت : يبارسول الله هذا أحسن 
من هذا فسسّاء حسياً . 
حد"ئنا الحسنين عدين يحبى العلوي" ‏ رحدلله ‏ قال: حدثني جداي 
ثني أعدبن صالح التميمي" » فال : حد ثنا عبدالله بن عيسى ٠‏ عن جعفرين عل 
عن أيه لبي فال : أهدى جبرئيل ليم إلى رسول الله َيل اسم الحسن بن علي" في 
خرقة من حرير من ثياب الجنة و اشتق" اسم الحسينمن الحسن 3501 . 
حد ئنا أبو العبّاس عل بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاية رحداله ‏ قال : 
حدئنا عبدالمز رين يحب الجلودي" بالبصرة قال : حد"ثن » قال ؛ حنة 
رجاء بن سلمة ؛ عنصمروين شمر عن جابن البجمفي'» عن أي جفر بن علي لقال : 
خطب أمير المؤمنين علي” بن أبي طالي نات عليه بالكوفة بعد منصرفه من النهروان و 


حدثنا عنبسة » عن مرو بن دشار » عنعكر. 

















عليها منولّد كرديد'او رذ نز ييعَمبرَ تلت آورد بيامبر او را حسن نامي و 
هدكاميكه حسين به دنيا آمد اكه هلام زرا به حضرر بينمبر قل آورد 
وكفت: اى يبامبر خدا اين فرز ندم نيكو تر از او (حسن) است ء آنككاه بيخمبر اكرم 
َيل او را حسين ناميد, 

عبدالله بن عيسى كويد: امام صادق يتم به نقل از يدر بز ركوارش 
عليهماالسّلام فرمود: جبرئيل نام حسن بن على را در يك يارجه از حرير كه از 
لباسهاى بهشت بود براى بيامبر خدا تيع هديه آورد ونام حسين م هم از 
نام حسن كرفته شده است. 

4 جابر 'جعفى كويد: امام بنجم حضرت باقر لتم فرمود؛ يس از آنكه 
در سال سى و نه آتش جنك با مارقين (خوارج) به سردمدارى ذوالتيه و 








كروهى از خوارج در نهروان كه ناحيه وسيعى بين واسط و بغداد بود فرو نشست) 


أميرالمؤمنين علىّ بن ابى طالب تم به شهر كوفه بازكشت در اين 











معنى اسماء بيامير ومعصومين عليهمالسّلام اندلا 


بف أ معو سه وان وتل أسحابه ام خط مدا و أثنى عليه وسقي 
على رسولاله ل تا وذ كرما أنعم الله على تبينه وعليه » ثم قال : لولاآية فيكتاب لله 
ما ذدكرت ماأنا ذاكره في مقاميهذ! » بقول لل ع وجل" 
اللي لك الحمد على نسمك التي لاتحصى » وفضلك الذي لإبننى » »يا أينها التاىإنه 
بلغتي ما بلغني وا ني أراني قدافتر ب أجلي ٠‏ وكأني بك كم وقد جبلتم أمري » وا إنيتارك فيكم 
مائ ركه رسول اله يلي كنا باه وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم الأ نبياء» و 


كزارش دادند كه معاويه با كستاخى و بى شرمى به دشنام دادن و لعن وى يرداخته 


وأا بئعمة ريّك فحداث » 








و خنجر بيداد او رشت زندكانى دوستان على يِه را بريده است» حضرت به 
سخنرانى يرداخت و خطبهاى ايراد كرد. 

بس از حمد و ثناى الهى و نثار درود بر بيامبر كرامى في و بيان 
شتّهاى از نعمتهايى كه خداوند بر بيغمثز وَإومعليهما الّلام ارزانى داشت»جنين 
فرمود: الكر اين آيه در قرآن مجيد تيود له أخداوئد مى فرمايد: «و أما بنعمه ريا 





تَحَدْثُ» (و اما نعمت بروردكارت رابا زكر كن الضحي 17: )1١‏ افتخاراتى را 
كه خدا نصيب من نموده و مقامهائي را كه به مَنَ داده است بيان نمى كردم؛ ولى به 
جهت اين ككفتة الهى سخن را آغاز مىكنم (ابتدا دست بدعا برداشت و كفت:) 
بروردكارا تو را بر نعمتهاى بى شمارت و فضل بى كران و از ياد نرفتيت 
سباسكزارم؛ و سيس رو به حضار نمود و فرمود اى مردم؛ من در مرحلهاى هستم 
كه احساس م ىكنم آفتاب عمرم بر لب بام زندكى رسيده؛ و بيك اجل بمن نزدياك 
كرديده است» ككمان مى كنم با آنكه هنوز در ميان شما هستم شأن و مقام مرا از ياد 
بردهايد» من اين جهان را بدرود م ىكويم و هر آنجه را كه بيامبر خدا ل از 
خويش بيادكار ناشت براك شما باقى م ىكذارم: قرآن و دودمائم كه عترت و 
فرزندات خاتم ييامبران» سيد و سالار باك د تباران و آقاى ب ركزيدكان: ييغمبر 
بركزيدة خدا صلّى الله عليه و آله هستند (آنانكه مردم را به قرآن فراخوانده 
هدايت م ى كنتد). 








اين 





سيد النجباء , والثبي" المصطفى »يا أها | .يقول مثل قولي 
بعدي إلا مفتر » أنا أخورسول الله وابن تمه , وسيف تقمته , وماد نصرته وبأسدوشدائه, 
أنا رحى جبنسم الدّائرة » وأشراسها الطاحنة , 
وبأس الله الذي لابرد عن القوم المجرمين ٠‏ أنا مجدال الأبطال . و قائل الفرسان ٠‏ و مبين 








أناموتم البنين و البنات . أناقابض الأرواح 


اى مردم؛ شايد بس از اين ديكر نشنويد كه كويندهاى كفتار مرا دربارة 
خود بكريد مكر آنكه سخن نادرست و ناروا كفته باشد أكنون تويه كنيد 
افتخارات مرا بشنويد» من برادر و يسر عموى بيامبر خدا فياه و شمشير خشم و 
كيفر اويم من آآن سرباز رشيد و دلاورى هستم كه هر كاه روباه صفتان از اطراف 
بيشمبر مىكريختند و أو را تنها م كذاشتند يك تنه ميدان كاستردة جنك را در 
اختيار مى كرفت و با بنج بولادينم كقيِضيْ شمشير را مى فشردء سر ماجراجويان و 
بدخواهان او را در فضا برتاب إلى كواقم وإبالإستقامتم بلا كردان و ستون بيروزى 
او بودم. 

د هر كاه كه مردم لمسَخوصَ عاطق مى شدند و تيرك نفاق و فساداو 
جهالت از هر سوى جون ابرهاى متراكمى برمىخاست و سق تغرقه بر بام 
عسلمين مى باريد» و مى رقت كه نظام اجتماع از هم بكسلد: من نيروى سخ تكوش 
بتغمبر بلع بودم و قهر بروردكار بصورت من در برابرشان جلوه كر بود و 
بون سدق آسياب جهنم روى سر زالوصفتان و كردنكشان در كردش يودم» وبا 
شمشير شررهارم كه هر كس طعمة آن مىشد بلافاصله در جهثم سقوط مى كرد 
جون دتدانههاى آسياب جهنم استخوان آنها را خرد م ىكردم. و يسران و 
دخترانشان را به عزاى آنها مىنشاندم» آرى من آن كسى هستم كه همجون 
شيرى زنجير يخته؛ خود را بر صف دشمن مى زدم» و جان آذان را مى كرفتم» و 
منم عذاب شديد خداوند كه در وقت مقرّر از تبهكاران فروكذاشته نخواهد شد 





(اشاره فرموده به آيه شريفة «ولايرد بأسه عن القوم المجرمين» ‏ انعام 5: 0140 








معنى اسماء ييامير ومعصومين عليه السلام ينا 





م نكفر بالرحن 2 ٠‏ وسين خير الأنام , أناسيتد الأوصياء و وص خير الأنياءء أناباب 
مدينة العلم وخازن علمرسول الله ووارثه » وأنا زوج البتول سيد نساءالعالمين فاطمةالتقيّة 
النقيةالزكيّة المبرءة المهدية ؛ حبيبةحديبالله وخير بنائه وسلالته . وريحانة رسول الله » 
سبطاء خير الأ سباط , وولدايخي رالا ولاد , ه لأحدينكرها أقول ؟ أينمسلمو! أهل الكتاب؟ 
أنالسمي فيال نجيله الياء وفيالتورأة ٠‏ بربىء » وني الز بور « أري" > وعند الهند «كبكر» 
وعندالروم: بطريساء وعلدالفرس«جبتر » وعند الترك «يثير» و عند الزبج. «حيتر »عند 
الكبنةدبوبى:>وعدالحيعة «بثريك » وعند امي «حيدرة» و عند ظثري «ميمون» وعند 
منم آنكه در مقابل هيج قهرمانى زانوى عجز بزمين نرّدم بلكه با ستيز با آنان 
يشتشان را به خاك هلاكت ماليدم و با يورشهاى.برق آسا بر جنكاوران» آنها راار 
مركب حيات به زير انداختم» و هر كس را كه به خداى رحمان كفر مىورزيد به 
ديار عدم فرستادم. و منم داماد بهترين“مراميمو منم سرور جا 











ان ييامبران و 
قائم مقام برترين بيامبران» منم دروازء هر علم) و كتجينهدار داش بيغمير 
اكرم تلاك و وارث او و منم همير بتول (عذرامكه كرامىترين زئان جهان 
سرشت نيكوكار؛ هدايت 


شده و هدايتكّر دخترى كه حبيب خدا حضرت محمد قليف اورا دوست مىداشت» 





است.حضرت فاطمه آن بانوى يرهيزٌ كار بر كزيد 


و بهترين دختران و دودمان اوء و ريحانةٌ (كل خوشبوى) أو بود و دو نوة بيغمبر 
بهترين نوادكانء هردو فرزند منند كه شايسته ترين فر زندانند» آيا كسى هست كه 
آنجه را كفتم قبول نداشته باشد؟ 

كجايند مسلمانانى كه در آغاز بيرو أديان كذشته بودند نا بشما بكويئد 
كه در انجيل (أصلى) نام من «اليا»». و در تورات «بريئ» و در زبور«أرى» و در 
زبان مردم هندوعتان «كبكر» و نزد روميان «بطرسيا» و نزد يارسى نؤادان 
«جبتر» (جبير يا جنترنسخة بدل) و نزد تركها «بثير»» نزد زنكباريان (نام 
مملكتى است در آفريقا) «حيتر» و نزد دانشمندان يهود «بويئ» و نزد حبشىها 
(طايفهاى از سياه بوستان آفريقا) «بثريك» و نزد مادرم «حيدره» و نزد دايهام 








اج » باب-378 





أنا زلك الصادق » 1 المؤزّن ل 8 5 » قال لله ع وجل : «فأذان مؤدنبياهم 
أن لعنة الله على الظامين » أنازلك المؤزّن , وقال :« و أذان منالله و رسوله » فأنا زلك 
الأذان . وأناالمحسن » يقول لله لمعالمحسنين ‏ » وأناذوالقلب , فيقول 
«ميمون» و نزد عرب «على» و نزد أرمنيها (منسوب به ارمنستان) «فريق» و نزد 
بدرم «ظهير» مى باشد. اينها نامهاى من در كتب آسمانى و نزد أقوام و ملل است» 
ولى بايد بدانيد كه در قرآن مجيد هم نامهايى مخصوص من است و بشما هشدار 
مىدهم نا مبادا از راه خيرهسرى آنها را ناديده بككيريد و از راه دين خود دور 
افتاده و كمراه كرديد (ابنك اين شما و اين آيات قرآن) غداوند ‏ عزو جل - 
مى فرمايد: «إنَ الل مع الشادفييَ»* 





مصحّح محترم متن عربلى كلل كرجه در نسخه جنين است ولى در قرآن 


آيهاى به اين لفظ نيست و شايدٍ 





نْ حَمَلّه برداشتي از قرآن باشد». 





: در قَرَأكَ ميد كا كونوا ! مع الصّادقين» است و شايد آية 





١8‏ سورة بقره «إنْ الله مم الصّابِرِينَ» باشد. و ضادقين از اشتباهات نسخهبرداران 
باشد جنانكه يكى از القاب آن حضرت صابر (مناقب ج 5 : 184 ) و ديكرى 
منم «مُرَدّن» در دنيا و آخرت كه خدا فرموده است: لاقأَذَ مُووْنا 
» يس مناديى در ميان بهشتيان و دوزخيان فرياد 


برآورد كه لعنت خداى بر ظالمين باد_اعراف 17 80). 





و منم آن منادى» و در جاى ديكر مرا (لأذان» ناميده است: «و أذان من 
الله وَرَسُول؟» (اين آكاه ساختنى اس از جانب خدا و ببامبرش - توبه 9: 7) كه 
آن «اذان» من مى باشم. 

و منم «محسن» در قول خداوند ‏ عزّوَجُلَ ‏ «إنَّ الهم الْمُحْسنينٌ» (بى 
اترديد خداوند همواره يار نكوكاران است ‏ عتكبوت 1174 94) و مثم (دارئدة 











ممنى اسماء ييأمبر ومعصومين عليهم السلام ينذا 
في ذلك لذِكرئ لمنكان له فلب » وأنا الذااكر , يقول الله ع وجل" 
اكرون لل تيمو قعودا و على جنوه » ونحن أصحاب الأعراف أنا ومني وأخي و 
2 :ولك قلق المب" والنوى لابلج النار لنا حب" , ولا يدخل ال لناسض ء 
جل :٠و‏ على الأعراف رجال يعرقو نكل يسيماهم, » وأنا السهن , يقول 
وجل" مع الت ملق عن الماء بشراً فجمله نسباً و صوراً » وأناالانن 
قلب) آنكس كه خدا فزموده است: «انَّ في ذُلِكَ كر لِمَد كات لَه كذ 


قَلْبٌ»(در 
نابودى امم بيشين بند و تذكرى است براى آنكه داراى قلب و هوشيارى 




















است -ق-55180). 

و منم «ذاكر» در فزمودة خداوند : «الْذِينَيدْكُروك الله قيامأ و فُعودأ وَعْلىْ 
جُتربهم». 

(آنانكه در حال ايستاده و نشظته وَأحفمنِ ذكر خدا را از ياد نمىبرند ‏ آل 
عمران 15:19). 

و ماهستيم «اصحاب اعَرّا ف من.و .عمويم (جمزه) و برادرم (جعفر طيّار) 
ويسر عمويم (حضرت محمد (ص)). به خداى شكافنده دانه و هسته كياهء سوككتد 
كه آنث تش جهتم دوست ما را فرانمىكيرد» و دشمن كينهتوز ما به بهشت وارد 
نميكردد جنانكه دا فرموده است: «وَتلّى الأغرافٍ رجا عون كلا بسينامم» 
ا(و بر اعراف مقام بلندى است ميان بهشت و جهنم) مردائى هستند كه همككى را به 
سيمايشان ميشناستد ‏ اعراف /:44). 





زجع اسهرة در فرموده برو كار وذ قفي خلق وى الئل مقر مدل 
نَسَبأ وصهرً» (و اوست كسى كه از آب (نطفه) بشر رأ آفريد و بين آنان خويشى 
و يستككى وازدواج قرار داد فرقان 44:7). 

(شرحبصَهْر به معنى داماد است و از أميرالمؤمنين روات ففيت* استب» 
آنست كه نكاح با او حرام باشد و «صِهْر» آنستكه مناكحه باآن حلال باشد. مثل 
دختر عمو و دختر دائى ‏ منهج الضّادقين ج ‏ : ص 717 نا ص 4٠١‏ - بطور مفصّل 





ليلا اج١#‏ باب-1؟ 


الواعية , يقول الله ع وجل" : « وتعيبا أأذنواعية » وأنا السلم لرسوله ‏ بقول الله ع 
وجل :« د رجلا سلماً لرجل » ومن ولدي مهدي” هذه الأمة ألاوقد جمك عنتكم 
المناقنون إن وبسحبتي أمتحن الله المؤمنين , هذا عبد النبي" الأمي ! 
لإبحبك إلا مؤمن , ولا يبغضك. أل منافق ,و أنا ساحب لواء رسولائ ليل ني النانيا 

والآخرة » ورسولالله فرطي ,و أنا فرط شيمتي , و الله لاعطش عحبي , ولاخاف ولبيء 
وأنا ولي" المؤمنين, و الله وللي حسب حبني أأن يحبنّوا ما أحب أله » وحسب 

















جريان ازدواج حضرت علىّ و حضرت فاطمه را بيان كرده! 

ومنم «اذُّنْ واعيه» در فرموده خداى عزوجل: ادو 
ا(ولكن كوش شنواى هوشمندان اين بند را توائد بذيرفت ‏ الحاقه 74 : ؟1١)‏ و منم 
«سلم» در قول خداى عرّوجِلٌ: «ولتلا ليما لرجل» (و مردى كه تسليم امر يك 
نفر است ‏ زمر 05 )٠0:‏ و مهدو رياقت بك از فرزندان من استء آكاه باشيد 
كه من معيار آزمودن و تصغية شمايم؛ بودن كينة من در دل نشانة دورويى و نفاق» 
قرار داده شده است. (ابن الحدية نونته ات ار الشجيحَة التي 
فق قال: لايبفضك إلامثافق» ر لا. 


وا يله 
ادن واعية» 











الْآمُؤْيِن شرح نهج 47:4 مترجم) و خداوند مزمنين را به دوستي من آزمايش 

ميكند. بيفمبر «امّى» دربارة شناخت و نكهدارى حلٌّ و حرمت من جنين فرمرده 

است: «ايقيناً تو را دوست نمى دارد مككر مؤمن» و دشمن نميدارد مككر منافق». 
منم كه در دنيا و آخرت برجمدار ييامبر خدايم!همانكس كه درفش 





ببروزى اسلام را بر بلندترين قله دزهاى دشمن به اهتزاز د رآوردم؛ و بيغمبر 
بيشرو من بودء همانكونه كه من بيشرو بيروائم به آن سراى هستم نا وسيل 
فرونشاندن عطششان را فراهم سازيم» بخدا سوكند دوستان من تشتكى تخواهند 
كشيد و ترسى به دل ندارند» زيرا من سربرست مؤمنينم» و سريرست من خداست» 





دوستداران مرا همين بسكه دوست هىدارند آنجه را خدا دوست دارد وكين 








معنى اسماء بيامبر ومعصؤمين عليهم السّلام م 


مبغضي أن ببغشوا ما أحب لله , ألاو نه بلغني أن" معاوية بسني و لعنتي . اللي" أشدد 





وطأتك عليه , وأنرل اللمنة علىالمستحق”, آمين [با] رب" العالمين ٠‏ رب" إسماعيل وباعثك 
.9 قروه 5 0 5 
إبراعيم إناك حيد مجين , ثم نزل ليم عن أعواد. فماعاد إليبا حتى تله ابن ملججم 


- لشفل ... 

قال جابر سنأتي على تأوبل ماذذكرنا من أسمائه , أسًا قوله للق : أنا سمي في 
إلا نسيل « الياء فهو علي" بلسان العرب , وني التوراة ه بريء »قال : 
بىء » هو منتبو, مكائاً ووأ غيره مكاناً وهو الذي يبي 
بيبطل الباطل ويفسد, ‏ وفي الز بور « اري”» وهو السبع الذي يدق" العظم و يفرس اللحم 








ورزان مرا همان بس كه با كسى دشمنى مي ورزئد كه خدا او را دوست دارد. 

آكاه باشيد! كأزارش رسيي“ أسَتيكه معاويه به من ناسزا كفته و لعنم 
كرده استء بروردكارا او را درهم أكرب و لعنت|خود را بر آنكس كه سزاوار لعن 
است فرود آورء آمينَ يارت العائميئ (آى بروردكارٍ جهانيان اين را بيذير) اى 
بروردكار اسماعيل و مبعوث كتندة آبراهيم! جون بى ترديد تو ستوده و 
بز ركوارى. واز منبر فرود آهدء و ديكر بر آن بالا نرقت تا روزى كه ابن ملجم - 
خدا اورا لعنت كند وى رابه شهادت رسائد. 

جابر كويد:اكنون به تأويل (بيان كردن آنجه سخن به او باز ككردد» و 
ككردائيدن كلام از ظاهر بخلاف ظاهر) نامهائى كد از آنجناب آورديم مىبردازيم: 
انا ايتكه آن حضرت فرمود: نامم در انجيل «اليا» است آن بركردان «على» ال 
زبان عربى استء در تورات «برييع» يعنى بيزار از شرك و نزد كاهنان «بويئ» 
كسى را كويند كه جايكاهى را مهيا سازد؛ و ديكترى هم جايى آماده كرده باشدء 
ولى «بويئ» آنست كه حق را در منازل خود جايكزين سازد و باطل را زدوده و 





تباه سازد, در زبور داود «ارى» آن درندهاي است كه استخوان شكار خود را نرم 


مى كند و كوشت را جدا مىسازدء و در كتابهائي كه نزد هنديان بود در احوالات 








533 ج١»‏ باب-18 


وعند الهند « كبكر» قال : يغرؤون في كتب عندهم فبها ذكر رسول الله م أل رذكر فيها. 
أن" ناصرء «كبكر» وهو الذي إذا أراد شيثاً لج فيه ولم يقارقه حتنى يبلفه » وعند الروم 
«ابطرزيسا » قال ؛ هو مختلس الأرواح , وعند الفرس دحبتر» وهو البازي الذي يصطاد ».و 
عندالشرك «بثير» قال : هوالنمر الذي إذا وضع عخلبه فيشي. هتكه , وعند ال "نج «حيتر» 
قال : هوا لذي بقطع الأوصال , وعندالحبشة «بثريلك» قال : هوالمدسرعلى كل" شي* أتى 
عليه و عند أمّي « حيدرة » قال : هو الحازم الر'أي الخبير الثقاب النظار في دقائق 
الأشياه » وهند فلثري دميمون» قال جابر : أخبرني تبن علي" لت ٠‏ فال : كات ظلئى 
علي" يلت التي أرضمته امرأة من بني حلا ل خكفته في خبائها و عمه أخ له منال ضام 
وكان أكبر منه سنآ بسنة إلا أناماً ,» و كان عند الخبأ قليب ؛ فمر” الصبي؟ نحو 
القليب ونكس رأسه فيه , فحبىعلي” يفام خافه قتمآنت رجلعلي” 85 بطنب » الخيمة 
بعاهبر خدا مى خواندند كه ياور او «اكليكوي» استء و او كسى است كه هركاه 
جيزى 3 قصد نمايد آنقدر بافشاكةمىككنة نا به آن برسدء و نزد روميها 
#بطريساءا' بايتدة جانها است. .و نزد بارصيان «جبتر» آن باز شكارى را كويند كه 
در صيد كردن مهارت دارد؛ و ل رَكرَدَرَكهَا بتي ر) بلنكّى است كه ه ركاه جذكال 
خود رادر جيزى اندازد آنرا ياره كند و در بيش زنككيان «جبتر» كسى را ككويند 
كه بيوندهاى بين استخوان را مىبرده و نزد حبشى ها «بثريك» درهم كوب 

















هرجيزى است كه بر أو حمله ور شود؛ و اينكه فرمود: نزد مادرم #حيدره»ام؛ يعني 
كسى كه نظرش هشيارانه؛ قوى و آكاهانه» و در كارها باقدرت و نفوذ» و يسيار 
تيزبين است و دقايق اشياءرا به سرعت درمىيابدهو فرمود: در نزد دايهام نامم 
«ميمون» بود. جابر كويد: امام باقر لهم به من خبر داد: يكى از زنان طايفه(ابنى- 
هلال» دايهُ حضرت جلي ليم بود كه در خيمةٌ خود به او شير ميداد و نككهداريش 
مى كرد آن زن يسرى هم داشت كه برادر همشير على هتيج بحساب مى آمد» ولى 
سنّش يازده ماه و جند روز أز على بزركتر بود در كنار خيمه آنان جاهى قديمى 








نسخ «بطرسيا» است. 











معنى اسماء بيامير و معصومين عليهم السلام 





فج الحبل حشّى أتى علن أخيه قتملق بخرد قدميه وفرديديه , وأسًا اليد ففي فيه ,و أمًا 
الرجل ففي بده فجاءته مه فأدر كته فنادت : باللحي”, باللحي”» باللحي” من فلابميمون 
أمسك علي" ولدي . فأخذوا الطفاين من [عند] رأس القليبٍ وهم .بعجبون من قو تعلى 
صباء ولتملق رجله بالطذّنب ولجر”. الطفل حتى أدركوء , فسلته أأمله «ميموناً » أي 
عباركا , فكان الفلام في بتي حلال يعرف بمعلّق ميمون و ولده إلى اليوم » و عند الأأرمن 
«فريق» قال : الفربق الجسور الذي يهابه الناى , وعند أبي «ظبير» قال : كان أبوه جمع 
ولد وولدإخوته مم ببامرهم بالصراع ؛ وذلكخلق في العرب وكان علي” لاقم _بحسر عن 





قرار داشت؛ روزى آن طفل بر لب جاه آمد و سر خود را داخل آن نمود » على نيز 
مصمّم شد به دنبال او برود؛ باى على به ريسمانهاى خيمه بيجيده شده و طنابها را 
كشيد نا خويشتن را بر روى سر براد يا شبآجى خود رساند, و به يك يا ويك دست 
او جسبيد بدين كونه كه دست او رلأدرٍ قال و بأبش را به دست كرفت بدين وسيله 
از فروافتادن او در جاه جل ركيري شدردرقمين حال مادررضاعى اواز رأه رسيده و 


صحنه را مشاهده كرده شيون كنان رياد رد آى اهل قبيلهام؛ اى طايفدام» اى, 





عشيرهام جه يسر بج فرخنده و ميمونى!! على فرزندم را نككهداشته است تا در جاه 
نيفتد» سبس دو كودك رااز سر جاه دور كرد مردم نيز از نيروى طفلى با آن سن 
و سال در شككفتى فرورفته بودئدء كه با بند شدن باهايش به طنابهاى خيمه جكونه 
خود را كشيده تا دستش به او رسيده است» جهت مادر رضاعيش او 
را«ميمون» ناميد يعنى مبارك و فرخنده. و آن كودك در ميان طايفهُ «بنىهلال» به 





«معلق ميمون» شهرت يافته بود و فر زندانش تا كنون به همان نام مشهورند, 

و نزد ارمنيها «فريق» شخص جسورى را كويند كه مردم از هيبت أو 
ترسانند. و نزد بدرم «ظهير». ابرطالب بدين سبب به او «ظهير» مي كفت» كه 
بسيارى از مواقع فرزندان و برادرزادههاى خود را جمع مىكرد, و به آناندستور 
مىداد كه باهم كشتى بككيرند؛ و اين يكنوع تفريح رأيج عرب بودء على كه 1 
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ساعدين له غلينا 









. قميدين وعو طفل » في بمارع كبار إخوته وسفارهم وكبار يني عمله 
وصغارهم فيصرعهم لبر علي فسمًا. أ» و عندالعرب «علي” قال جابن : 
اختلف الناس من أهل المعرفة لم سمني علي" علي » ققالت طائفة : لم يسم أحد من ولد 
آدمقبله جبذاالاسم فيالعرب ولاني العجم !لاأنييكون الر"جا.منالعرب يقول : ابنيهذا 
علي بريد من العاوت لا أنه اسمه »د إنما تسمى الثلس به بمده و في قنه. وقالك 
طائفة : سملي علي علا لعلوه على كل” من بارزء وقالك طائفة : سملي علي" علي 

الأية داره في الجنان تعلو حتتى تحاذي منازل الأأنيياء ولي نبي" تعلو منزلته منزلة 
تساف الا الال تاتالا لتر لسو ردان انا اد الى .شد اقل لفاس 


موقع كوده بود و بازوانى درشت و كوتاه داشت آستين هارا بالا زده وبا بزرك و 
كوجك از برادران و عموزادههاى خويش كدتى مىكرفت بطورى كه با يك 
جر خش و بكار بردن فن خاصى 
هى كرد و مى فرمود: على بيروز شديدين ميتكراو ر| «اظهير» ناميدهاند. 

و نزد عرب «علق»؛ جابر كُريد: اهل أظلاع علتهاى كوناكوتى را براى 
نامكذارى بر آنحضركجتذك كردوائد كروهى كفتهائد: أين نام خاص 
آنجناب است و بر هيجيك از فرزندان أدم؛ نه در عرب ونه در عجم؛ قبل از وى 




















ت آنها را بخاك مىبرده بدرش نيز او را تشريق 





نهاده نشده بودء فقط در ميان عربها رسم اين بود كه به فرزئدان لايق خود 
مى كفتند: «اين يسرم على است»: و مقصودشان اين بود كه بلند مرتبه استء نه 
آنكه نامش علي باشده و بيش از اين هم معمول نبوده است كه شخصى نام فرزند 
خود را علي بككذارد, بلكه در زمان زندكى او «تيمناً وتبركا» و همجنين بعداز 
آنحضرت لِيمْ نهادن اين اسم بركودكان رايج شد . 

عدةٌ ذيكر كفتهاند: بدين جهت وى را علي ناميدهاند كه با هركس بيكار 
مى كرد بر أو بييروز هى شد. 

جمع ديكرى كفتهاتد: علتش 
آنحضرت أز منازل سايرين بلندتر است حتّى ا منزل بيامبران» و مقام ومرتبة هبيج 


است كه در بهشت ارتفاع منزل 





بيغمبرى بالاتر از مقام آن جناب نيست. 
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علي" ٠‏ و قالت طائة : 
بقدميه » طاعةا له عز” 


مطح الكعية وقالت طال 







إنما سني علي" علا له زوج في أعلى السماوات ولم 
* في ذلك الموضع غيره . وقالت طائفة : !نما سمي علي" 
ليا لأثه كان أعلى الى علماً بعد رسول اله تيللتك , 

حداثنا علي" ب نأحدبن تبن مر أن الدفاق_رحدالله قال : حد تتالين جمفر 
الأسدي” ٠‏ قال : حد ثنا موس ينمران , عن الحسين بنيز يدمعن غك بنسنان , عن المفشّل 
أأبن”س » عن نابت بن دينار » عن سعيدين جبير : فال : قال يزيدين كنب : كنت جالساً 
مع العبسلس بن عبد المطلب وفر.يق من بنيعبدالمى باإزاء ببتالله الحرام إذا أقبمتفاطمة 
هنت أسد آم" أمير المؤمنين لي و كانت حاملة به لتسعة أشبر وقد أخذها الطلقق ‏ , 











كروه ديكرى كفتهاند: اي نإناؤإقا نسيل است كه براى فرمانبردارى 
خداوند ‏ عر و جل در مسجد الحرام بَرآى فرو افكندن بتها از دور يام كمبه 
كامهايشى را بر شانة بيغمبر نهاد؛ و جر آَوشَخْصَ دَيككْرى بردوش بيغمبر بالا نرفته 
أست . 

دستة ديكرى كفتهاند: بدين جهت او را عليّ ناميدند كه عقد همسرى أو با 
حضرت فاطمه در آسمانها واقع كرديدء و جز او هيجيك از مخلوقات خدا در آنجا 
تزويج نشده است. 

و بعضى ديكر كفت ائد: بدين عت كه مرتبة دائش وى بعد از يغمير اك 
باع از تمام مردم بالاتر بود . 

بزيد بن قُمْمبِ كويد: من و عبّاس بن عبد المطلب و جند تن از طايفة 





عبد العرّى در كوشه اى از مسجد الحرام مقابل خانة كعبه نشسته بوديم كه مشاهده 
كرديم فاطمه دخت كرامى اسد مادر اميرالمؤمنين كه آخرين روزهاى حاملكى 
على يتيج را مىكذرانيد به آنجا آمدء و ناكا درد زايمان أو را كرفت » بككونهاى 
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قفا : رب" ني مؤمنة بك و يما جاه من عثدك من رسل وكتب , و إنّي مصداقة يكلام 
جديإ براهيم الخليلوإ نهبنى البيت العتيق , قبحق”النبي” الذي بنىهذاالبيت وبق المولود 
الذي في بسني لله بسرت علي" ولادتي . قال يزيدين قمنب : فرأينا البيت وقد انتتح من 
لهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا و' الترق الحائط فرمنا أن ينفتح لنا ففل 
الباب فلم ينفتح فملمنا أن ذلك أمى من أملله عن وجل" ثم خرجت بعدالر”ابع وبيدها 
أميرالمؤمنين لفيا » ثم" فالت ني فك على من تندمتي من نالنساه » لآن“ آبسية بلت 
مراحم عبدت الله ع وجل" سر"! في موضع لبحب" أن يعبد الله فيه إلا اشطراراً ٠‏ و أن" 





2010111111111 
آسمان برداشت و كفت: يروردكارا بتو ايمان دارم و به آنجه از جانب تو مده 
است و بيامبران و كتابهايى را كه اناليوَيك# وآ وردهاند تصديق دارم ويه كفتة جد 
ِجْقْلْ هليلد آمنا واجنبني و 








أن 





ابراهيم خليل : (كه بنابر آيذ سريف ةلايب 
ُنيُ الأمْ - ابراهيم 14 : طبولز جداتتراسته بود كه اين بلد را أمن و ذريداشى را 
از شرك حفظ نمايد) دل سبردهام» و أوابود كه اين خانة بر ارج را بدا نهاد. بس بحقّ 
آن ييغمبرى كه اين خانه را ساخته است و بحق فرزندى كه درون من جا دارد 
زايمانم را آسان كردان. 

راوى كويد: همكلى ديديم كه ديوار از يشت خانه (از طرف درون) كشرده 
كرديد؛ و فاطمه به اندرون رفت وا ديد ما بنهان شد سيس شكاف ديوار بهم 
آمد ما بسرعت دويديم و هرجه تلاش كرديم كه قفل در كعيه كعبه را بككشائيم 
نتوانستيم» فهميديم كه در آن سر و حكمتى بوده أست-او از جانب خداوند ‏ عزو 
جل - جهار روز در آنجا ماندء سيس بيرون آمد در حاليكه امير المؤمنين را بر 
روي دست داشتء و مىكفت: مقام من بر زنان بيش از خودم برترى يافته است» 
زيرا آسيه دختر مزاحم (همسر فرعون) مخفيانه خداوند را عبادت مىكرد در 
جائى كه جز مواقع ناجارى خدا دوست نداشت در آنجا برستش شود (زيرا امت 
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عرم بنت ممران هات النخلة اليابمة بيدها حبكت مني طباً جلا . ف ني دخلت 
بيتالل الحرام فأكلك من ثمار الجنئّة وأوراقها , فلمًا أردت أن أخرج هتف بي هاتف : 
يبافاطمة سمشيه عليساً فهو علي" وله لعلو الأعلى بقول : إنّي شققت إسمه من اسمي » 
وأدبته بأدبي ٠و‏ وقفته على غامض علمي , وهو الذي بيكسر الأسنام ني بيتي »و هو 
الذي يؤذّن فوق ظهن بيتي ويقداسني ويمجّدني , فطوبى لمن أحبّه وأطاعه ؛ و دريل لمن 
أبقفة وضصاء . 








حدثنا أحدين الحسن النطان , قال : حدائنا أعدين يحبى بن ذكريا 
التطّان , قال : حدثنا يكرين عبداث بن حبيب » عن تمي بن يبلول »عن أبيه , عن أبي 
الحسن العبدي” : عن سليمان بن مبران » عن عبايةبن ربمي”.. قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس - رشهلله عنه ‏ ففال له : أخبرني عن الأأنزع البطين علي" بن أبي طالب لتم قفد 
اختلف التاى فيه . فقال له ابن عباس : أبنهاءلرجل والله لفد سألك عن رجل ما ولأ 








موسى و انبياى قبل از او فقط مىتوالاًشعيوهر بعاد و كنيسه ها عبادت كتند) و 





مريم دختر عمران تئذ درخت خرماى حَشَكيَةة"رآبَا دست غود تكان داد؛ تااز آن 
خرماى تازه افتاد و ميل كرد وذ ىك ووه نيتالل الحرام شدمء و از ميوهها و 
اطعمة بهشتى خوردمء و هنكامى كه خواستم خارج شوم هاتفى كفت: اى فاطمه 
توزادت را «على» نام بكذارء زيرا او بلند مرتبه استء خداوند على أعلى 
مى فرمايد: من نام او را از نام خود اقتباس كردم و به ادب و اخلاق خود اوارا 
برورش دادهام و او را بر مشكلات علم خود توانا ساختم» و اواست كه در خانهام 
بتها را بشكند, و در بام خانهام أذان كويد و مرا به ياكى و بزركوارى ياد نماي 
خوشا به حال كسى كه او را دوست بدارد؛ و واى بر آنكس كه او را دشمن دارد و 


ورزد و فرمانش نبرد. 





١ل‏ عباية بن ربعى كويد: مردى به نزد ابن عباس آمد و يرسيد: معناى 
» جيست؟ زيرا مردم در اين مورد نظرات كوناكونى دارند. وى 
جنين باسخ داد: اى مرد به خدا سوكند كه از شأن و مقام كسى سرزال كردى كه بعد 














1 





الحسى بعد رسو اله تي أفضل منه . وإنّه الأخو رسول اله َيف وابن عمنْه و وصيّه و 
خليفته علي اأمسته , ونه لأ ترع منالشرك ؛ بعين من العلم » ولقد سمعت رسول اف 007 
ول من أل النجاة غداً فليأخذ بحجزة هذ اال نرع بسني علا 8خ . 

تناين دين - 0 - رعهالله - قال حد ثنارين بعقوب عن 








000 خمثة 1 فشر عب ا 
سيفاً نزل بدجبرئيل قَفيَ من لسماء, وكانت حاقته فضّة , وهو الذي نارى به مناد من 
0 

بن جعفر بنالمظفس العلوي”_رحدائم قال : حد ثنا جعفر بن على 
قال : حداثنا جبرئيل بن أعدالفاريابي” قال : ثني الحسن بن 
' عن غك بن مومى بن الغزأت ١‏ عيبوقوب بن سو.دين مز .د الحارئي”» عن مرو 
اشر »عن جابرين يزيد » عن أي تجمفر ميم قال : قلك له : جملت فداك لم سي 














از ييغمبر اكرم ( ص) هيجكس بر زوق ريككهاى زمين يا ننهاده, كه در فضيلت 
برتر از او باشده و بى شلك او برادر رسول خدا ويسر عموى اوه و خليفة وبر امت 
مى باشدء أو شرك رااز خود دور ساختء شرك ستيز و سينهاش از دانش بر بوده و 
اث يبامبر خدا َه شنيدم كه فرهود: هركس مى خواهد فرداى قيامت نجات يابد 
جنك بر دامن اين «أنزع» بزند يعنى علت لتم 

عللآن كلينى مرفوعاً از امام صادق 8م روايت كرده است كه فرمود: 
شمشير علي يم را بدين جهت «ذوالفقار» ناميدند كه در ميانة قبضه آن خطّى به 
درازا بود شبيه به مهره هاى تيرة كمر: همان 2 شمشيرى كه جبرئيل از آسمان آورد 
و دستهاش از نقره بود آن شمشيرى كه ندا كنندواى | از آسمان فرياد برآورد: 
«لأسَيفَ الآ ذوالفقار: ولافتى الآعلى». 

1- جابر بن يزيد كلويد: به امام باقر هتيم عرض كردمهفدايت كردم إجرا 








معنى اسمارمعصومين عليهم السلام 





أميرالمؤمنين لايم أميرامؤمنين ؟ قال : لأ تنه بميرهم العلم , أما سمعت كتاب لله ع وجل" 
«وثميرأهلنا » 

4 حدةثنا أحدنالحسن القطّان , قال : حداثنا أبوسعيد الحسن بن علي" بن 
الحسين السكري , قال : أخبرنا أبوعدالله عدن زكر ينا الغلابي” قال : حد”ثنا محدوج 
ابن مير الحنفي, قال: حباثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري” عن الأوزاعي » عن 
.بحيى ب نأبي كثير بع نأبيه ؛ عن بي هريرة , قال : إتماسسيت فاطمة فاطمالأن اشمع نوجل 
فطم من أحسمها منالثار. 

6 حدثنا دين إبراهيم بن إسحاق الما 
العزيز بن يحيى الجلودي , قال : حدثنا عدين ز كربا الجوهري” » عن جعفرين غدين 
ممارة » عن أبيه قال : سألت أباعبداله يضم عن فاطمة لم سمنّيت زهراه؟ ققال , لأأتها 
قامت في حرابها زهر نورها لأجللالسساء كما يزهر نور الكواكب الأأهل 
علي يتم را امير المؤمنين ناميدند ؟خرَمَوَد:ازعلم خود آنان را تغذيه م يكرد و به 
آنها مى آموخت.مكر قول خداوف كيدها ى:««و زمر اهلنا» (و مى آوريم غذائى 





رحدالله ‏ قال : حداثنا عبد 











براى خاندائمان ‏ يوسف ؟3 : 18). 
توضيح: بايد توجه داشت كه «تَمير» فعل مُضارع,شتكلم مَعَالغير است از 


أمريأمر و مهموز اسث و فاهالفعل آن 





ماذة مازيَمِيرُ وأجوف است و «امير» اث 





است. (مصخح) 
4 ابوهريره كريد : دختر كرامى رسول خدا ايلقع بدين جهت فاطمه 
ناميده شد كه خداوند ‏ عر و جل كسى را كه فاطمه رأ دوست داشته باشد ا 
آتش جهتم ب ركدار خواهد كرد. 

5 ابن عماره كويد: از امام صادق ته يرسيدم:جرا حضرت فاطمه - 
سلام الله عليها - زهرا ناميده شد؟ فرمرد: زيرا وقتى آنحضرت در محراب عبادت 
مىايستاد نورش بر اهل آسمانها مىتابيدءآنجنان كه نور اختران آسمان بر 
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وقد روي : إنما سسّيت الزتحراء لأن الله عل و جل خلقها من تور 


١ح‏ د ثناْأحد نل بن محبى ب نأحد بن هيسى بنعلي” بن الحمين بنعلي”بن الحمين بن 
على ب نأب يطالبقال : حد” تنا أ بوعبدلله تمدن إير اهيم ب نأسباط قال : حب ثنا أحدين دين 
زبادالقطان » قال , حد ثني أبو اليس بأحدين دين عبداته » فال:حدثني عيسىبن جعفربن 
عدن عبدالله بن عدبن مرين علي ”بن أبي طالب ,ع نآ بائه ‏ عن جمرين علي" ٠‏ عن أبيه ؛ 
علي" ب نأب طالب 25 نبي" عل سثل : ماالبتول ؟ فانا سمعناك يارسول 
اله تقول إن" مرريم بتول , وفاطمة بتول ؟ قفال : البتول التي لن ترحرةٌ قل" أي لم بحض 

الحيض مكروه ني بنات الأنبياء .و سسْي الإمام إماماً لأنه قدوة اتلس منصوب 














ساكنين زمين - 

وروايت شده أسث؟ دََخَللَ الشرايع ‏ از جابر از امام صادق عليه 
السّلام نقل كرده و مفصل است) به أن كلك رَهرانام كذا 
وجل -آن بانورااز نور باعظمت غود آفريد. 

0ل عيسى بن جعفر از بدران بزركوارش از علي بن أبى طالب #8 
روايت كرده است كه حضرت على فرمود: از بيغمبر اكرم َلاق برسيدتد معناى 
كلم «بتول» (ياكدامن» دو 


شد كه خداوند ‏ عر 








)٠‏ جيست؟ زيرا ما از شما شنيديم كه مى فرموديد 
مريم و فاطمه «بتول» هسحند فرمود: بتول آن زنى است كه هركز خون حيض 
نبيند » زيرا حيض براى دختران بيغميران نايسند اسثا؟' 

امام را بدينجهت امام كويند كه نمونه و الكو براى مردم بودهء و اين 
منصب أر جانب خدا به أو داده شده أمستء و نيز بر بندكان خدا لازم مي باشد كه 


فرمائبردار وى باشند. 





)١(‏ در مند خبر افراد مهمل و مبجهول الحال ديده مي شود. (مصحّح) 
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لله تعالى ذكره مفترض الطناعة المباد ء وسسي علي “بن الحمين ل السجناد 
لما كان على مساجده من آثار السجود وقد كان يصلّي فياليوم والقيلة ألف ركعة ؛ و سمي 
8 ات أنه كان له في مواضع سجوده 1:7 ناثتة فكان يقطمها في السنة كين كل" 
خم 'ثفنات فسسى ذاالثفنات لذلاو سي الباقر يم باقر أنه بفر العلمبفراً أي 
هق شا وأطهرء إظلهارا . وسمي الصسادق صادقاً ليتميز من المنعي للاإمامة بفيد حقها 
وهو جمفر بن علي" إمام الفطحينة الثانية دسي موسىبن جعف لا الكقم لأننه كان 
يكظم فيظه على من ,بعل كان سيقف عليه ويجحداك ,مام بده ملمماً يملكه .وسلي 
على بن موسى 401 الراضا لأشهكان ره تعالى ذكره في سمائه ,و رشي لرسوله و 
امام جهارم تحلى بن الحسين عليهما السّلام را بدين جهت «سجّاداكفتند كه 
آثار سجدة زياد بر مواضع هفتكانة سجدة او نمودار بود جون در هر شبانه روز 
عزار ركعت نماز ميكزاره. 
الثفنات» ملى كَل َون] در مواضع سجدهاش برجستكى 
هايى بيدا مى شد و باآنكه در هزسال دو بار بوست ينج موضع بدن (بيشانى» ودو 
















و همجنين «ذوا 


كفى دست» و دو زانوى آن بزركوار) ركه يينه بسته بود مى بريدنده بار ديكر بينه 


بسته؛ و بر 








مده مى شد. 

وامام ينجم محمّد بن علىٌ عليهما السّلام را «اياقر» ناميدند جون شكافندة 
علم بوده يعنى مطالب بيجيدة علمى را بسادكى روشن مى ساخت. 

وامام شث ششم جعفر بن محمد عليهما الشلام را «صادق» كويند نا از مذعى 
دروغين امامت جعفر بن على؛ امام فد دو ملجعفر كذّاب)جدا و مشخّص كردد, 

و اهام هفتم مرسى بن جعفر لكام را «كاظم» ناميدند يعني فرو برندة خشم 
خود بر كسانىكه بزودى بر امامث وى توقف خواهند نمود و به دليل آزمتدى در 
ثروت ورياست دنيا منكر امام بعد از او خواهند شد. 

و امام هشتم على بن موسى ليام را «رضا» ناميدند؛ زيرا مورد يسئد 
خداى تعالى در آسمانء و بيامبر و اثمّه در زمين بودء و مخالفان و دشمدانش نيز 














المأمون لما دخل عليه اليل سك ران فضربه بسيفه حتى 
شر" . وسمني الإهامان - علي”بن ع . والحسن ينعلي” ليم - العسكر ينين لأ نهمانسبا 





إلى المحلة | 
قوم بعد موت ذكره 

وقد روي في هذا المعني غير ذلك . وقد أخرجت هذه الفصول مرتنبة مسندة في 
كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب 





مكناها بسر من رأى وكالت تسسمى عسكراً . وسمّي القائم قائما لأنه 





اورا براى امامت يسنديده بودند (و انفاق دوست و دشمن بر خوشنودى از او 
خاص آن حضرت بود). 

امام نهم محمد بن على هلام دَوَمّكن فردى را كه در بين اثمّه نامش محمد 
است» «تقى» لقب دادند جرن وى آل خدا/تراسيد و يروردكار نيز او راأز كزند 
مأمون حفظ كردء آن زمانىئ :كه شيانه در جال مببتى بر او شبيخون زد و آنقدر 
شمشير بر بدن آنحضرت فرود أورد كه كمان برد او را كشته است. (جريان آن 
بطور مشروح باحرز حضرت جواد يع در الامان فى اخطار الاسفار والازمان 
ترجمة اينجانب عبدالعليَ محمّدى نككارش يافته است). 

امام دهم على بن محمد و امام يازدهم حسن بن على للم را «عسكريّين» 
لقب دادند جون در شهر «سرّ من رأى» در محلّى معروف به عسكر (يادكان) 
اقامت داشتند. 

وامام دوازدهم حضرت (م ؛ح .م ء د) را قائم (قيام كتنده) كفتهاند زيرا 
بعد از آنكه يادش از دلها رفته باشد يرجم امامت را بيا خواهد نمود (وقتى كه 
بيشتر كسانيكه قائل به امامت آن حضرت بودند مرتد شده باشند) و در اين مررد 
غير از آنجه نقل كرديم روايات ديكرى هم رسيده است كه هريك را در ضمن 
فصلى مرنّب با سلسله سند در كتاب علل الشرايع (از باب 1١8‏ تا )١09/‏ نقل 
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عوباب» 
#(معنى قول الب صتى اللهعليهو1له دمن كنت مو لادفعليٌ مولاه»)ن 
٠‏ حناثنا دين مر الحافظ الجعابي” » قال : حدثني جيفرين ل الحمني » 
قال : حدثثنا دين علي" ين خلف ء قال : حداثنا سبلبن [ إسماعيلبن ] عام » قال : 
حداثنازافرين سليمان , عن شريك »عن أبي إسحاق , قال : قلت لعلي بن الحسين ل : 
تبلا : « م نكنت مولاء فعلي” مولاء » : قال : أخبرهم أنه الاإمام 














ن عمر الحاقظ الجمابي” » قال : حدةثني أبوالحسن موسى بن عد 
,قال : حدةثنا الحسنبن عد قال : حدثنا صفوانين يحبى بينام 
7 إببن شعيب ع نأبانبن تغلب ينقال : سألت أباجعفر عدبن علي" #6 
عن قول النبي" ليل : « م نكنتحولاء ذملي جولا»» فل .يا أباسعيد تسأل عن مشلهذا؟ 
أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه 





كردهام. 


*«(باب 4 ؟- معناى فر مودةٌ ييفمبر 2ص » 3من كنت مولاه فعلى مو لاه») * 

١‏ ابو اسحاق كويد به امام سجاد هته عرض كردم: مقصود از «مولا» در 
فرمايش بيغمبر اكرم قَيليع.: (هركس من مولاى اويم على نيز مولاى اوست) 
جيست؟ فرمود: به مردم اعلام كرد كه على ليم بعد از او» صاحب منصب امامت 
ورهيرى است. 

؟ أبان كويد: از امام باقر هتهج در باره كفت بيامبر (صلى الله عليه و آله) 
كه فرمود: «هركه را من مولايم علىٌ نيز مولاى اوست» يرسيدم؛ فرمود: اى ابو 
سعيد مطلب به اين روشنى سؤال دارد؟ به ايشان (به اصحابش) فهماند كه در ميان 
آنان على لي قائم مقام او خواهد بود. 








1 اج #١‏ بابم 


حداثذا تين مر الحافظ الجعابي” ,قال : حد” 
المحاريي” ' قال : حدثنا عبادين يعقوب » قال : <. ننا علي” بن هاشم , عن أيبه » قال : 
ذكرعند زبدين علي" [بنالحسين] ل قول اللبِي ب دمن كنت مولاء فمليمولاء» 
فال : نصبه علماً ليعر ف به حزباله ع وجل عدااغرقة . 

انها دين تمر الحافظالجعابي قال : حدننا عبن الحارثأبوبكر الواسطي”" 
من أص ل كتابه قال : حد"ثنا أحدين 
قال : حدننا أبوصريم »عن عطاء » عن أبن عباس , قال + ال رسول الله لي : لله رمي 
ولا أمارة لي ممه ٠»‏ وأنا رسول ربي ولا أمارة معي 
ولاأمارة ممه . 

و ا ار 1 صايين جبال لمتار 
قال : حد” ثنا عددين على بن ب 1 





أبوعبداله علدين القاسم 

















أأخو قلا غك السين" عنصي اعوأن ده 
قال : قال البي" قال : من كنت وليهتتطي ولبنه » ومن كنت إمامه فملي” إمامه » ومن 
*- علي بن هاشم كويدَ: بدرمٌ كفت در محضر زيد ( ) فرزند حضرت 
زرين العابدين بودم كه از فرمرده بيامبر اكرم «من كنت مولاه فعلى مولاه» سكن به 
ميان آمد. ٠‏ زهد فرمود؛ وى را جون برجمى برافراشت و به رهبرى منصوبش نمود 
تا هنكامى كه شيرازة اجتماع مسلمين از هم مى باشدهو كروه كرائى ميان آنان 
جدائى مى افكندابه سبب او «حزب الله» از ديكرا ان شناخته شوند. 

ع ابن عباس كويد ببامبر خدا ولق فرمرد: «الله» مولا و برور دكار من 
است و باوجود ذات مقلآس اوهيج ولايت وميل وارادهاى براى من نيست؛ و من 
فرستادة خدايمء و باوجود برد دن من اراده و ميلى براى ديككرى نيست و على (ولى 
من و) ولى ه ركسى است كه من ن ولى أو بودم» وانا أو هست براى ديكرى ميل و 
اراده و حكومتى نيست. 

5- أبوسعيد كوي بيغمبر خدا َع فرمود: هركس كه من سريرصت 


قال :حدثنا بوب بن. 
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كنت أمير. فعلي” أميره » وم ن كنت نذا . ؛ و هن كنت هاريه فعلي" هاريه» 
ومن كنت وسيلته إل تعالى فعلي' وسيلته إلى لله ع نوج لاله سبحانه بحكم يينه و 
بين عدوا . 

حداثنا دين عمس الحافظ الجعابي" ٠‏ قال : حدثني عبدا 











بادا بوغن , قال : حدثنا أبي » فا 
قال : قال || 


: حلا تنا عبدال رجن بن فيس , عن عطبنة » ع نأبيسميد 
َع : علي" إمام كل" [مؤ] من بعدي . 





+ حد”ثنا عدب حمر الحافظ الجعابي » قال : حد"ثني عبدالهب, 





ابنسعيدين زياد 





م نأس لكتا أبيه » قال : حفة أبي » قال:حدنناحفص بن ر العمري » , قال : حد تتاعصام 
ابن طليق , عن أبيهارون . عن أبيسعيد » عن النبي تي في قول الله ع نوجل" : «رففوهم 


إنهم مسئولون » قال : عن ولابة علي" » ماسنموا في أمرء ؟ وقد أعلمهم الله عزو جل" 


اويم؛ على هم سريرست اوستء و هركي كه من بيشواى اويما حملي نيز امام 
اوست» وهر شخصى را من أمير اويِم»حَلَمِج مير او خواهد بودء وهر فردى را كه 
من ترسانتده اويم علي نيز تر ساني اوكيقواؤديهوم واه ركس را من راهنماى اويم 
علي هدايتكر اوست» و هركس را من وسيلة تقرب او به خدايم على وسيلة قرب او 
به خدا استء حال ار كسى با او دشمنى بورزد خداوند سبحان ميان على و 
دشمنش حكم خواهد كرد. 

ابو سعيد (خدرى) كويد, بيغمبر اكرم تَيايجٌ فرمود: يعدا 
من علتى لتم امام هركس است كه به خدا ايمان دارد (و يا هركسى كه بعد اثر 
من است). 

ابو سعيد خدرى از قول بيغمبر يبلق در باره فرمودة خداى عز و جل 
«وقفرهم انْهم مسؤلون» (و باز داريد ايشان را جون بايد بازيرسى شوند ‏ صافات 
70 : 14) جنين كويد: از آنان برسيده مى شود كه در مورد ولايت على لهج جه 





(1) هر كه رامن بِاشّمَشٍ مولا ودوست ابن عم من على مولاى اوست 








ديل 





أنه الشليفة بعد رسوله . 

4 حدثنا عدن أحدين الحسين بن بوسف البغدادي” قال : حدثنا علي بن ل 
أبن عنيسة مولى الركشيد قال : حد ثنا دا 
سمعت أنسبن مالك يقول : سمعت رسو لاله تف يقول : يوم غدبرخم وهو آخذ بيد علي” 
: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسمم» قالوا : بلى . قال : فمن كنت +ولاء فهذا علي" 
مولاء , اللَبموال من وألاه » وعاد هن عاداء ‏ وانص من نصرء ؛ واخشل من خذله . 


بن قبيصة قال : حداثنا نعيم بن سالم قال : 











قال أبو جمفر دين علي بن الحسين مصمف هذاالكتاب ‏ رضي اله عنه ‏ : نحن 
نستدل على أن" النبي” تل فد نص على علي بن أبي طالب ٠‏ واستخلفه , وأوجب فرش 


طاعته على الخلق بالاخبار المحيحة . وهي فسمان 


كردهاندةزيرا خدا آنائرا آكاه نمودكة أوبخليفه بعد از بيامبر مى باشد. (آيا طبق 
سفارش بيغمبر حقّ ولايت او را/اذااكلادَنة/ ي) امر ولايت ر! ضايع كرده و مهمل 
كذاردند؟!) 

ه نعيم بن سالم از انس بن مالك جَدنَ تقل كرده است كه؛ با كوش خود 
اشنيدم بيغمبر باتع روز غدير خم در حالىكه دست علي عليه السّلام را كرفته 
بود فرمود: آيا مى دانيد كه من نسبت به مؤمنين از خودشان مقدمتر هستم؟ كفتيد: 
آرى مىدانيم بيغمبر خدا ل فرمرد: بس هركس كه من مولاى اويم؛ ين علق 
هم مولاى او استء بروردكارا دوست بدار آن را كه عليٌّ را دوست داردء ودشمن 
بدار دشمن او راء و يارى فرما ياور على راء و خوار كن كبى را كه در صدد 
خوارى او برآيد. 

صدوق ‏ رضي الله عنه - مصتف كتاب كويد ؛ دليل ما در اثبات اين 
موضوع كه بيغمبر فيه به امامت علي يتم تصريح فرموده؛ و اطاعتش را بر 
همكان واجب شمرده و آشكارا وى زا خليفة خرد ساخته انتم الخبار صحيحه 


5 
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قسم قد جامعنا عليه خصومنا في قله وخالفونا في تأويله , وقسم قد خالفونا فينقله 
فالذي يجب علينا في ماوافقونا ينقله . أن الكلام و رراء إلى مشرور الّفات 
والاستعمال المعروف أن" معناء هو مازهينا إليه من النص" و الاستخلاق يون ما زعبوا عم 
إليد من خلاف ذلك , و الذي يجب علينا فيه! خالفونا في نقله أن نبي أنه ورد وروداً 
بقطع مثله المذر , وأنّه نظيرماقدقبلو, وقطع عذرهم واحتجنوا به على مخالفيهم من الاخبار 











و آنها دوكونهاند: ١ل‏ اخبارى كه همةٌ مسلمانها بر آن انّفاق دارنده به اين 
معنى كه مخالفين عقيده مانيز متن آن را همجون ما(شيعيان) نقل كردهاند؛ امّا در 
توضيح و بيان مفهوم آن با ما موافق نيستند؛ يعنى معناى ظاهريش را كنار كذاشته 
وبه معانى خلاف ظاهرى تأويل كردءاند. 

- و اخبار ديكرى است كه آثان (ميكَالفِين) باما مخالفت دارند در نقل 
آن. 

امّا در مورد اخبار دستة.اولي كم نمِل آن موردٍ اتّفاق ما و مخالفين است» 
برها لازم مى باشد كه سخن را دستهبتدى نمودة» و همه معانى لغوى آنرااز كتب 
لفت بيدا كنيم و حقيقت و مجاز آن را به ايشان اراثه دهيم» سبس آن را به مشهور 
ترين معناء و رايج ترين استعمال آن نزد اهل لغت بركردانيم؛ و با جنين كارى 
ثابت خواهيم نمود كه مراد همان مىباشد كه ما معتقد به آنيم ؛و 





تصريح به 
امامت و خلافت حضرت علي لتم خواهد بود نه معناهاى ديكرى كه ايشان بيان 
نمودهاند و كلام بيغمبر ييلع رابه مفهرمهايى مخالف إين منظور حمل كردهاند. 

و در مورد اخبار دستة دوم نيز كه غير شيعه با آن مخالفت دارند لازم 
است روشن سازيم كه ورود آنها نيز حتمى بوده؛ و معتبرند؛ و در مقام استدلال 
همانند اخبار اتّفاقى دستة !ول باطل كنندة حجّت و بهانة ايشان مىباشندء و ثابت 





كنيم آن اخبار نيز در اعتبار مانند همان اخبارى است كه ايشان يذيرفتهاند و 
قاطع عذرى است كه آنان دليل و بهانة خود قرار داذه ووبه آن احتجاج كردهانك. 








لضفل ج١1‏ * باب ةر 





التي تفردوا هم بنقلها دون عخالفيهم وجملوها معذلك قاطمة للمذر وحجنة علىمن خالفهم 
افتقول وباللّه نستعين : 

إنا وعخالفينا قدروينا عن النبي” ليل أشدطام يوم غدير خم وقدبجع المسلمين ققال: 
أسما اناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فقالوا : اللَمم بلى . فال : فم ن كنت هولاء 





در صورتى كه آنها را فقط خود نقل نمودءاند نه مخالفينشان؛ معذلك قاطع عذر 
ينداشته و عليه مخالفين خود دليل كر فتهاند. 

اكنون با استعانت إز خداوند در توضيح آن ميكونيم: اخبار دستة اول» از 
طريق ما و كسانيكه در مورد خلافت بلافصل علىّ تهج باما هم عقيده نيستنده 
(هردو) روايتى از يبغمبر اكرم فيل به ما رسيده است كه آن حضرت (در روز 
شنبه هجدهم ذيحبجه سال دهم هجر كاذ رمِقهُ وسيع و لميزرعى در صحراى جُحْقَه 
جائى كه راء حاجيان اهل مديئط و لآم و مص[ و عراق أز يكديكر جدا مى كرديد و 
بكير معروفى است بنام غدير خم) در حاليكه همه مسلمين را كرد آورده بود 
ايستاد و به آنان جنين فرمود: آى مردم يا من نسبت به مؤمنان حثّى از خودشان به 





مصلحتشان در امور و اقدام به آن سزاوارتر نيستم؟ همه يك صدا فرياد بر آوردند 
خدا ككواه استء آرى ‏ تو سزاوارترى؛ فرمود: بنابر أين هر كس كه من مولاى 
اويم» على نيز مولاى اوستء بار خدايا دوست بدار هر كه علق را دوست بدارد» و 
دشمن بدار هر كه او را دشمن بدارد؛ و يارى فرما آنكس را كه او را يارى نمايد» 
وخوار كن آن كن راكه ارياريش دصت برهارة. 

(أين بود خبرى كه شيعه و ستى بر نقل آن اتفاق دارند, و اكنون 
مىبردازيم به اينكه اين خبر جككونه بر امامت دلالت دارد) نخست نظرى 
عمىافكتيم به معناى جمله به جملة آنء إبتدا به كلمةٌ «اولى» كه در آغاز فرمايش 
بيغمبر اكرم يق «النت أولئ بِالمُميين مِنْ اللسِهؤ» هست و سيس به كلمة 
«مولى» كه در جملهً بعد از آن يعنى امن كنت مولاه فعلجٌ مولاه» مى باشد توج 














معنى (ام ن كنت مولاه - الخ» 0 


فعلي” مولاء» الب وال من والاء » وعاد من عاداء »و أنص من نتمره » و اخذل *« نخذله . 
ثم نظرنا في معنى قول النبي” َي ٠:‏ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قم 
[ني] معنى قوله : « فمن كنت مولاء فعلي" مولاء » فوجدنا ذلك ينقسم في اللّغة على وجوه 
لايملم في اللغة غيرها ‏ أناذا كرها.إنشاءلله ‏ ونظرنا فيما بجمع له النبي' قي النااى 
ويخطب به وبعظم العتأن فيه فاذ! هو شيء لايجوز أن يتكونوا علموه فكرتره عليهم » ولا 
شيء لابفيدهم بزل فيه مش لأ ذلك فيسفة العابث والعبث عن رسول لله #3منفي 
فترجمإلىها يحتمله لفظة المولى في اللّفة حتمل أييكون امولى مالك الف كمايملك 
المولى عبيده وله أن يبيعه وربوبه ؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتتق من الرق" ؛ و يحتمل 














مىنمائيم خواهيم ديدء در لغت عرب به جند معنى محدود و معيّن آمده است و 
بيشتر از آنها معنائى در كتب لغت برايش.نمىيابيم كه انشاءاللّه ذكر خواهيم 
لمود. 

سيس نكاه ديكر بر ايدكه جو وى ببغمبر اكرم َل مردم را 
در آن صحراى سوزان دور هم حَمعَك كنبو براي تحِيّق جه هدفى سخنراني نمودء 
آيا به جه جيز اهميّت مىداد! يقينأ مطلب سرنوشت سازى براى جامعة مسلمين 
بوده است وار آن نا كنون آكاه نبودهاندء كه رسول خدا يَلِاييٌ با اين تمهيدات 
قصد يادآورى به ايشان را داشت! آيا ممكن است آن حضرت در جنين شرايطى 
كه فراهم آورده بود موضوع معلوم ويا نامشخص و مبهمى را بويد كه از كفتن 
آن سودى عايد آن مردم نككردد؟ و معناى آئرا ندائند! در حاليكه ساحت مقدّس 
رسولخدا تق از بيهوده كويى منزه است. 

ايتك هم معانى كه دركتب لغت براى لفظ «مولى» آمده است ذكر 





م لما 
١‏ آقا و مالك (كه به معنى اولي به تَصَّرّف است) جنانكه مالك صاحب 
اختيار بردكان خود است و مىتواند آنها را بفروشدء ويا به ديكرى ببخشد. 


؟ آقاى بندة[زاد شده. 








يلا اج # بابو؟ 


أن يمكون المولى المعتق وهذه الأوجه الثلاثة مشهورة عندالخاسة والماّة فبي ساقطةني 
قول النبي” َي الأنه لا يجوز أن يمكون عنى بغوله : « فم نكنت مولاء فعلي” مولاء » 
واحدة منبالأنّه لابملك بيعالمسلمين ولاعتغهم مرق العبودية ولا أعتقوه يليم وحتمل 
أيشاً أن ييكون المولى ابنالم قال الشاعر : 

تمل بني عيننا مهلأموالينا. 2# لِمنظهرونَ نا ماكاق مدقونً 

ويحتمل أنبيكونالمولىالعاقبة , قال ان ع وجل: ‏ مأويكم النارهيموليكم» 


" ند ةآزاد شده. 

هرسه معنا نزد خاص و عام؛ لغنتشناسانو مردمعامى عرب مشهور است» 
ولى به يقين در فرمودة رسول اكرم يريع اين سه معنى در نظر نبوده است و روا 
نيست كه با كفتن جملة (هر كز من تاي اويم؛ علي آقاى اوست) يكى از اين 
سه مفهوم را قصد كرده باشدء جوت بيغميرا مألك و صاحب اختيار فروختن مسلمين 
نبود و اختيار آزاد كردن اتثمانإز.قيد يند كي بخِدا را هم نداشت» همجنين مردم 
بيامبر را آزاد نكرده بودند (بيغمبر َبَلق وعلىٌ #58 بردة آنها نبودند بلكه آن 


دو بز ركوارءسرور و آقاى همه بودند). 





4 به معنى بسر عمو ء جدانكه شاعرى كويد: 


مهلا يبي غنئنا مهلا موالينا لم تُظهِرُونَ نا ماكان مُدفونا 


اى عموزاده ها لختى مدارا كنيد » أى موالى ما آسان بكيريداجرا كينة 
ديرينهاى را كه ينهان بود آشكار مى سازيد . 
يفه «وإِنّي حِفْتُ الْمَوالِيَ - مريم 40:15 به معنى يسر 








(مولى در اين آي 
عمو آهده است). 

8 سرانجام و يايان كارء در فرمودة خداوند: مَأونكُم الثر بي وليك و 
بش الْمَصِيير» (منزلكاه همه شما آنش دوزح» و آن آنش شمارا سزاوارتر ست 
وبه يسيار بد منزلى باز مىكرديد ‏ خديد لا : 14) يعنى سرائجام شما و حالتى كه 














معنى («ام نكن تمولاء وم 


وما يؤول بكم الحال إليه ؛ و يحتمل أن يكون المولى لما بلي الشيء مثل 
خلفه وقدّامه , قا لالشاعر : 

افندت ,كلا الفرجين تحب أنه 0# مولى المخافة خلفها وأمامها 

ولم نجد أيضاً ببكون النبي قل عناء يقوله : 
« فم نكنت عولاء فعلي“مولاء » لأنه لإبجوز أن يقول : م ن كنت ابن عملّه فعلي" ابن مله 
معروف معلوم وتكريرء على المسلمين عبث بلافائدة . و لهس يجوز أن يعني به 
عافبة أمرهم ولا خلف ولا قدةام لأنّه لاممنى له و لافائدة . ووجدنا اللغة تجبز أن بقول 





من هذء الأوجه يجوز أن 











عاقبت خواهيد داشت. 

1 آنجه در جلو ويا بدنبال جيزى قرار مى كيرد؛ مانند بشت سرء يا بيش 
روى اوء جنانكه شاعرى كفته است: 

فُنَدَثْ كلا الأرجين تمسيوجانه موتى الْمخافة خَلْقَهَا و أمامها 

ناقه صببح كرد در حالتيكما فك رمي كرد أين دو مرز بر خوفء بهترين جاى 
جدكك باشدديشت سر و بيش روا 

وتصرّر نمى رود كه هيج يك از آين معانى راهم بيغمبر يلف از آن جملة 
مذكور اراده كرده باشدء زيرا روا فبوذ در جنين موقميت خطير و زمان بر اهميتى 
اعلان كند هركسي» من بسر عمويش هستم ؛ على هم بسر عموى اوست» زيرا اين 
مطلب نزد همه مسلمين معلوم بود كه؛ يدر ييغمبر عبد الله است و امي رالمؤمنين 
يسر برادر عبدالله مى باشدء و تكرارش براى جنين جمعيتى بيهوده بنظر مى رسد, 


و همجنين ممكن نيست معنى سرانجام؛ ويا معنى جلوء و دنبال در اين جمله قصد 








كرديده باشدء زيرا در اين صورت جمله نه معنايي مى دهده وانه 


دارة. 





كذشته از اين معانى كه هيجيك مناسبتى با قول رسول خدا 
نداشتء معناى ديكرى نيز در كتب لغت براى مولى آمدهء و آن اين است كه: 
وقتى شخصى صاحب اختيار كسى است و حق فرهاندهى به او را دارد؛ لغت اجازه 








1 ج١1‏ باب-و؟ 


2 





الرجل : « فلان مولاي » إذا كان مالكطاعته , قكان هذا هوا من الذي عناء الذ 
بقوله : «فمن كنت مولاء فعلي”مولاء »الأن” الأقسام تي تحتملها الّفة لم 
بما يناه ولم .ببق سم غير هذا فوجب أن ييكون هوا لذيعناء بخوله له : «فمن كنت 
فعلي" مولاء » و منّا وقد ذلك قوله تن : د ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
ثم" قال فمن كنت مولاء فعلي" مولاء » فدل" ذلك على أن" معنى «مولاء » هو أنه أولى 
بهم من أنفسهم لأن" المشهور في الّغة والعرف أن" ال جل إذا فال لرجل : إن أولى عي 
من نفسي , فقد جعله مطاعاً آمراً عليه ؛ ولا يجوز أن بمضيه . و نا لو أخذنا ببعة 
على رجل وأقر” بأننا أولى به من نفسه لم ييكن له أن بخالفنا في شيء ما تأمرء بدلأته 
إنخالفنا بطل معن ىإقراره بأنا أولىبه من نفسه , ولأ ن العرب أ 











إذا أمرمتهم إنسان 





مى دهد كه بككويد: (فلان مَوْلايَ) فلان شخص فرمانبر من مىباشد و اين همان 
معدايى است كه بيغمبر تَيإإققٍ در نظ دَاَشْكَمرو فرموده اسث: (هركه من مولاى او 
هستم على مولاى اوست) زيرا جِنْد معلَآبِي كه ور كتب لغت احتمال آن مىرفت و 
نقل كرديم در آن موقعيت حباسيراي كوشزد كردن به جنان جمعيّت عظليمى 
صحيح و روا نبوده است و همجنين غير آز آَيْنَ معني (مالك اطاعت) معناى ديكرى 
هم باقى نمىماند» بس يقين بيشتر م ىكردد كه در جملة «قََنْ كنت مولا فل 
مُوْلام» فقط همين معنا را در نظر كرفته باشد. و آنجه كه كفتة مارا تأييد مى كند 
جملة قبل از آن است كه جنين فرمود: (آيا من سزاوارتر و أولى به مؤمنان ان 
خودشان نيستم) و سبس فرمود: إيس هركه را من مولاى اويم علىّ نيز مولاى 
اوست) حال جنين برمى آيد كه معنى (مولاه) آن است كه على اوليتر است به 
آنان از خودشانء به اين دليل كه ه ركاه مردى به ديكرى بكلويد: (تو اولايى نسبت 
به من از خود من) يعنى أو را فرمائده قرار داده و خود رأ مطيع او ساخته اسث كه 
بايد فرمان او را ببرد؛ و جايز ئيست از هيجيك از دستورات وى سربيجى كند. 

اكر ما به شخصى بيشنهاد كرديم كه باما بيعت نمايد و او هم جنين كرد و 
اعتراف نمود (ما نسبت به إو سزاوار تريم أز خودش) نبايد از هيجكدام ار 








معنى «ام كنت مولاء - الخ نذا 

إفسانً بعيء و أخشه بالعمل به وكان له أن اميه قمساء قال له ياهذا أنا أولى بنفسي”. 
منك , إنة لي أن أفمل بها ملأزيد » ويس ذلك لمشي . فاإذا كان قول الارنسان : «أنا 
أولى بنفسي منك » بوجب له أن بفمل بنفسه مابشاء إذا كأن في الحقيقة أولى بنقسه من 


غيرء ؛ وجب ن عوأولى بنفمه منه أن يمل به مايشاء وللبكون له أن . بيخالقه ولا بعصيه 
0 


يليم بذلك ثم" فال متنبعاً لفوله ل اسل دقر 
علم أن" فوله : «موا اه» عبارة عن المعتى أل 






ا مولا, » ققد 
أفركوا له بأنّه أولى بهم من أنفهم ٠‏ فايذا 





دستورهايى كه به او مىدهيم سربيجى نمايد: جون اككر از انجامش سر باز زند بر 
اعترافش (به ايدكه ما اولى به اوييم از خودش) خط بطلان كشيده است. ودر عرب 
جنين مرسوم است كه لكر شخصى به ديككرى فرمان انجام كارى را بدهد بطورى 
كه او را مجبور كند ولى او مختار باشد كنافرْمّقش را نبرد در باسخش م ىكويد: 
(فلانى» من از تو نسيت به نفس خوم موَاريُرمْ) يا آنكه ميككويد: (من خود 
آقاى خويشتنم, و اختيار دارم به-خواستط خِودم عمل كنم؛ و تر شايستكى فرمان 
دادن بمن را ندارى)» به اين ترئيب نيجه مىكيريم كه كر كسى به ديكرى 
اعتراض كند و بكويد: (من به نقس خويش از تر أولايم) يعنى مىتوائد از 
دستورات او سربيجى كند و مطابق ميل خويش عمل كند. اما اككر اعتراف كند به 
اينكه: (تواولى بمن هستى از خودم) به اين معنى است كه حق مخالفت بااو و 
نافرمانى از دستورات اورا ندارد. 

بنابر اين بيغمبر يق كه قرموده است: «آيا من اولى نسبت به مؤمنين اث 
خودشان بر آنها نيستم» واينكه اعتراف و ياسخ 7: ان «ابلى ج 
و سبس بى درنك فرهوده: (امَنْ كُنْتُ مَؤْلاه -» يعنى هركس من صاحب اختيار و 








است» مى باشده 





سريرست او هستم على نيز اختيار دار و سربرست او مىباشد) و هميثطور دا 
فرمودة او «مولاه» عين همان معنانى إست كه اعتراف به آن نمودند (ييغمبر اولى 
است بايشان از خودشان) بس هركا در قولش «من كنت مولاه ...» فقط (اولى به 








ددا #١‏ باب-ؤ؟ 


كان نما على بقوله : «من مولد علي مولاء» أي أولن به فقد جمل لك لعلي "بن 
أبيطالب :89م بقوله «فعلي لايصلح بكون عنى بقوله :د ملي مولا,» 
الأقسام التي أحلنا أنيكرن لبي مَك عناها في نفسه , لأن” الأقسام حي أن 
مكون مالك رق" » أو ممتقاً ,. بن عم ؛ أوعافية » أوخلفاً » أو قدةاماً . فارذا لم ييكنلهقه 
الوجوء فيه َك ممنى لمريكن لها في علي ليم أبضا منى , وبقي ملك الطاعة ‏ فثبت 
أنه مناء , وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لملي" حت فهو معنى الإمامة لأن؟ الإمامة 
ع نالايتمام بالا نسان والانتمام هوالاتباع والاقتداء والعسل بمملهوالفول 
فياللفة سهم ييكون مثالا يعمل عليه السام » و يتبع يصنمه صنعها و 
اشدء همان «أولئ» را برأى علي بن أبى طالب نيز قرار داده 
فلي مولاه» - زيرا درست نيست معناى ديكرى از آن جند معنا را كه 
ثابت كرديم محال است بيغمبر يِل وبارة خودش در نظر كرفته باشده براى 
مرلاى جملة دوم «فَْليّ مؤلاة»|- قلاق :م 

جون آن معانى كه عبارت بِوكار مالك برده يا آزاد كنندة برده؛ يا آزاد 












أمولالات 




















شده يا بسر عمو ياسرانجام يا بَشَبَ وي لو جنانجه ثابت كرديم وقتى در جملةٌ 
دربارة خودش محال بود و بى مفهوم؛ در جملة راجع به علق ليم هم معنائى 
نخواهد داشت» و ننها همان معنى آخرى (مالك اطاعت و فرماندهى) باقى 
مى ماند و همين است كه بيغمبر آن را در نظر داشته» و در نتيجه مسلم است أن 
حضرت در جملة (مَنْ كُنْتْ مَرْلاء فلي مَؤلاه) دربار علي لتم هم مالك اطاعت 
و فرماندهى را قصد نموده باشدء و جرن اطاعت او بر تمام مسلمين واجب شد 
همان معناى امامت او مى باشد. 





زيرا امامت از لغظ «ايتمام» اقتباس شده. و «ايتمام» به معناى دنباله روى 





و بيروى كردن» و مطابق رفتار او عمل كردن و سخن است و مقهوم اصلى 
امام در لغت عبارت از تير جوبى تراشيدهاى است كه در كا ركاههاى اسلحه سازى 


تيرها را بر طبق آن بسازند و 





براى نمونه در جلوى خود قرار مى دهند تا 








معنى («م ن كنت مولاه ‏ الخ» بن 


بمقداره مقدارها . فارذا وجبت طاعة علي يمي على الخلق استحقمعنى الإمامة . 

فابن فالوا ‏ إن النبي' ته نما جعل لملي” ليع بهذا القول فيلة شريفة م 
إتنها ليست الاإمامة . 

قبل لهم : هذا في أوال مأرّكي الخبر إلينا قدكات انت النفوس تذعب إليه , فأمًا تقسيم 
الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة « المولى؟ في اللفة حتى يحص الممتى الذي جمله 
العلي” لتم بها فلايجوز ذلك الأنا قدرأينا أن" اللّفة تتجيز في لفظة «المولى » وجوعاً 
كلها لم بمنها الي" تبلا بقوله في نفسه ولافي علي" يي وبغي ممنى واحدا ٠‏ فوجب 
أنه الذي عناء في نفسه وني علي" اَم وهو ملك الطاعة , 


اندازه وطرز ساخت بقيّه بايد همانند آن باشد. 

با اين بيان ه ركاه فرمانبرداري ال علق تيم بر مخلوق لازم شد سزاوار 
مقام والاى امامت كرديدء 5 

«(طرح سوالات)* 

سؤال ١‏ شايد بكويند بيغمبر يَبَلِعّ با آين كلام قصد فضيلت دادن به على 
جم را داشته است ولى مقصودش مقام امامت نباشد؟! 

ياسخ اين است كه: در نخستين برخورد با حديث جنين احتمالى در ذهن 
يديدمىآيدءولىيس از شرح و بيان احتمالات درمعنى لفظ «#مولى» و درك همة 
معانى لغوى آن و بدست آوردن آن معنابى كه منحصراً در اين مقام بايد از آن 
قصد كرده باشد و با آن معنى مقام معّينى براى علق بهت نابت كردد؛ ديكر 
جنين اعتراضى صحيح نيستء زيرا يس ازبررسى كامل ديديم «مولى» در لغت 
عرب جند معنا دارد كه ييغمبر ييلع هيجيك را نه دربارة خود؛ ونه دربارة على" 
6# قصدننموده است و تنها يك معنى بجا مىماند كه عقلاً بايد فقط آن را دربارة 
خود و علي للإج درنظر كرفته باشده و آن هم حقٌ اطاعت و در اختيار كرفتن 
فرمانبردارى مسلمائها است. 











فإن قالوا : فلملّه قدعنى معنى لم تعرفه لأا لانحيط باللّغة. 

قبل لهم : ولوسجاز ذلك لجاز لنا في كل" مانقل عن التي" قي وكل”ما ني!| 
أن تقول لعلّه عنى به مالم يستعمل فياللّفة تشكل فيه و ذلك تعليل وخروجعن لتقم 
ونظير قول النبي" تت : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فلا أقركوا له بذلك قال : 
«فم كنت مولاء فعلي”. مولاء » قول رجل لجماعة : ألين هذا المتاع بيني و ييشكم نب 
والربح بيننا نصفان . و الوشيعة كذلك » فقالوا له : نعم . قال : فم ن كنت شر_يكعفز يد 
1 سؤال )- شايد بيامير اكرم 8/5 معنايى را قصد كرده است كه ما آن را 
بيدا نكرديم زيرا بر همة لغات عرب احاطه كامل نداريم. 

باسخ: اكثر عدم احاطة كامل ما بر لغت عرب موجب شود كه دليل و 
برهانمان از اعتبار ساقط شود و نيز اين احتمال باشد كه بهمين دليل مراد فرمايش 
بيغبر اكرم 07 ارا قادر نيستيم بيى 1 كتض“بي شايسته است كه اين شك نه تنها 
درتمامى فرمايشات نبيّ اكرم َلاق "له ارا ايلشان نقل شدهبيايد؛ بلكه در همه 
آيات قرآن عموميت بيدا كند نتيجم آنكه؛ فرمايشات و توصيههاى آن حضرت 
اعتبار جندانى نداشته باشد و مورد أستفاده قرآر نكيرد. 

همجنين به اين دليل كه ممكن است در كتب لغت امروز مطالب موره 
نظر رسول خدا يللي در هريك از آيات و روايات نوشته نشد باشد واين مطالب 








در ميان بدوى ها رايج بوده است» تمامى كتاب و سنت زير سؤال برده م شود و 
اصولاً اين نوع اشكالتراشىها و مشغول ساختن ديكران نوعى سر بوش كذاشتن بر 
حقايق و خود را به نادانى زدن است. 
*(مثال براى روشن تر شدن موضوع) * 

هنكامي كه بيغمير به مسلمين فرمود: «آيا من بر مؤمنين از 
خودشان اولى نيستم» يس از اقرار مسلمانها به: بلى (سزاوارى)» فرمود: وريس هر 
كس را كه من مولايش هستم؛ علي مولاى اوست» مثل أينست كه شخصى به جند 
تن بكلويد: آيا قبول داريد فلان كالا را كه بين ما به نحو شركت است بفروشيم و 








معنى ام ن كنت مولاه ‏ الخ» 1 
شريكه . ققدأعلم أنتمامنا بقوله : «فمن كنت شريكه » [أنه] إثما عنى به امعنى الذي 
قرراهم به بدءاً من بيع المتاع و اقتسام البح والوضيعة » م جمل ذلك المتي الذي 
هوالشركة لزيد بقوله , «فز يدش رربكه» . وكذلك فول النبي ليقع ؛ «ألست أولى بالمؤمنين. 
من أنفسهم » وإقرارهم له بذلك ثم" قوله تت : « فم ن كنت مولاء فعلي +ولاء إشماهو 
إعلام أنه عنىبقوله » المعنى الذي أفر'وا به وكذلك جملهلملي” ل بغوله : «فعلي” 
مولاء » كما جمل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله ٠:‏ قزيد شريكه » ولا فرق فيذلك , 














فليأت به ولن يجده . فارن 
سون بها لميكن 
سود و زيانش را به دو قسمت كنيم نيمى از أن منء ونيم ديكر از آن همة شما 
باشد؟ و ايشان بكويند: بلهه بذيرفتيم» سيس بكريد: حالا كه شراكت را قبول 
نموديد هر كس كه هن شريك او هنتم يَد/هم شريك اوست در ننيجه به اين 


قن أدعى مداع أنه ,يجوز في اللغة غير ماببساء 


اعتوش "يما يدعونه من خبر زيدين حارثة وغيره منالأخبار التي 











ترقيب براى شريكش نيز همان شرايط فروش أكألا و دو قسمت شدن سود و زيان 
رادر نظر كرفته» واز ش ركامخرّة 5ن حصو ص آن اعتواف كرفته است. 

بااين مثال جنين بدست مى آيد كه بيغمبر اكرم لل با فرمايشات خوده 
قصد قرار دادن همان معناى (اولى بتصرّف) را براى علي ## نيز در نظر كرف 
است. و از جهت مفهوم تفاوتى بين كفتة آن مرد درمثال و فرمايش بيغمبر 0# 
دراين خبر نيست و اكر شخصى ادّعا كند در لغت عرب بجز اين معناها كه ما بيان 





داشتيم معنى ديكرى براى «مولا» سراغ داردء به ما نيز نشان دهد در حاليكه يقين 
داريم اضافه بر اين معانى يافت نخواهد شد. 
(مترجم كويد: مرحوم علامة امينى نا بيست و هفت معنى براى مولا 


برشمردهو فرمودهاست: بركشت همة اين معانى به همان معني سزاوار و «اولى 











بتصررف» مى باشد ويك يك آآنرا اثيات نموده است. الغدير 1١‏ 537) + 
ممكن است إيرادشان بدليل خبرى است كه در مورد زيد بن حارثه 


ادّعا م ىكنند كه مقصود بيغمبر إين است كه على #8 آزاد كتندة او بوده؛ و 








حل عدة بام 








ذلك ليم أنه راوا أن يخصيوا مني خب ورد .جاع بخبر وده دوا ٠‏ وحقاظام 
الآن” لنا أخبارة تو قد معتى همن كنت "فلي" مولاء » وعدل على أننه إنما 
استخلفه بذلك وفرش طاعته , همكذا نروي نساً في هذا الخبر عن اللي" فتلي وعن علي”. 
لي فيكون خبرنا امخصوص بازاء خبرهم المخصوص ويبقى الخبر على مومه تحتعبد 
نحن وهم يما توجبه اللّفة والاستممال فيها و تقسيم الكلام و ردم إلى الصحيح منهء ولا 
يتكون لخصومنا منالخبر المجمع عليه ولا مندلالته مالنا » وبازاء ما بروونه من خبر زيد 
ولائى كه خودش نسبت به زيد داشته به علي داده است. ويا أخبار ديككرى در رك 
موضوع خلافت علق تيم كه فقط از طريق خودشان نقل شده و شيعيان آنها را 
نقل نكر دهائد. 

باسخ: اين نيز به اثبات ادعايشان كمكى نخواهد كرد زيرا خبرى را كه ما 
وايشان بر ورودش اثفاق داريم بطي ,مخصوص بخودشان كه مورد تأييد شيعه 
نيست شرح و تفسير كنندء و حإل؛ ليك ما نير اخبار زيادى داريم كه بتواند جملة 
«اهر كس را من مولاى اويم على مواق آوست» را بر طبق عقيده و نظر ما شرح 
كند و همجنين رواياتى ا رَسَوَلَ حَدا صر على هج در اين مرضوع بما 
رسيده كه در آنها به صراحت مقصود از جملة مذكور بيان شده است و تصريح 








دارد كه مؤيّد خلافت (بلافصل) امير المؤمنين مى باشد. 

بنابر اين خبرى كه مخصوص به شيعه است در برابر خبرى واقع مي شود 
كه صرف ايشان نقل نمودءاند و استدلال به آن را متوقف مى سازد؛ و درنتيجه آآن 
خبر مورد أتفاق عموم «مَنْ كُنْتْ مَولاء علي مَولُ» باقى مىماند, كه در اين 
صورت براى فهم درست آن ما و ايشان هر دو بايد بسراغ لغت و عرف برويم؛ تا 
شناسان كفتهاند؛ ويا استعمال شايع در عرف» و تقسيم بندى 








اندنش به معناى صحيح با يكديكر به بحث ببردازيم» و در اين 


صورت مفاد اين خبر مورد اتفاق موافق عقيدة ماست نه صرفاً رأى و اظهار نظر 
مخالفين»اصولا ايشان خبرى كه بر آن اثفاق شده باشد, يا دلالتش همجون خبر ما 











تمنو ان كنك بول الع 5 


أينحارثة أخبار ق قدجاءت على ألسنت شهدت بأن زيدا أ 














أبي طالب ليم وزلك قبل يوم غد خرباة يأبو دكن بمسحيئة الوا 
دلم ببق النبي” تيل بعد إلا أفل" من ثلاثة أشبى » فاإذاكان 


دويتموء في لفضه يكن ذلك لكم حجتة على الخبرالمجمع عليه » ولو 5 
فول النبي” تف يوم الغدير لميكن حضورء بحي لكم أيضا أن" جميع العرب عا مون 
بأن" مولى النبي" تع مولى أهل ببنه وبني حمنه [و] مشهور ذلك ني لفتهم وتعارقهم فلم 
يكن لقول النبي” فيلات للنناس : أعرفوا ما قدعرفتموه وشهر ببنكم لأ نه لوجاز ذلك لجاز 


روشن باشد در دست ندارئد» حتّى دربارة خبر «ولاه» زيد بن حارثه»آنجه كه بر 


زبان خودشان جارى است بى اساس بودن آن را روشن مىوسازدء جون خود 





هىكويند: زيد (در سال هشتم هجرت تال قبل از قضيه غدير خم) در غزوة 
موته با جعفر بن أبى طالب بشهادت رسيا( لكر ةالنبويّه ؛ : 14؛ كامل التواريخ ؟: 
دوك كتاب المختصر فى اخبار اليشر ؟977) و اين مدتى قبل از روز غدير خم 
است كه در سال (دهم هجرت) حَحةَالودا )بوكر بيوست كه بيغمبر كُرامى 
بعد از آن فرمايش بيشتر از سه ماه زنده نماند؛ و هيج علّتى نداشت كه «ولة» زيد 
را براى على يم اظهار نمايدء يس وقتى كه + 
خود دارند ديكر نمىنوانند براى شرح خبر مورد اتفاق همه بنفع خود حجّث 





خبرى در نقض و ابطال شرح 


قرارش دهند فرض آنكه؛ زيد هم قبل ثر دنيا نرفته بود و در روز غدير حضور 
داشته و فرمايشات بيغمبر يفا را غنيده باشد: حضور وى براى ايشان دليل 
نمىباشدء زيرا تمامى عرب مىدانستند كه غلام آزاد كرد 





بيغمبر كرامي اسلام 
غلام آزاد كردةٌ خاندان او ونيز آزاد كردة يسر عموى اوست و 
لغت و عرف شهرت داشت و دئيلى نداشت كه ايشان در آن موقع حسّاس به مردم 
بككويد آنجه را شناختهايد و در ميان شما شهرت دارد دوباره بشناسيد. مثل ايدكه 


قانونى در 





شخصى كفته بود: بسر برادر بدر بيامبر قلع بسر عموى وى نيست» كه رسول 








ذا اج١‏ #بابو؟ 





أب النبي" ليس بابن مله . فيقوم النبي” فبقول : فمن كان 
أخي أبي فهو ابن عمسي , وذلك فاسد أنه عيب ومايفله إلا اللاعب السقيه , وذلاكمنفي” 








عن النبي'قيللل . 

فارن قال فائل : إن" لنا أن ئروي في كل” خبر نقلته فرقتنا مايدل” على معنى «من 
كنت مولا فعل يمولاء »ل 

قيل له : هذا غلط فيالتَظر لأن" عليك أن تروي مين أخبارنا أيضاً ما يدل" على 





معنى الخبر مثلما جلته لنفسك فيذلك فيكون خبرنا الذي نختص” به مقاوماً لخبرك 
الذي بختص” به وببقى همن كنت مولاء فعلي” مولاء » من حيث أبهمنا على نقله حجة لنا 
عليكم موجباً ما أوجبثاء به م نال لالة على لص" وهذا كلام لازيارة فيه . 





خدا يلي برخاسته و كفته باشد:«مردم بدانيد هر كه بسر برادر بدر من است أو 
عمو زادة من مى باشد»»كه ابن كفدار وأوفار شايستة مقام نبي اكرم لل نيست و 
مورد قبول نمى باشد كه از سات لد أآدأ حضرت جنين عملى سربزند. 

4 اكآر شخصى بكريد: همجتانكه شما يراى اثبات اأعايتان به رواياتى كه 
از طريق شيعه نقل شده است آستدلال كرديد ما نيز مجازيم در اخبارى كه فرقة ما 
آن رانقل مىكند آن جيزى را روأيت نمانيم كه بر طبق آن جملة (مذكور) بر 
خلاف مدّعاى شما تغيير يابد. 

باسخ اين است: در اظهار نظر قضاوت يك طرفه اشتباه استء جون بر شما 
لازم است كه از اخبار ما همء آنجه بر معناى خبر دلالت دارد را نيز بيان كنيف و 
أكر جنين كنيد نظر ما كه «من كنت مولاه فعلي مولاه» را مختص به حضرت على 
0 مىسازد؛ باخبر شما كه اختصاصشى دادءايد به (زيد) معارض است» و آتكاء 
جملة ( من كُنْثْ جنبه كه ما و شما بر نقاش انفاق داشتيم حججتى خواهد 
بود براى ماء عليه شماء در حال يكه همان دلالتى » كه ما آن را لازم دانستيم (أولئ 






از 


به تصيّف بودن) رأ شامل استء و اين سخن بههيجوجه قابل ترديد؛ و كم و زياد 


ردن بك 








معنى «ه نكن تمولاه ‏ الخ» ككل 
قار: خملا أفس لبي" + عب باستخلاف علي 
وما الذي دعاء إلى أن يقول فيه قولاً.يحتاج فيه إلى تأويل 
قيل له : لولزم أن ييكون الخبر باطلا أولم برد به النبي” قط اممنى الذي هو 
الاستخلاف و إيجاب فرض الطّاعة لملي” لتم لأنه يحتمل التأويل , أو لأن” د 
عتدك أيين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزلياً أن الله عنوَجَلّ ام يرد بقوله في 
كتابه : هلا تدركه الأ بصار » أي لا برى لأأن” قولك « لابرى» يحتمل التأوبل 















إن 
وجل" لم برد بقوله في كتابه : « وا لفك وما لون .أنه خلق الأجسام 








لله عر 


8 جنانجه مطلب اينكونه روشن و واضح است جرا شخص بيخمير 873 
بصراحت نفرمود: (اى مردمء بزودى عل هم جانشين من خواهد شد) بلكه 
جملداى فرمود كه تأويل داشته باشدي «'اينْهَفَة“بحث و جدل را باعث شود. 

باسخ: اكر قصد داريد بكؤئيد بون أدرأ لفظ خبر احتمال تأويل مى رود 
باعث م شود خبر درست نباشع يا سول خدا تطخ معنايى راكه خلافت على 
تيم وواجب ساختن لزوم اطاعت او را برسائد در نظر نداشته است» جون احتمال 
تأويل در آن مىرود؛ بدليل آنكه غير از اين معنى آشكار تر و فصيح تر است» 
بايد خبر را كنار كذارد , و آن را دليل نشمرد. 

باسخ ما جند كونه است: ل جواب نقضى» اككر با معتزلى ها هم عقيده اى و 
قائلى به اينكه خدا با جشم سر ديده نشودء نه در دنيا و نه در عقبى» و استدلال 
مىنمائى به قول خداوند « عرو جَل» «لاتْدْركه الأبْصار» (ديدهها او را 
درنمىيابيد ‏ اتعام : )٠١097‏ لازم است بككونى (قصد نكرده است ديده نمىشود)ء 
زيرا در كفنة «لايرى» احتمال تأويل ميرود (كه در دنيا به جشم نمىآيد نه در 
آخرت) و شما در برابر أشاعره كه اعمال بنده رأ مخلوق خدا مىدانتد و به آيه 
«وَالله حَلَفَكُمْ وَما نَسْمَلوْنَ» (و خداوند شما و كردارهايتان را آفريد ‏ صافات : 


4) استدلال مىنمايند بايد بكوييد بروردكار از «و ما تَعْمَلُوَتَ» اراده نموده 











1 





التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فا نّه لوأراد ذلك لأ وضحه بأ 
التأوبل , وأن ييكون الله عز" و جل" لم برد بقوله : ٠د‏ من يفتل مؤمناً متعمداً فجزاقه 
جبنم » أن" كل" قائل للمؤمن في جبنم » كانت معد أثمال صالحة أم لا » لأنه لم 
بيسن ذلك بقول لابحت ل التأويل . وإ نكن تأشعريناً لزمك مالزم الممتزلة بماذكرناء 
كله لأنه لم ييسنذلك بلفظ «فصحعن معناء الذي هوعندك بالحق” ؛ وإنكانمن أصحاب 
الحديث قيل له : يلزمك أن لاببكون قال النبي” للخ نكم ترون ربسكم كما ترون 
القمر فيليلة البدر لانضامون في رؤيته » لأنه قال قولاً يحتملالتأويل ولم_بقصح بهء 











كهجشم هايى را آفريده و بندكان با آن كارى انجام مىدهند با اينكه اككر 
مقصودش آن بود باعبارتى واضحتر مىفرمود كه براى أشاعره دليل نشو و 
بجايش كلامى مى آورد كه تأويل يونقُلافٍ مقصود در آن نرود. ودر آيذ شريفة 
«وَمْنْ يقل مؤمناً متممّدأ فجزاوة جَهكم» مم كس مزمنى را عمدأ به قتل رسائد 
كيفرش جهنم است ‏ نسا 8 48) يآيك كنيد خدا قصد نموده؛ هر كشندة مؤؤمن در 


جهلم جاى دارد جه كردار شَابسَقه)ىدَاسهبَآثة"وأجه نداشته باشد در اين آيه هم 





احتمال تأويل جارى است جون آن را به روشنى و صراحت نفرموده است. 
و اكر اشعرى مذهب هستى بس آنجه بر معتزله لازم مى آيد برشما نيز 
لازم آيد زيرا آن معنانى كه نزد شما حق است به طرز روشنى بيان نككرديده 


و اككر طرف بحث اخبارى مسلك باشد به او كفته مىشود: بايد بكوئى 
ربَكُمْ كما تَروْنَ القمر في ليلة البدْرٍ لا اموت 
فى رؤيته» (شما بروردكارتان را مىبينيد جنانكه قرص ماه را در شب جهاردهم 





بيغمير نفرهوده است:«انكم تَرَوْنَ 


مشاهده ميكنيد در ديدار او ستمى بر شما نشود با آنكه امكان دارد مقصود ا 
ديدن به جشم دل باشد نه به جشم سرء جنانكه شما عقيده داريد؛ و جرأ نفرموده 


است: خدا را به جشمان سر مى بينيد نه به جشم دلء تا در كلام احتمال اختلاف 








معنى («م ن كنت مولاه ‏ الخ» 





وهو لابقول : تروته بعيونكم لابفلويكم . ولا كان هذاالخ 
مفصحاً علمنا أن" الّبي” لط لم بعن به الرؤية التي أر'عيتموها و هذا اختلاط شديد 
لأنّ أكثر [ال]كلام فيالف رآن و أخبارالنبي” تَ بلسان عربي” وعخاطبة لفوم فصحاء على 
أحوال ندل" على مس ادالنبي” تتا . 

وريّما وكل علم المعنى إلى المقول أن يتأمّل الكلام . ولا أعلم عبارة. عن معنى 
فرش المذاعة أوكد منقول النبي . َيل : «ألست أولى بالمؤمنينم نأنفسهم 2 ثم قوله : 
قسن كنت مولاه فلي مولا »أنه كلام مرب على إفرار الملمين للنبي” قلا 














نبوده و صريح در مقصود شما باشد» و جون در اين خبر احتمال تأويل مىرود و 
ظاهرش خيلى روشن نيستعمى فهميم بيغمبر تيع «ديدنى» كه شما مدّعى آن 
هستيد (ديدن باجشم سر) را اراده نفرمودة اين ايراد ككيرى و مغلطة سختى است 
(زيرا هر دليلى در قرآن و سنت كه بُدّةاقلااز مين در اثئبات عقيده خرد به آن 
تمسّك جويئد مورد اختلاف استء و مِعَدَلَكك آن را دليل قاطع مىدانند و بمجرد 
احتمال خلاف از آن دست نمى كشَند) 

جون بيشتر كلمات در قرآن و اخبار يغمبر فيلو به لغت عربى 
ودرغدير روى سخن آنحضرت با مردمى فصيح بوده؛ و اوضاع و احوال (قرائن 
حالته و مقاميه) بيانكر مراد رسولخدا فَيلةٌ برده است كه مقصود ايشان بطور 
يقين فهميده شده و نياز بلفظ صريح ترى نبوده (و اين احتمال تأويل بعدأ بيدا 
شده)» و اينكه جرا سخن را طورى أدا مى كنند نا واضح نباشد بديتجهت استكه 
معنى آثرا به خردها وامى كذارند تا مورد دفْت و موشكافى واقع كردد. 

و من براى بيان مفهوم وجوب فرمانبردارى عبارتى استوارتر و كوياتر 
ازفرمايش بيغمبر يللع (آيا من نسبت به مؤمنين سزاورتر نيستم از خودشان يس 
هر كه را من مولايش هستم على مولاى اوست) سراغ ندارم؛ زيرا اين جمله بر ياية 
اقرار مسلمين در مقابل رسولخدا يي به حقٌّ فرماندهى بر آنها و اينكه او 








فنا ج1» باب-ه؟ 


بشي الطعةوأثه أو بم مضي عر ذل قل : «فمن كنت أولى به من نفسهفدلي" 

أولى به من نفسه » لأن” معنى « فم ن كنت مولاء » هو فم نكنت أولى به من نفسه أنه 

عبارة عن ذلك بعينه » إذكان لابجوز في اللفة غيرولك ٠‏ ألائرى أن" قائلا” لوقال لجماعة : 
ألبى هذا المناع يننا نبيعه ونقتسم الربح د الوضيعة فيه؟ فقالوا له : نعم . فقال : 

«فمن كنت شريكه فزيد شريكه » كل نكلاماً صحيحاً و العلة في ذلك أن" الشركة م 

عبارة عن معنى قول الفائل : « هذا المتاع بيننا نقتسم البح والوضيعة» فلذلك سح" 

بعد قول القائل : «فمن كنت شرربكه فزيد شريكه » وكذلك [هنا ] صح بعد قول 
النبي” َيل : «ألست أولى بكم م نأنفسكم [ فم ن كنت مولاهٌ فعلي" مولاء»] لأن" مولاء 
سزاوارتر است بر ايشان از خودشانء نهاده شده استء كه يس از يذيرفئن ايدكه 
بيغمبر نسبت به آنان از خودشان اولى أست فرموده:«بنابراين هركه را من 
سزاوارتر به اويم از خودش بس هنمين نتتنبيت اولويت وا على ضع لل ا دارد» 
و سزاوارتر است به او از نفييٍ حلاش » أجوان معنى جملة دوم لِقَمَنْ كُنْثْ مولا0) 
همان مفاد جملة او ل (السبي أو ...) مي باشيله زيرا (به سبب فامعاطقه) جملة 
بعدى در بركيرندة همان معنى قبلى (ممَطوف) است كه ق شد غيراز حمل 
بر معنى (مالك اطاعت شدن) بر معناى ديكر جايز نيستءمكر نمى بينى اكأر 
شخص به عذهاى كفت: اين كالاى مخصوص را كه بين همه ما مشترك است مى 
فروشيم و سود وزيانش را ميان خود تقسيم مى كنيم؛ و آن كروه بككويند: آرى»ء 
جنين باشد. سيس بككويد: «بنابراين هر كس كه من شريك اويم بس زيد هم شريك 
اوسث» سخن درستى خواهد بودء وعلّت درستيش اين است كه «شركت» عبارت 




















أست أز قول كويتده 0 است و سود وزيان 
حاصل از فروش آن را تقسيم مى نمائيم) و بهمين جهت بعداز آن صحيح است 
بكويد: (بس من شريكه ركس هستم زيدبعداز من شريكاوست)» مانند همين مثال 
است فرمايش خاتم انبياءكه خطاب به مردم فرمود: (آيا من سزاوارتر نيستم بشما 


از خودتان» يس هركه رامن سزاوارترم به او از خودش اين على سزاوارتر أست به 





معن «م نكنت مولاه ‏ الخ» إديذا 





عبارة عن قوله ٠‏ ألشك أو يكم فلك وإلافتى لم تكن القطةالتيجاءت مع 
الغاء ٠‏ الأولى عبارة عن اممنى الأو ل لبونكن الكلام منتظماً أبداً ولامفهوماً ولا صواباً بل 
ايكون واخلاة 0 0 ذلك 0 





وما بريه ذلك بياناً أن 2 تع : ١ف‏ نكنتعولاء فلي مولا © لوكان لم 35 
بهذا أنه أولى بكم من أنفسكم جاز أن ييكون لم برد بقوله يليك : « قم كنشمولاء» 
أييمن كن تأولى [به] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذامن أتويكون 





أواز خودش) زيرا مفاد «مولاء» درست .بل قوَلواوست (آيا من سزاوارتر بشما 
انيستم از خودتان). و بعلور كلى (از نظر ادَلقّ) تل كه با «فاه» آمده؛ اكثر همان 
معنى جملة اول را شامل نباشدء هركز كلام» نه نظم ى مفهوم خراهد داشت ونه 
صحيح خواهد بود, بلكه نوعى هذيانَ كونى بوده؛ و هر كس كه جنين نسبتى به 
بيغمبر خدا دهده به خداوند بز رك كفر ورزيده است. 

و جون لفظ (هركه من مولاى اويم) به دلائلى كه ما اثبات نموديم دلالت 
دارد بر مفهوم هركه را من سزاوارتر به نفس اويم ‏ و عين همان جمله را نيز براى 
علىّ هتيم آورده است, معنايش اين است كه أو را هم «أولى به مؤمنين» از 
خودشان قرار داده استء و آن عين عبارت وجوب اطاعت و قرمانبردارى از علي 
0 و مقام امامت اوستء جنانكه در آغاز بيان كرديم. 
اككر در فرمودة بيامبر فيل (هركه من 
مولاى او هستم علي مولاى اوست) آن حضرت قصد نفرموده بود كه عليّ أولى 
است به شما از خودتان» بس مىشود كلفت:كه در جملة (هركه را من مولاى اويم) 
نيز اراده نكرده باشد كه بيغمبر لف برهركس اولى است ال خودش» و اكر 





اضافه مى كنم براى توضيح بيشتر 











578 0 
باب» 
بي صلى الله عليه وآله على عليه الّلام أنت)* 
ته لاني بَعى)ه 
حدثنا الحسنبن دين سعبدالهاشمي” بالكوفة : قال : حلاثنا فرات بن 











إبراهيم بن فرات الكوني , قال حثثنا ممند بن علي بن معمر . 
علي" الرملي» قال : حدثنا ع بن موسى ؛ قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق المروزي؟ » 
حدثنا حمرو بن منصور» قال :ناميا إسماعيل بن أبان , عن يحبى بن 





مال ت/جابر بن عبدالله الأنصاري" عن مءنى قول 





ابيه , عن أبي عارون العبدي/أء 





جنين باشدء سخن درهم و برهم وببيهردهاى خواهد بود كه معنايى را نمى رساند» و 
در زمره سخنان دانايان و خردمندان نيسَتُ. بدا براين دلاثل و توضيحات» ديكر 
روشن و مسلّمٍ است كه فرماي 
نيستم) اين مى باشد كه رسول خدا تللق حق اطاعت و فرمانبردارى را در اخقيار 
خود كرفت؛ و همينطور آنحضرت از قولش (يس هركه را من مولاى او هستم) 
فقط اراده نموده باشد؛ (ه ركس را كه من حق اطاعتش را مالك شدم؛ على هم مالك 
حق اطاعت اوست) زيرا كه آن مفاد (يس على مولاى اوست) مىباشده و اين 


بيغمبر تيع (آيا من سزاوارتر به شمااز خودئان 





معنى روشن و آشكار اسث . 
خدارا بر توفيق و ياريش سباسكزارم . 
#(باب + "اس معنى فر موده يبغمبر يبيد علىٌ كه منزلت تو نبت بمن)** 
*(منز لت هارو ناست به موسى )** 
-١‏ أبو هارون عبدى كويد: از جابر بن عبد الله انصارى يرسيدم: معنى 





معني حديث مزلت لين 


نبي" تل اعلي” يفم : «أنت منني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لانبي" يعدي » 
قال : استخلفه بذلك وله على اأمنته فيحياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لميشهد 
له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظامين . 

؟ ‏ حدةثنا أحدين الحسن القطان , قال : حدثنا الحسن بن علي بن الحسين 
السسكري” »قال : أخبرنا عدن زكربسا » قال : حد ثنا جمفرين دين عمارة ٠‏ عن أبيه » 
عن أبيخالد الكابلي , قال : قيل لسمد العابدين علي بن الحسين 3 
يقولون : إن" خير الناى بمدرسول الله تتا أبوبكر ثم حمر , ثم" عشما 
01 














يسئعون بخبر رواء سميدين المسيسب ,عن سعدينأبي وقناص ؛ عن النبي". 
قلات أنه فال لملي” لض : أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي” بعدي ؟ 
فمن كان في زمن عوسى مثل هارون ؟ 





فرمايش بيغمبر يلع به على ليم دنست توه إمن بمنزلة هارون است به موسى 
جز آنكه بعد از من بيامبرى نخواهد بود)» حيست؟ كُنيت: به خدا سوكند رسول خدا 
يلاق با آن سخن علي لتم را ليف و جَانشيْنَ خود بر امتش نمود و جه در حيات 
خود و جه بس از مرك خويش؛ فرمانبردارى از او را بر مردم واجب كردانيد. بعد 
اين سخن هركس به خلافت على لهم كراهى ندهدء از ستمكاران خواهد بود . 
أبو خالد كابلى كويد : شخصى به حضرت على بن الحسين يلام عرض 
كرد: اهل تسئّن مىكويند بهترين مردم بعد از بيغمبر خدا قَيلاقع أبوبكر, آنكاء 
عمرء بعد از او عشمان و سبس على ليتهم است (آن بزركوار را در مرحلة جهارم 
قرار مىدهند) فرمود: آيا خبر دارى كه سعيد بن سُسَيْبٍ از سعد أبى وقاص ا 


كرامى روايت نموده كه به على عليه السّلام فرمود؛ نسبت توبمن » نسبث 





هارون است به موسى با اين تفاوت كه يس از من بيغمبرى تخواهد بود ؟ بنا براين 
در زمان حضرت موسى جه شخصى (در فضيلت ) همباية هارون بود (تا روزى 
بتواند در اين امت با على هم همبايه باشد جه رسد كه بهتر ازاو باشد)؟ 





تهذا 





قال مصنلف هذا الكتاب ‏ قدس اه روحه .. أبعمنا وخصومناعلى غلقولالِي' 
بلا بعلي" لهأت مني بسنزلة هارون منمومى إلا أنهلائبي” بعدي»فبذا القول يدل 
على أن منرلة علي" منه في جميع أحواله , 
خصته به الاستثناء الذي فينفس الخبر » فين منازل هارون من موسىأنتدكان أخاء ولادة" , 
والعقل يخس" هله وبمنع أن ييكون التبي” ف عناها بقوله لأن” علي لمنكن أخا له 
ولادءً «ومن منازلعارؤن منموسى أنه كاننيناً معه , وأستثناه 
عل م م 


الظاهرة 





هارون من موسى في 








١‏ ؛ ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياه باطنة » فين 





أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبنهم إليه وأخصهم به وأوثقهم فينفسه , وأنه كان 





مصنف اين كتاب ‏ قدس الله روحه ‏ ما (شيعيان) و آنانكه در مسائل 
امامت با ما در ستيزند اتفاق داريم يكاين كلام از ييغمبر #َلاعٌ كه به على 


.. ليم فرمود: «مقام تو نسبت به من مقأ هار وأ أست نسبت به موسى جز اينكه من 





خاتم بيغمبرانم و بعد از من بياميرى نجواهد برد» ابن فرمايش آن بز ركوار دلالت 
دارد برايدكه مقام على نسبت به او در تمآمى آحوالش بمنزلة هارون است نسبث به 
موسى در تمام حالانش؛ مكر نبت كه در خود خبر استثناءكرديدهء و آنجه را كه 
بحكم قطمى عقل از تعميم آن خارج شده است ٠.‏ الف: يكى از نسبت هاى هارون 
به موسي آنست كه برادر نزادى و مادرزادى او بود عقل اين موضوع را در بارة 
على في نسبت به بيغمبر يولع تصديق نمى كنده زيرا او برادر رسول خدا نبود. 

ب: ديكر از منزلتهاى هارون نسبت به موسى اين بود كه با وجرد 
حضرت موسى او نيز بيغمبر خدا بودء و اين را نيز شخص بيغمبر با حرف استئناء 
جدا كرد و مقام بيغمبرى را براى علىّ لتم ممنوع ساخت. 

كذشته از اين دو مقام » نسبتهاى ديكر هارون به موسى بعضى ظاهرى» و 
بعضى معنوى بودء اما از مقامهاى ظاهرى هارون اينكه: از تمامى افراد همزمان 
خود با فضيلتتر و نزد موسى محبوبترين مردم بودء همجنين از هم اشخاص 











.بخلفه على قومه إذا خابموسى 35 تنهكان بابه فيالعلم » وأننه لومات موسى . 
وهارون حي” كان هو خليفته بعد وفاته . والخبر يوجب أن" هذه الخصال كلها لعلي" من 
البي" نبال . وها كان من مدال هارون من موسى امنا وجب أن الذي لم يخس المفل 
منهااكما خص أخوةة الولادة فهو لملي”" يلتق من النبي" مجلا وإن لم نحط يه علمآلان 
الخبر يوجب ذلك اك وين لفقل أن يقول : إتوتكرن الي يم عنى بعض هذه المنازل 
دون يدش فيلزمه أن يقال : عنى البمض الآخردون مان كرتدفيبط لج مأحيدئ أن يكو نعنى 
معنى بثّة و بمكون الكلام هذراً والئِي" لاببذر ني قوله لأنه إننما كلمن ليغهمنا و 








نسبت به موسى يكانهتر و قابل اعتمادتر يود؛ و زمانى كه از قومش دور مىشد 
هارون را در ميان آنان خليفة خود م ساخت: و وسيلة دريافت و باب علم موسى 
بود اكر بس از در ككذشت موسى هارون زنده بود جانشين او مىشده و حديث 
منزلت همه اين صفات و مرتبهها را براي ظَلَي2 نسبت به بيغمبر كلل ثابت 
ف ىكتد. 

از منزلتهاى باطنى و:معنوى كه هارون نسبت به موسي داشت لازم 
است آنجه را خرد تخصيص نمىزندء - جنانكة برادرى نزادى را جدا ساخت - 
بايد همهاش براى على تج نسبت به بيغمبر يلاق باشده كرجه علم ما به آن 
دسترسى ندارد : زيرا سياق حديث شامل همه جيز است. 

و كسى نمىتواند بكويد (كلمة «من» براى نبعيض است ) 
جمله بعضى از اين منزلتها ول كه برشمرديد اراده كرده است نه همه راء جون 
باسخ او اين است كه از كجا ميدانى همان مقامى را كه تو قائلى بيغمبر يلوج در 
نظر داشتهء شايد مقام ديكرى غير از آنجه مورد نظر توست را قصد نموده بأشد و 
هنكاميكه معلوم نباشد جه مقامهايى را در نظر داشته همهاش باطل مىشود» جون 
مفهوم آن ناقصء و در آن صورت سخن يوج و بى فايدهاى خواهد بودا 

و در كفتار بيغمبر اكرم يبلق هركز ياوهكوئى نيست: و جون مسلّم 
است سخن كفتن بيغمبر با ما آن است كه مقصود خويثى را بما بفهماند و مطلبى 


بااين 


















يبكون على بعض مثاز عاروة من كاسن حون يولم مق 
فليلاً ولا كثيراً » ولا لم يكن ذلك وجب أنه 
قد عن ىكل" منزلة كانت لهارون من موسى مما لم بخصسه المقل ولا الاستثناء في نفس 
أفضل أسحاب رسولالله و 





الخبر #خصيص ذلك لم يمكن أفيمنا بقوله 








الخبر وإذا وجب ذلك ققد ثبتت الدالالة على أ 







أعلمهم وأحبتهم إل 
إذا غاب عنيم غيبة سفر أو غيبة وت » 
عوسي . 

فإن قال قائل : ! مات قبل موسى ولم يكن إماماً. ‏ ,عدم فكيف قيين 
أمرعلي” يريم على أمرهارون يفول اللبي' تن د : هومنني بمنزلة عارونمنموسى »؟ 


را بما آموزش دهد ‏ درود بر او باد بس جنانجه برخى از منزلتهاى هارون 





نسبت به موسى را برأى على نسبث: نه خَودَض بيان نمايد» نه تمامى آن را و مقام 
بخصرصى را تعيين نكرده باشدذباأين كفته هيج منزلتى را بما نفهمانده؛ و اصولا 
كفتن اين كلام ياوه خواهد بَرَنو سحت مقدّس يهامبر خدا از آن منزه است. 

حال اكثر منظور آن حضرت ثابت نمودن همه مراتب باشد؛ بايستى هر 
مقامى را كه هارون نسبت به موسى داشتء غير اث آنجه را خرد بطور قطع, يا خود 
خبر صراحتاً استفناوو جدا ساخته وى در نظر كرفته باشد. و جون ثابت شد كه فل 
خبر عام استء دليل بر اين است كه على لهم با فضيلت" 
بيغمبر خداء و نزد او محبوبترين ايشان؛ و مورد اعتماد بوده است. بعلاوه ثابت 





ن و دانائرين ياران 








هى شود كه هركاه بيغمبر م از آنان دور شود يا به مسافرتى برود ويا از دنيا 
برود علىّ لتم در ميان امت او بايد جانشين و قائم مقام وى باشدء زيرا تمامى اين 
مقامها در منزلت هارون نسبت به موسى وجود داشت 

اكر بككويد: هارون قبل از موسى از دنيا رفت؛ و يس از رِحلّت حضرت 
موسى به مقام خلافت أو نرسيد نا مقام خلافت و امامت براى على 4م يس ازدر 
كذشت بيامبر تيك ثابت باشده يس جكونه با استناد به مفاد اين فرمايش 











قيل له : نحن إنما فسنا أمى علي" عل ىأمرهارون بقول النبي 
بمنزلة هارون من موسى » فلسًا كات هذه المنزلة لعلي 
النبي” يقومه بعدوفاته . ١‏ 
ومثال ذلك م! أنا ذاكرء إن شاءالله : لوأن الخليقة فال لوزير. 


كل" يوم يلفاك فيه ينار , واعمرو عليك مثل ما شرطته لزيد » ققد وجب لعمرو مثل ها 





لزيد علنك في 








مرو الوزير ثلاثة أيَام فقيض ملاثة دنائير فلعمرو أن يأتي يوماً رأبعاً و خامسا و أبداًو 





بيغمبر يي كه (مقام او نسبت به من همانند مقام هارون است نسبت به موسي ) 
امامت او را به هارون مىسنجيد و اين مقام را براى او بعد از رسول خدا 00 
ثابت م ىكنيد؟ و حال آنكه هارون يش اوت موسى زنده نبود» و خلافت و 
امامتى هم نداشتء و علىّ #8 بعدزاز امبر أكزم يقح زنده بود (يس در همة 
حالات ايندو يكسان نبودند!) دو اصخش كفته م شود: ما عمل على 6# و 
هارون رااز فرمودة ييغمبر يرب كه (أو به من بمنزلة هازون است به موسى) 
بطور مطلق مىسنجيم: و جنين نتيجه مى كيريم كه علي داراى تمام مراتب هارون 
مىباشد. و جون بعد از ييامبر يي زنده بود بايد مقام خلافت رايسار 
د ركذشتاونيزداراباشد تا همانكونه كه وى فرموده بود»همباية هارون باشد (و 
فوت هارون قبل از موسى دليل نم شود كه علي بلقم بعداز رحلت رسول خدا در 
مفهرم اين حديث مطلقاً وازد نباشد) جهت واضحتر شدن مطلب مثالى مىزنيم: 
كر زمامدارى به وزير خود ككفت: هر روزى كه زيد نزد تو آمد يك أشرفى باو بده: 
و آنجه دربارة او بتر كفتم بايد نسبت به عمرو نيز انجام دهى» بالين دستور حق 
بت شدء حالا اكر زيد تا سه روز نزد 





بخشش يادشاه براى عمرو هم بطور مطلق 3 
وزير آمد و سه دينار كرفت و سيس نيامد و عمرو نيز سه روز آمد واسه ديثار 


جون زيد ديكر نمىآيد؛ در روز جهارم عمرو هم حقّى 











1. 





سرمداً ماقي مرو وعلىهذا الوزيرمابقي ممرو أن بعطيه في كل يوم أتاء ديناراً وإن كان 
1 ابس للوزيرأن يقول لعمرو : لا أعطيك إلامثل ماقبض 
أزيد . لأنّه كان في شرط زيد أنه كلما أناك فأعطه ديناراً ولو أتى زيد لقبض و قمل هذا 
الشرط لميرو وقد أئى فواجب يفبض . فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي” ان 
بخلف موسى ليق على قومد د مثل ذلك لعلي” فبفي علي تيلا على قومه » و مثل 
ذلك لعلي” تميثمنواجب أن يخلف النبي” تيا في قومه نظير ما مثلناء يزيد و صمرو »و 
هذا مالاب منه ما أعلى القيان حقّه 
فون قال قائل : لم يكن لبارون لومات موسى أن يخلفه على قومه . 











نداردء بلكه عمرو حق دارد كه روز جهارم و ينجم و ونا زئده است نزد وزير آيدو 
بر وزير نيز واجب است هر روز كه( و آمَدكيكِ دينار به وى بيردازد» اككر جه زيد از 
سمه روز بيشتر نيامده و سه دينال بيخثْر نكلفيه باشد. و وزير حق ندارد به عمرو 
بكويد من از آن سه دينار كهنزّيد كرفته بيشتر بتو نمى دهم. زيرا قرار داد آآن بود 
كه هر جند روز زيد نزد وزير آمد بايد يكتديئار به وى ببردازد جانكه در مورد 
عمرونيز همين فرمان راداشت و حال كه او آمده است بابد يك دينارش را بكيرد. 
همين كونه است نسبت هارون به موسىء جون او وزير و وصئ موسى بود و قرار 
بر آن بود كه بايد هنكام غيبت در ميان قومش خليفه و قائم مقام او باشدء و همان 





وظيغه و مسئوليت را بر طبق مضمون حديث منزلت» علىٌ نسبت به بيغمبر داشت 
و به حكم مثالى كه دربارة زيد وعمرو آورديم او بايد جانشين و خليفة بيغمبر در 
ميان قومش باشدء روشن است كه اكر نظرى واقع بينانه بر مثال داشته باشيم 
ناكزير از يذير فتن و استفادة از اين معناييم. 

حال اكآر شخصى بكُويد: بفرض أكر هارون يس از موسى هم زنده مى مائدء 
معلوم نبود جانشين او در ميان قومش باشدء تا أين مقام براى على فإ نسبت به 
بينمبر قلا اثابت شود؟ به أو باسخ داده مىشود؛ آيا به جه دليل خلافت هارون 








معني حديث منزلت 





قبل له : بأي شيه ينفصل من فول قائل قال للك إن لمكن حون سل أم 
زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه ولانائبه يلعل ؟ فاه لإبجد فصالاً أن" عذه المنازل 
البارون هن موسى قلت مشهورة , ذفن جحد جاحد وأحدة منها لزمه جحو د كلها . 

فارن قال قائل : إن" هذه المنزلة التي جملها الني" قال لملي” ) إتماجعلها 
في حياته . 

قيل له : بحن ندلك بدليل واضح على أن" الذي لها النبي* لملي" لإ بقوله: 
أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لاني" بعدي» نما جمله له بمدوقاتة ؛ لامعه 
ني حياه فغهم ذلك إنخاه لله . 

و من يدل على ذلك ني قولالنبي) ا : «أات مني بمنزلة هارون من موسي 





راار 





نزلتهاى ديكرش جدا مىسازى “لاك ر_كسى به تو بككويد: هارون هيج 
امتيازى نداشت» و بعد از موسى نه بِرآكمركُم يمان خود بود» و نه مورد اعتماد 
او بيشتر از ديكران» و نه جايكزين اوردر كاْش» جكلونه خود را خلاص مى كني و 
باسخش را جه خواهى داد؟ آيا به تيكوب آي مُقامها براى هارون نسبت به 
موسى مشهور است؟ ما نيز خواهيم كفت: مقام خلافت او همانند آنها مشهور است 
واككر شخصى يكى از آنها را از روى كينه ورزى منكر شود بايد همهاش را انكار 
تمايد. 

كر بككويد: مقامى را كه بيغمبر تَيليعُ براى على #3 در اين حديث 
قرار داده بود تنها مربوط به دوران زندكى خود ييغمبر است و منظورش به يس از 
احيات خود نيست نا خلافت على ثابت شود. 





ما در ياسخش دليل روشتى مىآوريم كه منظور وى از كفتءاش (تو 
نسبت به من همجون هارونى نسبت به موسي الآ آنكه بعد از من بيامبرى نهست) 





فقط مربوط به بعد از حيات خود بوده است نه با او در زمان زند 


كه بخواست خدا آن را بفهمى: يكى از دلايل ما آن است كه: در فرمايش بيغمبز 











غارون عن موسى » وقدكانهارون نبا فلمًا كان نفي النبو: لابدامئه وجبأن ييكون 
عن علي” يهم فيالوفت الذي جمل الفضيلة والمنرلة له فيه , لأمّه من أجل الفضيلة و 
المنزلة ما احتاج في أن بنفي أن بمكون علي" 0 ينا لأنه لولم يفل له: « إِنه 
مني بمنزلة هارون من موسى» لم يستج ! أن يغول : «إلا أنه لاني“ بسي » فلسّاكان 
نفيه النبو: إنّما كان هو لملّة الفضيلة و المنزلة التي توجب النبوأة وجب أن ينكون نفي 











اكرم (أَنْتّ منى بِمَنْْلةٍ ...) دو مفهوم هست: 

-١‏ بات فضيلت و برترىء و مقام خلافت براى على از آن خبر. 

"- نفى مقام نبوت از اورجقد كاير لل كه بس از جملة نخست فوراً 
با قيد إستثناء» مقام نبوت وكا نفى شد )املت» و جنانجه نفي نم ىكرد. و فقط 





مى فرمود: «علىٌ نسبت به من بميزِله هارون اببتٍ نسبت به موسى» روا بود اين 
ترهم بيش آيد كه: على تم بعد از وى داراى مقام نبرت خواهد بوده زيرا هارون 
بجأمبر خدا بوده است» و يهمين جهت بعد از اين جمله نفي نبت ضرورى بنظلر 
مىرسده و بناجار نفى نبوّت از علي تم بايد به اعتبار همان زمانى باشد كه 
فضيلت و مقام خلافت هاروني را رصول ددا قي برايش قرار داد. به علّت آركه 
به جهت اثبات فضيلت كلى و منزلت بيغمبرى (هارون) نياز به آن بيدا شداتا 
مقام نبوت را از علي 29# نفى كند نا مردم به اشتبا نيفتند؛ جو اككر نفرموده بود 
(قطعا او نسبت به من بمنزلة هارون است نسبت به موسى) ديكر نيازى لبود 
بكلويد: (. أينكه بيغمبرى بعد از من نيست». 

0-7 نفى نبوّت به خاطر قدر مقام بلندى بود كه با آن شايستكى 
دارا بودن مقام نبوت را بيدا كرد» مىبايست در همان وقتى كه اين فضيلت براى 
وى ثابت شد نبت هم از أو نفى رده و جون جملة (بعدى) صراحت دارد كد 

















النبوءة عن علي” لم ني الوقت الذي جمل الفشيلة له فيه ما جعل له من منزلة حارون 
ا اا 0 

8 ا 
وقع بعد الوقاة , والمنزا التي توجب الب 5 فيحال اليا أن ليت لذ فيهاء 
فلو كان |. اله بعد الوفاة مع وجوب الفيلة والمنزلة في حال الحياة الوجب أن 
ييكون نبا في حياته ٠»‏ ففسد ذلك و وجب أن ييكون استثنا النبوة إنماييكون هو 












قصد از نبرت نفى شده» مربوط به بعد از د ركشت بيغمبر ل مىباشده بايد 
نفى نبوت نيز از همان لحظة ثابت كرديدن اين فضيلت كلّى و مقام خليفه بودن 
هارون در غياب موسى: براى على لتم باشد كه همان خلافت و امامت اويس ا 
ارحلت بيغمبر قلا اسث. 

و در صورتيكه رسول اكرم اله بوت بعد از وفات خود را در يك 
زمان معين نفى كرده باشد, و آن [ مان لأ زأرحلت ايشان باشده بناير كفتة 
مخالفين ما (در اين خبر) براى” علق _"مقامى قرإر نداده كه براى او موجب 
نبوّت كرد نا نياز بهاستثناىآن باشد (جَون آنا مىكريند در حال حياتش منزلت 





خلافت را داشته) و آوردن 





الى لغو و بيهوده است (زيرا فايدة استثنا 
اخراج جيزى است كه داخل مستثنى منه بوده؛ و بنابر عقيدة مخالفين ماء در اينجا 
جنين نيست جون اين مفام نبوّت بعد از حيات بيغمبر 80073 اصلاً در نظر نبوده نا 
داخل در مستثنى منه باشد) بابراين» اين جملهبى معنااست و فرستادة خدا ييامبر 
أكرم ه ركز سخن لخو نمى كُويّد. 

بتابراين اكر تفي نبوّت مربوط به بعد از وفات رسول خدا بوده؛ با اين كه 
اثبات مقام ىكهموجبنبوّ تم ىكردد در زمان حيات آن حضرت باشد لازمءاش 
آن است كه على هتيم در حال زندكَى بيغمير ميق » نبى باشد» آن هم درست 
نيستء زيرا بأنثفاق مسلمانها على هيم در زمان حيات آن حضرت مقام 
نداشته: يس لازم است استثنا و نفى نبوّت از همان وقتى باشد كه ايشان منزلت و 











جا بابدم 





الوك ال جمل لبي قل لمر" لق ادر فيه لثلآيستحق النبوة مع ما 
استحفّه من الفضيلة والمنزلة . 
وما يزيد ذلك بباناً أن" التبي' يه لرفار : «علي مثني بند وفاتي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنله لانبي” معي في حبائي» لوجب بهذا القول أن لا يستدع على أن 
بعد وفاة ابي" يع لأنهإ تا منعه ذلك في حياتدوأوجب لهأن يكو ننبيا بعد 
وفائه لأأنإحدى منازل هارون أنكان نينا , فلماكان ذلك كذلك وجب أن” | 
إتمانف أن يكو نعلي نينا . 


نفي النبوة » وإذا وجبأن" المنزلة عي يالنبواة وجب أنها بعدالوفاة أن" نفي النبو ويد 









مقام خلافت هارون به موسى را براى على هتهج قرار دادهء تا از اين كلام ه ركز 
مقام نبوّت براى او ثابت نشرد كلاج أأورحِيث اين كه ببغمبر ييلع بطور مطلق 
فضيلت و مقام و منزلت هارول نك بم مؤسى را به وى داده؛ شايستكى آن را 
بيدا نموده است 

واز جمله دلائلى كه مطلب رآ واضحتر مىسازد اين است كه اككر ايشان 
فرموده بود: «علىّ نسبت به من يس انز رحلتم بمنزلة هارون است به موسي جز 
آنكه با بودن من در زندكيم؛ ييخمبر نيست» با لبن كفته لازم مى آمد ممتنع نباشد 
كه بعد از وفات رسول خدا يَْقْعْ وى بيغمبر باشدء زيرا بنابر جملة قوق نبت را 
در زمان خيات خود منع كرذه (واز بعد از حياتش سخنى نككفته) بود واين سبب 
ميشد كه يس از رحلت رسول خدا قَيهئجْ ييامبر باشدء زيرا نفى نبوت را مقيّد 
بزمان زندكى خود كرد و جون يكى از مراتب هارون بيغمبرى بوده و به همين 
دليل» لازم آمد آن حضرت هنكامى كه آن فضيلت را براى على م قرار داد 
ييامبر بودنش را نفى كندء كه اككر مىشد اودر آنوقت يبغمبر باشد ديكر نيازى به 
نفى فبوتش نبود. 

بس خلاصة مفهوم خبر اين است كه نسبت على لتم بعد از وفات 








معنى حديث منزلت ا 


الوفاة » وإدا وجب أن" علا ) بمد رسول اله تيع بمنزلة هارون من موسى في حياة 
موسى ققد وجبت له الخلافة على الم لمين وفرش الطاعة , وأنثه أعلمهم و أفضلهم » لأن" 
هذء كانت منازل هارون من موسى في حياة عوسى ٠‏ 

فن قال قائل : لعل قول اللي" تت : «بعدي» إنشما دل" به على بعد نبو"مي ولم 
يرد بعد وقاتي . 

قيل له : لوجاز ذلك لجاز أن ينون كل" خبر رواء المسلمون من أنه لانبي” بعد 
عد تراله أنه إتما حو لاني بعد نبواته و أنه قد يجوز أن ييكون بعد وفاته أنبياء . 








يق به آن بزركوار همجون مرتبة هارون باشد نسبت به موسى در حال زندكى 
مرسى» (و معلوم است كه مشهورترين نسبتهاى هارون خلافت او بر امت موسى 
بود در غيابش جنانكه كفت؛ «اْلئِْي في قُرْمي») و از اينجا ثابت كرديد كه بايد 
امير المؤمنين هم بعد از رسول خدا طخلاو بر مسلمين باشد (اين غير ان 
معناى بيغمبرى است كه استفنا شدم) وكقَرماني]داأرى از او بر مسلمانها لازم است» 





وثابت مى شود كه على داناتريئ: وبا فضيرّتٍترين مت است زيرا همه اين مقامات 
براى هارون نسبت به موسى در دوران زئد كآنَى مرسى براى هارون ثابت و ملم 
بود اضك. 

اكثر بكويند: شايد مقصودٍ بيغمبر از كلمه «من بّعدى» (يس از من) اين 
باشد كه بعد از نبوت من بيغمبرى نيست ‏ نه يس از رحلت من (در اين صورت 
حديث متعوّض دوران يس از در كأذشت رسول خدا قي نمىباشد نا استدلال 
شما درست باشد)» در باسخ كفته مىشود: لفظ «بَعدِي» در بسيارى از روايات 
ديكر كه مسلمانها ثز آن بز ركوار تقل نمودهائد وجود دارد از جمله خبر ال 
د محمد لق +» لكر جين تأوبلى روا باشد كه بكونيم تب بعد از نيزت 
آنحضرت نيست نه آنكه ييغمبرى بعد أز وفات او نباشد» جايز خواهد بود كه بعد 
از آن بزركوار ييامبرانى باشند» و اين بر خلاف قول مسلمانها است كه مىكويند 
بادر ككذشت خاتم انبياءمحمّد لقع بروندة نبوّت بسته شده است. 














كمد 

فإن قال : قد اتنفق المسلمون على أن معنى 
بعد وفاتي إلى .يوم القبامة . فكذلك يقال له فيكل” خبر و أثر يومي فيه أنه لاتبي” 
بعده 








فإن قال : إن" فول النبي مت لعلي' َي : « أنت مني بمنزلة هارون منموسى» 
إننما كان حيث خرج النبي” م إلى غزدة تبوك فاستخلف علا 8م . فنا 
الله تخلفني مع النساء والصبيان ؟ ققال له رسو لله َل : ألا ترضى أنتكونمني يمنزلة 
هارون هن موسى ؟ 

قيل : هذا غلط في الشظ رلا نك لانروي خبراً تخصص به معتى الخبر المجمععليه 
هما ينقضه ويخصصس الخبر المجمع عليه علىالممنى الذي نداعيه دون ما 











اكر كفته شود: مسلمانان اثفاق دارند كه مفهوم فرمودة ييامبر خدا ولا 
ا(بيغمبرى بعد از من نيست) آن ايشا كريس از در ككذشت من از اين جهان تا 
قيامت بيغمبرى نخراهد بود. 

در جواب همين سخن ريه أو بر مىكردانيم و م ىكوئيم در هر خبر و 
كلامى كه جنين لفظى از آن حصرّت رَصَيدَة باشّد ودر آن اشاره به اين معنى باشد 
همين مفهوم رادر بر خواهد داشت. 

اكر كفته شود: اين فرمايش بيغمبر وَل به على لتم كه «نو نسبت به 
من بمنزلة هاروني نسبت به موسى» در ماجراى بخصوصى بوده و معئاى خاصي ار 
آن قصد داشته است: زيرا آنحضرت هنكاميكه در حال حركت بسوي تبوك بود به 
على فرمود: «تو بجاى من بمان» عرض كرد: اى بيامبر خدا مرا با زنان و كودكان 
م ىكذارى؟ بيغمبر ينيع به او فرمود: «آيا خوشنود نيستى كه نسبت به من 





بمنزلة هارون ياشى به موسى ؟». 

در ياسخش كفتهاند: در مقام استدلال و اعمال نظر اين اعتراض درست 
نيست جون تو با اين خبرى كه تنها خود نقل م ىكنى مي خراهى عموميت خبرى را 
كه مورد اتفاق همككان است تخصيص دهى ء با آنكه مانيز در برابر + 











معنى حديث منزلت يننا 


تدعب إليه ولا ييكون لك ولالنا في ذلك حينة لأ الغيرين عتسرصان مقن الخين 
على مومه ويكون دلالته ومايوجبه وروده جموماً لنا موتك . لأأنا نروي باإزأء مارويته 
أن" النبي" َيل بجع المسلمين وقال لهم : وقد استخلفت علي عليكم بعد وفاتي و قلدهد 
أمكم وذلك بوحي من الله عزوجل" إلي" فيه 

ثم" قال له بعقب هذا القولم و كداً له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لانبي» بعدي » فيكون هذا الفول بعد م 
الخبر الذي أبجمنا عليه وعلى نقله من أن" النبي” تن فال لملي" 26 
أخبارى داريم كه خبرٍ تو را رد مىكندء و خبر مُْسَعُ ناش 
همان معبائى كه ما آن را بيان كردي همانكه بر خلاف عقيدة تر بود» ولى 














اينكونه أخبار واحد و خاص در مقام استدلال براى هيجيك از ما و شما برهان 
نم شود زيرا نه ما خبر شما را مى بذيؤيخ وغوكشما خبر مخصوص ما راء در نتيجه 
آن خبر مورد انفاق بر عموم خود بافى.مىماند) | و دلالت آنء و مفهوم عمومى 
آنء و سبب ورودشء همه دلي لكا ئسيتي نه دليل شماءزيرا مادر مقابل روايتي كه 
تو در موردٍ غزوة تبوك آوردى حديثى دأريم كه بيغمبر قي مسلمين را كرد 
آورده؛ و بطور صريح به ايشان فرمود: من على را براى شما بعد از وفات خودم 
جان 





ن خويشتن معرّفى كردم؛ و كار شما را به او سبردم و اين امر هم از جانئب 





خودم نبود بلكه بسبب دستور و وحى كه از جانب خدا به من دربارة او شده بودء 
اميت 

بعد'هم كه در محضر عموم جهت تأكيد مطلبء و بخاطر سبردن مردم 
بخلافت او تصريح كرد و فرمود: («اى على تو براى من مثل هارون هستى براى 
موسى جز اينكه بعد از من بيغمبرى نخواهد بود» واين كفتار بعد از آن وصايت و 
سفارش و شرح و تفسير موضوع خلافت با خبر مخصوصى كه شما نقل كرديد 
معارض شده؛ و خبرى كه هم مسلمين بر آن و بر نقلش اتّفاق دارند بجا ماتد »كه 
بيغمبر يلاج بطور مطلق به على 8ج فرمود؛ «تو نسبت به من بمنزلة هارونى 





اج#1 باب الا 





هارون هن موسي إلا أنه لاني بعدي » بحالة يتكلم في معنا. على ما تحتمله اللفة و 
المشهور من التفاهم وهو ماتكلمنا فيد وشرحناء وألزمنا به أن" النبي” تال قد نص" على 
إمامة علي" لي بسد وفاته وأنّه استخلفه و فرض طاعته والحمدله رب العالمين على نوج 





الحو" المين 
إباب» 
©( معنى قول الي صلى الأهعليه و1 له لعلو الحس والحمين «أنتم )2 
©( المستضعفون بعدى» )م 


احلا ثنا أحدين. اريشم العجلي"سرضي اله عنف قال : حدنناأبوالعبا ىأجدين 
.يحبى بن زكرينًا القطان , فال : حدئنا يكين صدالله بن حبيب » قال : حداثنا عميم بن 
هلول » عن أبيه . عنعه .يسنان , جن!! تبر ؛ فال : سمعت أباعبدال :2 يقول : 
إن رسوراته له نعلر إلى علي | والحسنوالسلين 6 فبكى وقال : أنتم المستضعفون 





نسببت به موسى جز ايدكه بكدز هلل بيكشبرى تخواهد بود» و ما جهث فهميدن 
مدلول آن بايد به لفت و تفاهم مردم عادى مراجعه كنيم و از روى موازين لفت و 





تفاهم مشهور با هم بحث نمائيم؛ و در اين صررت جز آنجه 
نخواهد بود: كه بيغمبر 0# با آن حديث بر امامت و خلافت بلافصل علي إل 
بعد از وفاتش تصريح فرموده أست كه يس از رحلتش علي #8 امام و رهبر أَمتَ 
و خليفة او است و فرمانبردارى از او واجب مىباشد, سياس خداوندى را كه 
بروردكار جهانيان است ء و ما را به شيوة حق و آشكار راهنمائى فرمود. 
*(معنى قول رسول خدا َي به على و حسن و حسين عليهما الثللام مه شما 
*(مستضعفين بعد أز من هستيد) * 

١‏ مفضل بن عمر ككويد: آز امام صادق © شنيدم كه فرمود: رسول خدا 

ميق نظرى به على و حسن و حسين افكند و كريست» و فرمود: شما مستضعفان 








صفات رسول خدا ملل كما 





55 قال المففسل : ققلت له : مامعنى ذلك يااين رسولالك ‏ قال 177 ناه أنكم الأئة 
بعدي ٠‏ إنلله ع وجل بقول : «ونريد أن نمن َل الذين استضعفوا في الأرض ونجملهم 
أئسة وتجعلهم الوأرثين » فيذء الآآبة جارية فينا إلى يوم الفيامة . 
«باب» 
عزنا [قام وردت فىصفة الى صلّى اللفعليهوآله)ن 


رجبدالله ‏ قال : حب ثنا أبوأحد 








يي 
الاسم بن ندا موف بيالح العام قال : حدثنا ! براهيوين نصرين عبد العزيز 
الرازي" تزبل نهاوند » قال : حدثنا أبو عَسَان ملك إسماعيل الثّهدي” فال : حدٌ تناججيع 





عن الحسنبن علي" 4 ؛ قال : سألت خالي ٠‏ هندين أبيهالة  »‏ و كان و صّافاً ‏ عن 
بعد از وفات من هستيدء مفضل كويية عَرَحنكودم يا ابن رسول الله معنى آآن 
جيست؟ فرمود: يعنى شما امامان بعل ارهن .تيف جون خداوند مى فرمايد؛ «او 
من على الذي اممنضعفو فيَةالأرْضنرو حمل ايتة و لهم الوارثين» (و 
مى خواهيم بر آنان كه در زهين خوار و زبون كرفته شدءاند تفضّل نمائيم» و آنان 
را بيشوايان كردانيم؛ و نيز وارث حكومت حق سازيم - قصص 8:08). 

*«(باب 7 معنى الفاظى كه در بارةٌ صفات جسعى رسول)»* 

*(خدا تي وارد شده است)** 
(مؤلف از سه طريق سند را به امام مجتبى عليه السّلام رسانيده كهٍ) 





ُرِيدُ 


آن حضرت فرمرد: از خالويم هند بن أبى هالّه تميمي )١(‏ كه وى بيان 
اوصاف رسول خدا َل بود برسيدم و 





دوست دارم كه براى من 
(1) مترسم كويد؛ هند فرؤند خديجه از شوهر سابقش أبوهاله بود و مردى با 

وفا و طرفدار علىّ امي رالمؤمنين 8# بود و در جدك جمل در ركاب آن حضرت 

شهيد شد » وى در وصف رسول خدا ويج آنقد, مسلط و خوش بيان بود كه كوئى 


شمائل آن حضرت را براى شنونده از هر جهت در كفتارش مجسّم و نقش مى نمود . 








1 312 # باب 0م 





حلية رسو الله تيك ؛ وحد ثني الحسن بن عبداهين سعيدالمسكري” قال أخ 
عبدلله بن دين عبدالعزير بن منيع » قال : حد نئي إسماعي لبن دين إسحاق بن جعفى 
أبن دين علي بن الحسين 15 بمديشة ار سول قال : حد"ثني علي" بن موسىبن جعض 
أبن ع بنعلي'» عنمومى بنجعفر ؛ عنجعفر بن ف «ع نأبيه , حنعلي” بن الحسين 86 فال : 
قال الحسنبن علي" 301 الت خالي «خندين أبي هالة » عن حلية رسول انه 8 

وحد تي الحسنين عبد الله بن سعيد» فل : حداثنا عبدائه بن أجد عبدان و جعفر بن 
غد الب"از البغداوي” » قالاء حد ثنا سفيان بن وكيع , قال ا 
قال :حدائني رجل هريثي تميم مزولد أبيهالة ‏ عن وأجهة ع رانين هل 
سألت خالي «هن أبيهالة التميمي” »- وكان وَسافاً للني لل 


تسف 2 
















أقصر امب , عطي الباق 


شمره عَبْمةٌ اأذنيه إنا هو 









0 أن الحراجب + 110 
لب أ ارين » له وق من لم نأ 





توضيح دهى كه جم جه خصوصيّانى داشت نا من بدان بكرايم؛ هند بذيرقت و 
كفت: رسول خدا قل در ديدءها با عظمت مىنمود و در سينهها مهابت او بود 
رويش از نور مىدرخشيد مانند ماه شب جهارده از ميانه بالا اندكى بلندثر بود و 
بسيار بلند نبود و سر مباركش بزرك: و مويش نه بسيار بيجيده بود و نه بسيار 
افتاده و موى سرش اكثر اوقات از نرمة كوش نم ىكذشت و اكر بلندتر مىوشد 
ميانش را مىشكافت و بر دو طرف سر مىافكند رويش سفيد و ثورائى؛ كشاده 
ييشاني و ابروانش باريك و مقوس و كشيده بود و در ميان بيشائى او ركى بود كه 
به هدكام غضب بر مىشد وبر مى آمدء و بينى آن حضرت كشيده بود و ميانش 
اندكى ب رآمدكى داشت و نورى از 7 ن منعكس مى شدء محاسن شريفش انبره و 











صفات رسول خدا و كذ 





دان حمسي امسيح لدت بنبوطه ا ا إذا اذل كلما بسر 
إذامّم كأنما نحط في سٍِ وإذاا 
افارهإلى الأأر ضأطول من نظرء إلى السماء . جل ا رسن ليه بالتلام . 





دندانهايش سفيد و براق و كشاده بود و كردنش از صفا و نور و استقامت مانند 
كردن صورتهابى بود كه از نقره مىسازند.و صيقل مىدهند, اعضاى بدنش همه 
معتدل و متداسبء و سينه و شكمش الأب يكوك ؛ و ميان دو كتفش بهن و سر 
استخوان بندهاى بدنش قرى و در شكميود ركد لينفًا علامت شجاعت و قوت» ودر 
ميان عرب ممدوح استء بدن شيعي وإنورانى».و ازيبعيان سينه نا ناف خط سياه 
باريكى از مو بود مانند نقره كه صيقل زده باشند و در ميانش از زيادتى صفا خط 
سياهى نمايد» و يستانها و اطراف سينه و شكم آن حضرت از مو عارى» و ذراع و 
دوشهايش داراى مو بود؛ انكشتان وى كشيده و بلند» ساعدها و ساقش صاف او 
كشيده بود كف ياهايش صاف نبود بلكه قوس داشتء و يشت ياهاى آن حضرت 
بسيار صاف و نرم بود بطوريكه اكر قطرة آبى بر آنها ريخته مىشد بند 
نم ىكرفت؛ و جون راه مىرفت قدمش را به روش متكبران برزمين نم ىكشيده 
بلكه با وقار و تأنى راه مى رفتء و بايش را به قوت از زمين بلند كرده و برزمين 
مىنهاد؛ هنكام راه رفتن سر را به زير مىافكند همجون كسى كه از جاى بلندى به 
زير مىآيد, كامها را نزديك يكديكر بر مىداشت و جون قصد مىكرد با كسى 
سخن كويد به روش ارباب دولت به كوشة جشم نظر نمى كرد بلكه با تمام بدن به 
و سخن م ىكّفت» در أكثر احوال ديدهاش به زير و زياده نظرش 








سوى او مى 








1 ع باب 7م 





راحة, طويلٌ الشكت » 0 ا 
بجوامع الكلم كملا لافشولٌ فيه ولا بد دمثاً [لبناً] ليس بالجاني ولا بالمهين ٠‏ تعظلم 
عنده النمية و إن 9 

اننا وماكان لها ؛ فاإذا تعوطي الحق” / 
له إذا أعار أعاربكيه كلها 09 طق 


البمنى باطن إبهامه البسرى , وإذا غذب أعرض وأشاح ؛ وإذا فرح عش ظلرقه » جل" 





الاند متها 





داشا تسل بها : فشرب براحتة 





به سوى زمين بود» ودر نظر كردن دريده جشم لبود و به كوش جشم كاه نمى كردا 
هر كس را مى ديد به سلام مبادرت مى كرد. 

حضرت مجتبى 8م فرمود: به داليم كفتم: قدرى از طرز سخن كفتئش 
برايم بككو! جواب داد: اندوهش بيلاسشنه تفرش دائمى بود فكرش را بيش ار 
زبانش بكار مى كرفت» سكونش|طو لاني بو وا نا لازم نمى كشت سختنى نمى فر هرد 
و كلامش كوناه و بر معنى نوت ق,[شكار و شموده سخن م ى كفت سخنش زياد 
نبود ودر فهماندن مقصود نيز قآصر نبود» نرم و ملايم و بدون ككستاخى و درشتى 
سخن مى كأفت» كسى را حقير نمىشمردء اندك نعمتى را عظيم دانسته و هيج نعمتى 
را مذمْت نمى نمود, اما خوردنى و آشاميدنى را مدح و ذم نمى فرمود؛ و براى فوت 
امور دنيا به غضب نمى آمد و هركز برأى دنيا و آنجه مربوط به آنست خشمكين 
نمىشدء هركاه ستمى عمل مىشد جنان عضبناك مى كشت كه هيجكس او را 
نمىشناخت و نا حق را يارى نمىداد خشمش فرو نمىنشست» و هنكامى كه 
اشاره م ىكرد به دست اشاره مىنمود نه با جشم و ابروء و هركاء شككفت زده 
مىشد كف دست را برم ىكردانيده و هنكام كفتكو دست را حركت مىداد و 
انككشت ابهام دست جب را به كف دست راست مىزد؛ و جون خشم م ى كرفت 
روى مىكردائد و جد خود را دور مىساخت و كاه كه شاد مىكرديد ديده فرو 
مىبست » خنديدنش بيشتر تبسّم بود ودر همان حال دندانهايش مانند دأندهاى 








صفات رسول خدا تع 1 

شحكه التهسم , يفت عن مثل حب" القمام . 

إلى هاهنا روا أبوالقاسم بن منيع » عن إسماعبل ب نين إسحاقين جعفر بن 4 , 
والباقي رواية عبدالرحن إلى آخر. 

قال الحسن ‏ صلوات الل عليه - وكتمتها الحسي 858 زماناً م' حدائته به 
إلبه فسألته مما سأله عنه فوجدته قد سأل أباء عن مُدخل النْبي' 207 
وعرجة ومجلية وفكله فلم ببدع منه شيئاً قال الحسين 22 :سألت أبي تَليعن 
مغل سراف قا ال : كان وخوله لنفسه مأزوناً له في ذلك ف,, نا أوى إلى متزلة 
جز"» وخوله ثلاثة أجزاه : جزء له ؛ و جزء لأهله» و جزء لنفسه ؛ ثم" جزاء جزمه ينه 
تارك ظاهر مىشدء كم اناق مىافتاد كه صداى خندهاش آشكار كردد. 

نا اينجا را ابوالقاسم بن منيع از اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن 
محمد روايت كرده است و بقيّة حديث تابيه:آخر طبق روايت عبدالرّحمن (ظاهراً 


جميع بن غمير بن عبدالر حمن عجللا ليق #وكر طريق اول امنت) م ياشد نه 








شخص عبد ال رحمن. 

امام حسن - صلوات الله عَلِيَه ركو عدن زمانى اين اوصاف را ا 
برادرم حسين ليم بوشيده داشتم؛ بعد كه برايش بازكُو كردم متوجه شدم كه او 
قبل از من مى دانسته استء از وى برسيدم: تو از جه كسى آمرختهاى؟ فهميدم كه 
انز بدرم؛ على (تيج . در باره منشهاى رسول خدا يَرَخِ در اندرون منزل و بيرون و 
مجلس و نيز شمايل آن بزركوار جويا شده و بدرم (علىّ لهج ) هيج مطلبى را 
فروكذار نكرده و در باره همة آنها سخن كفته است. و امام حسين ##ج قرمود: به 
بدر بزركوارم عرض كردم: رفتار بيغمبر خدا يِل در هنكام ورود به خانه و 
درون خانه جككونه بود؟ فرمود: ورود حضرت به منزل به اختيار خويشتن 
بود (يعني اواز همسرانش كه حق همسرى وهم خوابككى به او داشتدد اجازه 
داشت) يا اينكه هنكام ورود به منزل اجازه مى خواست. 





و جون به منزل داخل مىشدء اوقات خود را به سه بخش تنظيم مى نمود 








154 ج41 ابام 






خر عنهم منه شيثا وان هن سيومه في 
أعل الفشل بإرذنه وقسمه على قدر فشلهم في الد.ين , فمشهم ذو الحا 
ومليم بشغلهم ني ما أسلحهم والأسة من 
ا ا ٠‏ و أبلفوني 





ذلاك با لخاصة بيلى العامة ولا يد 









والحاجتين , ومنهم ذوالحوائج فيتشاغل بهم 





يت الله قدحيه يوم القبامة لايذى كرعنده إلا ذلك ولا اقيق من أحد عل 90 





يك بخش عببادت خداوند عزو جل و بخش ديككر رسيدكى به امور خانوادة خويش» 
و قسمت سوم كارهاى شخصى و استراحت؛ سبس زمان مخصوص به خود را به دو 
بخش؛ يكى براى امور شخصى خود؛ و ديكرى براى ملاقات عمومى مردم؛ تقسيم 
مى فرمود, ابتدا خواص خود و اهل فضل را مى بذيرفت و بيامها و برنامههاى آنان 
را مشخّص م ى كرد و نتيجه را به وسئلة بان به عوام مى رساند و سيس عامّة مردم 
راء و جيزى راز آنان دريغ نمي داقلاق” 

شيرهاش در آن اوقات شري فب كه براى ملاقات امت قرار داده برد جنين 
بود كه آنان را كه داراى فضيّلتَى بِوَدنْد به ملاقات خصرصى مقدم مىداشت» و 
وقت خود را جهت انجام كارهايشان به اندازة فضيلت آنان در دين ميانشان تفسيم 
مى فرمود؛ برخى از آنان يك نياز داشتند و برخى دو نياز وبارهاى جندين نياز كه 
ايشان به همه آن امور رسيدكى مىنموده و آنان را به كاري مأمور مى كرد كه 
صلاح در آن بود و قبل از آنكه در بارة خويشتن درخواستى نمايند از مسائلى كه 
مىبايد بر آن آكاهى داشته باشند آكاهشان مىساخت» و مىفرمود: هر كس 
آماده است بايد اخبارى را به اطلاع عموم و همينطور كسانى كه در اينجا حضور 
ندارئد برساندء و نياز آنان را كه نتوانستهاند خود را به من رسانيده و مرااز آن 
آكاه كنند به من برسانيد» زيرا لكر كسى حاجت حاجتمندى را كه قادر بر ابلاغ 
آن به مولاى خود نيست» به وى برساند خداوند در روز قيامت كامهايش را استوار 
مى سازد, در نزد آن حضرت جز نيازها كفته نمى شد لغزش و خطاى هيجكس را 








صفات رسول خدا يفك 30 


روتادً ‏ ولا يفترقون إلا عن ذواق ‏ وبخرجون أولة ٠‏ 
قال : فسألته عن مخررج رسول لله يع كيف كان بصنع فيه ؟ ففال : كان رول الله 
ع 0 رلا يترم 0 













يانه : معتدل الأمى ٠‏ غير مختلف » لا يففل 000 


را 0 براى دريافت اطّلاعات و اخبارى كه لازم بود به 
ديكران برسانند خدمت وى شرفياب مىشدند (يا اخبأر جارى را براى آن 
حضرت مى آوردند) واز مجلس خارج نمىشدند مككر شيرين كام و هدايت يافتهه 
با بدست آوردن اطلاعات علمى» و هنكامي كه از حضورش مرخص مىشدند هر 
يك» رهبرى براى دنيا بودند. 

فرمود: برسيدم رفتار آن حضرت ذر يراج از منزل جكونه بود؟ فرمودة 
بيامبر خدا فياه كلام خويش ز1ر خزانة قلب خو د حفظ مىنمود و جز مواردى 
كه خود به آن عنايت داشت يا كفتنش ضرورى بوده و مىبايست مردم متوجة آن 
باشند؛ لب به سخن نم ىكشوده با مردم خوكرفته و هونس م ىكرديد و جنان 
جاذبهاش قوى بود كه هيجكس را از خود دور نمىساخت (ميان مردم ايجاد 
دوستى كرده و از تفرقه برهيز داشت) بزرك هر طايفه را احترام واكرام 
مى فرمودء واو را فرمانرواى ايشان قرار مىدادء با مردم با احتياط و يرهيز برخورد 
مي كرد بدون آنكه خوش رفتارى و كشودهرويى خويش را از كسى دريغ دارد» 
اككر مذتى يارانش را نمى ديد از احوالشان جويا شده و دلجوئى مى كرد و از ايتكه 
در ميان مردم جه مىكذرد و وقايع روزمره جيست؛ سؤال مىفرمود. كار نيك را 
تحسين و تَقُويت و كار زشت را نكوهش و بست و بى مقدار مى كرد در همه امور 
ميانهرو بوده و هركز تندروى نمى كرد از خدا غافل نبود» نا مبادا مردم نيز غفلت 
ورزئد» يا دلسرد و از حق رويكردان شوند از حق كونى و حقّ جوئى كرتاهى 














كح ج0» بابدام 
عن ال ولا يجوزه“الّذين يلوئهمن الناخيارهم , أفضلهم عنده أمهم نصيحة للمسلمين 
وأعظمهم عند منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة » فسألته عن مجلسه قال : كان © لا 
يجلس ولا بقوم إلا على زكر , ولا.يوطن الأمااكن وينهى عن إيطافها ٠‏ و إذا انتهى إلى 
به المجلس ويأمى بذلك , ويعطي كل” جلسائه نصيبه » ولا بحسب 
عن جلسائه أن" أحداً أكرم عليه منه , من جالسه صابر. حنى يكون هو المنصرف عنه ه 
من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من الفول , قد وسع التّاى منه خلقه وصار 















نمىورزيد و ميانهرو بودء نخبكان مردم در خدمتش مىنشستند در نظر آن 
بز ركوار كسى كرامىتر بود كه بيش إز سا بين خيرخوأه عموم بودء و فردى كه 
بيشتر به مردم خدمت مىنمود؛ جه از لحاظ مالى و جه در زمينههاى ديككرء در نزد 
ايشان برتر بود. 

برسيدم: آن حضرت در مالييٌّيجه رفتارى داشت؟ فرمود: نمى نشست و 
برنمى خاست مكر با نام خداء ملكلا م مل كمال و مكتب فضائل و اخلاق بود. 
هيج نقطهاى را مجلس دالجى خود نَمّساخت و ديككران را هم از جاى كرفتن در 
يك مكان معينى كه نشانه نض بود ته من فرمود؛ و هركاه به مجلسى وارد 
مى شد كه قبل از او ديكران نشسته بودند در جابى كه خالى مانده بود مي نشست» و 
به ديكران هم مى فرمود جنين كنند نكاه و توجّه خود را بين همنشيئان تقسيم 
هى كرد و به هر كدام سهم و بهرءاى مىداد بككرنهاى كه هيج يك از افرادى كه در 
مجلس حضور داشتدد باور نم ىكردند كه ديككرى نزد بيغمبر عزيزتر از خود او 
باشدء هر كس كه با وى انجمنى ترتيب موداد آنقدر شكيبايي مىكرد تا 
همنشيئش برخيزد و قبل از وى مجلس را ترك كنده حاجتمند از نزد او باز 
نمى كشت مكر آنكه حاجتش روا كأشته بود و اكر بر آوردن حاجتش براى وى 
مقدور نبود با كفتار نيك و نوازش او را خشنود مى ساخت» جاذبة خلق و خوى وى 
جنان بود كه همه كس أو را بدر خود مىينداشت»؛ و همه افراد نزد او در حقّ 


يكسان بودند» مجلس أو محل برد بارى و آزرم و بايدارى وامانت و راستي بود» 





صفات رسول خدا 289 يذ 


لهم أبا وصاروا عندء في الخلق سوام .مجلسه مجلي حلم و حياه وصدق و أمانة ولا 
ترتفع فيه الأسوات ,ولا مؤي فيه الحُرّم , ولا منثىالتاته ٠‏ متعادلين , متواسلين 
ده السّير و يُؤْرُونَ ذا الحاجة , و 
كان الم البق » سَهْل 
ولا غليظ . ولا سَحتَابٍ , ولافحّاش , ولاعياب 

0 
من ثلاث : المراء , وال كثار , ومالا بعنيه ؛ و ك الشاىمن ثلاث ؛ كان لا يشم أحداً , 
















صداها در آن به بكو و مكو و جدل يلدد نم شدء مهد برورش عشق و محبت بود و 
حرمت اشخاص در آن تباه نمىشدء اصحاب وى آن جنان نسبت به يكديكر 
خلوص و صميميّت داشتند كه الكر يكن لزان دجار لغزشى مىكشت بازكو 
نم ىكرديد. همه يايباد به حق و إدالس يويند و يكديكر را به برهي زكارى 
سفارش م ىكردند» فروتن بركنة_الخوردكان ول محترم مىشمردند و به 
كرجكترها مهرباتى مى كردند: كسى را كه نيآزى داشت بر خود مقدم مىداشتندء 
واز افرادى كه از خانه و خانوادة خود دور افتاده و غريب يودند يذيرانى 
م ىكردند وحفّشان را مراعات مى نمودند. 

عرض كردم: شيوة آن بزركوار با همنشينانش جكونه بود؟ فرمودة 
همواره با كُشاده رويى و نرم خويى با مردم روبرو مىشدء زود آشتى م ىكرد و 
نرم خو و بى آزار بود؛ ستككدل: خشن وابراسر واصدا نبود» ناسزا ز نم كفت و 
عيبجوثى نمىكرد» و ستايشكرى و جايلومى نمىنمود اكآر كارى موره يسندش 
نبود؛ آن را ناديده و ناشنيده مىكرفت» از آستان لطفش هيجكس نااميد باز 


منداجيع زاج وو مع 





عد ى قحم و أو ؤومندقض فيز ومنت حالى ير دنى 
كرده بود: با كسى به جر و بحث نمي برداخت؛ بر حرفى نمى كردء به سراغ كارى 
از هيج كم , 





كه سودى نداشت نمىرفتء از سه جهت به مردم كارى نداش 








اج1» باب0م 


لا شكلم إلاني مارجا ثواب إا تكلم 
سكت كلما » ولا بتنازعون عنده 





كلم أشتوا له حتى يفرغ , حديشهم عنده حديث أوآلهم , يضحك ما 








يضحكون منه ٠‏ و يجب ما يتعيجربون منه ٠‏ و يصب للغريب على الجفوة في مسألاته 
وعنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم , و يقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها 
فارفدوه ٠‏ دلا يقبل التنداء | لمن مكافىء , ولابقطع على أحدكلامه حي يجوز فيقطامه 











بهي أدقبام 

بدكويى و مذمت نمى نمود؛ كسى را سرزنش نمى كرد و عيبها و لنزشهاى مردم را 
جستجر نمى نمود, و براى هر كارى سخن نمى كفت مككر در امرى كه اميد خيرى 
در آآن بود و جون لب به سخن مىكشود در مجلس او سرا با كوش مىشدند و 


سرشان را به زير مىافكندند, و آنا انّ“يجذوب سخنان حكيمانهاش م ىكشعند 





كه كوثى برندهاى بر سر آنان نشسيةأت) وأه ركاه سكوت مى قر مود آنان سخن 
عى كقتند در حضرر آنجتابع سين تازواى_راممورد كنتكو و كشمكش قرار 
نمىدادند؛ هر يك شروع به صحبت مى كرد ديكران ساكت مانده و به سخنش 
كرش فرا مىدادند و تا سخنش به يايان مىرسيدء در بارة همان سخني كه اول 
مطرح شده بود در خدمتش به كفتكو مىيرداختند از آنجه مردم را به خدد 
مىانداخت مىخنديده و از آأنجه آنان را شكفت زده مى ساخت او هم در شكنت 
فى شد اككر غريبى مى آمد و برخلاف آداب معمول رفتار مىكرد» يا كأستاخانه 
تقاضاى بى موردى را مطرح مىنمود تحمل مى كرد؛ و حتّى اصحاب او بيكانكان 
رابا خود به انجمن آن حضرت مى آوردنده و مى فرمود: هركا نيازمندى را ديديد 
كه در بى جيزى تلاش مىكند به ياريش بشتابيد (يا او را به من برسانيد) وا 





سهاسكلوبى خوشش نمى آمد مكر كسى كه احسانى به أو رسيده باشد» و سحن 
هيج كس را قطع نمى كرد مككر وقتى كه از حد مشروع تجاوز كرده و حرف باطل 
مى زد كه آنككاه او را نهى مى كرد ويا برمى خاست تا آن را تشنود. 








صفات رسول خدا ل83© كل 


فسألته عن ستكوت رسوزاثه تي قال : كان سكوتة على أربع : على الحلم 
والحذر , والتقدير , و التفكر فنا التقدير قفي تسوية النظ والاإستماع بين الناان 
وأا تقثرء ففيما يبقى أوبنتى ؛ وج له الحامني الصبر » فكان لإبغضبه شيء ولا يستفز”. 
في أربع » أخشه بالحسن ليقتدى به ؛ وتركه القبيح لينتبى عنه» واجتهاده 
ال أي في سلاح ١‏ تت والقيام فيما جع لهم منخير الدانيا و الآخرةء هذا آخر مارواء 
عبدان . 
وحد"تنا أبو علي" أحدين يحيى المؤرب ؛ قال : حد ثنا عبن البيثم الأنباري 
قال : حدثنا عبداثهبن الصقر السكري" أبوالمباس , قال : حد ثنا 
الجر”اح » قال : حد ثني جمبعبن مير العجلي” إملاه” من كتابه » قال : حدثني رجل من 
بئي تميم من ولد أبيهالة التميمي”, عن أبيه ؛ عن المحسنبن علي" ب نأب طالب 435 فال : 
از سكوت ييغمبر برسيدم, فرمود؛ كوش بر جهار بايه و اصل بود: يا از 
روى بردبارى در برابر نادانى كه سطن وف ى/مى)كفتء يا | 
ويا براى حفظ قدر و منزلت افراد .كه در كرش كردن به سخن آنان و نظر كردن 
بسوى ايشان برابر باشد يا براى انَديكيدَ ندر كارَسَاق نيا و آخرت. اما برابرى و 
اندازه نكهداريش اين كونه بود كه به تمامى آنان كه در انجمن بودئد يكسان نكاء 
م ىكرد و به سخنان آنان كوش مىدادء اما تفكر او در امور دئياى فانى و سراى 
جاودان هر دو بودء او كانون حلم و بردبارى بود؛ لذا هيج جيز او را به 


نياورده» و هيج حادثهاى او را از ميدان بدر نمىكردء و جهار خصلت در آن 















ز بيم زيان آن سخن» 





حضرت فراهم آمده بود: انجام نيكيها تتا مردم او را ألكوى خود قرار داده وازز وى 
بيروى نمايندء و ترك بديها تا مردم نيز مرتكب بدى نشوند و اصرار و ييكيرى در 
نظريهاى كه صلاح جامعه در آآن بردء و إقدام به كارى كه خير دنيا و آخرت را 
براى امت به ارمقان داشت. 

وتمام همين حديث را از آغاز نا بايان أبو على احمد بن يحبى مؤدٌب هم 
به اسناد خود از جميع بن عمير عجلى به همان طريق كه در آغاز همين باب 








7 اج#1 باب دام 





سألت خالي هندين أبي هالة التييمي" فال : و كان وسافاً للنبي” قي و أنا أشتبي أن 
بضف ليمنه شيثاً لمي أتملق به , فقال :كان رسول اله يل فيما مقختما وذكر الحديث 
بطوله . 

قال دين علي" بن الحسينين موسىبن بابوبه متف هذاالكتاب ب رجداله ‏ : 
سألت أيا أحد الحسن بن عبداله بن سعيد المسكري عن تقمير هذا الخبر . فقال : قوله 
كان رسولالة كلل أ معثاء كان عظيماً مه ني الصدور والعيون ولويكن 








خلفته فيجسمه الضخامة وكثرة الحم . وقوله : بتلا ملاو اقمر» معناء يد عرق 


كإشراق الفمر . وقوله:أطول من المربوعوأقسرمن لَب » فالمشةاب عندالعرب الطويل 
الذيليسبكثير الحم ب إِذا طرحت عنه فشورء وما .يجري مجريها » 
ويقال لفعورالجذع التى فعر عنه لشب . قال الشساعر فيسفة فرس : 


أن إذا مجلم فكاتة * في المينجذع م نأوالخ عدب 








يقال : جذع. 


كذشت نقل كرده است. 

محمد بن بابويه مصنف آينَ كاب - رحمه الله كويد از استادم أبو احمده 
حسن بن عبداللّه مسكرى خواستم اين خبر را برايم توضيح دهده در باسخم كفنتا: 
رسول خدا لَه «كان مفعّمأ» يعنى در سينهها و جشمها بزرك بود (از حيث قدر 
و منزلت) ولى بدنشش تنومند و جاق نبود و اله برتو افكن و تابان يود مائيد 
درخشندكى ماه و «أطْوْل ب الم بوع و فصر من ال 
خوش أندام, بلند بالا و نيكوخوى را كويند, كفته مى شود «جذعٌ مشذّب» تنه نخل 
خرماست وقتى از بوست و آنجه مانند بوست است بيراسته شوده و به آن 


بيراستهها نيز «اشذب» كويند. 








ف امعلص ون لفن عزن مزه 


شاغز ىالا ر عنقت الب كل ال 





في العَبنٍ جع مِنْ أوال معدب 
ما هركاة به لو روي كني در يكم بد تن توخي مومايد ار جوز 








معني الفاظ خبر هندين أبى هاله 1 





وقوله: « رَجِلَ العسشر » معناء فيشعرء تكسّر و تعقلف , و يقال : « شع رترجل » 

إذا كان كذلك , وإذا كان الشسعر [منبسطاً][لانكسر فيه قبل : « شع رسبط ورسل » و قوله : 

«إن تفر”قت عقيقته » العقيقه : الشعر المجتمع في الى" أى » وعقيقة المولود : الشسمر الذي 

يمكون على أسدمن الحم » ويقاللشمرالمولو امتجددبعد الشَّر الأول الذي حلق: «مقيقة» 

و يقال للذ”بيحة التي تذبح عنالمولود : «عقيقة» وفي الحديث : كل" مولود مرتهن بعقيقته؟ 

ننفسه بعد ماجاءتهالنبوءة ؛ وعق"عنالحسن و الحسين [67 كبعين 

وقوله : دأزهر الآون» معناء نير اللون . يقال : أسفن يزعر إذاكان ترا »و الس اج ينزهر 

معناء بنير . وقوله :ه رج السواجب» معناء طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فبهما 
وجبينه إلى الصدفين . قال الشاعي : 














يوستش كنده شده باشد. «رجل الشعر »اموه رفروهشته و شانه زده كه بيجش و 
خميدكي داشته باشد) و ه ركاه كدٍأ مين وإشأكن نداشته باشدءكفته مىشود: 
«اشعر سبطورسل» (موى فرو ريختم)* 

و «إن تقرفت عفيقته» «عَفَيفَة) موْلَى كه درسر كرد مى آبد «و عقيقة 
المرلود» موى مادر زادى طفل كه در شكم مادر بر سر كردك روثيده؛ و موى 
تازاى كه بعد از تراشيدن موى اول دو باره بر سر كردك مى رويد را عقيقه كويند. 





و به (موى) بزغاله و كوسفندى كه در هفتة اول مولود از براى او قرباني كثند و 
هر نوزادى در كرو عقيقهاش نهاده شده استء و بيامبر لالع 
ات رسيد از جانب نفس خود عقيقه نمود وبه جهت عقيقة حسن 


طراعديك امه 
بعد اث اينكه ب 
و حسين عليهما السلا دو قوج ذبح كرد. 

الأون» يعنى رنكاش روشن و درخشان بودء كفته مىشرد:«أصفر 









يزهر» مرغ آواز خوان زرد و سياه هركاه براق باشد «والشراج يزهر» هركاء 
جراع روشن باشدء و «أرْج الحواجب» ابروانش يرمو و باريك و بلند و كشيده ونا 
استخوان كيجكاه رسيده بود شاعر كفته است: 








نفنة 





وقد قال الأعشى : 
1 وَسْاك الِيرٌ بأجسارها 





و ترا في الحاجب اللزجج 
اشنة م شال الأعوج 

لبخند زدن به شخص رات قامِت باكيزه ونكريستندر ابروى يريشت از 
نشانههاى رسيدن به بيروزى است. و «أمنئة)) به معنى نشانه است و در حديث اسثت 
كه بيغمبر يمع فرمود: نماز طولانى و كوتاهى سخن مرد نشانة آكاهى و دانش 
اوستء واينكه دو ابرو را به لفظ جمع آورده نه تثنيه؛ بنابر اصطلاح كسانى است 
كه جمع را به جاى تثنيه بكار مى برند؛ و دليلشان آية «وكنا لحكمهم شاهدين» است 
كه (ما بر حكم آن دو تن آكاه بوديم انبيا )08:7١‏ اراده فرموده حكم دو تن رأ 
كه حكم داود و يسرش سليمان باشد» و دليل ديكرشان فرمايش بيغمبر اه 
است (دو تن و بالاتر از آن» جماعت به حساب مى آيند) و يكى از دانشمندان 
كنته است! جايز است جمع باشدء بنابر اذكه به هر تك از ابروء ابرو كفته مى شود. 
بنابر اين «حواجب» به أجزاى مختلف آن كفته مىشودء جنانكه به زن كفته 
همى شود» «(حسنة الاجساد» و أعشي كفته استة 
د وَصاكِ العَبِيرٌ بأجٍسادها 











معنى الفاظ خير هندين أبى هال .0 


« ساك » معناء : لمق . و قوله : «فيفين رن» ممناه أن" الحا 
والبلجة , يقال لي أب اك كلك ,نا 









أن لحيته قسيرة كثيرة الشمر فيها . وقوله : «شليع القم» معناء كبير القم ولم تزل العرب 
تمدح يكبرالقم وتيجو يصغرة : 

قال الشاعر ‏ يهجو رجلا -: 

إن كن كدطي وإقدامي لفي زد »د بين التواسج جين تخوآد المع ر 

معنا : إن كان كدي و إقدامي لرجل قمه مثل فم الجرذ في الصفر . والممع : 
ثم رالعوسج . وقال بعش الشعراء: 

لاله أفواه الّدبا من 





مانند توء زن سفيدء با قامتى| الآ و/سأقهاى ير كه به جاى جاى بدنش 





ري تش بار دو انرو #فاذكي تو ريدق 
اشد «بلج و بلجه» كفته مىشود و أكر بين دو ابرو مو داشت كه آنها را به هم 


بوى خوش زرده است. «فى 


بيوسته نمود, به آن «قَرنِ» كويند. «اقْنَّى العرنين»؛ «قنا» آن ات كه در وسط 
استخران بينى بر آمدكى باشد «و عرئين» بيني (با استخوان درشت آن يا بن آن 
بيند. «كث اللحية» يعنى ريشش كوتاه و ير مو بود «ضليع الفم» 
فراخ دهان» عرب همواره دهان بزرك را مىستايد و به دهان كوجك هجو ميكندء 
شاعرى در نكوهش. مردى جدين سروده است: 

أن كان كدي و إقدامي لفى رذ بين المواسج ألجنئ غنول المع 

لحنت كفيك وهدتا مزاف فزت ى ست جم دفطن از كوجكى مانند 
دهان موش مونمايد كه ميان كياهان تيغ دار ميوه درخت خولان را مىجيند » و 
يكى ديكر از شعرا جنين كفته |. 
«الحى الله افوا الذبا من شبيلة» خدا رشت كرداند» و لعنت كند موشهاى كوجك دهان 





نزديك ابرو) را 














فميارهم يمقر الأفواء كما مدحوا الخطياء بسعة الأشداق .و إلى هذا الممنى 
.بسرف قوله أ. « كان يفتتح اكلام و يختمه بأشداقه » لأن" العيق يل مستحين 
عندهم »يها خطيب أهرت الشدقين : هرت الشدق . وسسّي ممروين سعيد «الأشدق» 
وقالت الخنساء ‏ ترثي أخاها ‏ 

وأحيا من باه حَياء ‏ د وأجرى من أب تحزن 

ريت امدق إثبال للع 2# عدالع ينه جبوقة برج 

وقال ا؛ اق تَللامون للجثرر».وقوله : : «الأشنبْ » من, ال 
قالوا ال اتن وا أيضاً: إن" الغنب في الفم تحداد ورقة و 
حداة ني أطراف الأسئان ؛ ولا نكاد يكون هذا إلامع الحّداثة والشسباب . قال الشاعر + 














ال قبيله را نها را به تدعكى دهانثدان سَرَكش نموده است جنانكه؛ سخنوران رايه 
كشا د كى «اشداق» (كوشت هاا دهآن انأنتهاى دو كرنه) ستردءاند, و به همين 
معنا برمى كرد فرمودءاش>ا(كانيى بأشداقه »و جون «شدق» ‏ فراخ شدن كنج 
دهان از بيخ رخسار ‏ نيكو است و عرب آن را ستوده است كفته مى شود: «خطيب 
قبن و هريت الثتدق» كويندهاى است فيك كفتار و دهان كشاده و عمرو 
ابن سعيد «أشدق» ناميده شده است, . وختسادر سوك برادرش جنين كفت 
و أحينا ين بحياء خياء و رق من أبي ليث هبكر 
هريت الشدنى رئيال اذاما عدا السميثة عدوته يرجْسر 
أز رويش بسيار شرمندهام از طايقة ابو ليث شيرى رفت سخنور و دهندارء 
و شيرى كه هركاه به ميدان مىتاخت؛ دشمنش حريف او نمى ككشت. وابن مقبل 
فته امست' «هرّت التقاشق ظَلامؤنٌ للجزر». 
وأشتبه حالت دهان إستء كويند: دهانى است كه در آبش كوارايى و 
خدكى است؛ و كويند: تيزى و نازكى و برّندكى لبههاى دندانهاست و جز در ايام 
كود كى و جوانى نمى باشد؛ شاعرى كويد: 





أهرت | 























معنى الفاظ خبر هندين أبى هاله لاف 





اباك 
لمر المستدق الممتد من للك إلى الشركة 





ادقيق المسربق» فا. 
قال الحارشين وَل الجرمي : 
الآن نا ايض" سَترابتي ‏ 2# وتَضضث من نابيعلى جِدّمْ 
وقوله : « كان عنقه جيد رمية » فالدمية : الصورة ٠‏ وجمعها دْمّى . قال الشاعر : 
ةن 5 
إلى تاج 





أووميةٌ شور يحرائها   #‏ أوو 
والجيد : العنق . وقوله : «باونامتماسيكاً» معناء مام خاق الأعضاء ليس بمسترخي 


الحم ولا بكثير, , وقوله : سوا البطن والصدر » معناء أن بطنه شامىي وصدره عريض 





يا بأبى آنت و فوكت الاشتب كالما ذْرٌ عيسه الرّرنب 
يدرم فداى تو و دهانت كه دندانهاى سَفْيِو تيز در آن است جنان مىماند كه 
زعفران بر آن افشاندء شده باشد. 

«دقبق المسربة» رشته موى بأريكيَ ]شت كه از سينه تا ناف كشيده شد 
حارث بن وعلة جرمى كفته است”' 





الآذلنا امسم متريبي وَعَفَشت بن نلى على يلم 
اكنون كه موى سينه نا نافم سفيد كشته يعنى بير و فرتوت شدهام با ريشة دندانم 


كاز كرفته» قطع مى كنم. 


«كان عَنقُه جيد دُمية» «ذمية» شكل و مجسمه أست و جمعش (اذُمَّى» است* 
شاعر كويد: 
أو مميلة عسود متخصرابها او درّة سيقت الى تاجر 


يا تمثالى است كه بر آن محراب او نقّاشى شده است يا كوهر كرانبهائى است كه 
بهباز ركانيش برند. «جيد» كردن است. «بادنا متماسكاً» يعنى نقصى نداشت» اعضاى 
اكدامشس كال بزذةائه وشت يدنش سست والاغز برد ونه جاق. فضواء اليطن و 


الضدر» يعنى شكمش كم كوشت و سينهاش فراخ» از اين جهت سينه و شكمش 








جل باب يننا 





المريهك النية نادي بعلن سند 


«الكرادريس» رة روس المظام + وقوله ٠:‏ أنوزالتجرده 
دمن « طويل الرَندين » في كل قباع 
زندان : وهما جانبا عظم القراع » فرأى بلي الا بيام يقال له : «الكوع» و 
رأى الزند الذي ,يلي الخنصر يقال لد : «الكرسوع » وقوله : درَحْبَ الناحة» معناه وأسع 
الراحة كبيرها و العرب تمدح يكير اليد وتيجو بصفرها , قال الشاعر : 










معناء تبسر الجسد الَدي ‏ 








فناطوا منالكدا ب كفا سنيرة 8# ور لين علبي 05 يكير 
َحْبْ الراحة أي كثير المطادء كما قالوا: ضيسق 
» معناء خشن الكفين.ر العرب تمدح الرجال 





«ناطوأ » ممناء عقوا . وفالوا 
الباع فيالنام” . وقوله ؛ « سين ١|‏ 
فة الكف والنساء بنْعومّة الكف" وقوله : سائيل الأطراف 








ناسها غيرطويلة 
. وقوله : ل السب » معناء ممتد” القصب غير متعقدة اقب المظام المجوكف 











ولا سير 


برابر بود»«كراديس»» سر استخواتقاء مام المتجرد» بدنش در حال برهك 
درخشان بود»«طويل الرّندِين» ذر هر ذراعلى أدو مج هست كه عبارت از دو سر 
استخوان بند دست مى باشدة نس بسن بندٍ دسيت كم كنار الككشت شصت قرار دارد 
را «كوع» مىنامند. و سر مجى رآ كه بهلوى انككشت كرجك دست 
م ى بساشد «كرسوع» مى نامند. 

مرحي اذه تل وسعا بلا ويؤر تك موف وتيا بز كن وسار 
ع ىنتاهده به كرجكى دست أكومش ب ى كن شاغري كن 

فنا طوا من الكذّاب كنا م د لَشْن عَلّه؟ كله بكبير 
آنها بادست كوتافى دروع برداز در آويختهاند با اينكه كشتن أو بر ايشان مهم 


نيست. «نا طوا» يعنى در آوينختند. و كويندة فلانى «رحب الراحة» است؛ يعنى 
بسيار بخشنده است جنانكه هنكام مذمت كويند «اضيق الباع»#«شئن الكفين» يعنى 








زبرى كف هر دو دستء وعرب مردها را به درشتى كف دستها مى ستايده و زنها 
رابه نرمى آن. «سائل الاطراف» يعني بى نقصء نه زياد درازء و نه زياد كوتاء. 
«سبطالقمب» قلمهاى باى او كشيده بود و كره خوردكى نداشت» «#قصب» 








معنى الغاظ خبر هندبن أبى هاله 


التي فيها مخ" نحو الساقين و الذتراعين . وقوله : ه حُمصان أَحْمَصّين » معتاه أن" أخمس 
رجله شديد الإرتفاع من الأأرض ؛ والأخمص ما ارتقع عن الأ رش من وسط باطن الوّجل 
وأسفلها » وإذاكان أسفل ال جلمستو الي فيه أخمسقصاحبدأرح” بقال: < رجل أرح * 
اج مين وقوله : « مسيح القدمين » معنا ليس بكثر للحم فيهما وعلى 

لاحرهما فلذلك ينبوالماء عنهما . وقوله : دزالقلمأ» معناه متثبلتاً وقوله :«ديخطوى 
معناء خطاء كأنه يتكسر فيها أو بتبختر لقلّة الاستمجال معها ولانبختر فيها ولاخيلاه 
وقوله : «ويمشي هونا» معناء السكينة والوقار. وقوله : : ذريع |.. 
عن غير أن يظبر فيه استعجال وبدارء يقال 











ة » معناء وأسع ال" 


درجل ذريع في مَقيه عو مامرأة قراع» 
نما ينحط” في صّبٍ » الصَّبٍ الانحدار . و 






إذا كانت واسعة اليدين بالغزل . و قوله :« 
قوله :درمثا» الام الآين الخلق فعبه بالديفت من الرمل وهو اللّين » فال قيس بن 
استخوانهاى تو خالى كه داراى مغز السنشاإؤال'بآها الاى بند زانو (وسط كشالة ران) 
و در دستها بالاى بند دست (ميان كوا بآزو) قرار دارد. «خمصان أخمصين» 
يعنى فر ورفتكى كف بايش كاملا اربق بردو «أخمص» جيزى است كه 
بلندتر از زمين است از ميانة داخلى كف يا و اكر كف ياى مرد هموار باشد أخمص 
نيست و به فردى كه جنين باشد «ارح» كفته مىشود. «#رجل أرح» يعنى شخصى 
كه كف بايش اعوحاج و فرورفتكّى نداشته باشدء «مسيح القدمين» زير و روىا 
بايش ككوشت زيادى نداشتء و به همين جهت آب بر روى آن بند نمىشده«زال 
قلعأ» آن را به زمين مئنهاد» «يَحْطو تَكفْآه يعنى آنقدر كامها را بى شتاب 
برمى داشت كه كُويا مى جميد و بز ركى نشان مىداده ولى او تكبر و فخر فروشى 
نمى كرد «ويمثى هونأ» با آرامش و وقار راه مى رفت»«ذريع المشية » كامها را 
كشاد برمىداشت بدون اينكه نشانى از شتابزدكى و عجله در او باشده كويند: 
«رجل ذريع في مشيه».و «امرأة ذراع » هركاه در موقع جرخ ريسى دستهايش را 
زياد بكتشايد. «كأتما ينحط فى صبب» «صبب» سرازيرى را كوينده «دمثأ» (نرم 








ل اج بابدام 


الخطيم : 
يمعي كمشي الزّعراء في ينث 0# الرّمل إلى السبل دونه الجرف 

و داللبين» الحقير » وقد رولء بعضهم « الموين » يمني لا يحقى أصحابه ولا بذهم . 
«تمظم عنده النممة ٠‏ معناه من حسن خطابه أو معونته بما يقل من الشأن كان عند 
عظيماً . و قوله : « فارذا تعوطي الحق” » معناء : و إذا تنوول غضب لله تبارك و تعالى . 
قال الأععى + 

تعالى الشّجِيع إذا سامها #6 بعيدالرقاد ونه الس 

معثاء تناوله وقوله ٠:‏ إذا فضب أعرس وأشاح » قالوا : في «أشاح» جد في 
الغضب واكم . وقالوا: جد وجزعواستعداً الذلك ؛ قال الششاعر : 

و أعلائى عَانَ اليلات مالي 24 وضربي هائة الل المشيح 





خوى) او را به ذرهى ماسه تشبيه كلا نمكي بن خطيم كفته است: 
كمشى الزهراء فى تمت الرّمل إلى الشهل دونه الجْرّف 
كام برمى دارد مانئد غنجه دز سنهاي روان به سوي بيابانى كه در كنارشن نهريست. 
«مهين» كوجك يا خَوارَء بَعضى از راويان «مهئن» خواندهاند يعنى 
اصحابش رأ خوار نمىكرد. «تعظمعند«انسة» از اينكه به خوبى از آن ياد مى كرديد 
واز اهتمام ورزيدنش به جيزى كه كم ارزش بود معلوم مى شد كه نزد وى بزرك 
و ارزشمند است. «فإذا نمطي الحق» يعنى: و هركا خلافى مىديد ناراحت 
مى شد و خشمش براى خدا بود؛ اعشى كويد: 
تعاطي الضجيع اذا سامها يد الرقاد و عندالوسن 
درياب همخوا به را هركاه خود را عرضه كرد كمى بعد از آنكه خواب رفت وبه 








هدكام بيبهوشى. 

«إذا عَضْبَ عرض و اشاح» در خشم جدى و تيز رو بود و كفتهاند كوشا و 
ناشكيبا و آماده بودء شاعر كويد 

او اعطائى على العلآت مالى وضربى هامّة البْطل المُشيح 








معنى الفاظ خبر هندين أبى هاله - 





شفتيه عن قرا يض يشبدح ب الغمام , يقال ٠:‏ قد فررت الفرس » إذا كشفت ع نأستائه » 
و «فررت الْر"جل مما في قلبه» إذااكعفتمعه . وقوله : «لكل” حال عنده عتاد » فالعتاد : 
أنه أعد للأمور أشكالها ونظائرها ومن رواء « فلا يقيد من أحد عثزة »- 
بالدال : أي من جنى عليه جناية أفتفرها و صفح علها تصفحاً و و مكرما إذا كان تعطيلها 
باللا 








ولايد يدا بد ولاحظرحا اوفن رولك 


لا يضيع من حقوق الله 





و بخشيدم مالم را به برادران ناتنى خود و نيز كربيدن بر فرق يهلوان مجد با 
كوشش. «يُسُوق اصحابه» (7) اصحاب را جلو مىانداخت به جهت فروتنى و آنان را 
كرامي مىداشت » و كسانى كه به جاى يوق( يفرق » نقل كردهاند منظورشان 
آن بوده ات كه آنان را از جهت ديشي وبركبارى و فضيلت برترى مىداد 
«يَثْرَ عن مثلحب الغمام» يعنى دو لبش ١[‏ كمع كشو دندانهاى بلو رين شكدكنار هم 
جيده شده بود نمودار مي كرديد ‏ لأقوَرَتالعزش» ولق است كه دندانهايش را 
آشكار كنىء «و فررت الرجل عَمَا في قلبه» هركاه از راز دلش بيرسى و يرده 
بردارى. 

«الكل حال عنده عتاد» «عتاد» بمعنى آماده بردن» يعثى براى امور هماتيد 
آنها را مهيا مي ساخت, و آنانكه دفلا يقيد من احد عثرة» «يقيد» را به دال روايت 
كردءاند معنايش اين است كه كسى كه به او بدى مىكرد از روى كذشت و 
بز ركوارى او را مى بخشيد, هركاه آن بخشش موجب ضايع شدن يكى از حقوق 
الهى نمىشدء و يا كسى را كدمتميّد و اهل تقوى است ضايع و تباه نسازد ويا 
بصو ضرورتى براى همككان در نيايد» و آنكده «يقيل» را به «لام» روات 








0 نت مياه وحن اصل حديث در اين كتاب نيست لكن در عيون اخبار الها 
(ع) بلفظ «يتفقد اصحابه» آمده است. 











«مم؟ ببرد ذلك بالخاسة على العامة » معناء: أننه كان يعتمد في هذه الحال على أن 
الخاصنة ترفع إلى العامة علومه وآدابه و فوائدم . وفيه قول آخر, فيرد ذلك بالخاسة 
على العامة أن ييجمل المجلس للعامّة بعد الخاسّة فتنوب « الباء » عن «من» و «على » 
عن «إلى » قيام بعض المسقات مقام بعض . وقوله : « يدخلون رادأ الر واد : بجع فرائدء 
وهوالّذي يتقدام إلى المنزل يرتاد لهم الكلاء ؛ يعني أنمهم بنفمون بما يسمعون من النبي' 
لي من وراءهم كما ينفع الر”ائد من خلفه . وقوله : ٠‏ ولا يقترقون إلا عن ذواق » معناء 
عن علوم بذوقون من حلاوتها مايذاى من الطمام المشتهي والا دلة التي تدلة الناس على 
اأمورديفهم . وقوله : د لاموْينُ فبه الحُرّم » أي لاتعاب . أبنت الرتجل فأنا آإبن» و 












نموده؛ عقيدءاش آن است كه يعنى او حقوقى را كه مردم بر يكديكر دارند تضييع 
نمى كرد (اثم يرد ذلك بالخاصة علق النَامَةِ».يعنى در اين حالت اعتماد مى نمود بر 
أيدكه صحابة ويهاش دانشها و مِقَبلات و بهرههائى را كه از محضر او بردهاند به 
عموم مردم خواهند رساند, وقول ديكرى هم هيستوآن ايدكه جون مجلس خواص 
ببايان مى رسيد و مجلس عمَوَمَيَ مد و همه مىآمدند, بابر اين «دبا » به جاى 
كزين بعضى ديكر 
شدهائد. «يدخلوث رواداأ» «رواد» جمع است و مفردش «راند» و به كسى كويند 
كه در بهابانها مى كردد و بعد به محل بازكشته و از جراككاههاى سبز و خرم به آنان 
خبر مىدهدء يعنى آنجه را كه از بيغمبر آموخته بودند به افرادى كه در آن مجلس 
نبودند»مى كنتند» جنانكه بيش آهدك و جستجوكرء افرادى را كه بشت سرش 


«من» و «على» به جاى «الى» قرار كر فتهائد» بعضى صفتها جار 





همنتدد با خبر مى سائزد. 

«لايفترقون إلا عَن ذّواق» از دانشهانى كه مقدارى از شيرينى آن جشيده 
بودند جنانكه از غذاى كوارا مى جشنده و دلانلى كه مردم را بر امور دينشان 
راهتمائى كدند. 

و «لاتؤ بن فيه الحرم» يعنى از ديكران به بدى ياد نمى شد «ابنت الرّجل فأنا 








معني الفاظ خبر هندين أبى هاله تن 


ألأبون : المعيب , والاابنة : العيب . قال أبوالد”رداء : إن تؤين بماليس فينا فربما ينا 

بماليى عندنا ٠‏ و لملذا أنيكون بلك معناء أن تعيب بما ليس فينا . وقال الأعشى : 
علا لكك اليتها 2 2# كنيب سرَاء قليل الآبن 

وقوله : دولا تنثى فلتاته » معناء : من غلط فيه خلطة لم يشتّع ولم يتحداث بها. 

يشال ؛ نثوت الحديث أتثوه نثواً : إذا حدانت به . وفوا إذا تتكلّم أطرق جلساؤه كأن” 

على رؤوسهم الطثير » معناه : أهم كثوا الإجلاليم نيتم و لابتحر كون » قكات 

من على رأسه طائر' يريد أن يصيده فهو يخاف إن تحر ك طيرإن الطائر و 


ذهابه . و فيه فول آخر : أنهم كانوأ يسكنون ولا يتحر كون حتى يصيروا بذلك عند 


آبن» متهم كرد مرد را بس من عيب دار و دشمن دارم؛ و «مأبون»؛ يعنى بيمار 
مزاحم (كسى كه از رنج ديككران لدت ببرد)» عيب دارتدهء و «أبنه» يعنى عيب» 
ابوالدردا كفته است: اكر عيبى كه در ها بتر ما عيب كوئى جه بسا كه مارا 
































تزكيه نمودهاى به آنجه در ما نبود؛ امَك شايدا بدان جهت معنايش اين باشد: 
بدكرئي مىشويم از آنجه در ما وده اس تآعشى كفته: 

سلاجم كالتخل ألبتهاً قضيبٌ سَّراهٍ قليل الآبن 

بيكانهاي درازى كه مانند درختء آن را شاخههاى درخت سراء 
بوشانده است (درختى كه از آن كمانمى سازند) و كم عيب است. 

«ولاتشي فلناته» أكر در آن مجلس كسى دجار خطايى م ىكشت توبيخ 
نكشته» و در خارج از مجلس هم بازكو نمىشد. كفته مىشود: «نثوت الحديث 
أنثوه نثوأ» ه ركاه حديث با زكو كردد. 
كلم آطْرق» يعنى بخاطر بز ركداشت مقام بيغمبر تكان نمىخوردند و 
حالتشان همجون كسى مىماند كه برندهاى بالاى سرش نشسته و مى خواهد آن را 
شكار كند و مىترسد كه أكر جنيشى به خود بدهدء به يرواز در آمده وار جتكك او 
بكريزد» قول ديكرى در آن هست و آن اينكه: آنان جنان آرام و بى حركت 
بودند كه اككر برندهاي مىكُذشت كمان مىبرد كه ديوار ساختمانى است و يرئده 











ذف ج١»‏ باب 0م 


الطائر الجدران وال بنية الي لايخاف الطير وقوعاً عليها . قا لالشاعر : 
إذا لك يُوتهم عاتطا. ‏ 0 حَسبتَعَلن بؤوسهالئرايا 

معناء : لسكونهم تسقط الذربان على رؤوسهم . وخص" بالفراب لأ نه من أشن الطب 
حذراً : وقوله :د لى الثناء | لامن مكافى» » معناء : من صح عنده إسلامه حسن موقع 
اثذائه عليه عنده » ومن استشعر منه تفاقاً و.شمفا في ديانته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل به 
كم طالب الحاجة يطلبها فارقدوه » معناء : فأعينو, وأسعفوه على طلبتة 
- بقتحالر"!؛ ‏ فيالمصدر» والرفد بكس رالراف الاسم يعنى بدالهية و 
.تم" الخبر بتفسيره والحمد لله كثيراً 











أز نشستن بر آن بيمى به خود راه نمي دادء شاعرى كفته است: 

إذا حُلتَ يوتهم عكاظا حيبت على رُؤوسهم الثرايا 
هركاه در عكاظ به خانههاى آنإك كام يكذاى جنين بندارى كه بوم بر سر آنها 
انشسته است. يعنى جنان آرامشي ]تجا حكم 'فرماست كه جغدها به روى 
بامهايش مى نشيدهد و إيدكه فق يعبر ثام بره تبون از همه برندكان بيشثر خود 
ر! مواظبت مى نمايد؛ «ولا يقبل الثناءالاً من مكافية» دوست مىداشت از كسى كه 
به درستى بيرو مقوّرات اسلام است نزد او مبتايش كردد و از ستردن كسى كه 
اندك دوروني و ضعفي در ديانتش بود جلوكيرى مى كرد واهميتي بهاو نمىداد. 

«اذا جا"“كم طالب الحاجة» أكر درماندهاى از شما كمك خواست او را 

يارى دهيد و خواهثش را انجام دهيد. كفته م شود: «رفدت رفدأ» ‏ «راء» در 
مصدرش صداى فتحه و در اسم مصدرش صداى كسره دارد ‏ يعنى به آن هديه و 
كشن قصد شذه أست. 

يايان شرح و توضيح خبرء و بر اين توفيق خداوند را بسيار سباسكزارم . 











معنى ثقلين وعخرت كن 
باب » 
:#( معنى الثقلين و المترة)* 
٠‏ حدنناالحسن بنعبدائه بن سعيدالمسكري” قال : أخبر نا عد أدبن حدان 






الفقيري » قال : حد ثناالمغيرة بنعّدين الملب , قال : حدا نني أبي » قال : حد ثني عبدالله 
ابن داود» عنفضيل بن مرزوق , عنعطبّة العوفي”. ع نأ بيسعيد الخدري”, قال : قال رسول 
الله تبلل : إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر : كتابالله [عنوجل”] حبل 
مدود م نالسماء إلى الأرض طرف بيد الله ٠و‏ عترني . ألا وإشْهما لن يفترقا حتثى يردا 
عَلَيالحوض . ففلت لأبي سعيد : من عترم » قال : أهل بيته . 

 »‏ حدئنا دين جعفربن الحسن البغداري" , قال : حدائنا عبد الله بن على بن 
عبدالعزيز إملا » قال : حد ثنا بهربن الوليذة »قال : حد ئنا دين طلحة » عن الأمشش , 
قبن سعيد , ع نأبي سعد الخدري 'أقالني) كفل فال إني أوشك أن أأدعى 





م 








*(باب “2 مئاق تلبق و عترنت) *« 

١‏ عطية عوفى» از أبو سعيد خدرى روايت نموده كه كفت:بيامبر خدا 
ب فرمود: بس از در كذشتم دو جيز در ميان شما به جاى مى كذارم كه يكى ال 
آن دو بلند مرتبتر از ديكرى است» يكى كتاب خداوند عزّ و جل» كه رشتهاى 
است ار آسمان به سوى زمين كشيده شده. و سررشتة آن به دست قدرت 
بروردكار است (و طرف ديكر بدست شما)» و ديكرى اهل بيت نزديك منء توه 
داشته باشيد كه آن دو در سير زمان هركز از يكديكر جدا نكردند تابر لب حرض 
(كوثر) بر من وارد شوند. به ابر سعيد كفتم: «عترت» آن حضرت جه كسانى 
هستند: ياسخ داد: اهل بيت او. 

1 عطيه از ابوسعيد خدرى نقل نموده است كه كفت:بيغمبر #َيع فرمود: 
هر آينه بزودى من أز أين جهان فراخوانده شوم و به سراى جاودان رخت بريندم » 











تارك فيكم الثقلين : كتاب 
بين السماء والأرض ؛ وعترتي أهل بيتي !و 
حتلى يردا لي" الحوض ء فانظروا بماذا تخلفوني . 

حداثنا علي ب نالفضل البغداري" :قال : سمعت أبامر[و] صاحب أبي العباى 
تغلب يقول : سمعت أياالعباى تفل مسأل عنمعنى فوله تل : دشي تارك فيكم الثقلين» 
لم سما بثقلين ؟ قال : لأأن" التمسك بهم تقيل 

4 - حد"ثنا أحدين زبادين جعفر الهمداني”- رضيلله عنه ‏ قال : حد ثنا علي" بن 
إبراهيمين هاشم , عن أبيه » عن دين أبي مير ٠‏ عن غياث بن إبراهيم »عن الصادق جعفر 
ن علي" ؛ عن أبيه علي بن الحميين » 
عن معني فول روز الله تيل : « إنيمشلف فيكم الثقلين : كتاب 
العترة ؟ ففال : أئلمزق»الحسن » والحسين , والأئمّة 
جآت ب حو م 0 
ولى دو كوهر كرانبها در ميان شما تراه م أكناشت» يكى 
كتاب خدا ريسمانى اسستد كه بين ا سمان و زمين كشيده شده؛ و عترت من» 


ن" ايف الخبيو أخبرم, أثنهما لن يفترقا 











أبن غلد؛ عن أبيه 


سل أميرالمؤمنين . 





لله » و عترتي 






دودمان من باشندء و خداوند لطي فو أ كاه از همه جيزءبه من خبر داده است» آن 
دو هركز از هم جدا نكر دند. تأ بر حوض (كوثر) نزد من آيند. 

”- على بن فضل بغدادى ككويد: شنيدم كه ابو عمر [و] شاكرد ابوالعيّاس 
علب مىكفت: كه شخصى از ثعلب برسيد: جرا در اين كفتة ييغمبر «انَى تارك 
فيكم التُقلين» (كتاب خدا و عترت) «ثقلين» ناميده شده؟ كفت:جون جدكك زدن 
به آنها دشوار و سنككين است . 

4 غياث بن ابراهيم از امام ششم حضرت صادق از بدران بزركوارش از 
امام حسين عليهم السّلامٍ روايت نمود كه فرمود: از اميرالمؤمنين 8ت يرسيدئد» 
فيكم الثقلين» (من به جاى 
كذارندة دو جيز بزركق در بين شمايم» كتاب خدا و عترتم) اعترت» كيست؟ 











در بارؤ معناى فرمايش بيغمبر خدا «انى 


فرمود: من و حسن و حسين و نه امامى كه أ فرزندان حسيناندء و نهمى آنان 





ععنى ثقلين وعترت 6 
الحسين تاسعهم مهد هم وقائمهم , لابفارقون كتاب الله ولابفارقهم حتنى يردوا علورسواله 
ل حوضه 

© حداثنا أحدبن الحسن القطان , قال : حناثنا الحسن بن علي بن الحسين 
السكري ٠‏ عنتخدبن زكري الجوهري', عن جعفرين عبن مارة » عن أبيه , ع نالصادق 
جعفربن دعن أبيه دين علي" ٠ع‏ نأ بيدعلي بن الحسين » ع نأبيه الحسين بن علي" ؛ ع نأبيه 
ل : ني عخلف فيك الثقين : كتاباقه , 
وعترتي أهل ببتي . وإنسهما ان يفترفاحتى بردا علي" الحو ضكهائين -وضم 
ققام إليه جابربن عبدالله الأ نصاري , قفال : ,يارسول الله ومن عترتا 
والحسين » وال 

قال مسف هذا الكتاب ‏ قداس الله روحهب : حكى عه بن بحر الشيباني" » 
عن دين عبدالواحد صاحب أبي العباى #علبثفيركنابه الذي سسا ءكتاب الياقوئة أنه 
قال : حدةثني أبوالمباى تعلب , قال :د تيبي الأعرابي” [و] قال : المترة قطاع 













مهدى» كه قائمشان استء آنانلر-كتاب_خدا جدأ نككردند, و كتاب خدا هم ا 
ايشان جدا نشودء نا همكى بر ييامبر خدا بر لب حوض (كوثر) وارد ككردند. 

ه محمّد بن عماره از بدرش إز امام صادق از بدران كراميش از 
اميرمؤمنان عليهم الشّلام از ييغمبر خدا يلاك روايت نموده كه فرمود: من در 
ميان شما دو جيز كرانقدر به جاى م ىكذارم؛ قرآن و عترتم كه اهل بيت منندء و 
اين دو هركز از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر من وارد كردند بر حوض»؛ مانند 
اين دوء و ميانة دو انككشت شهادت و اشاره را به هم جسبائد ‏ آنكاه جابرين 
عبدالله انصارى برخاست و عرض كرد: يا رسول اللّه عترت تو كيانند؟ فرمود: 
على و حسن و حسين و امامان از نزاد حسين تا روز رستاخيز. 

مصتف اين كتاب «قدس الله روحه» كويد: محمد بن بحر شيبانى از محمد 
ابن عبذالواحد دوست ابوالعباس ثعلبء در كتابي كه آن را «الياقوته» نام نهاده» 
نقل نموده كه ثعلب به من كقت؛ ابن اعرابى از اعترت» جند معنى برايم نقل كرد 








كلم 








المسك الكبار في النافجة د تصغيرها عت 
والعترة شجرة تنبت على با : 
و للمبع وجار- ثم" قال : وإذا خرجت الب" وجارها رفت على ملك العججرة 
فهي لذلك لانئمو ولاتكبرو العرب تضرب مثلا للنليل والذلة فيقولو, 
الضب» قال : وتصغيرها غتيرة . والعترة ولدالرجلونر ته من سلبه فلذلك سمّيتذريّة 
0 6 عترة غم تلا . قال نعلب : فقلت لابن الأعرابي” : فما 
ممنى قو أب كر فيالسقيئة د تحن عترة رسول اله ل > قال : أراد بلدته و بيضته. 
دعترة ل تاك لاحالة ولد المة ملفا ٠‏ ولد لبلمعلىذلك د أي بكر د إنغاة علي" 
بسودة براءة » وقوله ألطقه :< أمرت ألا بيكفها عني إلا أنا أو رجل مني » فأخذما 






او كفت: «عترت»: ١‏ تكههاى بز #يْصمشِك است كه در مشكدان قرار دارده و 





مصفرش «عتبره» » ا به معنيل تداق لأراراست» 7 درختى است كه بر در 
غار سوسمار مى رويد و كيان دارم مقصودش_غار كفتار باشد جون به سوراخ 
سوسمار «مكو» و به غار كفتار اوجار» كته م شود بعد كفت؛ جون سوسمار از 
سوراخ خود بيرون آيد خود را در شاخههاى آن هىغلطاند بدين سبب رشد أن 
درخت كم شده بزرك نمىشودء و عرب براى آدمي كه خوار شده و به ذلت 
مبتلا كاشته جنين مثل مى زند: («أذلٌ من عمترةالضَّبٌ» و تصغيرش «عتيره» است. 
غ- و عترت به فرزند مرد و نوههاى او كه از صلبش باشند كوينده و بهمين 
جهت فرزندان محمد يريع كه از على و فاطمه ويام بودهاند عترت محمد ناميده 
شدهاند ثعلب كفت به ابن اعرابى كفتم بس معناى كفتة أبوبكر كه در سقيفه ككفت: 
«ما عترت بيغمبر هستيم» جيست؟ ياسخ داد: منظورش شهر و محل زند كيش بوده 
و عترت محمد بىترديد فرزندان فاطمهاند و دليل آن بركردانيدن أبوبكر ات 


به هنكام مأموريت ابلاغ سورة برانت: و فرستادن على جهت خواندن سورة 
براثت بر مشر كين و فرهوده بيغمبر يبلق : 











معنى ثقلين وعترت يذ 


منه ودفعها إلىمنْكان نه دونه » فلوكان أبو بكرمنالعترة نسباً ب دون تفسير ابن الأعرابي 
أنه أراد البلدة ‏ لكان محال أخذء سورة براءة مندودفعها إلى علي" لَلتَضم . وقد فيل : إن" 
العترة : السَخْرء المظيمة يتتخذ الشَّبِ” عندها حرا بأوي إليه وهذا لقلّة هدايته , وقد 
قبل : إن" العترة : أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من لأصولها و عروقها »و العترة في 
[غ] ف امعنى قول النبي ‏ 0 َي  :‏ لافرعة ولاعتيرة » قال الأصدعي” 0 
ا يذبح رجبيلته وعتائر, ٠‏ 
00 
أنشد الحارث بن حلزة : 











يا مردى از خودت اين كار را بكند» و آن را از أبوبكر كرفت بس كسى كه از 
خودش محسوب مىشد أبوبكر نبود» النأبويكر از حيث نسب از عترت بيامبر بود 
- نه به معنائي كه ابن اعرابى كفت وأشه8- بام بيغمبر للف سورة 
او م ى كرفت و اين مأمرربت را به علي لبَق مىداد, د كفتهاند: عترت به معناى 
قطعه سنك بز ركى است كه از كوه جذا كرديده وسوسمار كنار آن سوراخ خود 
را مى سازد واين براى آن است كه لانة خود را كم نكند. + و كفته شده: عترت 





انت راان 


ريشة درختى است كه بريده شده واز ريشة آن شاخدها رونيده است . 1 وعترت 
در غير اين معنى فرمايش بيغمبر قيقع است كه فرمود: «نه قربانى اولين كرة 
ناقه براى بتان جايز است نه قربانى بره در ماه رجب براى بتها». أصمعى كفته 
است: در جاهليت رسم بود كه شخصى نذر مى كرد اكر ككوسفندانش به صد رأس 
برسند «رجبيه و عتائره» بكشد ( كوسغندى كه عربها در ماه رجب در بيشكاء بتها 
قرباني مىكردند به آن رجبيه مىكفتند) وقتى به اين تعداد مى رسيدند كاهى 
راضى نمىشد كوسفندش را بكشدء آهو: | شكار م ى كرد و ذر عوض كوسفند 
نذريش در بيشكاه بتان سر مىبريد تا بدان وسيله نذرش را ادا نموده باشده 











حارث بن حلّزه در اين مورد سروده است: 








فد 


عنتاً باطلاً وظلماً كما تعمستر عنحجرة إلر'يض الظباه . 
بعني بأخذونها بذلب قيرها كما بن ولاك ابا عن فنموع ادي 
والعترة الربح ؛ وأا 
العتر: [الظباء ] الذكر , عثريستر هترة 
العترة . قفال : هو نبت مثل المرؤنجوش يسبت متف ر افا . 
قال مصتف هذا الكتاب ‏ رضي أله عنه ‏ : والعترة علي” بن أب طالب و: 
فاضمة وسلالة النبي" َيل وهم الْذين نص له تبارك وتعالى عليهم بالاإمامة على اسان 
ديله مله وهم 1::! عشى أوالومعلي” وأخرهم الفائم كَل على جيم ما ذعبت إليداللوب 
دن معنى العترة ٠‏ وذلك أن" الألمسة مف من بين جمبع بنيهاشم ومن بين جميع ولد أبي 
عنتأ باطلا و ظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظبا 
به كناد ديكرى اوارامى كيرند الج از را به جاى كوسفند خود م ىكشئد. 
و أصمعى كويد: عترت به معنى ]باد أت أو لاعترت» به در ختى كفته مى شود كد 





















شيرة بسيار دارد و كوجك اطبي بةإندازة قيامت إنببان. 

'«عترت» به معنى آهوى نر است هركاه بجهدء و رياشي كفته است كه از 
أصمعى معنى عترت را يرسيدم» كفت: آن كياهى است مانند مرزنجوش كه 
بوتههايش براكنده مى رويد. 

مصنف اين كتاب كريد: منظور از «عترت» در لسان أخبار» علنٌ بن 
أبى طالب و دودمان او از اولاد فاطمة زهرا و نرّاد ييغمبر است و آنان همان 
كسانى هستند كه ييغمير قب به دستور خداوند تبارك و تعالى تصريح به 
أمامتشان نموده؛ و ايشان دوازده تن هستند؛ نخستين آنان على © و آخرينشان 
حضرت قالم عليهم السّلام به هر يك از معانى كه عرب نموده باشد. توضيح آنكه 
امامان از بين تمام بنى هاشم و از ميان همه فرزتدان ابوطالب مانند تكدهاى 
مشكي هستند در مشكدان» و دانش آنان شربت كوارا و خوش طعمى است نزد 
خردمندان؛ و آنان درختى هستند كه رسول خدا يلل فرموده: من ريشة آنم و 








معنى ثقلين وعترت 55 عله 
'' طالب كقطاع المسك الكبار فى النافجة 
الشجرة التي [فال] رسول الله َي : [ أنا ] أسلها وأميرالمؤمنين ليم فرعهاوالاً ئمة من 
ولده أفسانها وشيعتهم ورقها وعلمهم ثمرها ؛ وهم و أأصول الإسلام على ممثى البلدة 
والبيضة ؛ وهم كلخ البداة على معنى الصخرة المظيمة التي يتخذ اليب عندها جْحْر] 
يأوي إليها لفلة هدايته : وهم أسل الشجرة المطوعة لأنهم وتروا وظلموا وجفوا وقطعوا 
ولم #وصلوا فنبتوأ من صولهم وعروقهم ولا إضر”هم قطع من قطعهم و إدبار من أدبن عنوم 
إذكانوا من قبل لله منصوصاً عليهم على لسان نيه ليل ؛ ومن معنى العترة هم المظلومون 
المأخوزون بما لم يجرهوه ولم يذتيوه ؛ و منافعهم كثيرة وهم بتابيع العلم على 
الشجرة الكثيرة الآبن ؛ وهم َل ذكران غير إناث على معنى فول من قال : إن العترة 
هو الذك , وهم جندالل عر وجل" وحز به على معنى قول الأصمعي”: دإن” العترةالريم» 


امي رالمؤمنين تنداش و المّه شاخة آنء وِيرولقِرايشان برك آنء و علم ايشان ميرة 














العم 

و اثئته واإيلايايههاىاسلاميد باب ررتعناى شهر و مركزء و اثمّه راهتمايائند 
در صورتى كه به معنى صخرة بز ركى بِآَشّدَ كه موسمار سوراخ خود را يهلوى آنا 
قرار مىدهد كه بر أثر عدم حفظ آن را كم نكند. 

و ايشان ريشه درختى هستند كه بريده شدهء زيرا كشته شدند و بر آنان 
ستم شدهء و بيمان آنها را قطع كرده؛ و حقّ ايشان را مراعات نكردند؛ معذلك الى 
بيخ و ريشة ايشان رونيده شدء و اين شمشير كشيدن و بريدنها و بشت كردن مردم 
به ايشان جلوى رشدشان را نككرفت» جون آنان أمام بودند كه خدا بر لسان 
ييامبرش به امامتشان تصريح نموده بود, و از معانى «عترت» آن است كه آنان 
مظلوم بودند» و به كناهانى كه مرتكب نككّشته بودند آنان رأ دستكير مىنمودند؛ و 
بهرة ايشان زياد است و بتابر معنى درخت يرشيره سر جشمههاى علماند» و آنان 
مرد بودند نه زنء بنابر اين معنى كه كفته شد «عترت» مرد أست» و آنان سياه خدا 


و حزب اويند. و ينابر كفت اصمعى كه «عترت» به معنى باد است » بيفمبر لل 








7 ج١1»‏ باب ب بم 





قال النبي” مي : الر.يح جندالثُ الأ كبر - في حديث مشهورعنه َي - والر” يح عذاب 
على قوم ورحة لآخربن وهم ل كذلث كما في الف آن المقرون إلييم بفول النبي” 
١‏ انيمخلف فيكم الثقلين كتاب لوعت رتي أهلييتيء قال الله ع وجل" 
منالقرآن ماهوشفاء ورحة لؤمنين ولا يزيد الظالمين !لاخساراً » وقال عر" وجل" : 
ارد ب بات زلودس لاا ل ااه 
إبماناً وهم يستبشرون وأمًا الذين في قلوبهم مرش فزادتهم رجساً إلى رجسهم و ماتوأ 

وهم كافرون »؛ رهم كي أسحاب المشاهد المتفر”فة على معنى الذي ذهب إليه من 





وتتزال 





در حديثى كه از او مشهرر است فرموده: باد سياه خداوند بسيار بزرك است و 
باد بر كروهى نا زيائة شكنجه و بر كروهى ديكر رحمت استء و انته 9 
جدائئد كه در قرآن مقرون با ايشان لهأل رسول خدا مَيع من در بين شما دو 
جيز كرانبها مى كذارم كتاب خذا ركه أهل بيت منند» خداوند فرموده است: 
«ونتزل مِنّ الهُرَآنٍ ما هْر شفليو وَحْمَة للمزمنين و لايزيد الظالمِينٌ الأخسارا» (و 
فرو فرستاديم از قر آن هر آنجه را شفًا وحمت براى مؤمنين بود و بر ستمكاران 
جز ما نم زايا ترق +086 ونيز خلا فرمرة اسه قو اا 
منهم من يقول زاائة هه يمان .... #(وجون فرو فرسغاده قود قشمئن ازاقوآن 
بس از منافقان كسى هست كه بكلويد: اين قسمت از قرآن بر يقين و يايدارى 
كداميك از شما خواهد افزود) خداوند در جواب او مى فرهايد:(امَا آنانكه ايمان 
آيات ايمانشان را به سبب علمى كه برايشان حاصل مىشود: از 
تدبر در آن زياد مىكرداند و ايشان شادمان م ىكردند, و اما آنانكه در قلبشان 
بيمارى شك و نفاق مىباشد؛ اين هم شك ديككرى است كه بر ترديدهاى قلبشان 
افزوده م ى كرد و موجب زيادتى كفر ايشان خواهد شد واين صفت كفر تا هنكام 
مرك با آنان خواهد بود - توبه 4 :18). و مرقدهاى آنان در اطراف عالم براكنده 









آوردوائد 








استء بابر آنكه كفته عترت كياهى است مانند مرزنجوش كه دور |: أز هم مى رويد 








معنى اهل وعترت لفن 
قال ؛ إن" العترة هو نوت مل المرز نجوش ينبت متفرفا .و بركانهم منيثة في المعرق 
والمغرب . 
عرباب» 
#(ممنى الال والاهل و المترة والامة)ج 

١‏ أبي ‏ رحدانه ‏ قال : <دةثنا سعدين عبدالله , عن عبن الحسن ٠‏ عنجعفر 
ابن بشير » عنالحسين ب نأبي العلاه ؛ عن عبدالله بن ميسرة ٠‏ قال : قلت لأ بيعبدا ]8 : 
إن نشول : الب سل" على على وآل ع , فيقول فوم : نحن آل شم فقال : إنما آل غيل 
من حرم الله عزو جل” على عل تكاحه . 

 ”‏ حداثنا مين الحين ‏ رحدالله ‏ قال :حداننا دين يحبى العطار» عنعن 
أبن أحد هن إبراهيم بن إسحاق , عن ف بن سليمان الديلمي” عن أبيه قال : فت لأبي 
عبدالله يضم : جعلت فداك من الآآل ؟ فال ع تم . فال : ففلت : ومن الأأهل ؟ 
فال : الأتة ملقلا . فقلت : قوله عزز تفل ؟/ أوخلوا آل فرعون أشد" المذاب » 
قال : وله ماعنى إلا أبنته 














و بركاب. آنان در شرق و غرب يراكنده است . 
*(باب 7 معنى آل » اهل » عترت » امت )* 

ال عبدالله بن ميسره كويد: به امام صادق للم عرض كردم. ما مى ككوئيم: 
بروردكارا رحمت فرست بر محمّد و آل محمد و كروهى م ىكريند: «آل محمّد» 
فرمود؛ جز نيست كه آل محمّد آن شخصى است كه خداوند عزّ و جل 
ازدواج او را بر محمّد قبع حرام كرده است. 

محمد بن سليمان ديلمى از بدرش نقل نموده كه به امام صادق مم 
عرض كردم: فدايت كردم آل جه كسانى هستند؟ فرمود : فرزندان محمد قبلاقق 
كفتم: يس اهل كيست؟ فرعود؛ ألمّه يرسيدم فرمودة ؛ خداوند بزرى «اأَدْخُلوًا آل 
فِرْعَوْنَ شد الْمَذابٍ» (داخل كنيد كسان فرعون را در سختترين كيفرها - المؤمن 
يعنى جه؟ فرمود: به خدا قصاد نشده مككر دختر أو. و 











يفف عله باب 4م 





المؤمنون 0 بما جاه به من عنداله ع وجل" , المتمسكون بالتن الذين 
موا بالتمسك بهما : كتاب الله عن" وجل" ؛ وعترته أهل ببته الذين أذهباله عنهم 
الرجس وطبترهم تطبيراً . وهما الخليفتان على الاسة بمد. فق 

قال مصنلف هذا الكتاب ‏ رضي الله عنه ‏ و تأويل الذربّاتإذا كانتبالالف + 
الأعقاب والتّسل . كذلك قال أبو. لوال : أما الذي ني القرآن : «والذين يقولون 
ربمنا هب لنا م نأزواجنا وذد' » فرأعاعلي" يلام وحد. بهذا العنى » 
والآنبة التي في يمس « وآية لهم أنّا حلنازريتهم ٠‏ وقوله : دكما أنشأكم من زر يئة 


أبو بصير كويد: به إلهامظقادق) ليمْ عرض كردم: آل محمد كيانند؟ 
فرمود؛ دودمان او برسيدم: اهل _بِيَكَ أو جه كسائى هستند؟ فرمود: ائمّهاي كه 











عترت كيستّ؟ قَرَموَكة بنج تن] اصحاب «كسا ». عرض 





وصى أوينا. 
امتش جه كسانىاند؟ فرمود: مؤمنانى كه به هر جه از نزد خدا آمده است 





كردم 
تصديق نمودند و به دو جيز كرانبهائى كه مأمور كشتهاند تا تمسّك جويند جدكق 
زدند» كتاب خدا و عترت رسول خدا تلو كه همان اهل بيت و خاندان اويندء و 
خداوند يليدى رااز آنان زدودهء واز هر آلودكى ياكيزهشان ساخته» و آن دو بعد 
أز ييخمبر جنانشين أو بر امتنه 

مصتف اين كتاب كويد: به نظر أبو عبيده «ذريات» هركاه با «الف» باشد 





در قرآن هر كجا آمده است: 
«والّذين يقرلون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين» (و آئان كه مى كويند 

بروردكارا عطا كن به مااز همسرانمان و فرزندانمان ماية - الفرقان 
5 4) فقط على لي به اين معنى آن را خوائده است . و آية ديكر: «و آي لَهُمْ 


به نسب و دودمان تأويل شده» و كفته است 

















.مل عالية وعلية ٠‏ قانت قراهه 








إلا هاور عززيدينثابت أله قرء #ؤر ب 
اك في قوله تعالى :< إلا. ذريبة من قومه »و 
إتهم أولاد الذين اأرسل إلييم موسى ومات آباؤهم . وقال الفر!ه : إنما سمُوا ذديئة 
اهعم من القبط وائمهاتهم من بني إسرائيل . قال : و ذلك كما قيل لأولاد أهل 
فارس الذذين سقطوا إلى اليمن : «الأأبناء» لأن" اأمنهائهم من غيرجنسآبامهم ٠‏ قال أبو 
ة وهم رجال مذ كورون لهذ االممنى » و تراينة لجل كأتهم 
بين خرجوأ منه وهومن ٠‏ دروت » أو «زيت» وأليس بمبموز » وقال أبوعبيدة 
يَنَهُم» [في القْلك الْمَشْحُونٍ] (و نشانة بزركى از عظمت برور دكار 
اس كما فزركبائ ايشان راد كفى لها ايم ديس 5 0 


لامك 








ن 





سسسون ذر بد 









.اين به ولو عوانهو ل 


در اينجا «ذال» با صداى ضمه قَرَالَك خم وتاب رَ مرو هم جنين خرانده است و 


قرائت مردم مدينه نيز همين كونه است مكر زيدين ثابت كه بابر آنجه از او نقل 





آيه «الأذريّة مِنْ قَوْمِهِ» (ايمان نياورد به مرسى مكر فر زنداني از قومش - يونس 
١‏ م «م) مجاهد كفته است: آنان بجههاى يتيمى بودند أز كسانى كه موسى به 





آنان مبعوث شده بود و فراوكفته است: بدين جهت «ذرَيّه» ناميده شدهاند 
كهبدرانشان قبطى و مادرانشان از بنى اسرائيل بودند, و افزوده است اين مانند آنا 
است كه به اولاد اهل فارس كه به يمن آمدند كفته م شود «أبنا» زيرا مادرانشان 


از جنس يدرانشان نيستند. ابو عبيده كويد: ايشان «ذريه» ناميده شدهائد و حال 





آنكه مردانى هستند كه براى اين معنا ذكر شدهاند. و ريه مرد؛ فرزندانى است كه 


از او بوجود آمدهاندء و ريشه لغرى آن أز «ذروت» يا «اذريت» است (نه ذرا) و 








يفا ع *« بابي 


وأصله مهموز ولكن العرب تركت الهمزة فيه وهو في منعب من كرأ له الخلق كما قال 
الع وجل اولفد ذرأ نالجهنم كثيراً من الجن" الس » داهم أي أنشأهروخلفيم 
إؤكبقيه» ٠‏ أي يشلفكم اكك طيئة ار جل و خلولة ماد 
جل منه ومن نسله ومن أنهأء لله تبارك وتعالى من 


«باب» 
©#(معنى الامام المبين )© 
١‏ - حلائنا أحدينعه بن المقرالمسائغ ٠‏ قال : حدثنا عيسى بن عد العلوي , 
قال : حد ثنا أحدين سلام الكوني” , قال : حداثنا الحسنين عبد الواحد , قال : حدثنا 
الحارث بن الحسن , قال : حدثنا أعدي. بن إسماعيل بن صدفة , عن أبي الجارود , أبي 
جعفر غك بن علي" البافر ,عن أبيه . عن جكاى كَل فال : لما نرت هذه الآآية على 














حرف آخر ثلاثى آن همزه نبسكموتابؤتخبيذه كنته: اصلش مهموز بوده ولكن 
عرب همزه راز آن انداخته »وان ليق عفد شخملىاست كه از «ذرٌ الله الْحَلق» 
كرفت جنانجه خداوند فرموده؛ « ولق درَأنا ِجهنْمَ كثيرأ مِنّ الجن و الانس» (همانا 
ما آفريديم براى دوزخ بسيارى از يريان و آدميان را اعراف 217 31078) 





و «ذرأهم» يعنى يديد آورد ايشان را و آنان را آفريد. و فرمردة خداوند 
عر وجل «يذرؤكم فيه» (بسيار ككرداند شما را در اين تدبير ‏ شورى )١1:41‏ منظور 
آفرينش ازواج است. يعنى او مىآقريند شما راء يس «ذرَية» مرف آناتتد كه 
خداوند عز وجل از او و نزاد او آفريده؛ وهر كس را كه خداوند تبارك وتعالى از 
يشت آن مرد بوجود آورده است. 

*( باب 78 معناى امام مبين )“* 





ارش از نياى كراميش 
قتى اين آيه بر بيامبر خدا 


١-ابو‏ جارود از حضرت باقرالعلوم از بدر بزر 
امام حسين عليهم السّلام روايت نموده كه فرمود: 











معنى امام مبين لذن 


رسول الله تل د وكل” شي. أحصيناء في إماممبين © قام أبويكر و شمر من مجلسهما 
فقالا : بارسول الله هوالتوراة ؟ قال : لا , قالا: فهو الا نجيل ؟ قال : لا» قال : فهو القرآن ؟ 
قال : لا . قال : فأقبل أمير المؤمنين علي" يج ففال رسول الله َف : هو هذا » إنه الاإمام 
الذي أحصى الل تبارك و تعالى فبه علم كل شي" . 

قال مسف هذاالكتاب ‏ رضياله عنه ‏ : سألت أبابعر اللفوي" بمديثة السلام 
عن ممنى الام قال : الام ؤيلفة العرب هوامتقدام بالثنن ؟ و الإمام هو المطمر وهو 
الث الذي يبثى عليه البناء؛ و الإمام هو الذهب الذي بجمل في دار اضرب ليؤخذ 
عليه العيار ؛ والامام هوالخيط الذي يجمع حمّات العقد ؛ والإمام عوالد"ليل فيالسغرئي 







نازل شد «و كل شئ احصيناه فى امام مبين» (همه جيز را دأنسته و شمردهايم در 
لوح محفوظ آن بيشواى روشن آشكار يط 8©زر؟١)‏ [در سورهُ حجرهم فرموده 
انّهما لبامام مبين) ابوبكر و عمر از إجالكاة حَوْد أب رخاستند, و كفتند: اى ييامبر 
خدا آيا امام مُبين كه همه جيز در آن ورد ده تورات است؟ فرمود: نه, كفتدد: 
يس انجيل است؟ فرمود: نه. كفتندء بَنَىَّ نكرل آستَ؟ فرمود: نه أمام حسين 
فرمود: در همين هنكام بود كه على يتهج وارد شدء و رسول خدا تَيليع در حاليكه 
باادست او را نشان مىداد؛ فرمود: اين امام مبين استء بىترديد او أمامى است كه 





خداوند علم همه جيز رادر او احصا فرموده است . 


مصتف اين كتاب ‏ رضى الله عنه - كويد: در شهر مدينة الْسّلام از ابو بشر 





برسيدم:امام يعنى جه؟ در باسخم كفت: امام در زبان عرب بيشرو و ييشواى مردم 
در فضائل» و امام شاقول يا ريسمان كار است كه بنّايان با آن اندازه مىكيرند نا 
ديوار راست در آيده و امام همان طلاى نابي است كه در سكه سازى براى تمونه 
بردارى؛ و ضرب سككّه هست كه عيار سكّههاى مضروب بر طبق آن واقع شود » و 
امام رشته نخى است كه مهرءهاى كردنيند به آن كشيده مى شود و امام راهتمائى 
است كه مسافران در تاريكى شب در بى او رأه راطىّ م ىكتند » و تيرى است كه 








لضف 


ظلمة الآيل ؛ والامام هو السّهم الذي يجمل مثالا يعمل عليهالسهام . 

لا حدثنا أبوالعيناس دين إبراهيم بن إسحاق الطالقائي” - رشيالله عن 
قال : حدثنا أبو أحدالقاسم بن تهبن علي" الباروني" » قال : حدثنا أبوحامد مران بن 
هوسى بن إبراهيم ؛ عن الحسن ب نالفاسمالرقنام » قال : حد مني الفاسم بن هسام : عن أخيدعيد. 
العزيزينمسام , فال .كتامع الركضا بلي بمرو فاجتممنا فيالجامع يوم الجمعة في بدء 
مقدمنا فأداروا أمرالامامة وذ لد 5 
فأطلمقه خوشان الثاى فيذ 














0 لساال وال شرام ولتت والا. حك وجنيع اتاج 


النلى إليه “كملا قال عز” وجل :«مافراطنا في الكتاب من شيء » » فأنزل في 


بعنواننمونه در كا ركاههاى اسلِخ ةأنزى مورد استفاده قرار م ىكيرد تا ديكر 
تيرها مانند آن ساخته شوئد. 

)- قاسم بن مسلم به نقل تادر خود عبدالعزيز كويد: در آن هنكام كه 
حضرت رضا يم در شهر مرو تَروَلَ أجَلالَ قرموده بود ما آنجا بوديم» در همان 
روزهاى آغاز ورودمان يك روز جمعه كه در مسجد جامع كرد همايى ترتيب ذاده 
بوديم؛ در ميان حاضران سخن از امامت و رهبرى به ميان آمد, هر كس بر طبق 
عقيدة خود سخنى كفت و اظهار كردند كه در بين مردم اختلاف و بكو مكوى 
زيادى در اين مورد استء من خدمت آقايم امام رضا ©م. رسيدم؛ و ماجراى 
بحث و انتقاد مردم را در امامت به عرض مقدسشى رسائدم؛ حضرت ابتدا لبخندى 
زد و سبس فرمود؛ عبدالعزيز مردم نفهميده واز جانب مسلكهاى باطل خود كول 
خوردءاند؛ بروردكار متعال نا دين خود را كامل نساخت» بيامبرش را ار جهان 
انبرد قرآن را بر أو فرستاد كه شرح و بيان همه جيز در آن هستء حلال و حرام» 
حدود (اندازة كيفر جرائم)؛ احكام و تمامى نيازمنديهاى مردم بى كم و كسر در 
آن بيان كشته» و خداوند عز و جل فرموده است: («ما فرطنا فى الكتاب من شئئ» 











, 3ض 
الأسته معام د ديهم وأوشح 9 7 06 كموراك: ىق" وأقام لمم عجقل 
علماً وإماماً ماترك شيئً يحتاج إليه الاامة إلا يله فمن زعم أنالله عزتوجل لمكيل 
ود كتاب لله ومن رد كتاب الل فووكافر ؛ هل تعرفون قدر الإمامة و محلها من 

الأأسّة فيجوز فيها اختيارهم . إن الاإمامة أجل قدراً » وأعفام شأ ذال ا لهي 





(در اين قرآان جيزى را فرو كذار ندمودهايم ‏ انعام 8:7؟) و در آخرين سفر حجج 


بيغمبر يلع كه سال آخر زندكى آن بزركوار نيز بود و حجْةٌ الوداع ناميده شد 





يس از اينكه در غدير خم به دستور خدا جانشين خود رأ معرفى كرده و اين آخرين 


فريضة الهى را به مردم ابلاغ نمود: خداوند به او اينكونه وحى قرمود: «اليوْم 
اكْمَلت لَكُمْ وينكم و آنللث عَلِكْمْ نج ويوضيث لَكُمْ الإملامْ دينأه (امروز 
دينتان را كامل و نعمتم را بر شما تمبام كلام و/خُنرد كشتم كه اسلام آثين شما 
باشد - مائد. : ') بدابر مفهوم اين _آيغرشريقه با ابلاغ مسألة امامت على #9 ٠‏ 
مجموعة فرائض تكميل شد (و بعد از آنا هيج فريضداى نازل نكرديد) و ييامبر 
اكرم تيل رخث از جهان نبست مكر آنكه دستورهاى دين و راههاى آكاهى و 
فهم واقعيت آن را روشن ساخت و آنان را بر شاهراه حق قرار دادء نا خود راه 
راستى و حقيقت را بيابند. و عليّ لج را به عنوان نشانكر راه حق به بيشوائى و 
امامت تعيين كرد هيجيك از نيازهاى امت را فرو نككذاشت مككر آنكه توضيح داده 
با اينهمه هر كس كمان ببرد كه خداوند دين خود رأ تكميل ننموده؛ كتاب خدا را 
صريحاً نبذيرفته» و كسى كه دست رد بر قرآن زند به آن نككرويده است. آيا مردم 
ارزش منزلت و مقام بلند آن را در ميان إمّت بيامبر للق مىدانند كه در بارة 
آن نظر مى دهند؟ نا روا باشد كه رأى قطعى نيز بدهند و بخواهند با ترتيب دادن 
انتخابات امام را ب ركزينند؟ (كه قطعاً باسخ منفى است). روشن است كه امامت 
ارزشش بيشتر آكاهى از آن با اهميّتترء و مقامش والاتر و جايكاهش رفيعتر و 














جافاً: واأبيد غوزا اعون ببلنها لذن ن بعقولهم أو ينالوها بآرائهم ٠‏ أو ! 
ب عمء إن الإمامة خص الله بها ! إبراهيم الخليل تيم بمد النبوة و الخلة مي تبة 
'ثالثة وقضيلة شر”فه بها وأشاد بها ذكرء ؛ ففاع نوجل" «إني جاعلك للثلس إماماً 4 
فقال الخليل مَفضم سروراً بها : « و هن ذرينتي » قال الله تباره و تعالى : « لاينال عهدي 
الفدًا. ٠‏ فأبطلت هذ الآبة إمامةكل" ظالم إلى يوم القيامة , فصارت في الصفوة . مم 
أكرمه الله بأن جعلها في ذريسته أهل الصّفوة والطّهارة قفال : ٠‏ ووهبناله إسحق ويعقوب 
نافلة كلا جملنا صالحين 6* وجءلناهم أئسمة ,يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فمل الخيرات 
وإقام السلوة و إبتاء ال" كوة وكانوا لنا عابدين » فلم تزل في ذر يسته يرثها بعض عن 


دركش عميؤتر از آن است كه مردم با خرد (خرد) به آن رسيده و تشخيصش 




















دهند ويابا فكر ناقص خريش آن را درك نمايند, يا به ميل خود امامى تعيين كنند. 
ودر بارة بلددى مرتبه امامت همين يذل كبخداوند ابراهيم خليل را بعد از ييمودن 


دو مرحلة عالى» يكى 





امبرى و طِكرآ خَلَبٍ إدوستى )؛ در مرحلة سوم به امامت 
رساندء و امامت سومين بل نردبان.ترقِي أو بود كه به آن امتياز والا شرا 








نمود و وى را بلند آوازه ساحَتَ/ و ور رن نين فرمود: «إنى جَاعِلك إللثاي 
إمامأ» (همانا تو را براى مردم رهبر قرار دادم) حضرت ابراهيم از شدّت خرسدى 
از آن امتياز عالى عرضه داشت: «و من ذريتى» (و از دودمان من نيز به اين 
منصب مفتخر خواهد شد)؟ خداوند در باسخش فرموه: (لَا يال عُهُدِى الظالمينٌ» 
إييمان من كدامامت است به ستمكران نرسد ‏ بقره 114:1). اين آيه نا قيامت بر 
حكم امامت ساختكى هر ستمكرى مهر بطلان زده و آن را در ميان باكان مخلص 
قرار داده استء سبس خداوند حضرت ابراهيم را شرافت داد و امامت را در 
دودماناو به شخصيتهاى برجستهاى كه متكي اباب شدلا رباكارة ست را 
داشتند محول تمودء و فرمود: « 


صالحين و جَعَلَْاهُم نمه يدون بأمْرنا ويا إل 


ايتاة الكو و كانوا لما عابديز لابه إنراهيمة أبتحاق كرد او يمقوبرااغنذا 















بعض قرناً ففرناً حتنى ور”نها النبي" تق فقال جل -جلاله : « إن" أولى النلى با براهيم 
اللذين ابعر وهذا النبي”والذينآمنوا وله ولي المؤمنين 6 فكانت له خاسة فلك ها 
رسول الله تلك علياً يلتم بأماله ع وجل على رسم ما فرشها لله ؛ فصارت في ذد ته 
آتاهم الله العلم والريمان اقوله عز وجل : « و قال الذيين اأوتوا الملم و 
الريمان لقد لبنتم ني كتاب ل إلى يومالبمث » فبي في ولد علي يت [خاسة] إلى 





تموديم» بدون اينكه نقصى داشته باشند؛ يا او سزاوار نباشد, و همه را شايسته 
كردانيديم» و ايشان را رهبرانى ساختيم تا به فرمان ما مردم را به شاهراه حق 
هدايت نمايند, و به ايشان وحى نموديم كه مردم را به انجام كارهاى نيك بخصوص 
نمار و برداخت زكوة ترغيب كنند و آنأن به يرستش ما يرداختهد ‏ البيا: الاو 0078 
و بس از آن همواره در دورانهاى بيايى«فترّتخإندان ابراهيم برد» و از يكديكر ارث 
هى بردند نا خداوند اين مقام بر ارح زا#إقاي اك اسلام ييل دادء و خود فرمود: 
«ان أولىَ الناس آمنوا والله” وك 
المُؤمنينٌ» (نزديكترين مردم به أَبَِآهَيم«دَركَرَتَ يردن امامت او» كسانى هستند 


كه از او بيروى كدندء و اين بيغمبر و يبروانش اهل ايمانند و خدا دوستدار و 











سريرست مؤمنان است ‏ آل عمران 8: 58) بس امامت مخصوص بيامبر اسلام شده 


و او طبق فرمان خدا كه بر آن حضرت واجب ساخت بس از در ككذشت خود به 
على تهج سبرد» و اين فضيلت را دودمان بركزيدة او كه خداوند آنان را معدن 
دائش و ايماث ساخت صاحب شدنده جنانكه در أين آيه 









علم و ايمان رسيدهاند به آن كفَار كوينداجرا دروغ م ىكوئيد» در كتاب خدا ثبت 
شده كه بكور نا روز قيامت كه هم امروز استء بسر برددايد روم :1 85). (اشاره 
به كفارى است كهقسممى خورند كه ما بيش از ساعتى در دنيا نبوديم) بنابر اين 
امامت فقط در ميان أولاد على لهم خواهد بود نا روز باز ب 





» جون بعد از 








١. 








.يومالقيامة إذ لبي" بعد ع ل فين أبن يختار هؤلاء الجبال الإمام ؟ إن" الإمامة 
هي منزرلة الأ نبياه و إرث الأأوصياء» إن" الإهامة [/]خلافة لله وخلافة الركسول , 
عقام أميرالمؤمنين لين ملي وميراث الحسن والحسين لَب لقوله عز" و جل" : « و قالَ ال 
أدتوا الم الا يمان » 0 إن" الامامة زمام الّين ونظام المسلمين وصلاح الدانيا وعز” 
المؤمنين . إن" الإمامة أن الإسلام النامي وقرعه السامي ٠‏ بالامام تمام الصلاةرو 
الذكاة والصيام والسع والجهاد وتوفير الفبيه و الصد: أقات و إمضاء الحدود و الأحكام ونع 
التُور والأطراف ؛ الإمام بحل خلال اله ويحرام حراملله ويقيم حدود لله وبذب" 





حضرت محمد فيلو طومار نبرت در هم بيجيده شده استء يس ابن نادانان از 


كجا و باجه مدركى غير از اثّه شخص ديككرى را براى خود اهام تعيين مى كنند» با 
اينكه امامت مقام بيامبران است و هشْجنِييكارث بجاى مانده از آنان خاص اوصياء 
استء امامت مقام خليفة اللهى | و انشييئ إيخمبر خدا يَيَئة و مقام والاى 
اميرالمؤمنين و نيز ارث بعاى مانده براي حسن و حسين استء به دليل قول 
خداوند «و قال الذي اوتواالعلم و الإيمان» روم .01:7) (ترجمداش كذشت). 

امامت منصبى است كه أز هر حيث اختيار دين را در كف با كفايت رهبر 
قرار مىدهد, و نظم مسلمين را بر قرار مى سازد , و صلاح دنيا و عرّت مؤمنين را 
تأمين مى كند. 

امامت ريشة درخت تنومند و بارور اسلام» و شاخة باطراوت و ير جوانة 
آن است» به واسطة امام فروع اسلام» يعنى نمازء زكات؛ روزه و حج و جهاد 
تكميل مىكردند و غنائم جنكى و بركت و خيرات فراوان كشته و به اهلش 
مىرسدء و حدود و إحكام صادره از قضات شرع قابليّت اجرا بيدا مى كنده 
همجنين مرزها واطراف دين بصورت در غير قابل نفوذى در مى آيد كه يغماكران 
دين و دنيا نتوانتد در آآن رخنه كنند. امام با دفاع و بيان حلال و حرام واقعى خدا 


نمى كذارد كه آن را به تحريف كشانند و به ميل هوسبازان حلال خدا حرام و حرام 








معنى امام مبين لفينة 


عن دين الله ى يدعو إلى سبيل ربّه باللحكمة و الموعظة الحسنة بالحجة البالقة » الإهام 
كالتشمس الطالمة[المجكلة بنورها]للمالموهي في الأ فق بحي ثلاتنالباالاً بدي رالا بصار ؛ والاإمام 
البدر المنيرك و السراج الظاهر والنور الساطع؛والنجم الهادي في غياهب النجى و البلد 
الفقار ولجج البحار » الإمام الما. العذب على الظماء. و اله ل على الهدى » والتحي من 
الرتدى ؛ الامامالشار علىاليفاع [الأحاتان اسطلى , و الدليل في المهالك » 








منقارقه 





او حلال كردد (زيرا امام است كه حلال خدائى را مىدائد و حلال م نمايد و حرام 
خدائى را مىداند و حرام ميكند) و حدود (قوانين جزائى اسلام) را اجراء و ا 
آنين الهى دفاع مىنمايد؛ و با بيان حكمت آميز و بندهاى نيكرء و دلايل قاطع و 
غير قابل ترديد مردم را به سوى خدا دعرت مىكند, امام مانند خورشيد 
فروزندهاى است كه با تابش نور خود به زد كي تاريك بشر روشني مى بخشد ودر 
حاليكه خود بر تارك بلند افق آسمان|فزاتوقاركم كستها و جشمها به او نمىرسد» 
امامت در عالم والائى قرار دارد كه آرَدََتَ آلوده ظالمين دور است؛ و ديدة 
كور دلان توان ديدن او را نداردء أمَامعَمَبَِوكعاامتتجهارده برتو أفكن بوده؛ و 
جون جراغى فروزان» سيد تاريكى را مى شكافدء امام هاله نوريست كه بيوسته بالا 
مىرود؛ و همجون اخترى راهنما كه رهروان رادر شبهاى تار در بيابان خشك و 
بى آب ويا در ميان امواج شكنندة دريا هدايت مىنمايد ونيز كمشدكان وادى 
ظلمت و حيرت را به سر منزل مقصود مىرساندء و از ككرداب طوفان هوايرستى 
رهانيده و رهسبار ساحل خدايرستى مىسازدء امام مانند آب كوارايى كه تشتكان 
را سيراب م سازد تشنكان حقايق را بهرهمند ساخته و كمكشتكان وادى حيرت 
را به شاهراه هدايت رهبرى مىنمايد و أز هر كونه كمراهى و انحطاط و يليدى 
ميرهائد. 

امام هانند شعلة تشى است كه بر فراز تيّه؛ يا منارهاى افروخته ككردد (تا 
كمشدكان با ديدنش نجات يابند) و همجون آتش كرمى بخش استء و كسى را كه 





يفن اج #1 بابامه" 





فهالك ؛ الاهام السحابالماطِئوالغيثالهاطل والشمسالمضيئةء والسماء الظليلةوالارش 
البسيطةوالعين الغز برة,والغدير والرّوة ؛ الإمام الأمين الر فيق و الوالد الشفيق ,.و 
الأخالعفيق و مفزع السباد فيالتّاهية[النآد] . الإمام أمينلله في خلفه ,و حجتتمعلى 
عباده » وخليفته في بلاد وال داعي إلى لم , والذ"“اب” عنْحُرْملله ؛ الإمام المعلسرمن الذا توي 
المبر أم نالعبوب » مخصوص بالعلم » موسوم بالحلم , نظام الدايين » و عزة المسلمين ٠‏ و غيظ 





تندباد حوادث و تبليغات مسموم جويبار روان انديشهاش را منجمد ساخته و 
مى خواهد از آن حالت خارج شود كرم ساخته؛ واز حالت انجماد نجاتش مىيخشد. 

امام نشان دهندة رأهها و مكانهايى است كه انسان را به تباهى و سقوط 
مى كشد؛ نا مردم به آن نزديك نشوند» هركس كه از وى دست بردارد و به دنبال 
اشخاص ديككرى افتد تباه مىكرهفظة:+هام مانند ابر بارئدهاى است كه بي در بي 





ببارد و سر زمين تفتيدة دل انكانوة !بيار نمايد تااز آن كزولاله حكمت برويد 
و جون آفتاب روشنى بخش در آسَكَنَ بر همه برتر افكنده؛ و مانند زمين بهناور 
و جشمه جوشان و بر آب حَيَاتَبَحَننهوَبَوستان خرمى كه مشام جان را معطّر 
هى سازد: مى باشد. 

امام امانت دار دتسوز و همدم: همجون يدرى مهربان اسث كه همواره در 
انديشة زندكى فر زندان خويش مىباشد.:و برادرى دلسوز كه هميشه مراقب برادر 
خويش است» و يتاهكاء و دادرس همة بندكان خدا در كرفتاريهاى جانكاة است, 





امام معتمد خدا است در ميان آفري د كانش» و حجت و الككوى او بر بندكان 
و خليفة او در قلمرو حكومتشء و دعوت كتنده بندكان به اطاعت از أوامر خداء و 
مدافع حريم محرمات الهى و مانع ايجاد ه ركونه فساد در اجتماع اسلامى اسث. 

امام كسى اسست كه دامنش انر آلودكيها ياك و از عيبها به دور و به داش 
خدائى ممتاز و در ميان مردم به خويشتندارى و شكيبائى مشخصء و سازماندفى 
تشكيلات دينى برعهدة او است و سربلندى مسلمانها از يمن وجود ير فيض او 














معنى امام مبين بيذ 
المنافقين » وبوار الكافرين ؛ الامام واحد دهرء لابدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه 
بدلولا مثل ولانظير , مخصوص بالغض ل كله من غيرطلب منه له ولااكتساب » ب لاختصاس 
من المففسل الوهاب ء فَمَن ذاالذي ببلغمعرفة الإمام أويمكنهاختيار, ؟ هيبات ! هيبات ١‏ 
شلّتالعقول , وتاهت الحلوم , وحار تالأ لباب . وحَسرتالعيون » وتصاغرت العظماه؛ 
تحير تالحكماه » وتفاسرت الحلماء ‏ وحصرت الخطباء ٠‏ وزهلك الألبّاه, وكلت 
أن من شأنه أو فضل من فضائله 
ات بالعجز والتفصير , وكيف يوسّف أو ينعت يكنهه أويفهم شيء من أمرء أو يغوم 
مي باشد » و خشمكين بر دو رويان» و خوار كننده و در هم كويئدة كافران (كه بر 
اثر بى توجهى به او تباه مى كر دند). 
امام كوهر يكتاى رو كار خويش است, و درجة شخصيت و ارزش والاى 
او به حدّى است كه ه ركز كسى به باى اوضمى رسدء و دانشش به قدرى عميق است 
كه هيج عالمى تران انجام مسابقة بااويي] تارك (غير از امام بعد ا او) نه كسى 
جاى او را مى كيرد و نه مانند و معقائييزاى أوست» فضائل و كمالات را دارا 
است بدون آنكه براى بدست]أورككاتِووبمكنبيازانو زده باشد و يا به وسيلة 
آموختن به دست آورده باشد, بلكه اين امتياز به وسيلة لطف خاص خداوند كه 
بسيار فاضل و بخشنده است نصيبش كرديده» (حال خود قضاوت كن كه با أينهمه 
كمالات و ويزكيهاى بيشمار امام) جكونه فردى كه آكاهيش محدود است قادر 
خواهد بود كه درجة فضائل امام را بدائد: يا با ديد خود امامى بركزيند؟! ه ركز 
جنين جيزى نخواهد شد! سبك مغزان موضوعى را مطرح كردهائد و دربارداش 
اظهار نظر مىنمانيد كه از دركثى خردها كمكشته و حيران» و دانشها در ميدان 
أنديشه سر بكريبانند؛ و انديشمندان صبور از تفكّر در بارداش سركردان و 
مدهوش بوده و مغزهاء و جشمها در حدقه» به حالت حسرت در رؤياها بسر 
مى برند» و بزركان از هر جهت در مقابلش اظهار كوجكى م ىكنندء و حكيمان 











الشعراء ؛ وعجزت الالدباء » وعييت البلفاء عن وصف 














كارن 








أحد مقامه و .يفني غناء ؟ لاكيف و أنى وهو بحيث النجم من أبدي المتناولين و وسف 
الواصفين ؛ فأين الاختيار من هذا ؟ و أين العقول عن هذا ؟ وأين يوجد مثل هذا ؟ أظنوا 
أن" ذلك يوجد فيغيرآلال سول »كذبتهم أنفسهمولثٌ » ومنسهم الباطل » قارتفوا ركفي 











واله و سركردان شده و انديشة خردمندان بردبار از رسيدن به قله رفيع فضائلش 
عاجز كرديده؛ و سخنوران در تنكناى سخن كرفتار آمدهاند؛ و عاقلان به نادانى 
مبتلاءو توسن ذوق سرايندكان شعر وامانده: و كميت اديبان لكك و زبان 
سخندانان بليغ از توضيح و بيان يكى إز هزاران مقامش و يا يكى از اميتازاتش 
خسته و نانوان شدهاست و به ناتوانى و نرسيدن فكرشان به اوج مقام امام اعتراف 
نمودهاندء جكونه مىتوان امام را توصيف كرد ويا حقيقت او را دريافت و معرفى 
نموده ويا يكى از خصوصيّات او را فهئِدِ؟ ويا جه كسى يافت مي شود كه بتواند 
مسنوليتش را بر هده ككيرد و املو ركد قابا وجود او بون از اما بى فهان 
شد؟ نى هركز امكان ندارد؛ جكرَتةكن وز كجا؟! با وجودى كه مقام او از 
فضاى انديش كوناء فكر بش رَأونَكرْكتهوَآَحَتجرّن ستارة تابناكى است كه از 
دورئرين نقط؛ افق يرئو مىافكند واز دسترسى كسانيكه بخواهند بر أو دست يابند 
و همجنين از وصف تناكو يان به دور استء او كجاست و انتخاب مردم كجا؟ جقدر 
فاصله است ميان جنين شخصيتى و آن فردى كه مردم انتخايش كنند و جقدر اين 
عمل از خرد بدور است! از كجا مىتوان مانندى برايش بيدا كرد؟ آيا ايئان كمان 


دارند كه امام را در غير از دودمان بيغمبر خدا تللق مىتوان يافتء به خدا قسم 








هواى نفس و ضميرشان به آنا 
باطن» خود را كمراه يافتهاند كه بيروى هواى نفس ايشان را به اين راه باطل 
در بيش كرفتهاند كه رصيدث به قله از آن 


دروغ كفته, و خويشتن را فريب دادهانده آنان در 





كشانده است» راه بر بيج و طولانى 





بس سخت و دشوار إست و عاقبت كامهايشان بلفزد و با خوارى و ذَلت از آن 


برتكاء به باثين فرو افتندء آيا آنان قصد دارند كه با خردهاى واله و سركردان و 














ناقصة 25 مشكة فلم يزولنوا عنه إلا بدا اد ات أن يفون رانو 1 
قالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً و وقمو! فيالحيرة إذ تر كوا الإمام عن بصيرة و ذين لهم 
الشيطان أحمالهم فصد"هم عن السبيل و كانوأ مستبصرين ٠‏ رغبوا عن 
رسوله تي إلى اخدينرهم والقرآن يناديهم : «وربسك بخلق مايشاء و يختار ما كان لهم 
الخيرة سبحان الله وتعالي ما بش ركون * وقال :ه وماكان لمؤمن ولا مؤمنة. 











ىاه 





ناقص خود امام را تعيين كنند؟ و با نظريات منحرف و بوج و كمراه كدندة خويش 
امام را تشخيص دهند, إين شيره كه در بيش كرفتهاند جز اينكه فاصلدشان را انر 
حقيقت دورتر سازد سود ديككرى عايدشان نخواهد كرد خدا ايشان را بكشد كه 
جه راه خطرناكى در بيش كرفتهاند وَاْخْرَوْكوِدر جه سنكلاخى افكندهاند و جه 
هدف مهتى را در نظر كرفتهاند» درو فعية أتهمت زدند و بى نهايت كمراه 
اشدند ودر لجنزار سر در كمي دسسيوو بآ في زننده زيرا با اينكه امام را شناختند 
رهايش كردند؛ و شيطان فرصت را غنيمت شمرده و رفتار باطل آنها را در 
نظرشان آرايش دادء وازراه حق يبازشان داشتء و همككى هلاك و نابود كرديدند 
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با اينكه راه را مىديدند از بيراهه رفتند؛ از منتخب خدا و 
خدا تللق و خاندان باكش دورى كزيدند و١‏ ز او روى كرداندقه وان 
ازتربيح اوقد 5017 قراف وياد ا 0 : «و ربك يَسْلقٌّ ماي 
: يُْرِكوت» (وْ بروردكار تو 
«قادر مطلق اسث») هر جه را كه خواهد بيافريند و انتخاب كندء و ايشان حقٌّ 










عدار مابلد كي خباق رات بو اوجرخ د10 شرك اى مش ركان است - 








مِنْ آمْرِهِم» (و جون خدا و بيامبرش به كارى حكم 


زُسولة مر يكرك لَه ال 











أن يمكون لهم الخيرج من أمرهم » وقال : « هالتكم كيف تحكمون * أملكم 
كتاب فيه تدرسون * إن" لكم فيه لما تخبرون ## أم لكم يمان علينا بالغ إلى يوم 
لقم نلك ل كمون سل بهم ذلك ن نعم * أم ليم شرك فليأنوا بشركثيم 
إن كانوا صارقين » د قال : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها © أم طبع 
الله على قلوبهمفهم لايتقوون ناسنا وهم لايسمعون : إن" شر" الداواب" 
عنداله السم” ال بن لابعفلون + ولوعلم الله فيهم خيراً لأأسمعهم ولوأسمعهم لتولوا 


نمايند هيج مرد و زن مزمنى را نسزد كه به ميل خود كارش را انتخاب كند 
احزاب 76 : 60). و همجنين خدا فرمودء: « الكُمْ كين تخكيون ام 
فيه تَدرْسُونٌ . إن لَكُمْ فيم لما نيرون -الي - آم لَهُمْ شركاء قلياتوا بشركا: 
كانوا صادقينَ» (اى كافران جكونه شما داورى مىكنيد؟! مككر كتابي از آسمان 
بر شما نازل كشته كه از روي"آنة اي نيكم را مى خوانيد كه هر جه بهراى نفس 
بخواهيد در آن نكاشتهاند واشها إنتخاب كنيد يا ما با شما سوكندهاى محكم 








ورسوله أ 
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خورده و بيمان بستيم كه نا رو ز“قيايت هر جهريخراهيد بر نفع خرد حكم كنيد» اى 
اين بيمانند, يا ككواهانى بر ادعاى خود دارند» 






محمد از آنان بيرس كداميك در كرو 
كر راست م ىكويند آنها را حاضر كتند قلم 3+ از 50 تا 17) و همجنين خدا 
أم عَلىْ ثوب أققالها» (جرا در قرآن 
نمىانديشند بلكه بر دلهائ ايشان قفلهائى نهاده شده است ‏ محمد 11410 17) يا خدا 
فرموده است: «رَطبمْ َل فُلُوبِهمْ فَهم لا يَْهُونَ» (و مهر نهاده شده بر دلهاى 
ايشان» بس از يايان كار خرد أكاميٍ ندارئد ‏ توبه * : 00) و «قالوا سمثنا وهم 

عِمْدَالله و الم اليم الذين لأيُنقلؤنه ولَرٌ عَم الل فِيهم 
يرا لمهم ولو مهم لْولُواوَ هُمْ مُْرضوت» (و آنانكه كفتسدةشنيديم قرآن 
راء و به حقيقت جنان نمىشوند كه از آن بهرهمند كردند يس كويا نمى شتوند 
خطرناكترين جنبندكّان در بيشكاه خدا افرادى هستند كه از شنيدن و كفتن حرف 
حق كر ولالند و اصلاً به خرد خود مراجعه نمى كتند و اككر خداوند به علم ازلى در 





فرموده است: «أفلا ب 





لأيسْمَموْنَ إن شَرَالدَوا 














فين 


قالوا سمعنا و عصيئا » بلهو فضل الله يؤتيه من يشاءواتهزوالفضل 
تامام مالم للبجيل اداع لابنكل ماي 








فيه وت اللاكانة امستيراق البيت 100 
الرآضا منالله ؛ شرف الأ شراف ؛ والفرعمنعبد مناف ٠‏ 


من[ آل]ال سول 
نامي العلم , كامل الحكم ء مشطلِم بالأمانة » عالم بالسنياسة ؛ مفروضالطاعةقائم بأمر الله ». 





آنها نيكى و خيرى مى ديد توفيق شئيدن حرف حق را به آنها مىدادء و أكر ايشان 
راشنوا هم كند باز از آن روى كردانده و اعراض كنند انفال 01:4 تا 4؟) يا ل«قالرا 
سَمِعْنا وَعَصَيْنا» (و كفتند شنيديم و معذلك فرمان نبرديم ‏ بفره ؟: 7) (از مفهوم 
تمام اين آيات كاملاً معلوم است كه مقام:لهامت اكتسابى نيست) بلكه فضيلتى 
است از جانب خدا كه به هر كس بخواه فيه بذكو و خداوند بخشندة بز رك است. 
(حديد قة:١؟‏ وجمعه 0410٠١‏ 

ببا اين بييان رساى قر آن #َيككقَ لدم تكار»اتتاكه خود امام انتخاب كنند» 
با وجودى كه امام داناى به همه جيز است و جهل در او راه ندارد» سريرستى است 
كه در برابر هيج قدرتى عقب نشينى نمىكندء كانون برهي زكارى و باكى و 
فرمانبردارى از خدا در ترك دنياء و منبع دانش و برستش خداست» و به فرمان 
بيغمبر تنها او به دعوت مخلوق موظّف شدهء و از ناد ياك زهراى بتول است كه 
در نسب خانوادكى نيايش جاى هيجكونه سرزنش و عيبجوثى نيستء و هيج 
بزرك نسبى با او همطراز نككردد» در خاندانى أز تبار قريش و در شاخداى ا 
دودمان هاشم بلندترين جايككاه را دارد از عترت بيغمبر #َيَطي؛ و مورد بسند خدا 
است» در بين شرافتمندان در بلندترين قله شرافت جاى دارد؛ و از تيره عبد مناف 
است, نهال دانش را بارور ساخته؛ و در حكمت كاملء و در حفظ امانت بزركق 
الهى (امامت) بسيار نيرومند و داراى قدرت كامل براى رهبرى» و آكاه از 








ليذه ج» باب عه 










0 : أقمن بيدي 
إلى الحق” أحق" أن بتنيع أمن لايهددي إلا أن ,هدى فمالكم كيف تحكدون» ٠‏ و 
الحكمة فقد أوتيخيراً كثيراً ع وقوله في طالوت ٠:‏ إِنّللاسطلفيه 
بسطة في العلم والجسم ولله يؤتي ملكه من بشاء ولله واسع عليم» ٠‏ وقال 
: وأنزل عليك الكتاب و الحكمة وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فض ل اثمعلياك 





سياست روز بوده و فرمانبردارى از أو بر همه كس واجب استء و فرمان خدا رابه 





بهترين وجهاجرا مى نمايد» خيرخواه بندكان خدا و نكهبان آنين ايزد متعال است» 
بىترديد خداوند بيامبران و اثمّه را موفق كردائده و از كنجينة سرى دانش و 


حكمت خرد آنقدر به آنان داده كهجةإتحدى نداده استء لذا دانش ايشان سر آمد 





علم مردم مانشان است» جدانكز خلؤاموره 004 





أفَمَنْ بدي إلى اق أحْقْ 
لايْهتثى إلا أنْ يهدى فبا 1 كم كفت تَحْكْمون» (آبا كسى كه به راه حق 
راهنمائى مى نمايد» شايستهث رأسّك لله أموَآهَدَايتٌ مردم را در دست كيرد» يا 





شخصى كه خود به سود و زيانى رأه نمى برد مكر آنكه راهنمائيش كنند يس شما 
مش ركان را جه شده كه اينكرنه داورى مى نمائيد ‏ يونس 11١‏ 88). 

ودر آي ديككر فرموده: (وَ مَنّْ يت الحكمة فَقدْ اؤتى خيرأ كثيرأ» (و هر 
كس را حكمت داده شود خير و نيكى بسيار به اوداده شد ات بقره 209611). 








و فرمودهاش در بارة حضرت طالو ١‏ الله اسْطْيِه عَلتِكُم و زاف 
بل في الْملم و اْجشم وَاللهُ يزني لملكه من يَشاءواللُ اسح حَليمٌ» (خداوند طالوت 
را جهت رهبرى شما بركزيد؛ و توان علمى و بدنى او را فزونى بخشيدء خداوئد 











مقا رهيرى خود را به هر كس كه بخواهد مىدهد و خدا كُشايش دهنده و داتا 
انلك ميقن 861 

د ا 

وابه بيغمبر خود فرموده است: «و انزل الله علَيِكَ الكتاب و الجكمة و 








معنى امام مبين 








* و قال في الأئسة منأه ل بيته وعترعة يسته صلواتاله عليهم : «أم .يحسدون 
لنئ على مانام لثمن فده قد 7 اآل إبراهيم الكتاب والحكمة و آنيناهم ملكا 
عظيما # فينم من آمن به ومنهم من سَداعئه وكقى جيم سعيراً »ء إن العيد إذا' 
ختار الله عز” و جل لأمور عباده شرح لذلك صدرء فأووج قلبه ينابيع, الحكمة» 

أله العم إليماً فلم عي بعدء بجواب ء ولا بحار فيه ا 
موق مسداد قد أمن الخطلأ و ال “لل واليثار يمه لله بذلك ليكون حجلته على عباده 
َ عظيما» (و خدا كتاب و حكمت را بر 


تو فرستاده» و آنجه را نمىدانستى به تو آموخت كه احسان و لطف خدا بر تو 














فراوان است نسا 6: 119), 

در با از دودمان و خاندان و فرزئدان بيفمبر ‏ صلوات الله عليهم - 
فرموده است: «أم يَحْسُدونَ الناس غلي !7 لمن قله فقذ نا آل إبثراهِيم 
الكناب و الحكمّة وَ آثَيَاهُمْ ملكا عظيما الآيه) (بلكه مردم حسادت مىورزند بر 
آنجه خدا از روى فضل خود به اتشنان وادمو ما يه خاندان ابراهيم كتاب و حكمت 








و بادشاهى بزركى داديم, برخى از ايشان كسآنى هستند كه به او ايمان آوردند و 
بلحس ديكر 
جهتم» جهت كيفرشان بس است - نسا 4: 84 - 00) هدكامى كه برورد كار بزرك 
بندهاى را جهت اصلاح امور ساير بندكانش إنتخاب نمايد؛ براى تحمل صدمات و 





دم رااز ايمان آوردن به أو باز مىداشتند, و شعلة سوزان آتش 


فشارهايى كه در راه تحقّق اين هدف دجارش خواهد شد به او حوصلة زياد و بينش 
وسيع مى دهدء و قلبش را مخزن جشمههاى جوشان حكمت ساخته» و دانشى بهار 
الهام مىنمايد كه هركز از باسخ در نمىمائد و از راه خير و نيكى دور نشده؛ و 
كرد آلودكى نم ى كرد او معصوم. و از تأبيدات و توفيق كامل الهى يرخوردار 
عىباشدء ودر راه خدا جنان ثابت قدم و استوار ست كه از هر اشتباه و لغزش و 
انحرافى در امان استء خداوند بدين جهت اين موهبتها و أمتيازات را مخصوص 
امام ساخته كه حجت او بر بندكانش باشده واز نزديك كواه بر جريان امور مخلوق 








54 








وشاعدء على خلقه , وذلك فضل الله تيه من يشاء والله زوالفضل العظيم ؛ فيل سر 
مثلهذا فيختاروه ؟ أويتكون مختارهم بهذم الصفة فيقدامونه ؟ بعدوا وبيتالله من الحق” 

ونبذواكتاب الله وراء تلبورهم كأتنهم لابملمون وفي كتاب مه البدى و الشفاء فتبشوه و 
التبعوا أعوادس فذسشه مله ومقتهم انيم ٠‏ فقال ع وجل" « ومن أضل" من النبع 
هواء بذير هدي من لله إنالله لابهدي القوم الظالمين 6 و فال: « قَتَْساً لهم و أشل" 
أمماليم » وقال : «كب ل مقتاًعندالله وعندالذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل" قلب 





خدا كرددء و «ذلك قَضْلٌ الله يؤتيه مَنْ يشا الله ذَوَالمَضْلٍ الُظيم» (آن بر 
انكيختن فضل و احسان خداست كه آن را به هر كس كه بخواهد مى دهده و خدا 
داراى كرم و بخشندكى زياد است ‏ جمعه 04106 آيا آنان جنان توانى دارند كه 
رهيرى رابا آن امتيازات و ويد كبها تايان نمايند تا انتخابش كنند» و آيا امكان 
دارد كه ب ركزيدة آنان داراى جَلْين صر ابي باشد تا او را الككُوى خود سازند؟ 
(هركاه جنين كتند) به كعبه وكيد كه از مسي حق تجاوز كردهاند و قرآن را 

ت سر افكندهاند؛ جنانكه اطلاعى أ أن ندارند» در حاليكه نجات هر كمرافي 





و درمان هر بيمارى در قرآن استءاينان كتاب خدا رايشت سر افكنده؛ وهوى و 
هوس غود را ييروى كردند؛ خداوند ايشان را نكوهش كرده؛ و از آنان بيزارى 
جسته» و تباهشان ساخته و فرموده است: لاو من اضَلَ مِمنْ انبع ها م 
الله إن لأييْدي القَّوْم الظالمينَ» (و كيست كمراهتر از آن كس كه راه هدايت 
خدا را رها نمود و بيرو هواى نفس خود كرديد» اله خدا كروه ستمكاران را 
راهنمائى نم يكند ‏ قصص 18 : .0) و نيز فرمود لَهُمْ و اصن 
ل(بس براى ايشان نابودى و هلاكت ت استء و كردا رشان را به تباهي كشد ‏ محمد 40 
















:) وافرموده است: اكب 
5 قن مكبر جبَارِ» (اين كار سخت خدا «و رسول» و اهل ايمان را به خشم و 
عازن بلى اين جنين بروردكار بر دل هر كردنكش ستمكرى مهر شقاوت 








معنى امام مبين ل 


متكبر جار » 
حناثنا إبراهيم بن هارون العبسي" » قال : حدثنا أحدين غدين سعيد ‏ قال : 
حدثنا جمفربن عدا » فال : حدثناكثيوين 0 أباجمفر 







سبد د الى حتي مكون عليم حيثة “سول اف ا سب 
وعرفدالنلى باسمه وعيّنه وكذلك الأئة 6ق نسب الأو لالثاني وأ 5 
وأن يسكت عنه فببتديه » ويخبر اللناس :با يمكون في غن , و ,يكلم النناى بتكل اسان 
ولغة. 





قال مستشف هذاالكتاب ‏ رضْاللّه عنه ‏ : إن الإمام ليم إنما يخبى بمايكون 


في غد بعبد منه وأصل إليه من رسونالله َيل و ذلك نا نزل به عليه جبرئيل كلق 


مى زند - مؤمن .11 98) 

*- أبوالجارود كويد: از امام باق كتج يرسيدم امام با جه نشانهاى شناخته 
مى كردد؟ فرمود: با جند خصلت كه در" أوسَت و نخستين آنها تصريح از جانب 
خداوند تبارك و تعالى بر امامت اوء نشانهاى است بر مردم كه حجت خدا بر ايشان 
باشد» جون بيامبر يَيلِعٍ كه على يتم را به امامت منصوب نمودء با بردن نام او 
و تعيين وىء او را به مردم شناساند, و همجنين اذنّه عليهم السَلام كه هر يك امام 
بعدى را منصوب مىنمايد؛ نشانة ديكر آن است كه هر جيز از أو برسيده شود 
فوراً باسخ مىدهدء و ار در محضرش سكوت كدند او آغاز سخن نموده؛ و مردم 
رااز آنجه فردا بيش آيد آكاه مىسازد؛ به هر لهجه و زبانى با مردم به كفتكو 
مىبردازد. 

مصتف اين كتاب كويد: خبر دادن إمام از بيش مدهاى قبل از وقرعش به 
واسطة اخبارى است كه أ طريق بيامبر خدا عليه دريافت كرده استء و آن 
اطلاعات مربوط به حوادئى است كه تا روز قيامت يديد خواهد آمدء و جبرئيل خبر 











لهذا » باب وم 








عن 5 الحوارث الكائ 

حدثنا علدين ! اعم بن إسحاق الطالفاني ‏ رشهاله عنه ‏ قال : أخبرنا 
حد ثنا علي" بن الحسن بن علي بن فضال , عن أبيه » 
أن ]يكو نأعلم اناس 
ع النتاى . وأسخى التاى »و اعبذ 
,بديبه » ولايتكون 


اليو الفرلمة 








«أحكم الثلى ‏ وأنفي النلى » وأحا لكين 
الثلى » وبولد مختونا » و ييكون مطهبراً ؛ وبرى من خلفه كمانرى من 





آنها را براى بيغمير » از جانب خدا آورده بود. 





شرح: ظاهر فرهايش مرحوم صدوق ‏ رحمة الله عليه در اينجا كه علم 
امام به حوادث بنهانى راء فقط به آنجه از بيغمبر فَيدإُجّ به او رسيده منحصر كرده 
به روايات زيادى كه در باره علم اعنام تمدو است؛ و با اين مطلب كه سخن ملائكه 
را مىشنود جدانكه در خبر بمدلى مُكل نأسا كار نمى باشد زيرا رسو لخدا لا 
هزار باب از علم را به على للتهم موحت كه فرمود از هر بابى هزار باب براى من 
كشوده شد و علم رسو لخدا هم أز ريق وحى و الهام است. 

مترجم تكويد: كرجه مرحوم مجأسى فرهوده: در بارة علم امام اين تكآف 
لازم نيسث, (بحار 158 0141, 

4ف على بن فضال به نقل ار بدرشى از حضرت رضا تهج روايت كرده است 
رد: در دانش و حكمت سرآمد مردم است» 





كه فرمود: امام نشانههاى بخصرصى 
واز همه مردم زمان؛ خود برهي زكارتر و بردبارتر است, و در دليرى و بخشتدكى 
كوى سبقت از همكان ربوده: و كفْه عبادتهاى او از همه افراد بشر متكي نقر است» 
هدكام تولّد ختنه شده استء و از آلودكى به خون و كثافت ياك مىباشده و (به 
واسطةهرش و فراستى كه در درك اشيا»دارد) ر يشت سر مى بيتد؛ جنانجه أ بيش 
روى مشاهده مىنمايدء (و جون از نور خدا آفريده شده) سايه ندارد؛ و وقتيكه از 
شكم مادر به زمين رسد دو كف دست غود را بر زمين م ىكذارد, وبا آواز بلند به 








معنى امام مبين يذل 


له قل » وذ وق على الأرش من بطن امه وقع على راحتيه راذعا موتهبالشبادتين » ولا 
حتلم , وننام عبنه ولانام فلبه » ويكون مكنا ويستوي عليه درع رسول اله له , ولا 
برى له بول ولافائط لأ لل عزاو جلقد هتكن لأس بابتلاع مايخرج منه » ويكون 
رائحته أطيب من رائحة المسك , وييكون أولى الناى منهم بأنظمهم وأد أشف قعايهم من 
آبائهم وأمسهاتهم » ويكون أشدة الناس تواضماً ثه ع "وجل .و يكون آخد النلى يما 
بأمربه , وأكف النلى عمنا ينهى عنه , و ييكون دعاؤه مستجاباً حت أنه لودها على 
صخرة لانشفّت بنصفين , ويكون عندء لاح رسول الله َي و سيفه ذوالتقار, و ييكون 





شبعته إلى بوم القيامة » وصحيفة فيه أسماء أعدائه إلى يوم القيامة 





عنده صحيفة فيها أسماء 





وحدانيّت خدا و رسالت خاتم انبياه كواهي مىدهد محتلم نمىشودء جشمش به 
خواب مىرود ولى قلبش (كه تجلى كا قرو إلهى است) بيدار مىماند (و ال 

آنجه واقع مى شود در خواب مطلع مى لِاشكلا قرشت با وى بسخن م, بى كويد كرجه او 
رانمى بيند و زرة رسول الله بر قامتش ساز "يد و بول و مدفوع او را كسى نديده؛ 
زيرا خداوند عز و جل زمين را مكو لسوف جه أ از او بيرون آيد در خود 
فرو برد و بوى خوش او از مشك خوشبوتر است, و اولى است به مردم ار جان 
ايشان, و بر مردم از بدران و مادرانشان مهربانتر است؛ و فروتنى او در برابر خدا 
از تمامى افراد بشر افزوذتر استء و به اعمال نيك و شايستهاى كه مردم را بر 
انجام آن امر مى فرمايد خود بيش از ديككران عمل مىنمايد؛ و از اعمال نايستدى 
كه مردم راز انجامش باز مىدارد خود بيش از ديكران دورى مىكزيند» دعاى او 
به هدف اجابت مقرون استء بكرنهاى كه اكر بر ستكى دعا نمايد دو نيم كرددو 
اسلح؛ بيغمبر خدا لله و شمشيرش» كه ذوالفقار نام دارد نزد او مي باشده ودر 
بيش او صحيفهاى هست كه نام شيعيان ايشان ا ل 
دفتر ديكرى در اخثيار دارد كه نام دشمنانش كه تا قيامت 


ثبت شده استه ووجامعه6 نزد اوست و آن طومارى است 








44" ج1» يابدم 


احم تاج إن نك وي 


بيكون عند الجغرالاً كبرو والأصفر» وإهاب ماعز » وإهاب كبش فيوة! بجي العلومحتى 
أشي الخيش وحثى الجلدة وتصفب الجلدة ثلث الجلدة ومكونعتديمسحف فاطمة لله . 





يوباب» 


8 معني قول التبى صلى الله عليهو1له فى علي أب طالب)ن 
©( عليهالسلام أنه سيّدالعرب)© 


١‏ حداثنا أحدين الحسنين عبدوية الفمّان , قال ؛حداثنا أعدين بحبىين 


بطول هفتاد ذراع كه تمامى نياز ازهاى بشر از احكام الهى در آن هست» و جفر اكبرء» 
و جفر اصغر نزد او مىباشد, كه يكى از بوست بز است و ديككرى از يوست 
كوسفند و در آنها همة دانشها وثبود ولحت ديا خراشى يا أثرى كه شخصى در 
بدن كسى يديد آورد؛ و حتئ يك تازياله ف نيم تازيانه و يك سوم تازيانه» و نزد 
اوست مصحف فاطمه ( غليهط السلا ). 

مترجم كلويد: راجع به جامعه به اصول كافى (1: 544) مراجعه شود ودر 
صفحة 48" راجع به جفر از امام صادق لهج نقل كرده است كد: يوست كاوى 
است بر از علم. و بقول مرحوم مجلسىّ نوشتهها در آن است نه اينكه بر خود آن 
يومنت نوشته باشد. كارشناسان اين فن كفتهاند: در جفر حروف تكوينى را با 


حروف تدوينى جمع مى كئندء و حوادث آينده رااز آن استخراج مىنمايند» وار 


علوم غريبه و خفيهاى است كه هسه كس از آن اظلاع ندارد. و در شبهاى بيشاور 
صفحة 114 ماجراى مفصّلى را از بيدايش اين يوست از كتب اهل تسن نقل نموده 
الرقة 

*(باب ع#)»* 


*(معنى فرمايش بيغمبر مدر شان حضرت على 7#م: او آقاى عرب ابست)»* 
١‏ صعيد بن جبير از عايشه نقل كرده كه كفت: روزى در خدمت 








معنى بيوند نور بانور 4 





قال + حلانا بدت بن سالح بن أبيسلمة التنصيبي” » قال: حدٍ أبوعوانة ٠‏ عن أبي 
بشير ؛ عن سعيد بن جبير عن عائشة فالت : كنت عند النبي" يلال تأفبل علي 
طالب يلتم فقال :هذا سيد العرب . فقت : ,بارسول !لها لستسيدالعرب ؟ قال : أنا ميلد 
ولدآدم وعلي" سيد العرب . فلت : وما السبنّد ؟ قال : من افترضت طاعته كما أفترضت 
طاعتي ٠+‏ 

> حدئنا أحدين غد[ين] الْسنائي” رضي الله عنه ‏ قال : حد تنا جزةبن الفاسم 
الملوي" المباسي" , قال : حدثنا جمفرين دين مالك الفزاري" , قال : حداثنا علدين 
الحسين بن [بإزيد الز"ات , قال : حدثنا تمدبنسنان » قال : حد ثنا زيادين النذر » عن 
سعيدين جبير »عن عائشة قالت : قال رسول اله 28075 00 : بارسول 
لله ألستّ سيد العرب» قال سردا وين الرب رلك : وما السيلد؟ 
قال : من افترضت طاعتهكما افترضت 








يوياب» 
(معنى تزويج النور مَنَالنور) 
٠‏ حد نا جعفربن دين مسرور ‏ رحدلثه ‏ قال : حد"ثني الحسن بن عددين عام 
عن معلىبن عه , عن أحدبن د البزنطي” ٠‏ عن علي بن جعض قال : سمعت أبا الحسن 
بيامبر قتع بودم ناكاه على بن أبى طالب آمد, بيغمبر فرمود: اين سرور عرب 
است, كفتم: اى رسول خدا مكر تو سيّد عرب نيستى؟ فرهود؛ من سرور بشر هستم 
كه 





اطاعث از او همجون فرمانبردارى از من واجب است. 


؟ به سند ذيكر از سعيد بن جبير از عايشه نقل شده است. (نذكر؛ جون با 
خبر فوق يكى است از ترجمة آن صرف نظر كرديد). 
#(ياب 71 معنى بيوند نور به نور)* 
١ل‏ على بن جعفر كويد: از امام كاظم هتيم شنيدم كه فرمود: روزى ييامبر 








هنا 





رسولاله 5ف جالس إن دخل عليه مث اله أربعة و 
: حبيبي جبرثيل لم أره في مثل هذه الصورة 1 
قفال الملك : لست بجبرئيل » [ أنا مود و ] بعثني وجل أن أزو'ج النور من 
النثور . فال : من مين من » فال : فاطمة من علي" ا : فلمًا ولى الملك إذا بين كتفيه 
مكوب: ولف ريست ل بول ل : منذ كم كتب هذا بن كتنيك ؟ 
ففال : من قبل أن يخلق الله ع وجل" 7 وعشرين ألف عام . 





موسى بن جعضض طَلفك يقول : بينار 











«باب» 
#(معنى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق)# 
١‏ حداثنا أيوجعف غلدين علي” بن نصرالبخاري” المقري" قال : حد ثنا أبوعيدالله 
الكوني” العلوي" الفقيه _بفرغانة - بايا متسل إلىالصادق جعفرين على (84) أنه 


خدا نشسته بود, فرشتهاى به مضْرٌٍآنَ دا شرفياب كرديد كه داراى بيست و 





جهار جهره بود» بيغمبر مي بع ا وكرمود: اى دوست من جبرئيل» نا كنون تورا 
به جنين صورتى نديده بودم؟ عرطة دآشت: من جبرئيل نيستم (نام من محمود 
است» و) خدا به من مأموريت داد, كه خدمت برسمء و نورى را به نورى همسر 
نمايم» فرمود: كدام را با كدام؟ جراب داد: فاطمه را به علىّء هميدكه فرشته 
بركشت نا برود» حضرت ديد ميان دو شانة أو إن دو جمله نوشته است (محمّد 
فرستادة خداء و على وصى اوست) حضرت به او فرمود؛ جند وقت است اين 
عبارت ميان دو شانة تو نكاشته شده؟ ياسخ داد: بيست ودوهزارسال قبل از آنكه 
بروردكارآ دمرابيافريند.تذ كرد رسندخبر معلّى مضطر ب الحديث والمذهباست. 
*(باب 4" معنى ظالم بخود؛ و مقتصد؛ و سابق)* 

-١‏ أبو عبدالله كوفى علوى مرجع تقليد مردم فرغانه (منطقة وسيعى در 
بنجاه فرسدكى سمرقندء و كفتهاند در فارس نيز جنين روستائي هست_مأخوذ از 
باورقى متن عربى) به استاد خود كه به حضرت صادق لتم مى رسد روايت نموده: 











سكل عن قول الله ع وجل" : « ثم أورثنا. الكتاد الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
إدائه > قال :الظالم يحرم حوم 
تبه ,و المقتصد بحوم وم قلبه , والسايق بحوم وم ره ع وجل . 

؟ ‏ حلائنا أعدين الحمن القطّان , قال : حداثنا الحسن بن علي" بن الحمين 
عبن زكريًا الجوهري' . قال : حد"ثنا جمفرين غلبن مارة » 


معنى ظالم لنفسه والمقتصد والشابق 








النفسه ومشهم مقتصك ومننهم سا 






أورئنا الكتابالذين اسطفينا من عبادنا فمتهم ظالم لنفسه و 


عن قول الله عز وجل : 
منوممشتصدومتهم سايق بالخيرات باإذن الله » ففال : الظالم منًا من لايعرفحق” الاإمام » 
والمقتصد العارف بحق” الارمام ٠‏ و السابق بالخيرات باإذن الله هو الإمام « جنات عدن 








ا الم نيلاو يي بتر بنع سايق لخر 
الله» (آنكاء اين كتاب الهى را به برحى الجن د كاثى كه ب ركزي 
از ميان ايشان كروهى بر خود سكم ييا خأنارو هستند» و بعضى به اذن 
يروردكار به سوى خوبيها شتابانتد ‏ فاطر هم : ؟©) فرمود: «ظالم» بيوسته كرد 


هوسبازىهاى خويش م ىكردد؛ (مقتصد» دور خراستههاى خود مى جرخد (و در 








ارث داديم؛ 


تصحيح عقايدش تلاش مىنمايد) و «سابق» مقاصد خود را يكلى به كنارى 
كذاشته و همواره آهنكك رضاى خداى خويشتن را دارده (و جز به رضاى 
يروردكار به جيز ديكرى نمىانديشدء مرحوم مجلسى در اين زميته بيانى دارد» به 
بحار جديد مجلّد 214:7 مراجعه شود). 

»" جابر جعفرى كويد: از حضرت باقر #58 برسيدم:معنى «لّم اورثنا -» 
(همان آب قبل) جيست؟ فرمود؛ ستمكار بخود از فرزندان بيغمبر آن كسى است 


كه حقٌّ امام را نشناسد؛ و ميانهرو آن شخصى است كه حق امام را شناخته و به آنا 


معتقد ككرديده باشده و شتابندة به نيكيها به اذن خدا امام است و (جملة بايانى آي 








# بابدمم 





"244 





يدخلونها»٠‏ يعني السايق والمقتصد . 
*- حد نا أبوعبدالله الحسين, بحيى البجلي”, قال : حك فنا أبي » قال : حد"ثنا 
أبوعوانة موسىبن يوسف الكو د نا عبد اله بن يمحبى ٠‏ عن ,بعفوب بن ,بحب 
عن أبي حفص » عن أبي جمرة الثمالي" ؛ قال : كنت جالساً ني المسجد الحرام مع أبي. 
عَم إن أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له : .يا بنرسول اننا نريدأن نسألك عنمسآلة 
قفال لهما : اسألا ما جئتما ٠‏ فالا : أخبرنا عن قولالله عز'وجل : «ثم" ورا الكتاب 
الذين اصطفينا [ من عبادنا ينهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بارذن 
الله ذلك هوالفضل الكبير]» إلى آخرالآ.بتين . قال : ترلت فينا أعل البيت . قال أبو جزة 
فقك : بأني أنت وأأسي فمن الظالم لنفسه ؟ قال : منأستوت حسناته وسيئثاته مننا أهل 


















شريفه) «بجنات عدن يدَحُلُونها» يعنى :ياغهاى خرم و جاودانى بهشت ياداش بيش- 
تارب دكان؛ و ميانه روان اسث. 

”- أبو حمزة ثمالى كويد #رتمتتجد الحرام خدمت امام بافر “ؤت نشسته 
بودم كه دو تن از عردم بطر به يضرع نَشراقياب شدند و عرض كردا 
فرزند ييامبر خدا قصد داريم مسألهاى أز شما ببرسيمءفرمود: مانعى ندارده كفتندة 





ما را از تغسير فرموده خدا آكاء فرما «ثم اورثنا » (كه در حديث «1» نوشته شد 
انا آخر دو آيه 6“ و 88 سورة فاطر). فرمود: در شأن ما خائدان نيت نازل 
كلرديده اسث. 

ثمالى كويد: عرض كردم: يدر و مادرم به فدايت» بنابر اين ستمكار به 
خود از شما جه كسى است؟ فرمود: شخصى از ما خاندان رسالت كه نيكيها و 
بديهايش يكسان باشد به نفس خود ستم نموده (كه در عبادت كوتاهى نموده و 
حسنائش را ير سئئات خود افزون نساخته) باشد. 

كنتم «مُقتّصِد» از شما كيست شخصي كه در تمامى احوال؛ در 
توانمندى و فقر (جوانى و يبرى) تا آخرين نفس كه در جدكال مرك كرفتار شود 





؟ فرمود: 











البيت فبو ظالم لنفسه . ففلت : من المقتسد منكم ؟ قال : المابد لله ربه في الحالين حتشى 
يأتيه اليين . قت : فمن السابق منكم بالخيرات ؛ قال : من دعا ولله إلى سييل ريه ».و 
أمى بالمعروف » ونهى عن المنكر » ولم يتكن للمضلّين عضداً , ولا للخائنين خصيماً ٠‏ ولم 
يرش بحكم الفاسقين إِلّا من خاف على نفسه ووبته ولم يجد أعواناً . 
باب» 
:4 معنى ما روى أن فاطمة أحصنت فرحا فحرم الله )0 
9( ذديتها على الثار )ن 
١‏ حداثنا أبوءبداله الحسبن بن أحد بن بنعلي” بن عبدالله بن جعقر بن عبداقهبن 









بوالفرجالمطفر بن أحدالفزويني”» قال : حد 
ال يو لا 
حدائنا الحسن بنموسى الوشاه البغداري” لقال كنك بخراسان مع علي بن موس الوضا 
عبادت خدا را انجام دهد. 

عرضه داشتم.سبقت كي رندة شَما در خيرات كيست؟ فرمود: به خدا س وكند 
او فردى است كه مردم را به راه بروردكار خويشتن فرا خوانده و به انجام نيكيها 
وادار كنده و آنان را ا ارتكاب معاصى و بديها باز دارد» و يشتيبان كمراهان 
نكردد و به حكم فاسقها رضا ندهد مكرآن شخص كه از رسيدن زيانى به جان و 
دينش بترسدء و ياورى بيدا نكندء آنكا از روى تقيّه با آنان مدارا نمايد. 

#(باب 4 )ع رع 

*(معناى روايتى كه كوبد: فاطمه عفت ورزيد و خدا آتش را بر دريو اش حرام كرد) * 

١‏ حسن بن موسى بغدادى كويد: در خراسان در انجمنى حضور داشتم كه 
امام رضا هم تشكيل داده بود و (برادرش) زيد بن موسى نيز آنجا بود كه به 
جمعى از حضّار مجلس رو كردي رآنان فخر م ىكرد وم ىكقت: كه ماجنين و جنانيم» 











لله ماذلك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خاسّة فسا إنيكون موسىين جمفر 5 
.يطيع له ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم” تبان يومالقيامة سواه لانت أعز على 
لله عز” وجل" منسه .. إن علي بن الحين ل كان بقول : سنا كفلان من الأنجر 
ولمسيثنا شمفان م نالعذاب . وقال الحسن الوشناء : ثم" التفت إلي" ققال : _ياحسن كيف 
تقرؤون هذءالآ.ية د قال يانوح نه ليى من أهلك إن مل غير صالم » ٠‏ فقلك : من 








در حاليكه امام رضا :#99 هم با عذه ديككر مشفول صحبت بود حرفهاى زيد 
بكوشش رسيدء رو به او كرده و فرزظوزاى زيد آيا سخن بقّالهاى شهر كرفه كه 
كويند: «به ياداش آنكه حضربث'قايلعه بإ عقاف و تقوى. خويشتن را حفظ كرد 


خداوند دودمان او را بر نش حرآم ك6 تو را فريفته اسث و كمان مىبرى كلمة 





فاطمه»» شامل تو نيز وال بوه ينهدا ص ود اين اختصاص دارد به حسن 
و حسين و فرزندان شخص أو كه بلافصلند (و فرزندان ديكرش به اقتضاى كردار 
خويش كيفر يا باداش خواهند كرفت). مكر مىتوان كفت: موسى بن جعفر 
(عليهمًا السّلام) كه در محراب عبادت؛ فرمانبردارى خدا را مىكرد؛ روزها را 
روزهدار بود و شبها را به عبادت بيدار مىمائد » با تو كه معصيت خدا را انجام 
مىدهى؛ در روز قيامت به ييشكاه عدل خداوند برابر باشيد وهر دو بطور يكسان 
مشمول رحمت خدا كرديده؛ ويا آنكه توانزد خدا عزيزتر باشى! با اينكه جد ما 
امام زين العنابدين لقم مى فرمايد: ياداش نيكوكاران خاندان ما دو برابر» و كيفر 
كتهكاران ما نيز دو برابر خواهد بود. راوى كويد: آنكاه امام هشتم روى به من 
كرده فرمود: اى حسن اين آيه را جكونه مي خوانى كه خدا فرموده: («قال يا نوح اله 
اليس من اهلك انه عمل غير صالح» (اى نوح او كه أز فرمان خدا سربيجى نمود از 











معنى «أحصنت فرجها» 
ذه يل غير الح » وعنهم من يفره بي إن تقل" 7 
«إنه تمل" وصالج » نفاء عن أببه . قفال يلم : كلا لقدكان انه ولكن بنا 
عسي الله ع وجل لعن أبيه كذ من كان منا لم بطع لله عوج ليس مننا وأت 
إذا أطعتالله فأنت منّا أهل البيت 
"7 أي رهد فق عدان سي يناك يعن أعديى لين خالد :دن 
أبيه , عنابن أبيمير » عن ججبل بنصالح , عن غدين مروان , فال : فلت لأأبي عبداله يلتم 
هل قال رسولائه تيل : ه إن" فاطمة أحصنثفرجها فحرّم الله زتها على النثار» ؟ قال: 
نعم , عنى بذالك العحسن والحسين وزينب وام" كلثوم 


خانوادة تو نيست, او عملى ناشايست أست كه به هدر مى رود هود !41:1). عرض 














كردم: بعضى از مردم مى خوائند: «انَهُ َمِل لّ غير طالعو» (بفتح عين ولام و كسر 
ميم) و عدّهاى هم مى خوانند «انه ملُح كاليِ» (بفتح عين و ميم و طم لام 
بنابر قرائت دوم» خداوند بسر نوج رأآآنا بدرشل ندانسته است. حضرت فرمود: 
هركز جنين نيستء بلكه او يز غوجريوهء ولى به عِلْت آنكه نافرماني خدا كرد 
خدا او رااز بدرش ندانست؛ همجنين فر كس كه از خائرادة ما فرمانبردارىي 
يروردكار را نكتده از مانخواهد بود و تو نيز اككر مطيع خدا باشى از خاندان ما 
خواهى بود. 

مترجم كويد: زيد در سال دويست هجرى كه مأمون امام رمسا م را به 
ولايتعهدى بركزيد در بصره سر بشورش ب رآورد و منزلهاى بنى العباس را به 
آتش كشيده لذا به او «زيدُ التار» مى كفتندء كه عاقبت شكست خورد واورادر 
غل و زنجير كرده و به مرو فرستادند. 

) محمد بن مروان كويد: به امام صادق يهم عرض كردم؛ آيا ييغمبر خدا 
جنين فرموده است كه: فاطمه خود رااز 7لوده شدن حفظ كرد و خداوند ذرية وى 
را به آتش حرام كرد؟ فرمود: آرىء اما مقصود از ذرَيُ آن بانو در اين حديث: 
حسن و حسين؛ زيهب» وام كلثوم است. 








0 جه باب 


#ب حد ثنا شين الحسنين أحدين الوليد ‏ رجدالله _ قال : حد” ننائين الحسين 
السقار, قال : حد"ثنا العباى بن معروف » عن علي بن مهزيار . عن الحسن بن علي" 
الوثناء » عن دين فاسوين الفضيل , عن حتادين عثمان , قال : فلك لأ بيعبدالل 0858 + 
َي : ٠‏ إن" فاطمة أحصنت فرجها فحرملله ذريتها 
على الشار » ؟ فقال : المعتفون من النسارهم ولد بطنها : الحسن , والحسين ,و زيفب »و الم 
كلثرم . 

- حد”ثنا أبي ‏ رضيالله عنه ‏ قال : حد ثنا تمدين بحبى الممأثار ٠‏ عن الحممين 
د » عن تين الفضي لحن ثهلي 
عن أبيجعفر ليم فال : لا بتقدر' أحديوم القيامة بأن يقول : ييارب" ام أعلم أن" ولد 
فاطمة هم الولاة وني ولد فاطمة أنزل لله هنم الآ.بة خاسّة ٠‏ ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة لله إن لله يضقن الذاتوكجيماً إن هوالفقور الرحيم ». 











© حّاد بن عثمان كويد يكلام :صتادق تج كفتم: فدايت كردم؛ معنى 
فرمايش ييغمبر خدا كه: فاطمه ياكدامنى نمود و خدا دودمان او را به آتش حرام 
كرد جيسث؟ فرمو, 





نان كه از آتش آزادند فرزندانى هستند كه از رحم آن بانو 
متولّد كشتهاند» يعنى حسن و حسين ؛ زيتب وام كلثرم. 

4- نمالى كويد: امام باقر لتم فرمود: روز قيامت هيجكس نمىتواند 
كويد باد انين ايم كة قرز إندان فاطمه واليانئد و يخال آنكه برور دكا 






اين 





له اي وى با ل يي 
(اى يخم به آذ بندكائم كه بر نفس خريش تندروى كردئد بكو هركز ا وحمت 
(بى انتهاى) خدا نا اميد مباشيد, البتّه خداوند متعال تمامى كناهان را (جون توبه 





كنيد) خواهد بخشيد» كه او خدائى بسيار بخشنده بان امست - زمر 186 684 
9 ابي بسيارٍ ومهر مر 








أبن 


معنى «ادُوا الأماناث» 


«وباب» 
#(معنى ما دوى فى فاطمة عليها اللام أنها سيّدة نساء العالمين )<* 

١‏ حلاثنا أعدين زيادين جم رالبَمداني” ‏ رحدلله ‏ قال : <داثنا علي بن 
اعيم بن هاشم عن أببه » عن دين يسنان ,عن المفضشلين حمر قال : قلت لأ بيعبدلله 
ني عن قول رسولاته ان بع في فاطمة : « أنه سيسدة نساه العالمين » أي 
عالمها ؟ قفال : ذاك لريم كانت سيسدع نساه عالمها , و فاطمة سيسدة نساء العالمين 


من الأولين والآخرين . 






«باب» 
:ه( معنى الامانات التى أمر الله عر جل عباده بأدائها الى أملها )5 

١‏ حباثنا علي بن أحدين عبدلت بن أحدين أبيعبداله البرقيء قال : حداثني 
أي » عن جداء أحدين أبيعبدانه . عن أنه نيالك » عن يونين عبدالرحن , قال : 
سألت عوسىبن جعفر يام عن قول اله عر وجل 1 «|إ الله يأمكم أن نتروا الأمانات 

رياب 1ع 
#«(معنى حديثى كه كويد: فاطمه عليها السلام برترين بانوان جهان است)* 

١‏ مفضل بن عمر كويد: به امام صادق يتم عرض كردم: كه مرا از قول 
بيغمبر خدا تييع در بارة حضرت فاطمه «قطعا او بزركك زنان جهانيان اسث» 
آكاه فرماء آيا او تنهاء بزرك بانوان زهان خويشتن بود؟ فرمود: أين مقام براى 
حضرت مريم است كه بزرك زنان زمانة خويش بود اما حضرت فاطمه سرور و 
بيشواى بانوان سراسر جهان هستى از آغاز نا بايان است. 

*رباب ؟ ؟)* 


*(معنى امانتهابى عه خداوند بند كانش را به اذ كآنها مامور ساخته است)»“*« 
(معنى امانتهايى 59 اشر ور 


ا- يولس هن عبد الرحمن كويد 1 امم كان :0 بر سيدم كه تفسير قورل 
خداوند عرو جل «إذّ لل يكم أن هوا الأمائات 





لى أهلها» (خدا به شما فرمان 
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إلى أهليا » ؟ فقال :هذه مخاطبة لناخاسة أملله تبارك و تعالى كل" إمام من أن 
إلى الاإمام الذي بعده ويوصي إليه ثم" هي جاربة في سائرالأمانات . ولقد حدا. 













الحسين بن علي" للم ادددني على الشيف الذي قتله به لأربته إليه . 
«باب» 
©( معنى الاهانة التىعرضت على السماواتوالارض والجبال فأبين)© 
*( أن يحملنها و أشفقن منها وحملها الانسان ):* 
١‏ حدائنا أعدين عدين البيثم العجلي" ‏ رضيالله عنه ‏ قال , حد ثنا أبوالعباى 
كربا الفطان قال : حداثنا أبوض بكرين عبداقهين حبيب » قال: 








أحدين ,حيى بن 


حد ثنا تمبوين ببلول ٠‏ ع نأبيه ؛ عن عدين سنان ٠‏ عن المفضس لين مر » قال : قال أ بوعبدالله 


مى دهد كه امانت را البّه به اهن هال كَردائّيد ‏ ناءة : هه) جيست؟ (الكر جه 
«يأسركم» شامل همه مكلفين !سب وَكَق) فرمود: اين آيه ابتدا فقط خطاب به ما 
مى باشد خداوند نبارك و تعالى ةك رمام زم فرمَان داده است كه مقام و ودايع 
امامت را به امام بعد از خود تسليم كرده؛ واو را وصئ خويش قرار دهد » و سبس 
در هر نوع امانتى (جه امانت مال باشد يا علم و يا وظايف دينى) جارى است. و 
بدر بز ركوارم از بدر كراميش برايم با زكو نمود كه على بن الحسين عليهما السّلام 
به اصحاب خود جنين فرمود: به شما سفارش مى كنم امانت را باز كردانيد جون 
اك قائل بدرم حسين بن علىء مرا امين بداند و آن شمشيرى كه بدرم رابا آن 
كشته أست به رسم أمانت به من سيارد (هر زمان كه او بخواهد) باز خواهم كرداند. 
*زباب © )عد 
*(معنى امانتى كه بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كشت و آن را حمل نكر دند)* 
*(و توسيدند ولى بشر آن را بيرفت)* 
١‏ مفضل بن عمر ككويد: امام صادق لثم فرمود: برورد كار هستى آفرين 








معني عرض امانت بر آسمائها..... 0 


يي : إنالله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ؛ فجمل أعلاها و 
أشرفها أرواح عد وعلي” وفاطمة والحسن و الحسين و الأئنّة [ بسدحم ] سلواتاله علييم 
فعرضها على السّماوات والأرش والجبال ففثيها تورهم » فقال اله تارك وتالى للسماوات 
والأرض والجبال : هؤلاء أحبائي , وأوليائي , وحججي على خلقي ؛ و أئسة بريتي ,ما 
خلفت لفاح و أحب" إلي منهم ٠‏ ولمن تولاهم خلفت جشتي »الخال وعاراهم خلقت نري 
فمن اد"عى منزلتهم مني و لهم من عظمتي عذ” بته عذاباً لالأعذ به أحداً من العالمين و 
جملته مع الم كين في أسفل درك من ناري » و من أف بولابتهم ولم بذع منزلتهم مني 
ومكانهم من عظمتيجعلته معوم في روضات جنّاتي »و كان لهم فيها مايشازون عندي »و 








روانها را دو هار سال قبل از كالبدها خلق كرد؛ و عالىترين و شريفترين آنها 
راء روح محمد و على و فاطمه و حسن ؤاحئينِ و إمامان بعد از ايشان ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ قرار داده آنكاه ارواح |أنا() بر آكبمانها و زمين و كرهها عرضه 
نمود ونور آنان همه رافرا كرفتء يسن خدآوند تبارك و تعالى به آسمانها و زمين 
و كرهها فرمود: اينان دوستان و أوليا»» واحَجْتهَاىَ من بر آفريدكانم مىباشيد و 
بيشوايان مخلوقات من هستند: هيج مخلوقى را نيافريدهام كه بيشتر از ايشان 
دوستش بدارم بهشت خود را براى آنان و دوستدارانشان آفريدهام» و زبانههاى 
سوزان آتش دوزخ را براى هر كس كه با آنان دشمنى ورزد يديد آوردهام. هر 
كس منزلت و مقامى را كه أيشان نزد من دارند به خودنسبت دهدء و جايكاه بلندى 





را كه آنان در آستان عظمت من دارند؛ براي خود وانمود كندء او را يا جنان 
شدتى شكنجه نمايم كه أحدى از جهانيان را آنجنان كيفر نتموده باشم. و با آنان 
كه به من شرك ورزيدهاندء در بائينترين طبقههاى جهتم جايش دهم و هر فردى 
كه به ولايت و امامت ايشان اقرار نمايدء و مقام و جايكّاه رفيع ايشان را در دربار 
عظمت من بخود منسوب نسازدء أو را در باغ و بوستانهاى بهشت خود با ايشان 
مأوا دهم؛ و در آنجا هر جه بخواهند بر ايشان فراهم سازم» و در جوار خود جاى 
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,كرامتي » وأحللتهم جواري ؛ وشفّعتهم فيالمذنبين من عبادي و إمائي ٠‏ فولايتهم 
أمائة عند خلقي فأ بكم يحملها بأثتقائها وبداعيها لنفسه دون خيرتي ؟ فأبت السسماوات و 
الأدش والجبال أن يحدلنها وأشفقن من ارّعاه منزلتها و تمشي لها من عطامة ربهاء 
فلمّاأسكن الل عر وجل" آدم وزو قال لبما : «كلا منها رغَداً حيث شثتما ولا 
تقربا هذه العجرة ‏ يعني شجرة الجنطة ‏ قتكونا من الظالمين © فنظرا ,إلى منزلة 
ع وعلي” وفاطمة و الحسن والحسين والأئسّة بمدهم سلوات اله عليهم فوجداها أشرف 
منازل أهل الجنّة , قفالا : ييا يمنا لمن هذ المنزلة ؟ فقال الل جل جلاله : أرفعا رؤوسكما 
إلى ساق عرشي فرفما رؤوسهما فوجدا أسم عه وعلي" وفاطمة والحسن والحسين و الأئسّة 











دهمء و در ميان معصيت كاران از بندكان و كنيزان خود آنان را شفيع كردائم» و 
ولايت ايشان امانتى خواهد بود كه نزد مخلوقم مىسبارم » بس كداميك ا شما 
مى تواند بار اين امانت را با ستِكيدق ماف آنٍ بدوش كشيده و بككويد: جنان مرتبه و 
مقامى از آن اوسثء نه از آ نأي ركريدكاق من؟! همه آسمانها و زمين و كرههااز 
حمل آن سرباز زدند و روش ايت كه إباوآنهنا إز جهت س ركشى و استكبار نبود» 
بلكه به دليل ترس و هراس توأم با توجه و فروتنىء از عظمت خداى خود بود كه به 
ناحق اذعاى جنين منزلتي بنمايندء و جنان جايكاه والانى را براى خؤد آرزو 
كتندء (ولى انسان اين زبدة عالم كرون و مكان آن را حمل تمود) و خداوئد 
عزّوجل جون آدم وهمسرش را در بهشت جاى داده به آنان كفت: از هر كجاى 
بهشت هر نعمتى كه مى خواهيد بى هيج زحمت بخوريد كه بر شما كوارا باد ولى 
به اين درخت نزديك نشويد ‏ اشاره به درخت كندم ‏ كه از ستمكيشان خواهيد 
كشت (بقره 1 78) (آن دو كه در بهشت به كشت و كذار برداخته بودند) درجه و 
منزلت حضرت محمد و على و فاطمه و حسن و حسينء و امامان بعد از ايشان - 
صلوات الله عليهم ‏ را ديدند كه عالىترين مقامهاى ان استء يس كفتيدة 
يروردكاراء اين جاه و مقام از آن كيست؟ خداوند جل جلاله فرمود: سرتان را به 





سوى ساق عرش من بلند كنيد جون آدم و حرا سر بر داشتند, مشاهده نمودند كه 











يننا 


معنى عرض امانت بر آسمانها 


بعدهم سلوات لله عليهم مسكتوبة على ساق العرش بثور من نور الجبسار جل" جلاله » ققالا: 
ياربينا ماأأكرم أهل هذه المنرلة عليك , وما أحبهم إليك , وما أشرفهم لدبيك ١‏ قفال الل 
جل" جلاله : لولاهم ما خلفتكما ‏ هؤلاء خزنة علمي , وأمنائي على سرتي ٠‏ ناكما أن 
تنظرا إليهم بعين الحسد ومتمتسيا منز لتهم عندي وهم من كر امتي فتدخلا بذلك في نوبي 
وعصياني فتكونا منالظالمين ‏ قالا: ربنا ومن الظّالون ؟ قال : المداعون لمنزلتهم بغي 
حق" . قالا:ربنا فأرنا منسازل ظالميهم فينارك حتى نراهاكمارأينا نز لتهمف جتتك , 
فأمىالله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع مافيها من ألوان التكال والعذاب وقازعز وجل”, 
مكان الظالمين لهم المدعين نز لتهمني أسفل درك منها كلما أرأدواأن بخ رجوامنها ا"عيدوا فيها 








ِيهُ امامان بعد از ايشان ‏ صلوات الله 





نام محمد و على و فاطمه و حسن و حسين و 
عليهم ‏ به نورى از أنوار خداوند جبنء بر ساق عرش نكاشته شده است. عرض 
كردند: بار الها صاحبان ابن منزلت| جه 'بنيار) كراميند در دركاهت! و جقدر 
محبوبند نزد تو! و جه بز رك و شِرَافْجمِيدنِدٍ در آستان تو! خداوند جل جلاله فرمود: 
آرى جدين استء و اكر بخاطر ايشان نبود شما را خلق نم ىكردم؛ آنان خزانهدار 
دانش منند» و مورد اعتماد من جهت سبردن رازهايم هستند: مبادا با ديده رشك و 
حسد به آنان بككريد. و آرزوى منزلت و جايكاه رفيع آنان در بيشكاه مرا در سر 
ببرورانيد؛ كه باسر كرم شدن به جنين تمنائى غافل خواهيد كشت و با كام نهادن 
در حريم منع من دجار عصيان شده » و از ستمكاران (به نفس خود) خواهيد يرد. 
كفتند: بروردكارا ستمكيشان كيستند؟ فرمود: آنان كه بنا حق مدعى مقام ايشان 
شوند. عرض كردند؛ خداوندا جنانكه درجة آن بزركواران را در بهشت ديديم» 
جايكاه ستمكاران به آنان را در جهتم نيز به ما نشان ده بس ايزد متعال به آنش 
دوزخ دستور داد تا انواع سختى و شكنجه را كه در آن است در معرض ديد ايشان 
قرار دهددسبس فرمود: جايكاه ستمكاران به آنان كه به دروغ منزلت ايشان را به 


خود نسبت مىدهئدء در يائينترين طبقات إين جهتم استء (هر جه بكوشند تااز 
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وكلما نضجت جلودهم يلوا واها ليشوقوا العذابءياآدم وياحو اء لاتنظرا إلى أتواري 
وحججي بعين الحسد فأأحبطكما عن جواري وأأحل” بكما هواني , فوسوس لهماالشيطان 
اليبدي لهما ماووري عنهما من سوآ هما وقال : مانهيكما ربمكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أوتكونا منالخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمن الناسحين فدأليهما بفرور 
وحليما على تمننى منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد فخذلاحشى أكلاءن شجرة الحئطة 
فعاد مكان ما أ.كلا شعيراً فأصل الحنطة كلها منا لم بأكلاء وأسل الشمير كله ما عاد 
مكان ماأكلاء ؛ فلمًا أكلا »نالشجرة طار الحلي”والحلل عن أجسارهما وبفيا عرريانين و 









آن آتش بيرون آيند (ملانكه عذاب) ايشان را به همانجا باز كردانند ‏ سجده 9 
5) وهر جه بوست تن آنها بخته و سوخته شود به بوست ديكرش مبذل سازيم تا 
سختى عذاب را بجشند ‏ ناه :9ه)باي آدم واى حوًا با ديد رشك به نورها و 
حجّتهاى من نتكريد كه شما ل[ لواحيس فرود مى آورم و خوارى را بر شما 
روا خواهم داشتء ولى .با اين هَمَةتشيطان با وسوسه آدم و حوا را فريب داد تا 
زشتيهاى بوشيده (عورت) آنا كه تآ ديد خودشان هم مخفى بود) بديدار 
شود و (به دروغ) كفت: خداوند شما را از خرردن محصول اين درخت نهى 
نكرده؛ جز براى آنكه مبادا شما دو ملك (فرشته) شويد يا عمر جاودان يابيد و 
سوكند خورد كه من اين سخن را أز روى خي رخواهى به شما مىكويم ووشما را به 
خير و صلاح دعوت هم ىكنم. و با اين سوكند دروغ ايشان را فريب داد وار 
مقامشان فرود آورد (اعراف 5١:37‏ تا ؟1) و آن دو را وادار ساخت نا آرزوى 
منزلت و مقام ايشان را بنمايند و به ديدة حسد به ايشان نكر يستند خداوند هم هر 
دو را به خودشان واككذاشت ويارى و توفيق خود را از آنان برداشت» نا از درحت 
ككندم خوردند (در قرآن فرموده: «ذاقا» معلوم مىشود كه اندكى از آن جشيدنة - 
اعراف 11:7) و به اندازهأى كه خورده بودند جو رونيدء بس تمامى كندمها از آن 
كتدمى است كه آدم وحوًا نخورده بودند» و أصل همه جوها نيز همان جُوى است 








معنى عرض امانث بر آسمائها .... فنا 
عليهما من ورق الجئة وناديهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر: 
” الشيطان لكما عدو مبين ؟ ققالا : ربنا ظلمنا أنفستا وإن لم تغفرلنا و مرحنا 
التكوئن” من الخاسرين » فال : اهبطا من جواري فلايجاورني فيجنتي من يعصيني فوبطا 
م وكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش » فلسًا أراد لله ع وجل" أن يتوب علييما جابهما 
جبرئيلققاللهما : إنسكماإ نما ظلمت! أنفسكما 
ماقدعوقبتما به من الببوط من جوارلله ع وجل" إلى أرضه فسلا ربّكما بحق” الأسماء 
التي رأيتموها على ساق العرش حشّى يتوب عليكما ء ققالا : الل إِنا نسألك بحق" 
الأ كرمين عليك عد وعلي”وفاطمة والحسن والحسين والأأئسّة عليهم السلام إلا تبت علينا 
كه به جاى كندم روئيده استء و سر انجام جون از آن درخت خوردند (بادى 
وزيد) حلهها و نباسها و زيورها به هوا بلند شد و آنان لخت مانده و ناجار از برءق 


(درخت) بهشت بر روى عورت خود +ِؤْللايّكمرو خدا به ايشان خطاب فرمود: آيا 












شمارااز نزديك شدن به اين درخت |ِمنهِلاكردي و نكفتم شيطان براى شما دشمنى 
است آشكار (كه دشمنى خود را بروني خراهد داد)؟ عرض كردند: بروردكارا ما 
ل(در بيروى شيطان) بخود ستم كردم وأكر توقا را نبخشى و به مارحم نكنى حثما 
ار زيانكاران كشتهايم. فرمود: فرود شويد از يناه من» آن كس كه فرمان مرا نبرده 
شايسته نيست كه در بهشت مجاور من باشدء آنككاه (به زمين) فرود آمدند و 
آنان رابه حال خود رها كرد تا بروند و روزى خود را به دست آوردند. 

و جون خدا اراده نمود كه توبهشان را بيذيرد جبرئيل نزد ايشان آمدهو 
كنت 
خدا آنان را بر شما برترى داده استء و كيفرتان همان بود كه از جوار خدا بر 
زمين فرود آئيد, حالا به حق آن نامهائى كه بر كوشة عرش مشاهده نموديد از 
يروردكار خود بخواهيد تا توبة شما را ببذيره. بس آنان جنين كفعند: 





إترديد شما بر نفس خويش ستم نموديد؛ و مقام كسانى را طلب كرديد كه 





خداوندا از 
تر مى خواهيم به حق آنان كه ارجمندترين آفريدكان در نزد تويند: محمّد و على و 
فاطمه و حسن و حسين و انه عليهم السّلامٍ توبه ما را قبول فرماء و ما را مشمول 








7 اج١‏ © ياب 4# 


ورحتنا فتاب لله عليهم! نه هو التواب الحيم فلم يزل أنياء الله بعد ذلك يحفظون 

حلم الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم و المخلصين من أعم فيأبون لها إن من 

أدّعائها وحلها الاانسان الذي فدعرف ٠‏ فأص لكل" ظلم منه إليريوم القيامة » وذلك قول 

لَه مو جل : « إننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأين أن يحملنها 
وأشتفن منها وعلها الاانسان ننه كان ظلوماً جبولاً»٠‏ 

*- حد ثنا دين موسى بن المت و ككل 

جبتر حور مدي »عن أعدين مين عيسى ٠‏ عن الحسنين علي "بن فال ٠‏ عن مروان بن 

: 3 عن قوللله عز" و جل« إنا عرضنا 

الأمانة 0 الحدواك و الأرش و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حلها 





لله عنه ‏ قال : حدثنا عبدالله بن 











رحمت خرد كردان. آنكاء خدلؤئد توغرايشان را يذيرفت زيرا كه او بسيار 
توبهيذير و مهربان استء و بعد ازآن همواره بيامبران اين امانت را نككهدارى 
مى نمودند؛ و اوصياء خود وَمخِلصيان از امتهاى خويش را از اين امانث آكاه وبا 
خبر مى ساختند؛ بس إبا داشتند كه آمانت را به ناحق برداشته (و به خود نسبت 
ذعنة) رانو رسياية كذ رايا خويش الذعلق آنا قل را يتعاينةا :إن جين 
شناخته شده بناحق آن را تصرف كرهه و تا روز باريسين ريا يش هر ستمكرى از 
أوسثه واين اضت تفسين قول خداى عر و جل (إنا مرَْنا الأماثة َل السمُوائقٍ 
والأرض وَالجبالٍ 
جَهُولأ» (ماء امانت را بر آسمانها و زمين و كوههاى عالم عرضه داشتيم؛ آنهااز 
برداشتن آن ابا كردند و از آن واهمه و ترس داشتند اما بشر آن را حمل نمودء 
(قدر خود را نشناخت واز آنجه شايستة حمل اين امانت بود كوناهى كرد). آرى 
او بسيار ستمكار و ناتوان بود إحزاب 7:58 77). 





ا يد: از امام صادق برسيدم «امانت» در اين آيه «انا مَرضنًا 
ابو بصير كُويد: از امام برسيدم ار اين آي 





على .... جهولاً) جيست؟ فرمود: امانت همان ولايت استء و انسان (كه 








شح برس للد 


الانسان إِنّه كان ظلوماً جبولاً » قال : الأمانة : الولاية ؛ و الإنسان : أبوالشرور 
المدافق . 

“ب حم ثنا أحعدين بن جعفر الهمدأني" قال : حد ثنا علي" بن إبرأهيم بنهاشم ٠‏ 
عن أ »عن علي بن معبد » عن الحسين بن خالد , قال :سألت أباالحسن علي بن موسي 
الر"ضا هكم عن قول الله عزوجل : « إنا عَرّضنا الأهانة على السَمُواتٍ والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها ‏ الآآبة ب » ققال : الأمانة : الولابة . منأر"عاها بفيرحق” كثر . 

إباب» 
#(معنى البثر المعطلة والقصر المشيد)بهة 

١‏ حداثنا دين إبراهيم بن أحدين يونس الليثي" , قال : حد”ثنا أحدين علدين 
سعيد الكوني" نا علي .بن الحسن بن علي بن فضال .عن أبيه » عن إ, ابراهيم 
يناد » قال ؛ سأ| أباعبداله ماتخ ني قؤل اله عر وجل" « وبئرسطلة وقمرمعيد » 














در آخر آيه به ظلومٌ و جهول وَصِيف شده) آن است كه صاحب كناهان بسيار 
بوده و منافق اسث. 

ست بن خالد ككويد: : أز امام رضا لإتهم يرسيدم كه معنى «امانت» در 
آية «إنا عر 





.. احزاب 07) جيست؟ فرمود: مقصود از امانث همان 


ولت ات كا هر فرذ ماع 1ن رايد خرد تيت اوروز رمز لفان 
نخواهد بود. 


المع روا ا 10 





0 7 بسى 7 بر آب فرو كفاش شد شد وكاخهاى استوار 
بيكار مانده 
امام خاموش است (كه حق او را غصب كردهاند و از ترس مخالفان نمىتواند 
اظهار به امامت خود نمايد؛ وهر كس كه بخواهد مىتواند از آن بهرهمند كردد) و 





سر به فلك كشيده كه بى صاحب ماندهاند ‏ حج ؟؟ : 14) فرمودة 








3-5 اج #1 باب 44 

قال : البثر المعطثلة : الإمام الصسّامت ؛ والقص المشيد : الإمام الناطق . 

> حداننا أبي ‏ رحدالله ‏ قال : حد ثنا أحدين إدريس » عنغدين أجدين يحبى 
عن علي بن السندي ٠‏ عن دين ممرو » عن بعض أسحاينا » عن نصرين قايوس قال : سألت 
أباعبدالله لايم عن فول الل عزوجل”: دوبئر ممطّلة وقصر مشيد » قال : البثر الممطّلة : 
الإمام السام ء والقصر الَشِيد : الامام الناطق” 

* حداثنا المظفرين جعفربن المظفّز العلوي" السمرقندي" ‏ رعه الله - قال : 
حداثثنا جعفر بن عادين مسعود , عن أييه عن إسحاقين عد » قال أخبرني دين الحسن 








أبنشمون عن عبداثهبن عبدالن” عن الأسم” , عن عبدلله بن القاسم البطل ‏ عن صالم 
بن سهل أنه قال : أمير المؤمنين تَتَُ هو القصر الممعيد و البثر الممطلة فاطمة و ولدها 
ممطّلِين من الملك . 

وقال عدين الحسن بن أبي خالد الأتشكري” الملقب ' 

قنك مرق “8 6 | حل لآ عر تش 

كاخ محكم و بلنده امام سَحَتَكومَ كم بدود هيج تقّيه و ترس مىتواند سخن 
بكويد و علثاً اتعاى امامت كند). 

شرح: مرحوم مجلسى قفرمو : غالب آن است كه امام صامت را بر امام 
اطلاق مىنمايند كه نوبت امامت به إو نرسيده باشده و امام ناطق بر شخصى كه 









عر 


القلوب 1 188). 





امام شده باشد (. 
؟- همان عبارات فوق را نصر بن قابوس نقل كرده است كه ترجمه شد. 
" از صالح بن سهل نقل شده كه: مقصود از كاخ استوار و سر بفلك 

كشيدهء اميرالمؤمنين است . و منظور از جاه معطّل مانده حضرت فاطمه و 

فرزندان اوينده كه أز رسيدن به زمامدارى مسلمين باز داشته شدهائد» و شتبوله 

جنين سروده است: 
جاه قروكذاردة شده؛ و كاخ استوار آسمانخراش» مُكل زيبندهاى است 


براى آل محمد. 








معني طوبى إيلف 


ليواهم الميشيئهم * وَالسَايث البثرالتيلاتترف 


«باب» 
( معنى طوى )2 

١‏ . حل ثنا المظفرين جعفرين امقر الملوي - رشيات عنه ‏ قال : حداثنا 
جعف بن مل بن مسعود » عن أيبه مجلا بن مسعود العيناشي عن جعفز بن أخد عن 
الم سكي" البوفكي" » عن الحسن بن علي ين فال » »عن مروان بن مسلم » عن أبي. 
قال : قال الصادق يضم : طوبىلنتمسك بأمرنا في الما فلم يزغ فلبديمد البداية . 
فقلت له : جملت فداك وماطوبى » قال : شجرة في | ة أصلها فيدار علي بن أبي طالب 
فينم وليس مؤمن ]لاوني داره سن م نأغسابها » ولك فولالله عن وجل :دطوبى لهم 
وحسن مآب»٠‏ 













قصرء عزت و بز ركوارى أنآن اسك كه هيجكس به آن دست نيابد» وجاه, 
دانش آنان مى باشد كه هركز يايان ندارد. 


*(باب 8 7 - معنى طوبي)* 

١‏ ابو بصير كويد: امام صادق يتهج فرمود: طوبى بر آن كس ارزائى باد 
كه هنكامى كه قائم مااز نظرها بدور است امر (ولايت) مارا محكم تكهدارد» و 
دلش بعد از هدايت به انحراف كشيده نشودء عرض كردم: قربانت كردمء طربى 
جيست؟ فرمود: درختى است در بهشت كه ريشهاش در خانة حضرت على لتم 
قرار داردء و مؤمنى نيست كه شاخهاى از آن درخت: در خانة او نباشد » و فرمودة 
خداوند است: «طوبئ لَهُمْ و حُسْنْ مَآب» (خوشا بر احوال آنان و مقام نيكويشان- 
رعد 08:16), 








534 جه باب جك 


«باب» 
#(اخفاء الله عز وجل أر بمة ف ىأر بعة )© 

٠‏ حداثنا دين علي" ما جيلويه _ رضيالله عنه ‏ فال : حدائنا مي عبن 
أبي القاسم » »عن أحدين عبن خالد البرقي” , عنالفاسمين يسبى . عن جداء الحسنين 
راش عن أبي بصير , عن تن مسلم , عن أب جعفر لابن عل البافر #8 ٠‏ عن أبيه 
علي بن الحمين , عن أ. بن علي” »عن أبيه علي" بن أبيطالب 43511 أ أنه فال 
إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة فيأربعة : أخفى رضاء في طاعته فلا تستصفرن شيئاً من 
وأت لانملم ؛ وأخفى سخطه في معسيته فلا تستصغرن شيئاً من 
معصيته فربّما وافق سخطه و أنت لاتعلم ؛ و أخفى إجابته ني دعوته فلا تستصغرن" 
شيئاً من دعائه فريّما وافق إجابته أذ للم ؛ و أخنى وله في عباده فل تستصفرن” 

عبداً منعباداله ٠‏ فربّما ييكون لهأت لإتعلم 

















*«(باب ع؟ ‏ بنهان سآختن حدأوند جهار جبز را در جهار جبز)* 

ل محمّد بن مسلم از اعام باقر أز يدرش از نيايش از امير المؤمنين - عليهم 
السّلام ‏ روايت نموده كه خداى تبارك و تعالى جهارجيزرادرجهارجيزينهان كرده 
است؛ خرستندى خويش را در فرمانبردارى (بندكان) از اوه بس هيج اطاعت و 
بندكى خدا را كوجك مشمار» كه شايد خشتودى يروردكار در آن باشد و تو آكاه 
نباشى؛ و خشم خوه را در ميان همة كناهان بوشيده داشته؛ بنابر يبن ه ركز معصيتى 
را اندك ميندارء شايد غضب خدا در همان باشد و تو نداني. و ب رآوردن حاجت را 
در دعاها بنهان ساختهء بس هيج دعائى را دست كم نكلير جون ممكن است همات 
به اجابت رسيده باشد و تو اطّلاع نداشته باشى؛ و ولئ خود را در ميان بندكات 
خويش نهان كرده؛ بس هيجيك از بندكان خدا را زبون و خوار مبندار» جون شايد 
او دوست خالص خدا باشد وتو نداني. 








معنى استوانةٌ معراج للف 


وباب » 
جر معنى الاسطوانة التى رآها رسو لالله صلى الله عليه و1له فى )0 
+( ليلة ] المعرا جأصلها من فضة بيضاء ووسطها من يافوتلة])* 
©( و ز برجد و أعلاهامن]ذهية حمراء )© 

حداثنا أبي - رضي لله عله قال : حد تنا عبد هين الحسن المؤدب » عن 
ا الا,سبهاني عن إبراهيوين د قال : أخبرنا الحكم بن سليمان ٠‏ قال ؛ 
حدائنا يحسبى بن يعلى الأسلمي ”.عن الحسينين زيدالجزري” »عن شداد البسري” 
أي رباح »عن أن سبن الك » , قال : قال رسولال 45 : لما مرج بي إلى 
أنا با سطوانه أملها من فضة يضاء ووسلها من با قوئة] وزيجد »و أعلهطا 
من زهبة حراء , قفلك : نا جبرئيل ماهني > بهذا وبنك أبيض واضح مضبىء . قلت: 
رماهذء وسطها؟ قال : الجهاد . فلت : فلا !لذي الحمراء ؟ قال : البجرة » د لذلك 
علا إبمان علي" َاق/ على سان كل مؤمن ‏ 











رياب 717)* 
*(معناى: ستونى را ييخمبر در شب معراج ديد كه انتهايش از نقرة سييد)* 
*(و مبانه اش از باقوت و زبر جد, و قسمت بالاى آن از طلاق سرخ بود)* 
١‏ انس بن مالك كويد بيغمبر خدا لطع فرمود: جون به آسمان برده 


شدم به ستوتى رسيدم كه در دو سر آنا دو دايرة موازى يكديكر قرار داشت كه بن 





سبيد و ميانهاش از ياقوت و زبرجد و بالاى آن از طلاى سرخ بود به 
جبر ثيل كفتم: :اين جيست؟ كفت: اين آنين تواست كه سفيد و آشكار و درخشان 
اسثء يرسيدمة در ميانهاش جيست؟ كفت: جهاد؛ سؤال كردم: بس اين طلاى 





سرخ جه باشد؟ باسخ داد: هجرت» و جون على هتيم (واجد همة اينها بود) درجة 


ايمان او برايمان همه مؤمنين برترى دارد. 








ذف ج1١‏ باب حكوة4 


ياباب » 
معنى البو )2 

حداثنا عبد الوأحد بن عم بن مبَمُوس العطار ,قال : حداثنا علي بن عل 
ة ‏ عنحدانبن سليمان ؛ عن أدبن فضللان فال : حدثنا سليمان, جع امروزيا 
عن ثابت بن أبيسفية عن سعيدين جبير »عن ابن.عبساس : قال : قال أعرابي” لرسول 
ان قلالة : السلا, عليك بانييى لله . قال : لست بنيىء الله ولكتي نبي ال 

لذ مأعوواء بن النبْوَة و هوها ارتقع من الأرش قمعنى النبزة: 5 ال فضة و 
الو فب ؛ سمعت ذلك من أبي بشر اللَخوي بمدينة السلام . 


«اباب» 
#(معنى الشمس والقمر و الزهرة والفرقدين)2 
أبوالسن بن “مرو ]نعلي بن عبدالله البصري” ٠‏ قال : حداثنا 
أبوبكر عبدالله بن علي الكرخي حدينا. أبوبكر غدين عبدافه »قال : حدا ثناأبي 
قال : حدثنا عبدالر اق الستكائي”, قال .جب ثنا معيزو, عن الزهري” . عن أنس بن مالك 




















ادحنا 





*(باب 4 *- معناى نبوات) »* 

ا ابن عباس كويد عرس بايالكرب خدمت بيامبر خدا فق آمداو 
عرش كر «السلام عَلْيِكَ 
فرمود: من خدا نيستم بلكه و" اللو (آنكه خدا او را بلند مرتبه ساخته) 
افستمن 


(مصتف كويد) لفظ «َبره» از «نبوَة» ا 





يَالله» (درود بر تواى خبر دهندة خدا)؛ بيغمبر 





اس كلرديده كه عبارت است از 

هرجاى زهين كه بر آمده و بلند باشدء ينابر اين «نبوت» شأن و مقام عالى و «نبى» 

باند بايه و كرائمايه است. اين مطلب را در شهر مدينه از ابو بشر لغوى ث 
*(باب 4؟ ‏ معناى شمس و قمر و زهره و فرقدين)* 

أنس بن مالك ككويد: جون رسول خدا يف نماز صبح و تعقيباتش را 














معنى شمس و قمر و فرقدين يلق 


اه صبلاتهأقبل علينا بوجبه الكريم 
على الله عز” وجل" ثم' قال : معاش الناس من اقتقد العمس فليستمسك بالقمر ٠‏ ومن 
اد ار امات التارة امن أنه ار اسيناف 15 ين . قم قال 
رسول الله تي : أنا اللعمس ‏ و علي" القمر ٠‏ و فاطمة الزهرة , و الحسن و الحمين 
الفرقدان . وكتاب الله لايفترقان حثى يردأ علي" الحوض . 
؟ ‏ حد ثناأبوالحس نع بنم ر[و]البصري . فال : حدا ثنا أبوالقاسم نصر ب نالحسين 
الصقارالّهاوندي بها فال : حد نا بوالفرجأحدين دين خوزي السامري» فال بحداثنا 
أبوبكر الفاسم بن إبراهيم القنطري” ؛ فال؛ حدثنا إإبرا بن خالد الحلواني” ٠‏ قال 
5 ي" ؛ قال : حدثنا غدين السري” ٠‏ عن تين التكدر ٠‏ عن 
جابرين عبدالله , قال : قال رسول الله 0 : اذ بالشمس فاإزاغابت الشمى فاقتدوا 
بالقمر » فارذا غاب القمر فاقتدوا بالزهرة فإذغابت الزهرة فاقتدوا بالفرقدين ققالوا : 


























انجام داد جهرة آبرومندش به درأكاةتقدا ,ا يه جانب ما نموده؛ فرمود: مردم 
(افراد بشر جهت ح ركت و راو ياب ) آرَ حو رشيد استفاده مي نمايند و هركس كه 
تدده و هركس كه از ماه نيز 
محروم شد فور به ستار ناهيد تمسّك جويدء و أكر ستارة زهره نيز از ديدش نهان 
به فرقدين (ستاره نزديك قطب شمال كه در فارسى به آن دو برادران 
كويند) جشم بدوزد. آنككاه بيغمبر اتَيلأ؛ فرمود: من خورشيدم؛ و على ماه) ار 
فاطمه زهره؛ و حسن و حسين فرقدان (دو برادران)» كه با كتاب خداء از هم جدا 
نكر دند تا اينكه بر لب حوض (كرثر) بر من وارد كردند. 

)- جابرين عبدالله كويد: بيغمبر خدا ليع فرمود: بايد به خورشيد 
ببيونديد, و ه ركاه كه آن از ديد شما دور شد بايد از ماه بيروى نمائيد» و جون ماه 





خورشيد راااز دست داد بايد فور به تور 6م 





نيزاز شما دور كرديد , زهره را مقتداى خود سازيد؛ و جون ستارء زهره هم از ديد 
شما بنهان كشته به ستارة دو برادران ببيونديد» مردم عرض كردند: يا رسول الله 


خورشيد و قمر و زهره و فرقدان جه هستند؟ فرمود! من خورشيدم؛ و على ماء 








للف ج1 » باب 44 


با رسول الله فما الشمس » وما الفس ؛ وما الزكهرة ؟ وماالغرقدان ؟ ققال : أنا الشمس و 


علي" الفمر , والزّعرة فاطمة ؛ والتَرقَِانٍ الحسن والحسين .. 
حداثنا أجحد بن ع بن' عبد الرحن المخو”ي قال : حدا 











إبرأعيم بن خالد الواسطي” ٠‏ قال : حدثنا دين خلف . قال : حد” تتاعبداله 
ابن السري" ,عن عبن المنكدر , عن جابربن عبداله ٠‏ عن رسول الله تيلف أنّه فال : 
«اقتدوا بالعسمس كر الحديث مثله سواء ‏ 





قال : سلّى بن رسول الله قله ملاي'الفحرْكليًا انفتل من سلانه أقبل علينا بوجيه 
الكريم ققال : معاش الشاس من إفتقدالشميل _أليتمسك بالقمر , ومن افتقد القس 
فليستمسك بالزاهرة » ومن افتفن الزحرة يتيك بالفرقدين . قبل : ,يا رسول ات ما 
الشمس والقمر والزهرة والفَرفّدان ؟ قال أناالشمس ؛ وعلي' القمر » و فاطمة الزاهرة » 
والحسن والحسين الغرقدان » وكتاب الل لإمفترقان حتى يردا علي" الحوض 





است و «زهره» فاطمهء و «فرقدان» حسن و حسيناند. 
واين حديث با سند ديكرى هم از جابربن عبدالله نقل شده كه معن آن با 
حديث مذكور يكى مى باشد. 
«اين حديث به سند ديككر به نقل از انس بن مالك در خبر اول ا همين 


هاب ترجمه شد». 








معنى وسيله لحن 


«باب» 
#(معنى الصّلاة على التي صلى الله عليه وآله )8ه 

١‏ حد"ثنا أحدين دين عبد الجن المفر ي , قال : حد ثنا أبو مرو عبن جعفر 
المفر ي الجرجاني" » قال : حدا تنا أبويكر حم بن الحسن الموصلي” ببغداد , قال : حدثنا 
دم الطب بوزيد عبائىين يزيدينالحسنبن علي الكسّالمولى 
علي" .قال : حداثنا أبي نالحسن - قال : حد'ثني موسى بن جمفر 888 
سل : [ قال الصارقجعفر بنعد 31 :] من سلّى على التي" تع فمعناء أي أنا على 
المثاق والوفاء الذي قبلت حين فوله : ألست بربكم قالوا بلى . 


«بابي» 
*/ ممنن الوييّيلة )د 
1 حداثنا أبي ‏ رضي اله عنط_كَال حلائًا سعدين عبدالله , قال : حب ثنا عد 











| بنتدين عيسى , قال : حدثنا الحرعس .بن مروف . عن عبدالله بنالمفيرة , قال : حد”ثنا 


أ بوحنس العبدي, قال : حد ننا أَبوصَارونَ العبدي ' عن أبيسعيد الخدري” , قال : قال 





#(باب ٠‏ 8 معنى صلوات بر بيغمبر)* 

١‏ يزيد بن حسن ككويد: حضرت موسى بن جعفر عليهما الحّلام برايم جنين 
ككفت: كه (بدرم امام صادق لِلم. فرمود:) شخصى كه بر بيامبر صلوات مى فرستد 
مفهرمش آن است كه من بر سر بيمان خود باقى هستم؛ و به «بلى» كه در عالم 
«دَرَ» به سدوال «ألسْتُِبربكُمٌ» (آيا من بروردكار شما نيستم ‏ اعراف 7 : 101) 
كفتهام وفادارم. 





*(ياب 8١‏ معنى وسيله)* 
إل أبو سعيد خدرى كويد؛ رسول خدا قلق فرمود: هركاه اثر بروردكار 


خويش برأى من درخواستى نموديد ازاو وسيله بخواهيد: از أن حضرت برسيديم 








يفن اج1 نه باب ذه 


رسولاله قيلت : إذا سألتم ال لي فسلوه الوسيلة . فسألنا النبي” َف ع نالوسيلة. 
هي درجتي في الجن وهي ألفمرقاة » ماين المرقاة إلى المرقاة ضر الفر الجوارشهراً 
وهي مابين مرقاة جوهر إلى مرفاة زبرجد إلى مرقاة باقوت إلى مرقاة ذهب ؛ إلى مرقاة 
فيؤتى بهايوم القيامة حتنى تنصب مع درجة التبينين فهي في ورجة التنب 
بين الكواكب فلا - عي ان مه 
الدكرجة در. 
درجة عل .فقيل أنيو مشر بريطة من فور على تاج املك و كليل الكرامة 09 
أبن أبيطالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد مكتوب عليه ٠‏ لاإله إلا لله , المفلحون 

همالفائزون بالله » فإذا مررنا بالتبيين قالو! : هذان ملكان مقر بان لم نعرفهما ولمئرهما 




















وسيله جيست؟ فرمود: آن نردبان (مقأمتبرتبة) من در بهشت استء كه هزار به 
دارد و بين هر يله آن به اندازة يك دوي اسب فاصله مى باشد و يلّدهاى آن 
از انواع كوهرهاى كرانبهايرت بلداى از زبرجد (يك قسم آلومين رئكين مانند 
زمرد برنك زرد يا سبز) بها رياوت وَبلََى از طلا و بلهاى از نقره» روز 
رستاخيز آن را مى آورند كه در كنار نردبان ساير ييامبران بريا سازنده و آن در 
بين نردبانهاى ايشان همجون ماه در ميان اختران أست؛ در آن روز هيج بيغمبر و 
انسان نيكوكار مخلص و شهيدى نيست كه نككويد: خوشا به حال شخصى كه اين 
نردبان از آن اوستء آنكاه ار جانب خدا آوازى آيد كه آن را تمامى بيامبران و 
همة آفريدكان بشنوند» و مىككويد: آين درجة (حضرت) محمّد است. ومن در 
حالى كه لياسي از نور در بر وتاج سلطنت و ديهيم بزركوارى بر سر دارم» به 
صحراى محشر كام نهم و على ابن أبى طالب درفش مرا كه يرجم (حمد» اسست و 
نشان «لا اله الآ الله المفلحون همالغائزون بالله» (معبود بحمّى نيست جز خداوند 
يكتاء رستكاران آنانيد كه به وصل خذا كامياب شدبد) بر آن نوشته شدهء در 





بيشاييش من بر افراشته دارده هنكامى كه از مقابل بيامبران بكذريم؛ كويند: 








معني وسيله لفن 


وإذا مررناباملائئكة قالوا : نبينين مرسلين ؛ حتت ىأعلوالدترجة وعلي” بتبعنيحتثى إذاصرت 
في أعلى درجة منها وعلي” أسقل مني بددجة فلا يبقى يومد نبي" ولا سدانيق ولاشهيد الا 
قال : طوبى لبذين المبدين ما كرمهما علواله تعالى ! فبأتي النداء من قبل الله عل وجل" 
ن و الصدارقين والشهداء والمؤمنين : هذا حبيبي عد وهذا ولي علي طوبى 
له . وويل لمن أبفضه وكذب عليه , فلاببقى يومثذ أحد أحبك باعلي إلا استروح 
إلى هذاالكلام وابياض" وجبه وفررح قلبه , ولا يبقى أحد ممّن عاداك أو نصب لك حرا 
أوجحد لك حقا إلا اسور وجبه واشطربت فساء . فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا 
إلي” أما أحدهما فرشوان خازن الجنّة , وأسًا الآخر فمالك خازن النار» فيدتورشوان 














دوء فرشت مقرّبند تا به حال اينان را نشناخته و نديدهايم. و جون از صفوف ملائكه 
كاري كي 


آن نردبان برسيم 





اين دو بيامبر مر سند هيِْيان به بيش هى رويم تا به محل نصب 
آنكاه من بر آن تراه بآلا ركوم و على نيز از بى من آيد نا بر 
بالاترين بلّهاش برسم و در آنجا مستقكزدم»و على يك به بانينتر از من قرار 
كيرد در آن روز هيج بيخمبرأظَدَل ويا شهيدى نيست مكر آنكه 
بكويد جه كاميابند اين دو بنده خدا كه تا اين اندازه در بيشكاه او كراميند! آنكاه 
از طرف خدا آواز بلندى رسد كه همه بيامبران و درستكاران و شهدا و ايمان 








آوردكان بشنوند: اين يار من «محمّد» أستء و اين على ولىّ من استء خوشا به 
حال آن كس كه دوستدار او بوده؛ و واى بر كسى كه كينة او را در دل برورائده و 
دروغش ينداشته ا 

سيبس بيامبر خدا يَاقْ فرمود: يا على در آن روز أَحَدى از دوستداران نو 
نخواهد مائد مكر اينكه از شنيدن اين بيام شادمان و روسفيد و خشتود ككردد» و 
كسى كه تو را دشمن داشته؛ ويا نيرويى عليه تو بسيج كرده؛ و حقّى از تو را انكار 
نموده باشد روسياه و كامهايش لرزان كرددء در ابن ميانه دو فرشته نزد من آيندء 
يكى رضوان كه خزانهدار بهشت استء و ديككرى مالك انباردار دوزخ» رضوان 








لفن اج ١‏ © باب ان 


فبقول : السلام عليك يا أحد . فأفول : الام عليك أيها الملك , من أنت ؟ فما أحسن 
وجبك وأميب ريحك ! فيقول : أنارضوان خازن الجنّة وهذه فائيح الجنّة ث بهاإليك 
رب “ العز”. 2 فغذها باأحد . فأقول اكاك لاك مد رن لاي على ما فشتلني يه 
ابيا دفي إلى أخي علي بن أبيطالب [فيدفع إلى علي”] . ثم" يرجع رضوان فيدئو 

قيقول : السلامعليك ,باأعد . فأقول عليك السلا يها املك فاح وجيك وأتك 
0 : أنا مالك خازن النار و هذم مقاليد النار بعث يها 
المزاء فخذها يا أحد . فأقول : قد قبلك ذلك من ربي فله الحمد على ما فلتي 
ادفعها إلى أخي علي بن أي طالب [فيدقمياإليه] ٠ ٠‏ ثم برجم مالك ٠‏ فقبل علي" و ممه 
مفائيح الجنّة ومقاليد الثّار حت بقف 














جهنم و قد تطاير شررها وعلا زفيرها 


بيش آمده؛ كلويد: درود براتو اى احشةة»بن در باسخش كويم: درود بر تو اى 
فرشته» كيستى؟ جه زيبا و معطرإى!' خاب إدهد: من رضوان كليددار بهشتم و 
كليدهائي را اانه نمايد, و كويد: : اينها كيدهاى بهشت است كه برورد كار كرامى 
برايت فرميتاده استء اى احمد آنهَا رار من بستان» من خواهم كفت: آن را انز 
خداى خودم بذيرفتم و أو را سباسكزارم بر نعمتى كه به سبب آن مرا ارجمند 
داشت» آنها را به برادرم على بن ابى طالب تحويل بده [رضوان كليدهاى بهشت 
را به على مىدهد] بعد رضوان باز م ى كردد, و مالك نزديك مى آيده و م ىكويد: 
درود بر نواى احمده من كويم: درود بر تو باد اى فرشته» عجب زشترواو 
بدمنظرى (تر كيستى؟) كويدة : من مالك سرايدار دوزخم؛ و اينها كليدهاى جهتم 

است» برورد كار كرَامي براى تو فرستادء استء اى احمد آنها 2000 
آنها را از خداى خودم بذيرفتم و بر آنجه مرا به وسيلة آن برترى بخشيده 
سياسكزارم؛ آنها را به برادرم على بده (كليدها را به على مى دهد) و بمد مالك باز 
مى كرد آنكاه على كه كليدهاى بهشت و جهتّم را در اختيار دارده مى يد تابه 
درب زندان جهنم مى رسد آنب توقف مى كندء جرقهها و تودءهائى از آتش آنب. 











معنى حُرماتٍ سه كانه بين 





حرتهاو علي آخذ بزمامه فيقول له جبتم جزئي ياعلي” ققد أفً تورك ليبي 
افيقول لها علي" : يقري يا جبنم : حُنِي هذا و اتزاكي هذا حي عدوي و أت كي 
؛ فلجيثم يومد أشن مطاوعة أعلي من غلام أحداكملصاحبه » قان شاه يفعيهايمئة 
يذهبها يسرة ٠‏ و لجهتم يومثن أشن" مطاوعة لملي"' : ييأمرها به من جميع 















وباب » 
#(معنى الحُرّمات الثلاث)نة 
حدائنا أبي ‏ رشي أفمعنه ‏ قال : حد"ثنا عبدلله بن جعض الحميدي" » قال: 
حدثني دين عيسى بن عبيد اليقطيني” : قال:: حدثني يونين عبدالر” عن , عنعبداقه 
أبن سنان عن الصاوق جعفر بن عن الهلا أن مَألَ؟/إن" له عز وجل" حرمات ثلاث ليس 
هوا برتاب مىشود؛ و شعلهاش يالا آمدَه آزير وحشتناكى مى كشد» حرارتش 
تندتر مىشوده و على مهار آن رأ مَى كبرد بس جهنم به أو مىكويد: يا على مرا 
والكذار و بككذرء نسيم نور تو شرارة سركش مرا خاموش كرد على مىفرمايد: 
آرام كير اى دوزخ! اين كس را بكير؛ اين ديكر را رها كن دشمن مرا بككير و 
دوستم رارها كن وجهنم در آن روز براى على از بردة هر يك ار از شما براى آقاى 
خود فرمانبرتر است. اكر بخواهد آن را به جب و راست مىكشائد؛ دوزخ در آن 
هنكام از تمامى مخلوقات از عليّبيشتر فرمانبردارى مىكند؛ و هر جه به او قرمان 
دهد اجرا مىنمايد. 
«(باب ؟ 8 سه جيز محتر م)* 


١‏ عبدالله بن نان كويد: امام صادق 9م؛ فرمود: احترام سه جيز نزد 





خداوند به قدرى زياد است كه هيج جيز ديكرى همانند آنها نيست» قرآن» كه 
حكمت خدا و نور اوستء و خانهاش «كعبه»؛ كه آن را قبله كاه مردم قرار داده 








04 ج١‏ # باب عه 


مثلين" شيء : كتابه وهو حكمته ونور. ‏ وبيته الذي جعله قبلة لِلثاس لايقبل من أحد 
توجباً لوغيد ٠‏ وجترة نيشك قبلائج . 





» باب‎ ٠ 
#(معنى عفوق الابوين. والاباق من الموالى وضلالالفنم عن الرّاعى)2‎ 
أبوعدحمارين الحسين  رضي لله عنه _ قال : حدثنا علي بن دين‎ 
أحدين عد الطبري" بمَكّة , قال : حداننا دين الفضل , عن غلدين‎ 





العو 





عصمة » قال : حد"' 


عبدالملك بن أبي الشّوارب القرشي : عن ابنسليمان , عن حيد الطويل ؛ عن أنسين 
في الشبر الذي اأسيب فيه وهو شه 
قال دثيإ يا اعلالمنبر فاحدالله كثيراً , و أثن عليه , 


مالك , قال : كنت عند علي" 
رمضان فدما ابن الحسن ماب م قال 
واذكرجد له رسول انه ع باحسر ل الفوكن»وقل) : لعن اثمولداً عق" أبوريه؛لمن أثمولداً عو“ 
أبويه ؛ لعن لله ولدا عق” أبوبه + لعّتلقتتحبتا يق من مواليه ؛ لمن الله غنما ضلّت عن 
الراعيوانزل .فلمسا فر ع من ختبتَمك هشيع الال إليه فقالوا : ياب نأمير از 











ابن 





أستء واز هيجكس نمئبذيرد كه رو به سوى ديككرى غير از آآن بنمايده و خاندان 
ببامبرتان 83 . 
*(باب اث معني عاق ابوين؛ و فرار از مولى و كم شدن كوسفند از جويان) * 
انس به مالك كويد: در آن ماه رمضائى كه علىّ 8ت شربت شهادت 
نوشيد در خدمتش بودمء بسرش حُسَن لتم را احضار كرد و بداو فرمود: اى 
أبامحمد بالاى مبئر برو و خداوند ر! فراوان حمد و ثنا ككوى» و بهترين ياد از 
جدت يبامبر خدا ويك بدماء و بككو: لعنت خدا بر فرزندى باد كه ابوينش از او 
ناراضى شوند» واين جمله رأ سه بار تكرار نما! ُعنت خدا بر بردهاى كه از آقاى 
خود فرار كرده است. و خداوند از رحمت خود دور كردائد كوسفندى را كه از 


جوبان خود دور افتد. واز منبر فرود آى! امام حسن فرمان بدر را انجام دادء جون 








معنى عاق والدين وفرار از مرلى كيذه 


بنترسولاله نبّثنا [الجواب] فقال : الجوابلى أمير المؤمنين يلي , ققال أمير المؤمنين : 
,كنت مع النبي” نوصلاة صلاها فضرب بيده البنى إلى يدي يمني فاجتذبيا 
فشها إلى صدره شماً شدريداً فى ثم" قال لي : .باعلي” لبيك ببارسولالله قيال , قال 
أناات أرا هنم الآننة: فلن ال مو تن قل : آ. 
أنت موليا هذه الأمة فلمن الله من أيق عنًا , قل 
راعيا هنمالامّة فلعن لله من ضل" عننا , قل : آمين , : 
وسمعت قائلين يفولان معي : «آمين » فقلت : بارسول الله ومنالقائلان معي «آمين» ؟ قال: 
جبرئيل وميكائيل لنفلاة . 









سخترانى او به بايان رسيد و بزير آهد» مردم دور او كرد آمدند و كفتند: اى فرزئد 
امير المؤمنين» زادة دخت بيامبر ما مقصردضراز اين جند جملة كلّى جه بود؟ مارا 
كا عبار قرطوة: 





باسخ بر عهدة اقيم است به خدمت امي رالمؤمنين 
آمدنت فرمود: زمانى در خدمت بيعصبَرَ هيهاي" بردم كه نمازى را خوائده بود 
دست راست خود را به دست رأشت م كوةة :آنا كشيد و محكم به سيده مبارك 
خود جسبانيد؛ آنكاه به من فرمود: اى علىٌ» كفتم: بلى» يا رسول الله! فرمود: من و 
تو دو بدر اين أَُمْتَ هستيم؛ خدأ لعنت كند شخصي را كه موجب ناخشنودى ما 
كرد بكر: «آمين»» كفتم: «آمين» (خدايا مستجاب كردان) بعد فرمود: من واتو 
دو مولاى اين أمتيم» خدا لعنت كند آن كس را كه فرار كند از ماء بعُو؛ «آمين» 
كفتم: «آمين». سبس فرمود: من وتو سربرست و راعى اين امُتيم خدا دور كرداند 
از رحمتش فردى را كه از ما فاصله بكيرد بكو: «آمين»! كفتم: «آمين». 
امي رالمؤمنين فرمود: و صداى دو كوينده را شنيدم كه همنواى با من» م ى كقتند: 
بيغمبر خدأ عرض كردم: اين دو كه با من «آمين» كفتند؛جه كسانى 
نيل و ميكائيل بودند. 























لفن اج #١‏ باب 4ه 


يإباب» 
©( معنى قول النبى صلى الله عليه وآله « أناالفتى ١٠بنالفتى‏ )ث2 
#( أخوالفتى )* 

١-حلائنا‏ الحسن بن أحدين إدريس ‏ رضي لله عنه ‏ قال : حداثنا أبي عن عل 
أبن الحمين بن أب الخطّاب ؛؟ ويعقوب بن يزيد ؛ وتجدين أبي الصهبان بجيعاً ٠‏ عن غدبن 
أبي مير , عن أبان بن عثمان , عن الصارقجعفرين تمد » عن أبيه » عن جد", 35 , فال : 
إن" أعراياً أتى رسول اله قلاع فخرج إليه ني رداه نمق ٠‏ ققال : بائمل لقد خرجت 
إلى كأنك فى" نقال اق عم بباأعرابي' أناالفتى » ابن الفتى ؛ أخوالفتى . قال : يباج 
أماالفتىفنعم , وكيف|بن الفتى وأخوالفتى ؟ فقال : أما سممتالله ع وجل" يقول : « قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم:#” "فنا ابن إبراهيم , وأا أخوالفتى فإن" منادياً 





تبت +3 ) * 
*(فر مودة ببغمبر دص موسر سو انمرد و بر ادر جو انمردم)*" 

-١‏ ابان بن عثمان كويد امام صادق تج به نقل ار يدرش از جلاش فرمود: 
عرب باديه نشينى نزد بيغمبر خدا قلاف آمد؛ آن حضرت باعبايى ممشق (با كل 
سرض كد رك آميزى بكار كرفته مىشود رنككين شده) بيش وى آمدء 
اعرابى كفت: اى محمّد: همجون جوانى نزد من آمدهاى؟ فرمود: آرى» من 
جواتمرد: فرزئد جوائمرد و برادر جواتمرد هستم؛ عرض كرد: اى محمّد 
جوانمردى خودت درست اما جكونه بسر جوانمرد و برادر جوانمردى؟ فرمودة 
مكر قول خداوند عزّ و جل را نشنيدواى كه مىفرمايد «قالرًا سما فتى يذْكُرُهُمْ 
ياه إبْراهيمٌ» (كفتسد: شديديم جوانمردى آآنان را ياد مىكند » بنام ابراهيم ‏ انبيا 
:)ومن فرزئد أبراهيم هستمء و أمَا برادرم جوانمرد است جون در روز جنك 


احد جار زنندهاى از فراز آسمان فرياد برآورد كه: نيست شمشيرى جز ذوالفقارء 








معنى فتوت و مرلات يفنا 


نادى في السماه يوم أحد « لا سيف إلا ذوالتقار ولافتئ إلاعلي” » فعلي”أخي وأنا أخوه . 


«باب» 
:#(مضى الفتوة و المُروة )2 
1١‏ ع2 قال : حدثنا علي" بن ب ٠‏ عن أبيه , عن ل خالد 
الفسق والتجور ف إِنما المزوح والترة طمام موضوع :ونال 
مبذول , وب ّمعروف . وأذى" مكفوف . و ما ملك فشطارة وقسق . ثم قال : ماالمرونة 
قلنا : لانلم . قال : المرُومَة وال أن يضعال جل خوانه في فناه داره . 











ونيست جوانمردى مكر على » و من برادن أوتج» 
*(باب 6ه - إعنى توت وجروت)* 

ل ابوقتادة قمّى مر فوع أ زؤاييت,كرده: كه راوي حديث كفت: در محضر 
امام صادق لتم راجع به فقوت (بزركُوارى» شرافت» بلند همْتى؛ جوانمردى) 
و مروت (مردانكى» نرم دلى» دليرى) كفتكو م ىكرديم» حضرت فرمود: آيا 
كمان م ى كنيد كه فتوت به هر زكلى و شهوترانى است؟ جز اين نيست كه مروت و 
فتوّت آن است كه شخص به مردم غذابي بدهد و از دسترنج خود ببخشد و 
كارهاى خير انجام دهد » و آزارش به ديكرى نرسدء اما آن كه ككذشت بد ذاتى و 
حيله كرى و عيّاشى استء سيس فرمود: بكلوئيد مروت جيست ؟ عرض كرديم: 
نمى دانيم؛ فرمود؛ به خدا سوكند مروت آن است كه: مرد سفرة اطعام خود را اق 


بيشكاه وسيع خانداش بككستراند (نا هر رهكذرى از آن بهرء مند ككردد). 











ليينة اج ١‏ © بابد 


«باب» 
©( معنى أبي تراب )2 








خالد البرفي عن أبيقلة ارت رفمه إلى أبي عبدلله َم و ] حد ثنا أحدينالحسن 
التطّان العدل , قال : حدثنا اما لي تون ركنا المتان: ال 
بكرين عبدالله بن حبيب » قال : حد 
المبدي" , عن سليمان بن اغن قاب بن رس :قا قلت : لعبدالله بن العباان 
لمكنتى رسولال تال عيبا ميخم أبا تراب ؟ قال : لأأنّه صاحب الأرش , و حبتّة الله 
على أهلها بعد ٠‏ وبه بقاها و إليمسكونها , ولفد سمعت رسول الله أيه يقول : إذا كان 
يوم القيامة ورئى الكافر ما أعدالتبارك'ْْتهي لشيمة علي” من الثواب والز"لفى والكرامة 
قال : ياليتني. كنت رابا أي باليقني كلك م شيعة علي" »و ذلك قول الله ع" وجل”: 
« ويقول الكافر' باليتني كنس عوابا ءِ 




















*(باب 82 - معنى ذابوتراب») * 
ا عباية بن ربعى كويد: به عبدالله بن عبّاس كفتم: جرا بيغمبر خدا 273 
علي را به ابوتراب كنيه داد؟ كفت: زيرا او مالك و صاحب كرة زمين مىياشده و 








بعد از بيغمبر ليلع حجّت خدا بر ساكنان زمين است, و بقاى زمين به اوه و 
آرامش زعين از بركت وجود اوستء از ييامبر خدا يع شنيدم كه فرمرد: روز 
قيامت جون شخص كافر نعمتهايى را كه از خداوند بعنوان ياداش و كاميابي؛ براى 
شيمة على هتيج فراهم آورده است بنكرد» كويد: «ُالنّي كنْتُ ثرابأ» (اى كاش 
من هم شيعة على بودم) و اين أست كه خداوند فرموده؛ (وَ يَقولَ الكافرٌ بالبنئي 
كُنْتٌ ثُراب» (كافر در آن روز مىكويد: اى كاش خاك بودم ‏ نبأ م4::7) (از روى 


حسرت م ىكويد: اى كاش خاك بودم نا به عذاب آتش نمى سوختم). 








نام امي رالمؤمنين عليه الشلام ؤلا؟ 


باب » 

(معنى قول أمير المؤمنين عليهالسلام «أناز يد ين عبدمناف بعامر) 
لانن عمرو بن المغيرة بن زيد ين كلاب »)ته 
٠‏ حنائنا علي "بن عيسى المجاور رضي ننه فيمسجد الكوفة قال : حدثنا 
علي بن دين بندار , عن أبيه , عن ممندين علي" المقري ,عن مندبن سنان ٠‏ عن مالك 
فة .عن الحسن البصري” » قال : صعد 
7 ققال : أيسها الى انسبوني ٠‏ فمن عرفني فلينسبني و 
إلا فأنا أنيب في . أنازيدين عبد مناف بن عامي بن مروين اللغيرة, 
فقا إليه ابن الكراء فقال له : ياهذا مانيرفي لك تسباً خير أنك علي ين أبيطالب 
اينعبدالمطلب بن هاشمين عبد مناف بنقسِي ين كلاب . قال له : بالكح ١‏ إن أني 
ساني « زيداً » باسم جداء « قصي”» وأسمتأبي «عتفستاف» قفليت (/ 
إن اسم عبدا لطب « عام » فغلب ]لقت عل لاسو« واميمتعياشم « عمرو » قذلب الل على 
الاسم ؛ واسم عبد مناف ٠‏ المخيرة » فغلب الل على الاسم » وإن" اسم قصي” «زيده قسستة 

العرب جمماً لجمعه إيناها منالبك الأقمى إلى مكة ققلب اللفب على الاسم . 





بن سعيد + عن أبيه سعيدين 

















مترجم كويد: در مورد علّت كفتن بيغمبر فلع به على تيح «ابوتراب»» 
اربلى دو خبر ديكر نقل كرده كه ذكر آن موجب تطويل استء به كشف الغمّه :١1(‏ 


)١‏ وترجمة المناقب (ابن مُغازِلى : 87) و مناقبٍ خوار زمىٌ مراجعه شود, 





*(باب /ه ‏ معناى فر مايش امير العؤمنين كه من زيدين عبد مناف هستم) * 
(امترجم كلويد: دو روايتى كه در اين باب آورده شده؛ از حسن بصرى و 
متن هر دو يكى مىباشد و جون روايت دوم فقط در آخر دوء سه كلمه اضافه داره 
مااز ترجمة اول منصرف و به ترجمة خبر بعدى مى بردازيم. 








0. 


> _ حدثنا الحاكم أبو حامد أحمد بن الحمين بن الحسن بن علي" 
حداثنا عبدالمؤءن بن خلف» قال : حد ثني الحسن بن مهران الأرصبهائي" ببغدأو» قال : 
عبد ثني الحسن بن حنزة بن حادين بهرام الفارسي” , فال : جدثنا أبوالقاسم بن أبان 
القرويني” ٠‏ عن أبي بكر البذلي” , عن الحسنين أب الحسن البسري" » قال : سعد 
أميرالمؤمنين علي" بن أبي طالب كيم المنبر قفال : أيسها الثاس اشيوني ٠‏ من عرقني 
و إلا فأنا أنب نفسي » أنا زيدين عبدمناف بن عامرين جمروين المغيرة بن زيد 
ابن كلاب , ققام إليه ابن الكو"اء قال : باهذا مانم فلك نسباً غيرأنك علي'ب نأ بي طالب 
|بعبدالمطلب بنهاشم بن عبد مئاف بن قصي” ب ن كلاب » فقال له : بالكع إن أبي ساني 
«زيداً » باسم جداء ٠‏ قصي” » و إن اسم أبي «عبسمناف » فغلبت الكنية على الاسم »و 
إن" أسم عبد الطاب دعام » فقلب الل على الاسم » و اسم هاشم « مرو » ققلب اللقي 
على الاسم , واسم عبدمتاف «المغيرة فيلخ :اللفبٍ على الاسم , واسم قسي” « زيد » فسملته 
العرب دما لجمعه إنّاها من البلباالافينى إلىكة فل الل على الاسم » قال : و 


























حسن بصرى كويدة روزى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
عليهماالسّلام بر بالاى منبر قَرَارٌ كَرَفْتَ و فرمود: آيا در ميان شما مردم كسى 
هست كه نسب مرا باز كويد؟ والامن خويش را معررفى كنم» نام من زيد است ونام 
بدرم عبد مدافق» بسر عامرء فر زند عمروء فرزند مغيره؛ بسر زيدء فرزند كلابءابن 
كوّاء برخاست وكفت: اى على نسبى براى تو نمىشناسيم جز اين كه تو على» 
فرزند ابو طالب يسر عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب هستى» 








امي رالمؤمنين به او فرمود: اى فرو مايه ساكت باش! بدرم مرا زيد ناميده. همنام 
جد خود «قصى» و انام يدرم «عبد مناف» است كه «ابوطالب» كنية اوسث و بر 
اسمش غلبه بيدا كرده؛ و نام عبدالمطلب «عامر» كه لقب او بر نامش غلبه يافت» 
واسم هاشم «عمرو» بوده و لقب بر أسم مقدّم شدهء و نام عبد مناف «مغيره» است 
كه لقب بر نام او مستولى شده» وأسم قصى «زيد» بوده و عرب او را «مجمع» 
ناميده است» زيرا آنان را از بلد الأقصى در مكّه كرد آورده اسثء بس لقبشان 








معنى آل ياسين لذي 





+( معنى آل ياسين )نه 
١‏ حدثناعيدالله بن دين عبدالوهتاب , قال : حداثنا أبوغ بعبدا. 
عبدالباقي » قال : حداثنا أبي » قال : حداثنا علي بن الحسنين عبدالفني” [ قال :] 
المغاني » قال : حد ثنا عبد الن”زاق » عن مدل »عن الكلبي" . ع نأب صالح , عن ابن عباس 


في قوله عزو جل" : «سلام على آل ماين » قال : السّلام من رب” العالمين على عمد 








برنامشان غلبه يافت» فرمود: و عبدالمطلب. ده نام داشت از جمله آن عبدالمظللب» 
و شيبه» وعامر است. 

شرح: ابن كواء (كه از خوارج.«' آل شمنان سرسخت امي رالمؤمنين بود 
كرجه در كشف الغمه نقل كرده در جلك نهوٌوأن از خوارج فاصله ككرفت» ولى 
ه ركاه موقعيتى برايش بيش مى آمد على َم را مى [زرد از جمله وقتى على م 
به جماعت نماز مى خوائد و مردم به أو اقتذا كردة 7 






(و بتحقيق وحى شد به تو و به آنان كه قبل از تو 
بودند كه كر شرك آورى هر آينه عملت نابود خواهد شد و البتّه از زيانكاران 
خواهى بود زمر : )١0‏ و امي رالمؤمنين به احترام قرآن سكوت كرد و نا خواست به 
أت ادامه دهدعدو باره همين آيه را خواتد و تا سه با ت كراد إد.آنكاء 
قرا و بار را خوا تمر 





رن وُعَداللهِ 





لأيوقنوْفَ» (الكتى والالقابج نجمم). 


*(باب 8ه معنى آل ياسين) * 
ا ابن عباس در تفسير فرمايش خداى عز و جل «سَلامٌ على آل يا 
كفته است: نحيتى (درودى) است از جانب يروردكار جهانيان بر محمّد و 








لدكة 
وآله صل الله عليه وعليهم والسلامة لمن تولاعم في القيامة . 
؟ ‏ حد"ئنا تدين إبراهيم بن إسحاق الطالقاني” ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حدثنا أبو 





أجمد عبد العز يز بن بحيى» 





كاده 6 عن الصادق جعفر بن عه عن أببه , عن آبائه عن علي" وَل في فوله عز و 
جل : « سلام على آل يباسين » فال : ,باسين, نك مي ونح نآل بباسين ٠‏ 

حدثنا تبن إبراهيم بن إسحاق ‏ رضي نه عنه ‏ فال : حد ثنا أبو أجد عبد 
العزيز بن يحبىبن أحمدين عيسى الجلودي البصري » قال : حدةئني الحسينين معاق؟ 
الحمكم بن ظبير . عن السندي” ٠‏ عن أبي مالك 
في قوله عز وجل" : ٠‏ سلام على آل يياسين » قال : .باسين ث ل ونبحن آل ياسين . 








قال : حد نا سليمانبن داود ‏ قال : حدا 





خاندانش كه (رحمت خدا بر ايكثآنَ به) مؤزده ايمنى در قيامت است براى 
دوستداران ايشان. 

ل كادح از امام صادق 'لِييَق آز اجداد بز ركوارش از حضرت على #9 
روايت كرده است كه فرمود؛ درَ فرمَايس حَدَاى عر و جل «سَلام مَل آل يُاسِينٌ» 
(دورود وتحيّت بر آل ياسين - صافات 15.:77) منظور از (اياسين» محمّد أسث» و 
ما «اآل ياسين») هستيم. 

سند انز ابى: مالك نقل نموده كه در قول خداوند «سلام على آل 
ياسين» كفت: «ياسين» محمد أست و ما «آل ياسين» هستيم. 

مترجم كويد: مرحوم مجلسي با اينكه اين حديث را در بار الانوار (1171 
) جاب جديد با همين سند از معانى الاخبار و أمالى نقل كرده؛ معذلك جملة 
«وَنَحُن آل يُاسين» را ندارد و مرحوم صدوق هم در كتاب أمالى (ص 85) با 
آنكه به همين سند نقل نمودهاين جمله در آن نيست» ولى در اين نسخه هست و 
معلوم يست كه سهوالقلم نساخ است يا ابى مالك از قول يكى أز خاندان عصمت 


تقل كرده و نام او از قلم افتاده است, 








معني آل ياسين إاة 











3 حلائنا أبي ‏ رحدالله ناعبد اين الحسن المؤذب : عن أحد بن علي" 
الإسبهائي ,عن إبراهيم بن غ الشقفي" » قال : أخبرني أعدين أبي مر [:] النهدي". 
قال : حدئتي أبي »عن دين مروان , عن دين السائب عن أبيصالح , عن أبن عبان 

«سلام على آلرياسين » قال : على آل عد [3486] 
© حداثنا دين إبراهيم بن إسحاق الطالقائي" ‏ 





الله عنه ‏ قال : حداثنا 
عبدالعزيز بن يحبى الجلودي" » قال : حد ثنا تين سبل , قال : حد ثنا إبراهيم نمع 
قال : حدثنا عبدالله بن داهر الأخري” 











» قال : حد ثني أبي » قال : حداثنا الأسمش , عن 
يبحيى بن وساب , عن أبيعبدال رجن السلمي أن" جمرين الخطّاب كان يقرأ : سلام على 
آل ياسين . قال أبوعبدال رحن السلمي" : آل ياسين آل عد 28816 . 





4 ابوصالح از ابن عيّاس نقل كرده كه در معناى «سلام على آل يُاسين» 
كفت يعنى سلام بر آل محقد عليهم السّلام. 

5 از أبى عبدالرّحمن سُلّمى جنين نقل شده كه: عمرين خطّاب مى خواند! 
«سلام على آل يَاسِينَ» سلمى كفت: «آل ياسين» خاندان محمد عليهم الام 

مترجم كويد: طبق قرائت ابن عامر و نافع و رويس از يعقوب «ال» ياسين 
بفتح الف و كسر لام جداى ار اسين مى باشد و دليلشان هم اين است كه در 
اه «الياسين» به كسر الف و سكون لام» بيوسته 








مصاحف جدا نوشته شده ولى بقية قرا 


به ياسين خواندهاند. 











إباب » 


©( معنى الحديث الذى روى عن! 





صتى الله عليه و 41 )8 
جر دلا تعادواالايام فتماديعم »)© 

١‏ حداثنا دين موسى بن متو كل , قال : حد ثنا علي بن 

ابن أعد الموسلي” » عن السق ربن' أبيدلف ٠‏ قال : لا حير ل انول سيتدنا أباالحسن لل 

جثت أسأل عن خبره . قال : فنظر إلي” الزراقي“ وكان حاجباً للمتوكل فأوماً إلى" أن 


إبراهيم ٠,‏ عن عبدال 





ادخل عليه فدخلت إليه . قفال : «اصقر ما أنك ؛ ققلت : خير أيسها الااستار. افيد 
أخس وقلت أخطات في المجبى* .قال : فأوجىء النناس عنه ثم 
وفيم جلت ؛ ففلت لخيرما » فقال : لملّك جت لتسأل ءنخبرمولاك ؛ ففلت 


امنين” يسكت ؛ ولاك هو الحق” فلا تحتشمني 












له : ومن مولاي ؟ مولاي أ 
#(باب 4 3 معنى حديث كه از بِقَصِرٍ وص » رسيده: باروزها ستبز مكنيد)* 
*(عه آنها به دشميى شما بر خبز ند)* 

١‏ صقربن أبى دلف كرخى كويد: هنكامى كه متوكل عبّاسى»امام دهم 
حضرت هادى لت رااز مدينه به سامرا تبعيد كردء من آمدم تااز حال آن 
حضرت جويا شوم. كويد: زراقى كه سرابدار متوكل بود» جون مرا ديد اشاره كرد 
تا به نزدش بروم» همينكه به نزديك او رسيدم از من برسيد: جكار دارى؟ كفتم: 
استاد خير است» كفت:بنشين؛ من نشستم و سر بجيب تفكّر فرو برده؛ به كذشته و 
آيندهام مى انديشيدم؛ و به خود كفتم: در اين آمدنم اشتباه كردم. كويد: جون مردم 
بيرون رفتند و محلش خلوت شد از من برسيد؛كارت جيست و براى جه آمدءاى؟ 
كفتم: براى كار خير كوجكى» كفت: شايد آمداى تا از سرنوشت مولايت خبرى 
و اتللاعى بدست آورى؟ در باسخش كفتم: مولاى من كيست؟ مولاى منء خود 
امي رالموامنين (هت و كل ) است. كفت: خاموش باش» مولاى تو همان كسى است كه 








معني ايام سد 
فارني على مذحيك . فقلت : الحمدلة » ققال : أتحب” أن تراه » فقت : نمم , فقال : أجل 
حتنى يخرج صاحب البريد من عند ,قال : فجلست قلمًا خرج قال لفلام له : خد بيده 
السفر فأرخله إلى الحجرة التي فيها الملوي” المحبوس وخ ل" بينه وبينه . قال : فأدخلني 
الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت فال : فاذاً هو يم جالى على صدر حصير و بحذاء قبن 
عفورء قال : فسلّمت فرد ثم أمرني بالجلوس , ثم" قال لي ؛ .باسقر ما أتى باك ؟ قلت : 
سيندي جيت أتعراف خبرك . قال : ثم" نظرت إلى القبر فبكيت , فنظر إلي" فقال :با سق 
لاعليك , لن يسلوا إلينا بسو , قفلت : الحمدله , ثم, فلك : يا يدي حديث روي عن 
النبي" قَيإ لاأعرف ماممنا. قال : وماجو ؟ فنك : قوله : «لاتماروا الأبيسّام فتعاريك» 
ما معناء ؟ فقال : نعم » الينام نحن ماقامت السماوات والأرش » فالسّيت” اسم رسولالل 





حقيقتأ آقاست از من مترس زيرا عقيدة من و تو در اين باره يكى استء كفكم: خدا 
را سهاسكزارم؛ كفت: مايلى او را بيني ؟ كُفَيُم[رى. كنت: شين ذا مأمورى كه 


آنجاست بيرون آيد. كريد: نشستم | ج وهامو رأْيرون رفت,. به غلامش كفت: 





دست صقر را بكير و به اطاقى كيعلوي د رآأنجا زنداني است بر و بازكرد ون 
دو را باهم تنها بكذار, كويد مرا به آن بِنْدَ زنَدَانَ برد و به اطاقى اشاره نمود؛ به 
آنجا رفتم ديدم حضرت هادى في بر روى بوربائى نشسته ودر مقابل او ككررى 
كنده شده استء سلام كردم» حضرت جواب سلامم رأ داد و فرمود: بنشين» آنكان 
به من فرمود أى صقر براى جه به أينجا آمدءاى؟ عرض كردم: آقاى من آمدام نا 
از حال شما اطلاعى بدست آورمء كويد: جون نكاهم بر كور افناد اشك در جشمم 
موج زدء حضرت متوجه شدء و فرمود: أى صقر نكران مباش اكنون نخواهند 
خدا را شكرء سيبس عرض كردم؛ اى آقاى من 
حديثى از بيخمبر فت روايت شده كه معنى آن را نمىفهمم؛ فرمود: جيست 9 
كفتع: فرمايش رسول خدا قب كه: روزها را دشمن مداريد كه روزها نيز شما را 
دشمن خواهند داشت؛ مفهومش جيست ؟ فرمود: نا آسمان و زمين بر ياست 





مقصود از روزها مانيم» يس (اشتبه» نام ييامبر خداء «(يكشنبه» اميرالمؤمنين» و 








51 .خ١#‏ با 


الحسن و الحسين ؟ و الثلاثاء ؛ علي 
وجعفربن عل ؛ والأربعاء : موسى بنجعفر و علي "بن موسى ودين 










الحسين و دين علي 
علي" وأنا ؛ والخميس : ابني الحين ؛ و الجمعة : أبن 
وهوالذي يملأها فسطاً وعدلاً كما ملك ظلماً وجوراً وهذا معنى الاسام فلائعاروهم في 
البذيا زعادوكم فيالآخرة . ثم قال : ودع وأخرج فلاآمن عليك . 
يإباب» 
#(معنى الشجرة التى أكلمنها آدم وحواء )8 
١‏ حدثنا عبدالواحدين عدن عبدوس النيسابوري المطثار ‏ رعدلله - قال : 


حدثنا علي بن بة , عن حدان بن سليمان ؛ عن عبدالسلام بن صالح المرويا”» 


(دوشنبه)» حسن و حسين» و (اسهشئبه4 يلت بن الحسين و محمدين على و جعفر بن 





محمَّد «جهارشنبه» موسى بن جل لبن موسى و محمد بن على و من؛ و 
ابنج شنبه» فر زندم حسن بن غلق دي «اتتممة» فرزند يسرم» آنكس كه جماعت 
حق طلب بر ككردش فراهم يك وبصت كم زيون را از عدل و داد بر خواهد كرد 
همجنانكه از ظلم و بيداد بر شدء باشدء اين است معنى روزها در دثياء با آنان 


دشمنى نورزيد كه در آخرت باشما دشمن كردند» سبس فرمود: خداحافظى كن و 


در خصال ابواب التبعه (حديث )٠١1‏ همين 





مترجم كويد: مصئّف كتاب 
حديث رانقل كرده و در بايان فرموده اسث: معناى حقيقى روزها امامان نيست» 
بلكه بطور كنايه كفته شده نا نا اهلان متوجّه نشوندء همجنانكه خداوتد ا 
بيامر قلع وعلىٌ و حسن و حسين عليهما المّلام به «تين» و «ازيتون» و به 
«طور» به صورت كنايه نام برده؛ و از زنان به «نماج .....» و شواهد ديكرى نيز 
انرق مات 

*(باب ٠‏ 2 معنى درختى كه آدم و حوا از آن خوردند)* 
١‏ أباصلت هروى كويد: به امام رضا ليثيم عرض كردم: اى فرزتد ييامير 








معنى سجر منهيّه ف 





فال : فلت للر"ضا لَمتمُ : يااين رسولالله 


ماكانت ؟ ققد اختلف الشّاس فيها فمنهم من يروي أنّها الحنطة, . وملهم من يردي أنه 
العنب » ومنهم من يروي أنها شجر: : الحسد . ققال : كل" ذلك حق” 
هم الوجوه على اختلافيا ؟ ققال : با أباالصلت إت بج الجنة تحمل أنواعاً فكانتشجرة 
الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا وإن" آدم يليم لحا أكرمه الله تعالىن كرف 
بإسجاد ملائكته له وبا دخاله الجنة قال في نفسه : هل خلق الل بعراً أفضل مشي ؟ فملم 
لله عز" وجل ماوفع في نضه قناداء : ارقع رأسسك نا آدم فانط إلى ساق عرشي ٠‏ فرقع 
آدم رأسه فنظر إلى ساق العرشى فوجد عليه ممكتوباً د لاإله إلا اله , يمد رسولالله » عليه 
اب نأبي طالب أمير المؤمنين , وزوجته فاطمة سيمدة نساء العالمين , والحسن و الحسين سيدا 

















خدا مرا كاه فرما: آن درختى كه از ثموءأئنككغيرت آدم و حوًا خوردند جه بود؟ 
جون در باره آن سخنان مختلفى مئ كَريكل بعظي] روايت كنند كه درخت كندم 
بوده و برخى كويند انكور بوده» وعدءاي يندا رند كدرخت حسد بوده! حضرت 
فرمود: همه آن كفتهها صحيح است» عرض كَرَدَم: يس معناى اين جند قول با اين 
اختلافى كه دارند جيست؟ فرمود: أى اباصلت يك درخت بهشتى مىتواند جند 
نوع ميوه داشته باشدء آن درخت كندم كه انكور نيز ميوماش بود, مانند درختان 
دنيوى نبودء هدكاميكه خداوند با ككراميداشت آدم به فرشتكان دستور داد تابه او 
سجده كنند واو را وارد بهشت ساخت» بس آدم به خود كفت: آيا يروردكان 
بشرى كرانمايهتر از من آفريده است! خداوند كه از اين خطور قلبى آدم كاه بود 
به او فرمود: اى آدم سرت را بلندكن و به ساق عرش بنكر آدم سر بلند كرد و بر 
ساق عرش ديد كه جئين نوشته است: (الا إل إل الل مُحَمّدا رسُولُ اللّ» (معبود بر 
حقّى نيست مكر خداء محتند فرستادة خداست) و همينطور در دنبالش نوشته على 
فرزند ابوطالب» اميرمؤمنان استء و همسرش فاطمه» برترين زنان جهان؛ و حسن 
و حسين سرور جوانان اهل بهشتند. آدم 5 





؛ خدايا آنان جه اشخاصى هستند؟ 








اج١‏ * باب 31 


: يارب" من هؤلاء ؟ قال ؛ عوجل”: باآدم هؤلاء رتك 
ومن جع خلقي ولولاهم ماخلقتك ولا خلقت الجثّة و الشسار ولا السماءو 
الأرش فا ياك أن تنظ إليهم بين الحسد فانخرجك عن جواري . فنظر إليهم بعين الحسد 
وتمتى منزلتهم فتسلط عليه الشبطان حتى أكل من الشجرة التي نبي عنهاو 
تسآط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم 
قأخرجهما لعن جنته وأهبطهما عن جواره إلى الأرش . 


يوباب » 
#(معنى الكلمات التى تلقاهاآدم من ربه فتاب عليه)< 
١‏ حداثنا علي" بن الفض لبن العبّاس البغدادي” » قال : قرأت على أحدين غدين 
سليمان بن الحارث ؛ قال : حد"ثنا مين علي" بن خلف العطار , قال : حد"ثنا حسين 












الأشقر قال : حدثنا عمروين أب مداو ين ليك . عنسعيدين جبير » عن بنع باس قا 
سألك النبي” قبلا عن الكلمات يلاها دم من ربله قتاب عليه فال سأ 


خداوند فرمود: اى 1دم آنان فَرَرْنَدانَ توسَسَند و بهتر از تو و همه آفريد كان من 
عى باشند» و اكآر بخاطر وجود آنان نبود تو را نمىآفريدم) و بهشت و جهثم و 
آسمان و زمين رأ يديد نمى آوردم. مبادا به جشم حسد به ايشان بتككرى كه از جوار 
خود اخراجت نمايم ولى او به ديدة رشك به ايشان نكريست»؛ آرزوى مقام ايشان 
را نمود: و آنككاه شيطان بر او مسلط شدء نااز درختى كه نهى شده بود) خورد. 


همجنين شيطان بدين جهت بر حوًا مسلط كشت كه به مقام فاطمه بده فأحسد 








نكريست» همانتد آدم از ثمر: آن درخت خوردء ودر نتيجه خداوند آن دو راائ 
بهشت خود بيرون راندء واز جوار خود به زمين فرودشان آورد. 
*زباب اع)* 
*(كلماتى كه آدم إز خداى خود فر) كرفت و بر اثر آن توبة آدم را بذيرفت)* 
١‏ ابن عباس كويد: از بيامبر خدا ولع يرسيدم كلماتى كه حضرت آدم 











والحن والسين ل 


«وباب» 
#(معنى كلمة التقوى )»© 
حداثنا شمدين ممر الحاقظ بديئة اللام ‏ قال : حدننا دين لقانم بن 
ا 2 الُلولي" , فالا : حداثنا ممندين الحسن التلولي” » 
حداثنا سالجين أبي الأسود , عن أن المظفر المدبني » عن سلام الجمفي” ؛ عن أبي 
جعفر الباقر م ٠‏ عن أبي بردة » عن النبن” ل قال/ إن الله ع وجل" عمد إلي” فيهلي” 
عبداً قلت : يارب" نه لي , فال : استفتع-ع<<ولت : فد سمعت » قا ب 


8 








ان برور دكار خود دريافت نمود و بر ائر خواندت آن, خدا توبداش را 
بود؟ فرمود: از خدا ن درخواست كرد «بارالها بحق محمد و علىٌّ و قاطمه و 


حسن و حسين» توبهام را قبول فرماء و ايزد متعال توبة او را بذي 















'- أبوسميد مدائنى مرفوعاً در تفسير قول خداو: آم مِنْ ريه 
كَلِمَاتِ» (بس به آدم كلمائى از بروردكارش رسيد بفره : مع) كفت: خداوند را 
به حق محمّد و علىّ و فاطمه و حسن و حسين عليهم الّلام خراتد (كه تربداش را 


ببذيرد). 
*(باب ؟ 2- معنى كلمة تقوى)* 
١‏ أبو برده از بيغمبر يي روايت كرده كه فرمود: خداوند عرّوجل 
دربارة على لتم بيمانى به عهده من نهاد. عرض كردم؛ يروردكارا! آن را برايم 
آشكار سازء فرمرد؛ بشتو كفتم: آمادة شنيدنم: فرمود: على يرجم هدايت» و امام 








ينذا 





الهدى , وإمام أوليائي وتورمن أطاعني . وهو الكلمة التي ألزمتها المثقين » منأحبّه 
أحبلني ؛ وم نأطاعه أطاعني . 


«باب » 
#(معنى الكلمات التى ابتلى ابراهيم ريه بهن فأتمْهن )© 
حداتنا علي بن أحدين محتدين مران الد"فاق ‏ رشياله عنه ‏ قال + 
جزة بن الفاسم العلوي” العبامي” فال : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي" 
الفزاري” » قال : حدثنا ممدين الحسين بن زيد الزينات, قال : حدةثنا حمدين زيار 
الأزدي” » عن المفضلل بن مر , عن الصسادق جعفر بن عمد ليع » فال : سألته عن قول الله 
ع وجل" وإذابتلى إبراهيم ريه بكلباتٍ » ٠‏ ماهذ الكلمات ؟ قال : هي الكلمات 
التي اهادم من ربّه فتاب عليف َوهو أنبك/قال : يارب أسألك بحق” تف وعلي” وفاءلمة 


دوستان مخلص من» و روسيكررراه كسى كه فرمانبردار من است مىباشد: واو 
كلمةايى است كه برهي زكاران بِيوشته ملازم اويند (حضرت اشاره به آيه 5؟ از 





ين 








سورة فتح نمود) كسى كه أو را دوست بدارد مرا دوست داشته و شخصى كه 
فرمائيردارى او را بكند مرا اطاعتث نموده است 
*(باب 7 ع- معني كلماتبكه خداوند حضرت ابراهيم را به آن آزمود)* 
*(و او به خوى از عهدداش بر آمد) + 
از امام صادق لتم برسيدم در قول خداوند كه 
ريه بكلِماتٍ» (و بياد آر متكامى كه ابراهيم را 










بروردكارش به كلمات دجار آزمايش نمود ‏ بقره 1 : 184) كلمات جه بودند؟ 
فرمود: همان كلماتي بود كه حضرت آدم از يروردكارش فرا كرفت و خدا راابه 


آن خواند كه توبداش را بيذيرد؛ خدا هم توبهداش را قبول كرد. و آن اين بود كه 





فيرو رذ كارا راقو عرطواضت ايم بعق ميد ومن وقاطية و سن .و 








معنى «واذا بتلى ابراهيم ربّه بكلمات» 





والحسن والحسين إلا 2 فتابال علبه إنه هوالت" اب الرتحيم » فك له يااين 
إلى القاى يلقم 
إتشاعشر إماماً نسمة. من ولدالحسين لي . فال المفشل : فقلتله : بياابن رسول الله فأخبرني 
عن قول الله عزكوجل" : « وجعلها كلمة باقية يعقبه » قال : يمني يذلك الامامةجملها 
الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة . قا له : يااين رسول الله فكيف صارتالإمامة 
في ولد الحسين دون ولدالحسن وهما جعيعاً ولدا رسولاله وسبطاء و سيدا شباب أهل 
ن" موسى وهارون كانائبينين مرسلين أخوين فجملال النبوة في 
عاب عرو ون شل نري ول بمكن لأحد أن يقول : لم فمل الله ذلك ؛ فان” الإمامة 

















حسين كه توبة مرا ببذيرى» و خداوند نيز توبة او را قبول كرد زيرا (بروردكار 
بسى توبه بذير و مهربان است - بفرء 9 4«انا رض كردم ؛ اى فوفد ككرامى بابر 
خداء بس مقصود خداوند در دنبالة كلاق له |«ناتتهن» (و ابراهيم همة آن 





دستورات را به تمامىانجام داد) .(- و بِخَربى از عهدة آن بر آمد ‏ به اين ممنا 





ضمير «أتم» به ابراهيم بر مى كردَةَ) جِيستَ ؟ أهام قرمود: يعنى خداوند نا قائم آل 
محمدء دوازده امام راء كه نه تن ايشان انز نواد حسيناند تكميل خواهد نمود (بنابر 
من ضحير أ به زه رم كردد ف به ابراهيم)؛ عرض كردم مرا آكاه فرما 
تفسير اين آيه «ر جلها كلم باقيةٌ في عقيم» (و ابراهيم كلمة توحيد و 





خدابرستى را در دودمان خود بايدار كردانيد - زخرف 45 : 97)؛ فرمود: 'مقسود 





امامت است كه خداوند آن راتا روز رستاخيز در فرزندان امام حسين 2# قرار 
داد. عرضه داشتم: اى فرزند رسول خداء جكونه امامت در تبار حسين قرار كرفت» 
نه در دودمان حسن يهم و حال آنكه آن دو تيره فرزندان ييامبر خدايند؛ و حسن 
و حسين هر دو نوة ييامبر يَيفع »و دو سرور و آقاى جوانان اهل يهشتند؟ قرمود: 
مككر جنين نبود كه موسى و هارون هر دو ييامبر مرسل و از يك يدر و مادر بودنده 


خداوند نبوت رأ در يشت هارون نهاد نه در يشت موسيء و هيجكس نمىتواند 








ذف 


خلافة الله عر وجل" ابس لأحد أن ,قو .يقول : لم جملا الله وس السب دوت صل بالحسن 
لأ ن الله تبارك وتعالى هو الححكيم في أقماله لايُسآل ما يفمل وهم يسألون . 

ولقول الله تعالى : « وإذا: بم ربه بكلمات فأتمون"؛ وجه آخر وماذكرناء 
أسله . والابتلاه على شربين ؛ أحدهما مستحيل على نه_تعالىذكره_والآخرجائزفأمًا ما 
يستحيل فبوأن يختبرء ليعلم ماتكشف الينام عنه وهذا مالا يصلح , الأثه ع وجل 
علا الغيوب ؛ والضرب الآخرمن الابالاء أن ببتليهحتى يصبر فيما ببتليدبه فيكو نما يمطيه 
من العطاء على سبيل الاستحفاق ولينظ إليه الناارفيغتدي به فيعلم من حكمة الله عزو جل 

















بككويد جرا خدا آنجنان كرده استء زيرا امامت مقام خلافت خدا است و بستكى به 
خواست او دارد؛ و احدى حق جون وجرا ندارد؛ كه ببرسند به جه علّت آن را در 
ناد حسين قرار داد نه حسنء خداوند كارهايش بر طبق حكمت استء و فقط 
خودش به مصالح امورش واقف إن ويهيجكس شايسته نيست كه او رابه زير 


سوال ببردء اين انسانهايند (كباأ لانن اطلوع كافى بر مصالح ندارند) كردارشات 





مورد سؤال قرار م ى كيرد 0 باك معنا بود يرلى مرا 1 

َب يكلساتٍ فَأننْهْن» منهرم ر ل حقيقت مطلب همان است كه 
ما ياد كرديم. و ابتلا بر دو قسم است: كه يكى بر خداى تعالى محال است و 
يكرى رواست» آنكه روا نباشد اين است كه امتحان نمايد؛ و صبر كند تا ككردش 
جرخ روزكار برده از روى كار بردارد» و در نتيجة آن آزمايش؛ جيزى را كه 
نداند دريابد واز آن علمى بيدا كنده بىترديد جنين آزمايشى در بارة خدا درست 
نيست. زيرا خداوند عين دانائيست و بر تمام امور بنهاني كاملاً آكاه است. و نوع 
فيكر آزمون: اين است كه خداوئد شخص را در كورة آزمايش قرار في ذهد نا با 
صبر و بايداريش شايستة مغام بلندى كردد و ديكران بداندد كه خدا بدين جهت به 
او بزركى داده است كه شايستهاش بوده و اين عملا آشكار كرد و مردم با ديدن 
بايدارى و عمل وى در صبر و مصيبت و سختىء او را الكو نمرده و مطابق او عمل 
نمايند و معلوم كرد كه ايزد متعال إز روى حكمت و مصلحت؛ وسائل امامت را 








معني «واذا بتلى ابراهيم ربهُ بكلمات» اداه 


أنه ميكل أسباب الإمامة إِلّا إلى الكافي المستفل” الذي كشنت الأسام عنه بخبره 

فأمًا الكلمات فمنها ماذكرناء » ومنها البقين وذلك قولالله عزو جل : « وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرش وليكون من الموقنين» . و منها المعرفة بقدم بارئه 
توعد ييه عن اديه حي نت لكوك كي :و اش ولتي انان قال 
كل واحد منها على حدثه وبحدثه على ,مه علمه يات بأن" الحكم بالنجوم. 

جز به فردى كه داراى لياقت؛ و مقام و شخصيتى فوقالمادهووالا باشد واكذار 
نم ىكند تا هر جه رو زكار بككذرد باكى و حقيقت او آشكارتر كرددء أين بود ممنى 
آزمايش. 











اما كلمات (دستورات و حوادث سازنده) در ابراهيم جه بود؟ [موارد 
زيادى بود كه حدود بيست مورد از آن راامام على عليه السلام بر شمرده است كه 
حضرت ابراهيم در فكر و عمل آنها را به ثبوت رسانيد). 

اوّل - از جملة آنها: يت ابرافيم كم خداوند در مورد آن فرموده: 
لكوت التزوات"والأزمل و ليكوت رمن الْمُوة: 
همجنين آثار قدرت خود و شكنتوولو دهان خلقت را به ابراهيم نشان داديم تاااز 
مرحلة كمان بكذرد و به مرخلة تصديقٌ و يقين برسد ‏ اتمام 5:/). 








«وكذلكَ ترى ابراه 








دوم شنا 






ت أو از صفات «جماليّه و جلاليّه» خداوند از قدم و بيشينه 


بودن او بر هر جيز وأيكتائى خداء و دور دانستن ساحت مقدّس اواز همائند بودن 
با موجودات» مى باشد, او نخست با كرش دقيق بر روى نشانهها و آثار خداوتد بر 
اوج يقينش افزود, وقتى ظلمت شب دامن خود را كستردء او ستارة درخشائى را 
ديد كفت: اين بروردكار من است يس جون آن ستاره غروب كرد و نابود شدء 
كفت: من جيزى را كه نابود كردد, به خدائى نمىبذيرم» بس جون شب هنكام 
تابندكى ماه را ديد كفت: بروردكار من ماه اسثت» وقتى كه آنهم نابود شد كفت: 
كر خداى من مرا هدايت نكندء همانا از كوه كمراهانا خواهم بود بس به هنكام 


صبح كه خورشيد درخشيد: براى ارشاد قوم خويش كفت: 





خداى من است كه 





از ستاره و ماه با عظمتتر و درخشانتر أست أمنا ديرى نبائيد كه آن نيز غروب 








خطأ في فوله عن" وجل" : « قنظطر نظرة في النجوم* فقال ني 
سبحائه بالنظرة الواحدة لآن“ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية 
بدلالة قول النبي” فيط لما قاللأمير المؤمنين َع : « باعلي”أوّل النظرة لك و الثانية 
عليك ولالك »؛ و منها الشجاعة وقد كشفت الأ يام عنه بدلالة فوله عزو جل: «إذ فال 





كرد. با غروب آنها كفت: اى مشركان من از آنجه شما شريك خدا قرار مي دهي 
بيزارم ‏ انعام 1 : 4/ تا 4). حضرت ابراهيم با خود جنين انديشيد كه: همه اينها 
اسير و محكوم قوانين طبيعت بوده و مانند يكديكر در تغيير و ح ركتند يس خود 
يديدهاند و جون بديدهاند قينأ يديد آورندهاى دارند يس داورى إز روى 
ستا ركان راه درستى نيست, جنانكه خداوند فرموده: «فَتَطَرَ في النجُوم؛ َال 
.اني سقيم» (نككاهى از روى خردمندئينيه ست اركان افكند و به قومش جنين اظهار 
كرد: كه من بيمار هستم صافابة لول ,89/60) (در واقع روحش از اينكه مردم 
جدين موجودانى را خدا كرفتهانطآوَيَهِكشحا) و بدين تر يب بود كه قلب خود را 





از فروغ معرفت روشن اعت وايتكهاخهاونداتكاه ابراهيم رأ به يك بار مقيّد 
ساخته بدين سبب است كه با يكبار نكريستن» دجار خطا نمى كردد نكاه دوم 
است كه كناه محسوب مى شود جنانكه بيغمبر خدا يلع به علي م فرمود: اى 
علي نككاء 
اتخواهد شد. 

سوم دلاورى» كذشت رو زكار نشان داد كه او با هم ناملايمات كه يكى 
يس از ديكرى دامنش را مى كرفت جون كوه استقامت ورزيد زمانى كه مردم در 
مقابل بيكرههاى بى جان بتها سر تعظيم فرود هىآوردند و اظهار يندكى 
مىنمودند و آنها را عوامل مؤثّر در زندكى خود مىدانستند و قدرتمندان نيز 
انديشة سادهلوحان را تخدير مى كردنده نا به جائيكه سربرست او آزر (يدرء مادر 





به نفع توه و نككاه دوم به زيان تواست و هيج سودى از آن عايدت 


يا عموء يا استاد نتجارى او بود) از يت سازان و بت فروشان شده بود در جنين 








معنى «كلمات» درآيه د 





عابدين د قال لقدكتتم أنم وآباكم ف شلال مبين # فالوا أجثتنا يالحق” أم أنت من 

اللأعبين *3 قال بل بسكم رب“ السموات و الأرس الذي فطرهن" و أنا على ذلكم من 

الشاهدين # ونافه كيد" أسنامكم بعد أنتولوا مديرين * فجلهم جذااً الاكبيراً 
إلبه يرجعون » ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء أ؛ 





اين ب كرءهاى بى جان بيت ى به |[ 36 آنه أرداخته و ملازم آنها شدوايد؟ 
كفتند: جون بدران خود را اين لبي يافتعايم كه روش اين بتها را مىكردند. 
ابراهيم كنت : شما و بدرانتان همه سخت در كُمراهى بوده و هستيد قومش به او 
كفتند: آياتو عليه شرك و براى ان 





ات توحيد حجت قاطعى دارى؟ يااز روى هوى 





و هوس سخن مى كويى؟ ابراهيم كفت :(آنجه مىكلويم حقيقت استء اين بتهاى بى 
روح خدا نيستند) بلكه خالق آسمانها و زمين يروردكار شماست و من بر آنجه 
كفتم به يقين كواهى مى دهم و به خدا سوكند كه اين بتها را با هر تدبير كه الم 
درهم مىشكنم آنكاه كه شما از بتخانه روىكردانيديد (به صحرا رفتيد)»در آن 
موقع به بتخانه رفت و همه بتها را در هم شكست جز بت بز ركُشان» تابه او رجوع 
كنند (ائبيا 7: +8 تا.0) ابت بزرك از طلا ساخته شده بود و دو ككوهر شاهوار در 
جشمانش جاى داشت».او براى اتمام حجّت تبر را بر دوش همان بت نهاد تا در 
مقام شكايت به آن رجوع كدد) إينك روشن است كه يايدارى يك تن در برابر 
هزاران دشمن خدا كمال شجاعت و دلاورى است. 





كور 








الشجاعة » ثم الحلم مضمنمعناء في قوله عز وجل" : « إن" إبراهيم لحليم أوَاء متهي * 
ثم" السخاء و بيانه ني حديث شيف إبراهيم المكرمين , ثم" المزلة عن أه ل البيت والعشيرة 
مشمّن معناء في قوله : « و أعتزلكم وما تدعون من دون الله الآنية > ١‏ و الم 
بالمعروف والنبي عنالمنكر يبان ذلك في فوله ع وجل" :دياأبت لم عبد مالأ يسيع ولا 
بيصس ولا يفني عنك شيثً * .بأأبت إي قد جادئي من العلم مالم ببأيك أمدك 
سراطاً ويا * ا أبت لا تعب الشبطان إن الشيطان كان للرحن عصيناً # يا أبت 
بْمَسّْك عذابٌ من الرعن فتكون للعيطان ونا م و دفع السيلئة 














إني أخاف أ 


جهارم ‏ بردبارى ابراهيم»كه در فرمودة خداوند عر و جل به آن اشاره شدة 
«رانّ برهي لحِلِيمٌ أوَاة مُنيبٌ» (البتّه إبراهيم بردبار و خدا ترس و باز ككشت كنندة 
به خدا بود هود 00021١‏ 

ينجم ‏ سخاوت او كماد ز#اقي نرأكذشت مهمان نوازى او از فرشتكان 
در اين آيه «مَل شك عَدِيتُ ميف ابراهيم الْمُكْرَمِينَ» (آيا جريان مهمانان 
كرامى ابر اهيم به تو رسيده سك - كأرَيات7/751) بازكر كنندة بخشندكى و بلند 
طبعى اوصت. 


شم 
تَنْعُونٌ مِنْ دُونٍ اللّه» (من از شما و آنجه را كه بجز خدا مى خوانيد و مىبرستيد 
كنار ه كيرى فى كنم - مريم 15:16). 

هنتم - امر بمعروف ونهى | از منكر نمودن اودكه در اين آيه ان شده: «يا 








آخاف أن يَمْسّْكُ عَدَابٌ 900 





جنانكه از إين آيات بر مى آيدء در مقابل يدر خود جنين م ىكريد: اى بدر؛ جرا 
(خدا را رها كرده و) مجسمدهايى كه جشم و كرش (و حس و هرشى)ندارتد او 








معنى «كلمات» درآيه لور 


بالحسنة وؤلك لا قال له « أرافب أنت عن آلبتي بابر اهيم لثن لم عنته لحك 
واعجرني ليا © قفال في جواب أيه : « سلام عليك سأستففرلك ري إننه كان بي 
حفياً » ء والتوكل بان ذلك فيقوله : الذي خلفني فبوتهدين * والّذي نه ويطممني 








هيج نيازى را از تو رفع نخواهند كرد برستش مي كنى؟ اى يدرء از طريق وحى مرا 
دانشى آموختند كه ترا نهاموختند» بس تو از من بيروي كن تا به راه راست هدايتت 
كنم اى بدرء هركز شيطان را نبرست كه شيطان با خداى رحمان به سختى 
مخالقت و عصيان ورزيد؛ اى يدرء بيم دارم كه خداى مهربان بر تر قهر كيرد و 
(در دوزخ) با شيطان يار و ياور باشى, و بدعذاب دائمى كرفتار كردي ب مريم 11١‏ 
عوتاص), 

شرح: تسا «أبتِ» عوض با مخذ وقبكاسيت و كسرءاش به جهت دلالت بر 
آن مى باشدبو كسرءاى است كه قبل أزأياء مكلم بوده» و علت آنكه اسم او را 
نبرده به جهت تعظيم و تفخيم» ىو تكرار أن به خاطر.مهربانى و دل بدست آوردن 
م ىباشد,. 

هشتم - برخورد مؤدبانداش در مقابل تهديد: جون بدرش به او كفث: 
«أرَاغِبٌ أنت عن آلهْتي يا إنراهيم لتن لم تنه لأرجْمنك و مي ياه (ى 
ابراهيم؛ آها از برستش معبودهاى من روى كردائدهاى؟ اكر از كفتارت دست 
برندارى دشدامت دهم, يا سنككسارت كنم (تا هلاك شوى يا از من دور كردى) و 


بعد با لحن خشنى كفت: از اينجا برو و مدتى دراز أز من دور شو - مريم 1:14 40) و 








جون بر ابراهيم ثابت شد كه «آزر» ايمان نمىآورد براى اينكه با بدى به خربى 
باسخ كويد با لحنى مؤدبانه كفت: «سَلامٌ ليك سَأْستعقز لك رب إِنْه كان بي 
حَفيأ» (درود بر تو باد (مىروم و)از خدايم براى نو آمرزش مىخواهم تا به توبه 
توفيقت دهد كه بروردكار به من بي نهايت لطف دارد ‏ مريم 115 48) (حقيقت 


استغفار براى كفّار درخواست توفيق است). 








و ج #1 باب مم 





ويسفين 6« وإذا مرضت فهو بشفين # واّذي بميتني ثم بحبين"6 والذي أطمع أنيغفرلي 
خطيثتي .يوم الدين ». ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين فيقوله : «رب"هبلي حكماً 
والحقني بالسّالحين » يعني بالصالحين الذي لا يحكمون إلا بحكملله ع" وجل" ولا 
يحكمون بالآراء والمقائس حتى يشهد (ه منيكون بعده من اللصجج بالصدق بيان ؤلك 
في قوله ٠:‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ٠‏ أراد في هذه الفاشلة قأجابه 














نهم و اعتماد و توكل او به خداء كه در اين آيه بيان كرديده: «الّذِي 
خَلتي فهو يَهْدِين وَالَذِي هر بطي و يَسْقِينِ و إذا مَرظْتُ الذي 


ايك الذينٍ» بس از آنكه با قوم 












خود احتجاج نموده و بت يرستى آنها را سرزنش كرد (شمرا 50 : از 31 تا الا 
مى كوشد تا آنان را به تدبير خداى يِكأنَهفَوْكقِهِ دهد لذا مى كويد: (يروردكار جهان 
همان آفريدكارى است كه مر| َلك نكرؤه. و براستى در كفتار و كردار 
راهنمائيم كرده و سير و سيزابم مئنمآيد, و هركاه بيمار كردم شفايم مىدهد و 
مرا مىميرائد » وسبس در روز حساب رَنْدهامٍ مىكردائد, او كسى است كه 
أميدوارم روز ياداش لغزشهاى مرا ببخشد ‏ شعرا 70: ل تا 81). و آنكاه از خدا 
درخواست مىكند كمال را در علم و عمل به او مرحمت فرمايد: «رَب هَبٌ لي 
كما وَالجقني بالالحين» (بروردكارا مرا بر اين مشركان فرمائروائي ده؛ ويه 
سبب توفيق كمال در علم و عمل مرا بشايستكان راه خود ملحق ساز ‏ شعرا 1 1م) 
(مناجات ابراهيم در اين سوره ادامه دارد) مقصردش از نيكان» بركزيدكاني است 
كه جز به فرمان خدا داورى نكنندء و ياي داورى آنان نه رأيهاى شخصى وله 
معيارهاى بى مررد استء و إين درخواست را بدين سبب نمود نا افرادى كه 
دليلهاى صادق خدايند و يس إز أو مى آيند, به راستى و درستى وى كواهي دهند 
جنانكه در دنبالة همان آيات فرموده: «وَاجمَلٌ لي لِسانَ صِدقيٍ في الآخرِينَ» 5 
ميان آيندكان نيكنامم كردان مرا : 9م). 








معني «كلمات» ابراهيم قو 

لله وجمل له ولغيره من أنيائ 
ذلك قوله : «رجلنا لهم لمان صدق عل » ؛ والمعنة في النفى 
وقلُذف به في النتار , ثمالمحنة في الولد حين لأمى بذبح ابنه إسماعيل , ثم" المحئة بالأعل 
حين خلص الله حرمته من عرارة الفبطي” في الخب المذكور في هذءالفسّة 6 ثم الصبن 
على سوء خلق سارة » ثم استقصار النفسس في الطاعة في قوله : « ولاش نَّ 

منظور وى ار 10 
براى او و بيامبران ديكرٍ خود زبان راستكويى در امت آخر زمان قرار دادء كه او 
علي بن أبى طالب بود واين همان است كه خدا فرموده: «وجعلنا لهم لسان صدق 
عليّا» (داديم مرايشان را زبان راستككو در حاليكه بلند آوازه بود مريم :81). 

دهم آزمايش جان» كه او از اين امتحان سر بلند بيرون آمد؛ وى را در 
منجنيق نهاده در آتش افكندئد. 

شر اين ماجرا در قرآن كريم سورة انبياء (1؟) از آيات ١ه‏ نا 7١‏ بيان 
شده است و نشانكر ارادة بولاذين:اوست كه براى رسيدن به هدف از هيج جيز 
كوتاهى نمى كند, و حبّى به جبرئيل مى كويد: «أما ليك قَلاء أمَارالئ رَبَْلْعَالَمِينَ 
فتلم». 

يازدهم - آزمايش در فرزند بود وقتى كه مأمور به قربانى نمودن فرزئد 
دلبندش اسماعيل شد ( در قرآن كريم سورة صافات: (آيات١٠٠‏ تا )٠١4‏ بيان شده 
و نشائكر تسليم محض بودن اودر مقابل امر خداست). 

دوازدهم ‏ دجار شدن به آزمايش سخت خانواده بود هنكامى كه همسرش 
رااز دست عراره قبطىء كه در ماجراى كرفتار كشتن ابراهيم از او ياد شده اسثء 
وعاشافت. 

سيزدهم ‏ دجار شدن به كج خلقي همسرش ساره. 

جهاردهم - فروتنى اودر برابر خداوند و كوجك دانستن قرماتبردارى 
ن» (مرا در رستاخيز 












بين» امت با فضيلت بود و خدا دعايش را يذيرفت؛ و 











خود از اوء جدانكه عرضه مىدارد: «ولا تُخزِني يُوْم بن 








ثم التزاهة في قوله ع وجل" : ه ماكان]براهيم هودن ولا نسرا 
وماكان منالمشركين » » ثم الجمع لأأشراط الكلمات في قوا 
وحباي ومائي عرب العالين#لاشر كله وبذلك أعرت وأنا اول المسلمين 6 فقد بجع 
أشراط الطاءعات كلها حتى لايمزب علها عازبة 

استجاب الله عو جل دعوته ينقال : «رب” أرفي كيف 











ولا بغيب عن معانيها غائبة , ثم ١‏ 








رسوا مككردان_شمرا 151 /1ى). 

بانزدهم تقرْبٍ و خلوص و توه اوبه خداء وياكى از عقايد و كفتار شرك 
زاست «ماكان إبراهيمٌ يَهُوديا ولا نَسْرَانيًا ولكن كان خنينا مشيما و ما كان 
َل كين» (ابراهم» به 7ن 
حنيف (اسلام) بود و هركز از آنانكة ياي خدا شريك قائل شدنده نبود - آل 


عمرات 00919 








نداشت» بلكه بدين 


أشاتزدهم - فراهم آؤطي تا شرايط بندكي د رادر خود جنائجه در قرآن 
د نكي و مَحيائ و مماتي لِلَهٍ 
ن أمزث و انا أو المسلميق» (لى محمد يكو: لبان من ولحمة علو ماق 
زندكى و مرك من تمامى براى خداست كه بروردكار جهانيان است» شريكى 
براى او نيست و به اين اخلاص كامل مرا فرمان داده است و من اولين شخصى 
هستم كه تسليم محض امر خدايم ‏ انمام 5: 17) (كرجه آيات خطاب به بيغمير 
اسلام يل و بازكو كنندة صفات اوست ولى در اينجا امام به حضرت ابراهيم 
تطبيق نموده است) و در ابن كفتهاش: (كه زنده بودن و م ركم بخواست خداست) 
تمام شرايط فرمانبردارى را كرد آورده و از معناى حقيقى عبادت و بندكى 
كوجكترين جيزى را فر وكذار نكرده است. 

هفدهم ‏ بذيرفته شدن دعاى اوء زمانى كه عرض كرد: «رَبٌ أرِني كين 








بي المت » (إبرورد كارا به من بنما جكرنه مردكئرا زنده خواهى نمود- ‏ 











معنى «كلمات» درآيه 
تحبي ا موتى وهنم آبة متشابهة مسناها : أنه مأل 
وجل" متى لم يعلمها العالم لم ييلحقه عيب ولاعرش في توحيده نقص ‏ فقا الله عز" 
وجل: «أولمتؤمن قال بلى » هذا شرطعام م نآمن به متى سل واحد منهم « أولمتؤدن» ؟ 
وجب أن يفول : «بلى» كما فال إبراهيم , ولا قال لله عرو جل" لجميع أرواح بني آدم : 
«ألستبربكمقالوا بلى ع كان أوال من قال عن تف فصار بسبقهإلى «بلى» سيد 
الأى لين والآخرين ٠‏ وأفضل التبيتينوالمرسلين.فمن لميجبعن هذءالمسألة بجواب إبراهيم 











فقدرغب عن ملته , قال الله عر وجل”:دومن برغب عزملة إبراهيم إلامن سفه نفه » ثم 

؟0) اين آيه جند معنا دارد كه روشن نيست خداوند كداميك از آنها را اراده 
فرمودة» بعضى بنداشته!ند كه او در بارة اصل قدرت خدا شك داشته و لذا جنين 
تقاضائى نمودهء ولى شواهدى كه در خود آيه است همككى دليل آن است كه 
ابراهيم از جكونكى زنده نمودن مل كايو نحوة آفرينش برسيد (نه از اصل 
قدرت بر زنده نمودن) وايناز افلالياللتَكه)ختصاص به ذات مقدس خدا داردء 
واككر دانشمندى آن را ندانه .نه عيبى دارد و نه در يكتايرستى او خللى وارد 
كرديده به همين جهت خدا فرمود أو لم توْمْنَ؟ قال يلي (مكر به زنده "كردن 
مردكان ايمان ندارى؟ عرض كرد: بلى دارم بقرء : 177) و اين باسخ بر تمام 
كسانى كه به خدا ايمان آورده باشند لازم استء هركاء از يكى از آنان يرسيده 
شود؛ مكر ايمان نياوردهاى؟ بايد بكويد: بلى جنانكه ابراهيم كفت» و زماني هم 
كه خداوند (در عاو ذَرُ) به تمامىارواح بشر ككفت: «انَسْتُ يرَبكُم؟ قالوا بُلق» 
(آها من بروردكار شما فيستم؟ همه كفتد: هسثى - إعريف 7 ؛ 71ا) فخستين 





شخصي كه باسخ مثبت داد حضرت محمد بودء و جون در كفتن «بلى» بيشى- 
كرفت بدين سبب سرور همه بديدءهاى خلقت ار آغاز نا بايان هستى كرديده و 
مقامش از هم ببامي ران و فرستاد كان أله والاتر كرديد و هركس كه به اين سؤال 


همانتد ابراهيم ياسخ نككويد از ملت او روى كردانده استء و خداوند فرمايد: «و 





بِرَاهيمَ إلآ من سَفهُ َسّ» (و كيست كه از آنين و روش ابراهيم 








يهنا ج81 باب_مد 
اسطفاء الله عزو جل" إساء ني ادنيا ثم شهادته له في العافية * أنه من المتالحين في 
غيناء في الله نيا وإنّه في الآخرة من الصالحين » و الصالحون 
هم النبي'وال ئسّة سلواتاله عليهم » الآ بن عن الله أمره و نهيه » والملتمسين للصلاح 
من عنده ؛ والمجتنين للر"أي والغياى في دبنه فيقوله عز” و جل" : « إذ قال له ويه أسلم 
قال أسلمت لربة العامين » 4 ثم" اقتداء من بمده منال. ياء وَل بدني قوله : «ووصى 
بها إبراهيم بنيه وبقوب يابني | 
وفي قوله ع وجل" لنيته لا « ثم أوحينا إليك أن اتسبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 



























روى كردان شود؛ جز آدمى كه خود را سبك كيرد و كند ‏ بقره :.15) هتككامي 
كه در تمامى اين زمايشها با عاليترين امتياز قبول كرديد: آنكاه خداوند در دنيا 
او را بركزيدء و سيس كواهى داد كه د رٍآن سراى از جملة بتدكان شايسته خواهد 
مد يوني الآ 





بود و در دنيالة همين أيه فرموده 








نهى خدا عمل مى نمايئد و ارجمندى و شايستكى را در بندكى او مى دانند, 
نوزدهم - و از يبروى رأى و قياس در دين خدا اجتئاب ورزيده جنانكه 





خداوند در دنبالة همان آيه جنين فرموده است: «إذْ قال لَه ري 
رب الْعَايمِينَ» (آنكاء كه يرورد كارش به او فرمود: تسليم شوء كفت: يكسره 
تسليم و مطيع يرور دكار جهانيان هستم - يفره :0180 

بيستم - الككُوى همة بيامبران بعد از خود كرديد: و تمامى ايشان به او اقندا 





اكردند جدائجه در آي بعد فرموده: (و رْضَئ براهيم بده وَيَمْقُوبٌ يا بتي إن الله 
امسطفى لمم لين قلا ون إل و أنم مسيلمُوق» (ابراهيم و يعقوب زئدان خود 
رابه آن آنين (بدين كونه) توصيه كردند: أى فرزندان «ما» خداوند اين دين را 


جراى شما بر كزيد زنهاز كه در حالى كه مسلمان نباشيد بميريد ‏ يفره : 0167 وادو 


ام اوحينا اليك ان انبع ملّة ابراهيم حنيفاً و ما 








سورة ديكر به بيغمبرش فرموده؟ 








معنى لاكلماث» درآيه إينانا 


م نا مشر كين » وفيقوله عزوجل: « ملةأيك يع إره شت الدومايل :2 
واشترا طكلمات الاامام مأخوذة مما تحتاج اح إليه الس مزيجبة مسالح الا والآخرة 
وفول إبراهيم للع ٠:‏ دمن خدينتي » من هحرف #بعيض لمم أن من الف من 
يستحق “ الإمامة ومنهم من ل يستحقها هذا من جلةالسلمين وذلك أنه يستحيل أ 
إبراهيم بالإمامة للكفر لأ للمسام الذي لي بمعصوم ا قصح أن" باب التبعبه 
خواس” المؤمنين » و الخواس» نما صاروا خواساً بالبمد من الكفر , مم من!. ١‏ 
سارمن جعلة الخواسأخس" ٠,‏ ثم ب اعسوم هو الخامر” الأخس" ولو كان للتخسيس 














كان من المش ركين» (بس به تو وحى كرديم كه بيروى كن در توحيد» كيش بالك 
ابراهيم را واو هركز به خدا شرا ك نورزيد) (نسل 41١‏ 0117. 

يعنى: (امش ركان كه اذعاى بيرزققاز او را م ىكنند دروغ مى كويتد ابراهيم 
مشرك نبود و غير خدا را نمى بر ستيد» 


ونيز در فرمودة خداويد: .7 








ُبْل» (بيروى كنيد احكام و سريف هيم ر71اككه موافق شريعت محمد است» 
خداى» از اين بيشى شما امْت را در صحف ابراهيم و كتابهاى ديكر و قرآن مسلمان 
ناميده است ‏ حج 78 : 7) وقتى با سرافرازى از عهدة كلمات (به آن معانى 
مذكور) كه از شرايط رهبرى امت بر آمدء (و همة آزمايشها و كرفتاريها را يشت 

س ركذاشت خداوند مرتيهاش را ارتقاء داد و به مقام برافتخار امامت سرافرازش 
نمود» كه از نيازهاى مردم از جهت 5 دنيا و آخرت باز كرفته شده است) و 
در دنبالة همان آي «وَ ا« , 2 مات فَأَنمهن قال إنّي الك يلاس 





5 را عطا خواهى 
اتمود؟ (بقره : +12) معلوم است كه آوردن «من» حرف جر كه براى تبعيض 
مى باشد بدين جهت است كه مىدانست در ميان دودمانش افرادى خواهند بود كه 


لياقتث امامت را دارندء ونيز افرادى كه اين لياقت را ندارند أكر جه مسلمان باشند. 
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ج#1 يات 


من أوصاف الإمام وقد سسهالله عن" وجل عيسى من ذر” ين 
ابنته من بعدم ولاس أن" ابن البنت ذر يبة و دعا إبراهيم لذر ته 








صورة أربى عليه اجمل ذا 
إبراهيم وكان ابن 
بالرمامة وجب على عل تيك الاقتدا. به في وضع الامامة في الممصومين من ذر ته حذم 
التشمل بالتّعل بعد ما أوحى لله ع نوجل" إليه وحكم عليه بقوله : ٠‏ ثم أوحبنا إلك أن 
دليل اينكه كفتيم «من» براى نبعيض مى باشد اين است كه محال ست ابراهيم كه 
الهى آشناست, دعا كند .و براى كافرى يا مسلمانى آلوده كه به درجة 








عصمت نرسيده است درخواست مقام !مامت كند, بنابر اين بايد بككونيم كه با اين 
دعااز ميان تمامى ناد خود» بعضى از خواصٌ مؤمنين را در نظر كرفته كه خواضٌ 
سه كونهاند: -١‏ آنانكه از راه كفر دور باشند, ؟- آنانكه از كناهان كبيره برهيز 
مى كتند 7 كسى كه هر كز به كرد كناد نككشته و قصد آن را هم در سر تبرورائده 
است (در بخش بعد خواهد آمد كه أيتاي“در ميان خاصان برترئد, و ار براى 
اختصاص به مقام امامت جهرءاى إريبائل ار اين فرض مىشد, و وي ٌكيهاى بيشترى 
لازم بود حتماأ آنها نيز از شرّئيط امامت قرار داده هي شد (جالب توجه است كه) 





خداوند حضرت عيسى را از ذرية ابرأهيم معرفى نموده در صورتيكه او فرزئد 
دخترى ابراهيم بود. حال كه فرزند دختر را «ذريّه» ناميدن درست استء و ابراهيم 


نيز براى ذريْةٌ خود درخواست مقام امامت نموده ناكزير بر حضرت محمد ( ص) 





نيز واجب بود كه بيروى از او بكند و امامت را در ريه بالك خويش قرار دهدء نا 
مطابق ابراهيم بيش رفته باشدء بس از آنكه دستور يبروى كردن از ابراهيم را از 
أن البخ مله إبراهيمَ حنيفأ» (نحل 106:15 كه 





خدا دريافت نمود: «لم وح 
ترجمهاش “كذشت) 

شرح: اجماعى است كه بيغمبر اسلام در فروع تابع هيج بيغمبرى نبود و 
كر بعضىاز مسائل موافق شريعت ييغمبرى بود» بر سبيل اثفاق واقع شده» نه بر 
سبيل اقتدا ؛ جه آن حضرت «أنضَّلٌ المُرْسْلِينٌ» است و اقتداى فاضل به مفضول 
قبيح است (منهج الصادفين 5: ٠)‏ 








معنى «اكلمات» درآيه لذن 





عر" وجل»: الأبنال عبني لقال > بعني بذلك أره اسل 1 أن قداعنداوقاً 
أوسلماً أو أشرك لله طرفة عين وإن أسلم بعد يلك الظكلم وضع اليه في غير موضعه 
وأعظم الظلم الشرك , فال الله ع وجل" ٠:‏ إن" الغرك اظلم عظيم » وكذلك لابسلح 
ا آ#؟ لس ب اي 

واكر امامت را در ذرية معصوم خود قرار نمىداد» در زمرة كسانى قرار 
مى كرفت كه خدا فرموده: (وَ مَنْ يُرْغَبُ عَنْ مل إْرَاِيمَ لأ مَنْ ميف سه (بجز 
اشخاص نابخرد كه خود را به تباهى دحتا ركرداندد جه كسى از ملّت ابراهيم 
رويكردان مى شود - بره )01١‏ و مقأم تياف ربح لال برتر از اين است اكه 
مشمول اين آيه كردد» زيرا خدا فرمردة 6ت «إنّ أولق الثاني بابراهيم للَزِينَ 














بع و هذاالى و الَذِينَ آمتوا» (مَرَواررقرََمَتأبراهيم اشخاصى هسحمد كه 
از او بيروى كردهاند» واين بيغمبر و امت او كه اهل ايمانند ‏ آل عمران 18 99) و 
لقع است كه امامت در او قرار داده شدهء به 


اميرالمؤمنين 7 بدر ذ : 
همان كونه كه در تبا تبار معصوم او نهاده شده» ولت ايتكه در جملة بايانى 1 
شريفه خدا فرموده است: («لاينالُ هدي الظَالِمِينَ» (ستمكاران به بيمان خلافت 
من نمى رسند ‏ بقره 197) مقصود آن است كه اككر شخصى معبود بنا حق يا بتى را 
برستيده يا به اندازة جشم برهم زدني به خدا شرك ورزيده استء أكر جه بعد از آن 
اسلام آورده باشدء لياقت امامت را ندارد و ظلم يعنى جيزى را در غير جاى خود 
نهادن» و بزركترين ظلم شرله به خدا است كه خودش فرموده: «إنّ الك لَك 
عَظيمٌ» (زيرا شرك ورزيدن ستم بزركى است - لقمان 9 : 18) كسمن كه 
مرتكب يك كناه بشود هر جند كوجعك» كرجه بعد از آن توبه كند براى مقام امامت 1 








يه 














اهنا 





للإمامة من قد إرتكب من المحارم شيثاً صغيراً كلن أو كبيراً و إن ماب منه بعد ذلك و 
كذلك لابقيم الحدمن فيجنبه حد 1 ذا لإنكون الإمام إلّاممصوماً ولا تعلم عصمة 
إلابنس" ل عز" وجل" عليه على لان بيته قل لأنة المصمة ليست في ظاهر الخلقة 
فترى كالسواد والبياش وما أشبه ذلك ؛ فهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب 
عزوجل" . 


شايستكى ندارد. و شخصى كه حدى به كردن دارد نمىتواند بر ديكرى حدٌ جارى 
سازد. ينابر اين جز معصوم كس ديكرى نمى تواند امام باشذء و أينكه جكونه بدانيم 
شخصى معصوم أست يا نه؛ راهى براى اثبات ب ىكناهى او نيست مككر آنكه خداوند 





به زبان بيغمبرش به آن تصريح كند زيرا #عصمت» مانند رذكها مثل سياهى و 
سفيدى ويا شكلهاى ظاهرى نيبيث بيده شرد» بلكه از صفات درونى و نهانى 
است كه تنها خداوند كه از تمالى آلللزار كله است آن را مى دائد. 

مترجم كويد: ابراهيم بمر بان شريانى و عربى يعنى يدر مهربان» زيرا آن 
حضرت و همسرش ساره نا كََاقْتَء كر بَهشتَ سريرست كودكان مرمنينئد. 
الانبياء وأبوالشيفانهو لقبش از آن زمان كه به تاج 





كنيهاش أبو محمد و 
سرافراز كرديد خليل الله و خليل الرحمن شده؛ سلسلة نسب او را 
ابراهيم بن تارح بن ناحورين ساروغ (كامل التواريخ :١‏ 81) محل تولّدش شوش 
أهواز يا قرية كُوث از روستاهاى كوفه (كامل :١‏ 80) سال تولّد او بقول بعضى 
0م سال بعد ار هبوط آدم مطأبق ٠١8١‏ سال بعد أز طوقان نوح (روش خليل 
الرّحمن :01 و در :18 سالكي موى محاسنش سفيد كرديد و فوت وى بعد از :18 
سال كه دوران دعرتش بود در سن 1١8‏ سائككى در شام جشم از جهان فروبست» و 
كن + هيل لزابينة 1 


شد (مروج اللآهب 011). 


نوشتهائدة 











دس در مسجدى معروف به مسجد ابراهيم به خاك سيرده 








معنى عصمت امام نا 


«باب» 
+( معنى الكلمة الباقية فى عقب براهيم عليه السلام )30 . 
حداثنا دين أعد الشيبائي” - رضى الله عنه _قال : حدامن 
الكوني' . قال : حد نا موسىبن عمران النخمي” , عن تمه الحسين بن يزيد التوفطي" ٠‏ 
عن الحسن بعلي ب نأني. أبيه » ع نبي بصي , قال : سألت أباعبداله يلتم عن قول 
« وجملها كلمةٌ باقيةني عَقبه قال : هي الامامة جعلها الله ع" وجل ني 
عَقِبٍ الحسين لفت بافيةٌ إلى يوم القيامة . 
يوباب» 
؟( معنى عصمة. الامام )نه 
١ب‏ حدائنا أعدين غل بن عبدالر” هن افر فال حد ثنا أبو مرو غلدينجعفر 
المقري الججرجاني” »قال : حدا تنا أبوبكى دين اللسل الموصلي ' يبغداد, قال : 
ابن عاسم الطر يفي , قال + حدا ثنا تاق بن ريز دين الحسيي الكحال مو لى زيدين علي" ٠‏ 











امج 





*(باب 2# معنى كلمة باقى مانده در دودمان ابراهيم دع 6) * 

ابو بصير كويد؛ از حضرت صادق م برسيدم كه معنى فرمايش 

خداوند: «و جعلها كلمة باقية فى عقبه» (و قرار داد حضرت ابراهيم توحيد را كه 

باينده است در ميان فرزندان خود ‏ زخرف 45 : 17) جيست؟ فرمود: آن امامت 
است كه خداوند عر وجل نا روز قيامت در تبار حسين 8# بايدار ساخت. 

*(باب ه © معنى عصمت امام) »* 

عباس كحال غلام زيد بن على كويد: يدرم برايم كفت: حضرت موسى 

ابن جعفر به نقل از بدرش از نيايش از !مام سجاد عليهم الشّلام فرمود: از ما 

خاندان جز مصو» منص ديكرى تم نترائد امام باق وحصمت ضفني تلت 4 








م أج١#‏ باب هد 





قال : حدثني أبي ؛ قال : حد ثني موسى بن جعفر : عن أبيدجعفر بن عل , عن أبيه دين 
علي" :عن أبيه علي" بن الحسين مَل , قال : الإمام من لايكون إلا معصوعاً و ليست 
العصمة ني ظاهر الخلفة فبغرف بها ولذلك لابكون إلا منصوساً . فقيل اله : ياابن رسولالله 
فما معنى الممصوم ؟ قفال : هو الممتصم بحبلالنه , وحبلاله هو الف رآن لا يخترقان إلى بوم 
القيامة » والإهام ,بودي إلى الف رآن والقرآن هدي إلى الامام ‏ ولك قول الله عز وجل" : 
«إنتهذا الفرآن بهدي لكتي حي أقوم». 

« - حد ثنا علي بن الفضل بن العناس البغدادي_بالر'ي- المعروف بأبي الحسن 
الحتوطي” » قال : حن” أعدين دين [أحدين] سليمان بن الحارث » قال : حد ثنا دين 
علي بن خلف المطثار , قال : حد”ثثنا حسينالأأشقر , قال : قلت لبشامين الحكم : مامعنى 
قولكم : « إن الإمام لاإبكون إلا ممصوماً » قال : سألت أباعبدالله تَفتَثم عن 
المعسوم هوا لممتنع بلله من بجبع حارم لله وقال لله تبارك وتعالى :« ومر 




















در ظاهر بدن باشد تا با جشم ديدء كله وشناخته كردد؛ و يه همين جهت امكان 
ندارد معصوم بودن كسى را .بدست آورد مكر خدا به وسيلة بيغمبرش آن را 
صريحا فرموده باشد. شخصى عرض كرَّةَ: اى فرزئد كرامى رسول خدا معنى 
معصوم جيست؟ فرهود: معصوم شخصى ابت كه به واسطة جنك زدنش ابه 
ريسمان الهى و جدا نشدنش از آن هركز به كناهى آلوده كرد و رشتة محكم 
خدا قرآن است كه آن دو نا روز قيامت از يكديكر جدا نككردند؛ و نا رستاخيز 
امام هدايت مىكند به قرآن؛ و قرآن راهنمائى مىنمايد به امام» و اين اسث 





يهِدِي للتي هي أقْرَمُ» (همانا اين قرآن مردم را به 
راستترين و استوارترين طريقه هدايت مى كند ‏ اسرا 1139). 
+ حسين أشقر كويد ار هشام بن حكم برسيدم كه معناى اين كفتة شما 


فرمودة خدا: «إن هذااا 


جيست كه: مسلما بجز معصوم امام نمى كردد: ياسخ داد: آن را از امام صادق #8 
برسيدم» فرمود:او به يارى و توفيق خدا از انجام هر عملى كه خداوند منع كرده 
است خوددارى مىكند؛ و خداوند تبارك و تعالى فرموده؛ «و من يعتصم بالله فقد 








معنى عصمت أمام دس 


هدي إلى صر اط مستقيم 0 1 
*- حد ثنا دين علي ما جبلوية - رعدالله ‏ قال : حناثنا علي بن إبراعيم » 
عن أببه , عن غدين أبي مين » قال : ماسمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول 
صحبتي له شيثا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الاإمام فل ني سألته يوم 0 
أهو معصوم ؟ ققال : : نعم . فقلك : فما صفة العصمة فيه ؟ وبأي" شيء تعرف ؟ فقال : 
جتتع الذه ثوب لها أريعة أوجه ولا خامس لهأ : الحرس ؛ والحسد و الغشب» 1 
فهذء منفية عند لا يجوز أن يتكون حريصاً على عت الننيا وي د تحت خائمه لأ تدخازن 
المسلمين » فعلى ماذا يحرص ؟ ولا بجوز أن ينكون حسوراً لأأن” الإنشان نما يحسدمن 
فوقه وليس فوقه أحد , فكيف ,بحسد من هودونه ؟ ولا ,يجوز أن يغضب الشيه من أأمور 
البكيا إلا أن ينكون غضبد لله عزاو نجل , فان الله ع وجل" فد فرش عايه إقامة الحدوو 








هدى الى صراط مستقيم» (و هر كس يذادي ندا «اسلام» تمسّك جويد يقيئا براه 
راست راهنمائى كرديده است - آل عطمراتة 01:27 

محمدبنابى عمي ركوئه:در مِرّنى كه همدم جشامبن حكم بودم سخنى از 
او نشنيدم و بهرهاى از وى نبردم كه سودمندتر از اين سخن باشد كه در صفت 
يا امام معصوم است؟ كفت: بلى» كفتم: 


حقيقت بى كناهى جه جيزى است؟ و معيار شناخت عصمت جيست؟ باسخ دادة 








رهبرى كفت» روزى از او برسيدم: 


تمامى كناهان برخاسته از جهار جيز است و ينجمى ندارد: حرص» حسده خشم و 
خواهشهاى نفسانى؛ و هيجيك از اينها در امام نمى باشد» روا نيست امام بر اين دنيا 
حريص باشدكه حرص ناشىاز تهيدستى استءدر حاليكه همه جهان زير مهر و خاتم 
و در اختيار أوست؛ و خزانهدار مسلمانان أست به جه دليل حرص بورزد؟ اما 
حسود نيست؛ زيرا آدمى به كسى رشك مىورزده كه مقامى بالاتر از او داشته 
باشدء و مقامى بالاتر از امامت نيست بس جككونه به شخصى كه يائين قر از او ياشد 
حسد بورزد؟ و روا نيست براى امور دنيا خشمكين شود مكر آنكه خشمش براى 
اخدا باشدء جون خدا او را موظف كرده كه حدود را اجرا نمايدء و نكوهش هيج 
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وأن لاتأخذء في الله لومة لاثم ولارأفة في دبنه حتلى بقيم حدوولله عزو جل" ٠‏ ولا .يجوز 
له أن يشببع الشهوات ويؤثر إلد“نيا على الآخرة أن لله ع وجل حبّب إليه الآخرة 
كما حب إلينا الدهنيا فهو ينظ إلى الآ خرة كما ننظر إلى النّنيا فهل رأيت أحدا ترك 
وجباً حسناً لوجه فبيج وطعاماً ينبا لطعام م" وثوبا يننا لثوب خشن ونعمة وائمة باقية 
لدنيا زائلة 

قال أبوجعفر مسف هذا الكتاب : الدليل عموعصة الامام أنه ينا كنكل" كلام 
شقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأوبل و كان أكثر القرآن و السنّة ما أجممت الفرق 
على أنه صحيح لم يفير ولم ببدّل ولم بزد فيه ولم بنقص منه حتملاً لوجوه كثيرة من 
التتأويل وجب أن ييكون مع ذلك عخب "سادق" معصوم من تعمد الكني و الغلط , منبىيء 











ملام ت كرى او را باز ندارد» و بر خلآقييدين با كسى عطوفت نكند تا حدود الهى 
را اجرا كند, و بر او جايز نيسك كلاابيَرِمٌ هواى نفس خويش باشد, و دنيا را بر 
آخرت ترجيح دهد زيرا خداي عزو جَلَ دوستى جهان ديككر را در دل او افكنده و 
همانكونه كه ما با جشم علائه به ين جهن كاه مى كنيم؛ او به آخرت مى نكرد 
آيا كسى را ديدهاى كه ديدن جهرة زيبايى را براى تماشاى شخص بد منظرى رها 
كند؟ و خوردن غذاى كوارايى را بخاطر غذاى تلخى؛ و برتن كردن لباس نرمى را 
براى لباس خشنى ترك كند؟ و نعمت جاودانة بايدارى را بر دنياى سبرى شونده و 
رو به زوال برترى بدهد؟ 

مصتف كتاب كويد: دليل بر عصمت امام اين است: هر سختى كه اث 
كويندهاى نقل مىكردد تأويلات مختلفى در آن احتمال داده مى شود و حتى 
آيات قرآن و روايانى كه مورد اجماع فرقههاى مختلف مسلمين است كه صحيح و 
بدون تغيير و تبديل و كم و زياد شدن در آن» دست نخورده باقى ماندهء باز هم 
احتمال تأويلهاى كوناكونى در آن مىرود. بنابر اين لازم است ء يك خبردهددة 
راستكو كه از دروغكوئى عمدى و خطا مبرًا است به همراه آن خبر باشد تا مردم 











معنى عصمت امام ذف 


مساعنى الله ورسوله فيالكتاب والسنّة على حق” ذنك وسدقه , لأن” الخلق مختلفون في 
التتأووبل كل" فرقة تميل مع الفرآن و السنّة إلى مذحبها , فلو كان الله تبارك و تعالى 
ركهم بهذه الصفة من غير عخبر عن كتابه سادق فيه لكان قد سوغهم الاختلاف فيالدّين 
تأوبل وسن" ديه ف سل يحتمل الشأويلوأمرهم 

5 : تأكلوا واتملوا . وني ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد 
اللحق" وخلافه . فلما استحال ذلك على لل عن وجل" وجب أن ييكون معالقرآن والسئة 
في كل" عصي مُنْ بيسن عن المماني التي عناها الله عز وجل" فيالفرآن بكلامه دون ما 






يحتمله ألفاظ القرآن مِنّ التتأويل ويميّن عن المماني الي عناها رسول الل تلطع فيسئنه 


راء ا منظور و نيت درست و حق دا و بيغمبرش؛ يعنى آنجه كه در قرآن و 
احاديث هسثء آكاء سازد. و جرن موفةإثيرنظر استعداد و هوش و عادات 
متفاوتند» در توجيه و تأويل يكسان نيشذتقالآيه كهمكن دليل هر كس آيات قر آن و 
احاديث را طبق مرام خويش توجيه مِينَمَبَك حال أكر خداونده آكاه سازئدة 
راستكويى را كه واقعيت كتابش را 
را بدست خود ايجاد كرده و بنابر 





تَمَاَيد َرَت قرار ندهد, اختلاف دن دين 





آئرا براى مردم جايز دانسته اسث. زبرا 
كتابى نازل نموده كه قابل تأويل استء و بيغمبرش قوانين و آدابى را مقررٌ نموده 
كه احتمال تأويل در آن مىرود؛ و به مردم دستور داده تا به آن كتاب و سنّث 
عمل نمايند» همجنان است كه كفته باشد: قرآن و سنت مرا تأويل نمائيد و عمل 





كنيد. و روشن است در جنين فرضى روا خواهد بود كه ضد و نقيض عمل نمودن و 
ن رخصتى بر 
خدا محال است يس بايد در هر دورهاى همراه با قرآن و سنت شخصى باشد كه با 
آكاهي كامل از معناهائى كه خدا در نظر داشته مقصود او را از آيات قرآن بياث 
تمايد؛ واحتمالات ديكرى را كه در الفاظ قرآن مى رود كنار زند؛ و معانى درستى 


ارا كه بيامبر يلاق در مقرّرات و اخبارش در نظر داشته است بيان نمايد» و نيز 


يا اعتماد داشتن به حق و خلاف آن راء جايز دانسته باشد. و جون 











لذ ج!* باب مع 


وأخباره دون التأويل الذي يحتمله ألفاظ الأخبارالمروية عنه تم المجمع على صحّة 
تقلها » وإذاوجب أتدلابد" من مخبرصادق وجب أنلا يجوز عليهالكدبتمسدأولا الغلط قيما 





.يخبريه عن مراد لله ع وجل" في كتابه وعن مراد رسول انه َي في أخباره وسلنه ..و 





وما ب كد هذا الدّليل أنه لابجوز عند مخالفينا أن يكون الله عل وجل" أتزل 

القرآن على أهل عصرالتبي" تيدع ولا نبي" فيهم ويتعبدهم بالعمل بما فيه على حقنه و 

نز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولامعبير عنه ولا مفسر 

استعجم منه ولامبينن لوجوهه فكذلك لايجوزآن نتعسد نحن به إلّا وممه م نيقوم فينا 

مقام التي يط ني قومه وأهل عصرء في التبيين لناسخه ومتسوخد و خاسه و عامه ,و 

المعاني التي عناها لله عزو جل” بكلامه ٠‏ دون ما يحتمله التتأويل , كما كان الثبي" 
قا مبيناً لذلك كله لأعل عسره ولاتهر من ذلك مالزموا العقول والد بن . 





احتمالاتى را كه در الفاظ اخبال آ0حَض رب تأمى رود كه درست بودن صدور آنها 
مورد اجماع اس رد نمايدي.و حال كه ثابت شد خبر دهندهاى راستكو لازم اسث» 





جون صداقت لازم بود بايد معصوم نيز بَاشدء وأ جملة 





كه مخالفان ما معتقدند خداوند قرآن را فقط بر مردم زما 
براى عصرهاى بعد از او نيز فرستاده استء و ييامبرى هم در ميان مردم بعد از آآن 
عصر نخواهد بود كه مطلب را روشن نمايد: مغذلك آنان را مأمور ساخته تا به 


آنجه كه در قرآن هست بر وجه حق و صدقش عمل نمايند. وقتى جايز نباشد بدون 





ناطق و مفسر و روشتكرى كه مبهمات آن را واضح نمايد قرآن بر قومى نازل 
كردد؛ همنجنان روا نيست با إينكه فردى وجود نداشته كه قائم مقام بيغمبر باشد و 
ناسخ و منسوخ و خاص و عام؛ و مقاصدى كه خدا از كلامش در نظر داشته براى ما 
بيان كند با تأويلهايى كه احتمال مى رود ما را مأمور عمل به آن نمايدء همجنانكه 
جر براى مردم زمان خودش توضيح مىداد. بالاخره در اين مورد آنجه را عقل 
ودين حكم مى نمايند لازم ووجاب اسث. 











معني عصمت امام بلا 





فإن فال قائل : إن" المودي إلينا ما 
التي عناها اللددون ما يستمله ألفائله هوالامة , أكذبه اختسلاف الأسة وشهادتها 
بأعمه على ها في كثير من آي القرآن تجبلم بمعناء الذي عناءالل عن" وجل" » وفي 


ببيانالفرآن . وأتبا 








فإن تجار متجالرة فقال : فدكان ,يجوز أن ,ينزل ألقرآآن على أهل عصر النبي؟ 
ولاييكون ممه نبي ويتعبدهم بدافيه مع احتماله للتأويل . قيل له : فهبذلك كان 
قد وفع منالخلاف في معانيه ماقد وقع فيهذاالوقت ما الذيكانوا يصنمون ؟ فن قال: 


ما قد سنعوا السّاعة . فيل : الذي ذملوه الساعة أخذ كل“ فرققىن الامة جانباً من التأوببل 





بنابر آنجه ككذشت جنانجه شخطرٌ لكلويد: « .ست است كه بايد كويندهاى 
باشد ولى آنجه را ما ناكزيريم از دإل !7 أ متشابهات قرآنء واز معناهائي كه 
هراد خدا إست واودر نظر كرفتهي نه رجه را از الفاظش احتمال آن مى رود خود 
أمْت به ما مى رسانند». بايد كفت عمل 23017 ابن سخن را تكذيب مىنمايد 
جون ما اختلافى را كه در ميان امت در بسيارى از آيات قرآن وجود دارد مى بينيم» 
و همين كواهى مىدهد در بيشتر آآيات قرآن جاهلند و معنائى را كه خدا قصد 
نموده درك ننمودهاندء واين روشتكر آن است كه «أمَت» نمىتوائد ادا كتندة حق 
قرآن باشد و قائم مقام ييغمبر كردد. 

اكر كستاخى سر برداشته و بككويد: جايز است كه قرآن بر مردم زمان 
: آن بيغمبرى نباشد, و با آنكه احتمال تأويل در آن 





بيغمير نازل شود و همرا 
ني رود خداوند مىتوائد آنان را مأمور بعمل نمايد. 

به او كفنه مىشود: بر فرض حرف تو درست باشده مىبرسيم با جدين 
وضعى اكر در معانى آن اختلاف شد جنانكه در أين زمان شده است ‏ مردم جه 
وظيفهاى دارئد؟ اكر بككويد: همان جارءاى كه الان بايد كرد مىكوئيم: حالا 








4 اج #ياب ف 
وثمله عليه وتضليل الفرقة المخالفة لها في ذلك و شهادتها عليها بأننها ليست على الحق”. 
فرن قال : إنه كان يجوز أن يتكون في أواز الإسلام كذلك و نلك حكمة نالل و 
عدل فيهم . ركب خطأ عظيماً ومالا أرى أحداً من الخلق يقدم عليه » فيقال له عند ذلك : 
فد ثنا إذاتين للعرب الفصحاء أهل اللّغة أن ,تأولوا ألقرآن و يعمل كل" وأحد منهم 
بمايتأو له على اللغة العرب فكيف يصنع من لإيعرف اللّفة من الى ؟ و كيف يصنع 
العجم من الترك والفرس ؟ وإلى أي شيه يرجمون فيعلم مافرش لله عليهم في كتايم كو 

من أي" الفرق يقبلون مع اختلاف الفرق في التأويل وإباحتك كل فرفة أن تعمل بتأويلها 
مجرى أصحاب اللّغة من أن" لبم أن 
ثُلايغهم اللّغة لإنباع بعض الفرق دون 

















جنان است كه هر طايفهاى يك تأويل را مى كيرند؛ و بر طبق آن عمل مىنمايده و 
فرقة ديكر تأويل ديكرى راء و هر يلايك را كمراه مى دانده وقائلند به ايدكه 
دستة مخالف راه حق را در بيشر| كلل السب اكر بكريد: مى شود كه در آغاز 
اسلام نيز جنان باشدء و آن.خودٍ حكمتى است ا جانب خداوند و عدل در بارة 
آنان است. 

با اين ادّعا مرتكب اشتباه فاحشى شده است كه خيال نمى كنم هيج 
مخلوقى بيش از او دجار كرديده باشدء باز هم به أو باسخ داده مى شود به ما بكو 
كه اككر شخصى جنين ببرسد: عربهاى فصيح لغت شناس قرآن را تأويل مى نمايند 
و هر يك ازآنان بر طبق آنجه لغت تأويل مىنمايد عمل مى كنئده ولى اشخاصى 
كه آشنا به لغت فصيح عرب نيستند جه بكنئد؟ و غير عربها از ترك و فارس و 
غيره» جكونه بفهمند؟ و براى دانستن احكامى كه خدا در كتاب خويش برايشان 
واجب ساخته به جه جيز مراجعه نمايند؟ و به كدام فرقه روى آورندء با اختلافى كه 
خود در تأويل دارند؟ جون تو معتقدى كه هر فردى مىتواند بر طبق تأويل خود 
عمل نمايد؛ بس بناجار بايد غير عرب و هر شخص ديكرى را كه لغت نمىدائد 
ماندد اصحاب لغت بدانىء يا اينكه به آنان اختيار دهى تأ از هر قرقهاى كه مايلند 





ععنى عصمت امام ليذفنا 


بعض لزمك أن تجمل الحق” كلّه في نلك الفرقة دوْغيرها فاإن جعلتالحق”فيفرفقدون 
فرقة نفضت مابنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن ييكون مع تلك الفرقة عَلَم 9 
بها منغيرها وليسهذ! منقولك لوجمات الفرق كلها متساوية فيالحق” مع تناقضتأويلانها 


فبلزمك أيضاً أن تجمل للمجم ومن لابفهم اللّغة أن يتشبعوا أي الفرق شاؤوا » و إذا فعلت 




















ذلكلزمك في هذا الوقت أن لاتلزم أحداً من عفالفيك من الشيعة والخوارج و أسحاب 
التأولات وجميع من خالفك من له فرقة ومن مبتدع لافرقة له علىمخالفيك زمناً » وهذا 





نقض الإسلام والخروج من الإجماع » ويقال لك :وما بكر على هذا الإعطاة أن 





بيروى نمايندء كه در اينصورت برتو لازم است تمامى حق را در آن كرو قرار 
دهى نه غير آنء و اكر حق را به دستة ا تتِصِرصى اختصاص دهىء بايهاى كه 
سخنانت را بر آن قرار دادى در هما ريتقتة” و/ذ) را نقض نمودهاى» و بايد قبول 
كنى كه با آن دسته دانش و دليلى اميت له به سبب آن از ديككران جدا كشته و 
عمتاز مى شوند؛ و اين مخالف كفتة كو س2 /32)كب هده كروهها را در حق برابر 
داتستى با آنكه تأويلات آنان ضد يكديكر است يس بر تو لازم مىآيد براى عجم 
وعرب غير فصيح نيز جايز بدانى هر كروهى را كه مايلند انتخاب و ييروى نمايند 





و أكر اين مطلب را بذيرفتى؛ بس بايد هيجيك از مخالفان خودت را قبل شيعم 
خوارج؛ اصحاب تأويلات و ساير مخالفين جه آنان كه فرقة خاصى را تشكيل 
قرار 
ندهى و جين كارى نقض أسلام و بيرون رفتن از اجماع است» و به تو جنين 
اعتراض مى شود؛ بايد خدا مخلوق را فرمان داده باشد كه بدون جون وجرا به آنجه 
را يخوانند عمل نمايتد؛ و در عين 
حال امر فرموده كه بايد جستجو كنند وهر كروهى به آنجه كه به رأى خودش در 
آن كتاب يسته است عمل نمايد. 


دادهاند» وجه بدعت كذارانى كه فرقهاى ندارند. مورد نكرهش و مذ 








در كتاب بستهاى است و نمىتوانئد داخل 








اج # بابح 






الكت فإن أجزت ذلك أجزت علي 7 
0 تجيز على كل من نظر بعقله في 
لتر الم أن ب لأتسواء أباحوم أن يعملوا في سول الحلال و 
الحرام وفروعهما بآدائهم [أ] وأباحهم أن ينظروا بمقولهم في أصول الد ين كله و فروعه 
من توحبده وغيره وأن بسملوا أيضاً با استحسنو. وكان عندهم حقاً إن أجزت ذلك 





أجزت علىالله عوجل"” أن يبيح الخلق أن بشهدوا عليه أنه ثاني اثنين ٠‏ و أن يمتغدوا 
الدهر , وجحَدوًا البارىة جل وود" وءذاآخر مافيهذاالكلاملأنة م نأجاز أن بتعيدنا 
الله عز وجل بالكتاب على احتمال التأويل ولا مخبر صادق لناعن معاليه لزمه أن مجيز 
على أحل عصر النبي” تلا مقل ذلك وإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن ببح اله عزا وجل 
لإبكون لهم خيرذلك إذالم يكن معهم حجّة في 











اكأر جنين جيزى را مجان د#وْميبهودكى را بر خدا روا دانستهاى زيرا 
جنين عملى شيوة بيهوده كرايان/اسكا!وَ بَدِد/اجازه دهى شخص با خرد خريش در 
مسائل تأمّل كندء و هر امري از دين !كه صلاح بدائد به آن معتقد كردد زيرا 
تفاوتى ندارد (مباح نموده باش كَه در كَوَائِينَ حل و حرام به آراءخودشان عمل 
كنند ويا در همه اصول و فروع دين (توحيد آن و مسائل ديككر) به خردهاى خود 
رجوع كرده و آنجه را كه نيك مىبندارند و نزد آنان حقّ استء عمل نمايند اككر 
اين اجائره را دادى بر خدا روا دانستى كه مخلوق عليه او كراهى دهند كه خدا دوانا 








است » يا طبيعى مذهب و ماذى شوند و خدا را انكار نمايند. اين آخر 
اجنين اعتقادى است زيرا اكأر شخصي جايز بداند كه خدا ما را مأمور ساخته ابه 
قرآن كه احتمالات مختلف دارد عمل نمائيم؛ و م ىكويد: لازم نيست خبردهندة 
راستككونى باشد تا منظور خدا را از معاني حقيقى آن به مردم بأزكو كنده بايد بر 
مردم زمان بيغمبر نيز مانند آن را روا بداندء و اكر جنان جيزى را جايز شمرد» 
ضرورى خواهد بود خداوند هر فرفهاى را آزاد كذاشته باشد تابه رأى خود عمل 
نمايند, و هر طور كه مايلند تأويل نمايند» جون جارهاى جز آن ندا رند» در صورتى 
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أن" هذاالتأويل أسحّمنهذ!التأويل : وإذا أباح ذلك أباح مشبعهم من لا يعرف اللّفة 
وإذا أباح اأولئك أيضاً لزمه أن يبيحنا فيهذ! العصر , وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه 
أن يبيحنا ذلك ني |أصول الحلال والحرام ومفائى العقول وذلك خروج من الذيين كل , 
وإذا وجب بما قدامنا ؤكر. أنه لاب من مترجم عنالفرآن و أخبار النبي” أل وجب 
ن معصوماً بطل أن ييكون هو 
الأمة لما بيْنَا من اختلافها فينأوبل القرآن و الأخبار و تنازعها في ذلك ومن إكفار 
بعضها بعضأ , و إِذا ثبت ذلك وجب أن" ن" ألمعصوم هوالواحد الذي ذكرناء وهو الامام , 

وقد دللنا على أن" الإمام لا ييكون إلا ممصوماً وأ وجبت العصمة في الارمام لم 








يكون معصوماً ليجب القبول منه » فاإذا وجب أن 











كه حجتى همراه آنان نباشد تا معين نمايد كه كدام تأويل صحيحتر از ديكرى 
است بيروى از ايشان را براى افرادى كذ لَقِبتنِمى دانند روا دانسته» و جون جئين 
كشت در اين زمانه براى مانيز د رسك لالد برد) 

و هركاه آن را در موره,قرآن جار دانستيم؛ لازم أست در اصول حلال و 
حرام؛ و قياسهاى عقلى نيز روا بدانيم و تَمَامَىَاينها خروج از مرز دين مى باشد. و 
با دلايلى كه قبلا ككفتيم ثابت شد كه جارهاى نيست و بايد مترجمى براى قرآن و 
اخبار بيغمبر تييع داشته باشيم و واجب است كه آن مترجم معصوم باشده نا 
بفهرفعن صخش واجب كردده و هركاه واجب شد «معصوم» باشده بدلايلي كه 
كذشت نمىتواند «امّت» باشدء زيرا اختلاف «أمّت» در تأويل قرآن و اخبار و 
جدالهائى كه در آن دارنده به حدى است كه برخى أز آنان فرقة ديكر را كافر 
مىشمرند؛ و جون ثابت شد كه «أمّت» نمىتواند به جاى «امام» باش بس 





«معصوم همان فردى مى باشد كه ما 1 ياد نموديم واو «امام» است. و با دليل 
ثابت كرديم كه جز معصوم نمى شود كس ديككرى امام باشد و نظر ما (شيعه) بر 
اين است كه وقتى عصمت در امام لازم بود» ناكزير فرد معصوم كسى است كه 


ييغمبر به نام و نشان او تصريح نموده باشدء زيرا «#عصمت» صفتى نيست كه در 
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يمكن بن من أن بنس“النبي” تق عليه لأن" الميئمَة ليست فظاهر الخلقة فيمرفماالخلق 
بامتاهدة فواجب أن ينص عليها علام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نيه يلع وذلك 
الأمام لإبكون إلا منصوساً عليه . وقد سح” لنا النس” بما يناه من الشجج و بنا 
رَوْيناه ‏ نالأخبار الصسّحيحة . 










« باب » 
معني تحريم النار على صُلْبٍ١‏ التي صلّى الله عليه وآله )به 
©(وبطن خملة و 


١‏ حدةثنا تين الحسنين أعدين الوليد 








ي “ثنا تابن 
الحسن الصقار , عنعلي” بن حسّان الواسطي , عن عبدالر حنبن كثير الباشمي” » قال : 
سمعت أباعبد ال الصارق علقم يقول : بزل جبرئيل على الذي" لبلا ففال : باغ إن لله 
جل" جلاله يقرئك السلام ويقول باإني ينمت الثار على سلب أنزلك , وبطن جلك , 
وحجر كلك , ققال : ييا جبر ثيل يسن لي:زللك” ففال : أنا الصلب الذي أتزلك فعبدالله 











ظاهر آفرينش باشد تا مردم آنراً به جشّم ببينهد و تشخيص دهند بس مى بايست كه 
آكاه از همه نهانها كه منزّه و والاست با زبان بيامبرش بر آن تصريح نمايد واين 
بدان جهت است كه «امام» نم ى كرد جز كسى كه به صراحت معرّفَى شده باشد و 
تصريحات و اخبارى كه از ائمّه عليهمالكلام به ما رسيده دليل درستى كفتار ما 
اسث. 
*(باب ع *- معنى منع كردن خدا آتش را بر بدر و مادر و سر برست بيغمبر وص »)»* 
١‏ عبدالرّحمن بن كثير هاشمى كُويد: شنيدم كه امام صادق م فرمردة 
جبرئيل به بيغمبر نازل كرديد و عرض كرد: اى محمد خداوند توارا سلام 
مى رساند» و مى فرهايد: من آنش جهتم را ممنوع ساختم بر يشتى كه تو را آورد و 
شكمى كه تو را حمل كرد؛ و دامنى كه سربرست تو كرديده فرمود: أى جبرئيل 
اين را برايم توضيح بدهه جبرئيل كفت: اما بشتى كه تو را آورد عبدالله فرزند 











معنى كلمات بهار كانة آدم لذن 


أبنعبد الطب , و أمنا البملن الذي ماك آمنة بنت وهبء و أمنا الجر الذي كتّلك 
فأ بوطالب بن عبدالمطاب وفاطمة بنت أسد . 





وياب» 

#( معنى الكلمات التي جمع الله عَرْو جل فيها الخير كله لآدّم عليه السّلام )نه 

١‏ حدائنا أبي - رعهال ‏ قال : حدثنا علي" بن موسىبن جعفرين أني مف 
الكمنداني” ؛ قال : حداثنا أحدين دين عيسى الأشعري” قال : حدثنا عبدالركحنين 
أبي نجران ؛ عنعاسم بن ميد » عن عَدين قيس »عن أبي حجمفر عدين علي” البافر 2 
قال : أوح لله تبارك وتمالى إلى آدم لفت : باآدمإشي أجمع لك الخي كله في أرب كلمات : 
واحدة لي ؛ وواحدة لك ؛ وواحدة قيما بيني ! ببنك و ين النفى . 
: فانجازيك بسملك أحوج 
مامكون إليه ؛ وأا التي بيني وببنا. 290 الاجابة ؛ وأمنا التي فيما 






كرامى عبدالمظلب است» و شكمى كه تو را حمل كرد آمنه دخث وهب مىباشده 
و دامنى كه تو را سربرستى نمود ابوطالب بسر عبدالمظلب و فاطمه دختر اسد 
عى باشند. 
شرح: «مراد آن است كه إينان هيجكدام در تقدير مشرك نبودند». 
#(باب 1غ معنى كلماتيكه در آن تمامى نيكى رأ براى حضرت آدم كرد أورد) * 
ال محمد بن قيس كويد: امام باقر هيم فرمود: خداوند تبارك و تعالى 
بهآدم وحى كرد اى آدم من همه نيكيها رأ در جهار كلمه برايت كرد آوردهام: 
يكى براى من استء و يكى برأى توه و يكى بين من و توه و يكى ميان تر و مردم» 
اما آنكه مخصوص من است اين است كه مرا يرستش نمائى و جيزى را همتاى من 
نسارى, و آنكه از آن تواست آن است كه ياداش كردارت را در محتاجترين 
الحظة زندكيت مىدهم, و آنكه ميان من وتو است آن است كه بر تواست دعا 








352 ج #١‏ باب مدوكد 
وبين الناس : قترشى للنانها ترضى لنفسك . 
«باب» 
#(معنى الكفر الذى لايبلغ العرك)© 


حدثنا أبي ؛ و عم بن الحسنبن أحد بن الوليد - رشيالله علهما ‏ قالا: 
حدائنا عبدلله بنجعفر الحميري" »عن تين الحسين بن أبي الخطاب ٠‏ قال : 














النضر بن شعيب ؛ عن عبدالغقار الجازي”» فال : حدثني من سأله - يمني الصارق #83 - 
هل يكون كفر لا:بلغ الشرك ؟ قال : إن الكفر هو الشركه ‏ ثم" قام فدخل المسجد فالتفت 








إلي' قفال : نس » ال"جل يبحمل الحديث إل صاحبه فلابعرفه فير عليه فبي نعمة كفّرها 
ولم يبلغ العرك 
«باب» 
©( معنن لبس )نه 


١‏ حداثنا أبي ؛ وتدين الحبسن يرا أدبن |اوليد _ رضيالله عنهما ‏ قالا : حداثنا 
عبدالله بن جمفضر الحميري , عن غنيين الحسين بن أبي الخطاب , قال : حدثنا النضري, 
لَه في فول الله عوجل" : «إإنمايرين 








شعيب » عن عبد الفقار الجازي” ؛ عن أي عبداقة 


كردن و برمن است بذيرفتن» و آنجه بين تو و مردم باشد آن است كه براى مردم 
ببسندى آنجه را كه براى خود مى يسندى. 
*(باب .8 2 معنى كفرى كه به سر جد شر كك لنمى رسد) * 
١‏ عبدالغفار جازىكويد: كسى برايم كفت كه از امام صادق ليم برسيدم: 
آيا كفرى هست كه به سر حد شرك نرسد؟ فرمود: البنّه كفر همان شرك است» 
سبس برخاست و وارد مسجد شدء و نككاهى به من أفكند و فرمود: آرى» شخص 
حديثى را براى دوستش مى برد أو قدر شناسى نمىكند و آذ را بر مى ككرداقده بس 
أين نعمتى است كه كفران نموده ء ولى به سر حد شرك نرسيده أست. 
*(باب 4 ع معنى رجس)* 
١‏ عبدالغفار جازي كويد: امام صادق 8 در تفسير فرمودة خداوند 








معنى سورمه و معجون وائفية ابليس الود 


لله ليذعب عنكم الرجس أهلالبيت ويطبئ ركم تطبيراً » قال : الجن هوالدتك . 


وباب » 
#( معنى ابليس )2 
بن جعفرين المظفر العلوي” ‏ رشيالله عنه ‏ قال : حداثنا 
جعفربن تمدين مسعود العيناشي” ؛ عن أبيه , قال : حدا علي بن الحين بن علي بن 
فضسال » فال : حدثنا غدينالوليد ٠‏ عن عباس بن هلال ٠‏ عن أبي الحسن الر نا للم 
أنه ذكر اسم إبليى « الحارث » وإنسما قولالله عز وجل" :د ها إبليس » بباعاصي و 
سسي [بليس لأنه أبلس من رح ةلل ع وجل" ٠‏ 


< باب » 














8 معنى كح ابلسر| والفقاقه وُستُوطه ‏ )يه 





عزوجل «انما يُرِيدُ الله ليذهب عَنْكُم الرجْس هل تِ ب يُطهِرُكُمْ تَطهيرأ» (جز 
اين نيست كه يروردكار اراده نمود هر آلايش و نا ياكى را از شما خاندان نبت 
بزدايد و شما را از هر عيب كاملا باك و منزه كردائد ‏ احزاب 6 : ) فرمودة 
منظور از آن يبليدى شك و دودلى است. 
*(باب ١‏ 1 معنى ابليس) * 
ال عباس بن هلال كريد: امام رضا #9 يادآور شد كه ابليس نامش 
«احارث» مى باشد و معنى قول خداوند (زيا ابليس» اى نافرمان است» و بدين جهت 


«ابليس» ناميده شده» كه از رحمت بروردكار نوميد و مأيوس شد 


*(باب ١‏ بإب معنى سورمه؛ و معجونء و أنفية ابليس) + 
ابن فضّال بسند مرفو از امام باقر هم روايت نموده كه خداعٍر 
امم المودهم كه يمير 
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رفعه إلى أبي جمفر ليم قال : فال رسول الله خط : إن" لا بليس كحلا ولعوقاً د سعوطاً 
فكحله الثعاى , ولموقة الكذب , وسموطة الكير . 


«باب» 
9( ممنى الرّجِيم )© 
حدكتنا قل بنأحد العيبائي” - رضيالله عله قال : حدائنا جين أبيصدلئه 
0 بن زياد . عن عبدالمظيم بن عبدلله الحسني” ٠‏ قال : سمعت 
أباالحسن علي” بن م العسكري ف يقول : معنى الرجيم أنهمرجوم بالعن , مطرود 
من مواشع الخير , لابذكره مؤمن إلا لمنه » وأن" فيعلم الله السابق أنه إذا خرج القائم 
يمي لاببقى مؤمن في زمانه إلا ربجحه بالحجارةكماكان قبل ذلك مرجوماً باللمن . 


فرمود: ابليس سورمه و داروع| لِيلِذَنيء) وانفيه (داروثى كه در بيني ريزند و 
عطسه آور است) دارد» لما سررمآش خواب آلودكيء و دارويش درغ و 
أنفيّهاش خردخواهى و خودنمائى اسث, 
*زباب ؟ /ا معنى رجيم) * 
١‏ عبدالعظيم بن عبدالله حَسَى كويد: ازامام دهم تيم شنيدم كه مى فرمود: 
منهوم «رجيم» (درآياتقر آنْمانند «منالشيطانٍالرّجيم» (آل عمران 57) و 
بنج آيه در سورههاى ديككر) آن است كه «شيطان» با لعن از دركاه خدا 1 








شدهء واز هر جاى خير و نيكى دور شدهء مؤمن او را ياد نكند جز بر أو لعنت 
فرستدء براستى در عِلمٍ خدا كذشته اسث: وقتى حضرت قائم آل محمد 6 
ظهور كند در زمان او مؤمنى نماند مكر اينكه شيطان را رجم كند و با سنك او را 
از خود دور نمايد جنانجه بيش از آنهم آماج تعن آنان مىبوده است. 








معني كنجِينةٌ حديث بيقها 


وباب» 
8( معن ى كنز الحديث): 

١‏ حدائنا أبو نر ع ين أعد بن تسم الترحّسي" يرحس , قال : حداثنا 
أبولبيد دين إدريسالعنامي , قال : حدثنا هاشم بن عبدالمز يزالمخزومي" , فال : حدثنا 
سعيدبن أبي عرريم » عن بحبى بن أنوب .عن خالدين يزيد , عن عبدالله بن مشروح ‏ , 
عن ربيعةبن يوراء ‏ عن فضالةبن عبيد فال : قال رسولاله تيم : من أراركتز الحديث 
فمليه بلاحول ولاقوئة إلا بلله . 








«باب» 
©( معنى المخييات )ه 
١‏ حدائنا ته بن الحسن بن أجطن الويي فال : حدثنا تمدين الحسن الصفار 
اهيم بن عاشم ؛ وأحدين عدين مميسى يبعا .أعنعلي” بن الحكم , عن أبيه .عن سيد 
بنطريف الاسكاف , عن الأأصبغ »نين أمدالمؤمنين يم إْنّه قال: من أحب أد 
من الدهنيا وقد خلصمنالذ نوب كما بخاص انه بآ ليلا كدرفيه ولي سأحديطالبهبمظلمة 





ص 








#(باب 1/1 معنى كنجينة حديث)* 
فضصالة بن بيد كويد: بيامبر خدا #َليعُ فرمود: هر كس كه بخواهد 
سخنش كنجينهاى ارزشمند كرد بر او باد به كفتن ملحل ولا فُة إلا بالله» 
(انيست هيج جنبش و نيروتى مكر بيارى خدا). 
شرح: در روايات زيادى وارد شده است «لا حل ولا 3 
من كنوز الجنة, به بحار الانوار مراجعه شود. 
*(باب ؟ - معنى مُخبيات) 
١‏ اصبغ كويد: امي رالمؤمنين ييح فرمرد: هركس دوست دارد كه وقت 
مردن از ككناهان ياك بائند و همجون طلاى نابى كه هيج عْشَى در آآن نيست كرددء 





و أحدى حقّى از او درخواست نكندء در يس نمازهاى ينجكانة شب و روز «نيْبّة 











لها اج #١‏ 8 
» في دبر الصلاة الخمس نسبة الله ع نوجل" : دقل هوالله أحد » اثنى عشر عر» 
ينبسط يدريه ويقول : « الهم !ني أسألك باسمك المكنون المنتزون الطاهرالطيير المباراك 
وأسألك باسك العظيم و سلطانك القديم ييا واهب المطايا بامطلق الاأسارى يافكاك 
الرفاب من الثار صل على ع و آل عل و فك'رقبتي م نالثار وأخرجني من الدانيا آمناً 
وأدخلني الجننة سالاً و اجملوعائي أو لنفلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخرء صلاحاً إناك أنن 
علام النيوب . ثم" قال مَل هذا من المخبيات ما علدني رسول الله ل وأمر ني 
أن أأعلّمه الحسن والحسين . 








«باب» 
0( معني سيد الاستففار )0 
أداحانا الحاكم عبدالحميد بن عبد الرحمنبن الحسن النيسابوري" » قال + 
الل (سورة توحيد) يعنى «قل' مُوَالِلة8 زكوازده بار بخواند بعد دستها را بكشايد 
ودعاى مزبور را بخواند: (برور :كاز مبناز تو مى خراهم «باتوسل»بهنامٍ 
بوشيده و بنهان و باكيزه وناك »بش .و با بركت توه انز تو مىخواهم به نام 
بزركت؛ و سلطنت ديرين و أزلَىات» أى بخشندة بدون عوضء اى رهائى بخش 
اسيران» و اى آزاد كنندة مخلوق از آتش دوزخء كه بر محمد و آل او رحمت 
فرستى » ومرا هم از آتش قهر خود آزاد كردائى؛ و با ايمان سالم از دنيا ببرى؛ وبه 
بهشت امن و آسوده داخل نمايى و آغاز دعايم را به رستكارى, و ميانداش رابه 
كاميابى و يايانش را به انجام دادن عمل نيك اجابت فرمائى» زيرا تو بر تمامى 
نهانها عالم هستي). 
آنكاه فرمود: اين از اسرار دعاهائى است كه به طور ينهانى و رمزى 
خوانده مى شرد ..واز دعاهائى است كه بيغمبر خدا قَي به من آمرخت و دستور 
داد آن را به حسن و حسين بياموزم. 
*(باب 8 /اس بهترين استففار) * 
ال جابرين عبدالله كريد: ييغمبر خدا قيللق فرمود: بهترين طريق 








معنى ميّت نهادن برخدا لين 


حدثنااً بزيدالبروي » قال : حدةثنا سلمة, بيب : قال : حدثذا عدين هنيب العدني 
قال : حفثنا السر بن بحبى »عن هشام » عن أبي ال"بير ٠‏ عن جابرين عبدالله أن 
روزا ال قال : تملموا سيد الاستغفار ٠:‏ الهم أنت ريني لاإله إلا أنت خلفتني 
أنا عبدك وأنا على عبدك و أبوه بنعمتك علي" وأبوء لك بذنبي فاغفرلي إِنّه لا يغفر 
النكنوب إلا أت . 





وباب » 
©( معنى قو ل الصّادق عليهالتلام د إيأكم أن كو نوا مُثَانين» )نه 
١‏ حدثنا أبي ‏ رجداله قال : حدثنا سمدين عبدالل , قال : حنثنا أحدين 
عدن عيسى ,عن الحسن بن علي" الوشناء , عن علي بن ميسرة قال : قال أبوعبدالله ظلق68: 
يناكم أن تكونوا ماين . قلت : جملت فدال » فكيف ذلك ؟ قال : يمعي أحدكم لم 
وبرفع رجليه على اميل نم فو ألم ني إنما أردت وجبك ٠»‏ 









آمرزش خواستن را ياد بكيرَي است: (بار خدايا تو بروردكار مني» ليست 


اىء و من بندة تو هستم؛ و بر ييمان تو استوارم» 





معبود بر حّى جزانو تو مرا آفر؛ 
واقرار به ذ زعمتهايت بر خود» دارم» و به كناه خويش اعتراف دارم بس مرا ييامرن 
زيراجز تو كس يككرى كناهان رانمى آم رزد). 

#«(باب 78 معنى فرمايش امام صادق «ع © كه از منانين نباشيد) * 

ا على بن ميسره كو حضرت صادق 5# فرمود: ببرهيزيد كه از منت 
كزاران نباشيده عرض كردم: فدايت شوم» آن جكونه مىباشد؟ فرمود: يكى انر 
شما جند قدمى به سراغ كار مى رود سبى به يشت مى خوابد» و دو بايش را به بال 
نكيه مى دهده و مى كويد بروردكارا» با اين كارم فقا رضا و خوشنودى تو ارا 


مي شواهب 








لدف اج١»‏ بابمدا 


«باب» - 
+( معنى المكافأة والشكر)ن 


احدثنا أني - رضي لله عنه - قال + حدثنا سمدين عبدائ , قل د حدا ل دين 





سمعت أباجعفر يلي بقول : هن صنع مثل ماسئع 
إليه قر تماكافى» ٠‏ ومن أشعف كان شا كر ؛ ومن شكركان كريما ‏ ومن عام أن" ما نع 
[إل] إثنا يمع النفسه لم يستبطى» الا في شكرحم » وام يستزدعم في متي / 
داعم أن الطالب إلك الاج ل يبكرم وجبه عن وجيك فأ كرم جك من يي 
«باب» 
*(مني العم اذى لاضن من جه ولا لقان 

-١‏ حدائنا بي رحدانه ‏ + ديكا سمدين عبداله . قال ٠‏ حداثنا عل بن 

عدسى بن عبيد » عن عبيدالله بن عبداه النرحقان )عن درستبن أبيمنصور الواسعلي” »عن 
إمراهيم بن عبدالحميد , ع نأبي الحيسن 229 قال : دخل رسول ال 6 المسجد فوزا 
*(باب 7لا معنى باداش دادن و سباسكزارى)* 

-١‏ زراره ككويد: از امام باقر م شنيدم كه فرهود: هركاه شخص جزا را 
جئان كند كه با او كردهاند ياداشى برابر داده» و هر كس دو جندان كند 
سهاسكزارى نموده و هر كس كه شك ركزارى نمايد بز ركوار استء و آن كس كه 
جذ عملش به خودش مى رسدء شكر تكزارى مردم را دير نبندارد (انتظار 
آن را نكشد) و درخواست مودت بيشتر از آنان نداشته باشده و توجه داشته باش» 


بدائد د 





فردى كه انيازى را اثر تو خواست شخصيت و آبروى خود را در برابر تواز بين 
برده استء بس تو با قبول كردن و نوميد نساختن او آبرويت را حفظ و شخصيّت 
خويش را كرانمايه ساز. 

*(باب ا دانشى كه دانستن و ندالستن آن سود و زيانى ندارد)* 

ال ابراهيم بن عبدالحميد از امام كاظم © روايت تموده كه فرمودة 








معنى منافق 





جعاعة قد أطافوا برجل ققال : ماهذا ؛ ققالوا : .يارسول الله . ققال : 
قالوا : أعلم التلى بأنساب العرب ووقائعها ويام الجاهلبّة و بالأعمار ٠»‏ فقال 86 : 
ذاك علم لايضمن جهله ولا ينفع من علمه 


ع« باب » 
©(ممنى المنافق) 


١_حداثنا‏ أبي - رشهالله عنه ‏ قال : حدا ثناسعدين عبدالله » عن ,يعفوب؛ 





عن دين أب همير , عن عبداثه بن سنان » قال : 
[له] رجلٌ من الجلساء : ملت فداك ياابن رسولالله أتخاف علي" أن أكون منافقاً ٠‏ 
فقارله : إذاخلو تفي بيتك 





تهاراً أوليلا أليسنسلي فقال : بلى . فقال: فلمنتمكي ؟ فقال: 


بيغمبر خدا يلايع وارد مسجد ادر يدوم كرد كه كروهى كرد مردى جمع 
شدهءاند» فرمود: جه خبر است؟ عرض كودته:أمردى است كه دانش فراوان دارد»ء 
دانش او در جيست ؟ كد ووتامانهاى عرات و حوادث ايشان و تاريخ ايام 






و اشعار عرب رااز همه بهتر مىداند, فرمود: اينها دانشى است كه اككر 
شخص أن را نداند زيانى متوجّهش نم ىكرددء و به فردى هم كه آن را بداند 
سودى نمى رسائد. 

(در كافى ج 0١‏ فرموده بعد بيغمبر 83 فرمود؛ البتّه دانش سه جيز است: 
آية محكمه» فريضة عادله» سدّت يا برجاء و جز اينها فضل است) < 


*(ياب 4 !1 معنى منافق) * 

١‏ عبدالله بن سنان كويد: در خدمت امام صادق تج نشسته بوديم » يكى 
از حضار مجلس از آن حضرت يرسيدء قربا 
.بر من واهمداى دارى كه منافق باشم؟ حضرت به او فرمود: وقتى روز يا شب در 
خانهات تنها مىشوى آيا نماز نمىخوانى؟ كفت: جراء فرمود: براى جه كسى 





شوم اى فرزئد ييامير خدا آيا تو 








لفن أج١»‏ باب ام 


له عر وجل . فال : فكيف تكون منافظاً وأنت تصلي رع نوجل" لا 
«باب» 
#(معنى الشكوى في المَُرض )0 





-١‏ حدائنا جعفرين دين مسرور سرضيالله عله قال : حدثنا الحسين بن دين 
عاص » عن ممه عبدلله بن عامس ٠‏ عن عغفدين أمي مير » عن 


بن صالح » عن أبيعبدالله 
به أحد ٠‏ أوعقول : لقد 






يم قال: إسما العكوى أن تفول : لفن بلي 1 
أصابئي مالم يُصب أحداً » وليس الشكوى أن تفول : سرت البارحة » و عَم اليومء 
وتحوهقا. 
«باب» 
:9( معنى الريح_ الْمْسِية والمسخية )2 

ادحلثا أحدين زياد بن جمفويإلهمداني7 - رعهاله ‏ قال : حداثنا علي بن 
إبرأهيم بن هاشم » ع نأيبه , قال : حدثني أب الأ تساري" و كان خيراً - قال : جد"ئني 
أبوالبقطان نار الأسدي” ؛ عن يداف قال- كال رسولالله ل : لوأن” مؤمن 


مى خوانى ؟ ياسخ داد: فقط براى خداوند عر و جلء فرمود: بابر اين جكونه 
مى شود منافق باشى و حال آنكه نماز رأ فقط براى خدا خواندهاىء نه غير خدا. 
*(باب ١8ب‏ كله در ببمسارى) * 

-١‏ جميل بن صالح از امام صادق يتم روأيت نموده؛ كه فرمود: 
نيست كه همانا كله داشتن و شكايت اين است كه بككوبى به بيماريى دجار كشتم 
كه ميجكس به آن مبتلا نشدهء يا أينكه بكويى آسيبى به من رسيده است كه به 
ديكرى نرسيده؛ و شكايت آن نيست كه بككُونى ديشب خوايم نبرد و امروز تب 
كردهام و مانند ايتها. 

*(باب 41١‏ معنى باد منسيه و باد مسخيه) * 
ا ابو يقظان أسدى از امام صادق #م روايت نموده كه ييامبر خدا 3 











معنى «الناس اثنان» 





أقسم على ربله ع 
ريحين إليه :ريح يقال له <١‏ لقنل تريب حلا 1 + لقي »لأا الفنية 











5 
تنسيه أهله وماله » وأا المنشية نلها نسخي نفسه عن النانيا حنّْى يختار ماعدالله 
تبلرك وتعالى - 





«باب» 
©( معتى قول الصادق عليه الام : < الثاس اثنان : واحد )22 
+( أراح ؛ وآغَرُ استراح » )* 
-1١‏ حدائنا عمدبن علي ماجيلويه -رضي لله عنه عزم عبن ابي القاسم » عن أسجد 
ابنأبيعبداله البرقي" ,عن أبيه , عن عدن أبي مير » قال : بعش أصحابنا ٠‏ عن 
أبي داف لهم أنه قال : النلى اثنان”: وأخيةأواح ‏ وآخراستر تراح .فأمًا الذي استراح 





فرمود: الكر مومنى خداى يخود ول سند دهدر كه او را نميرانن هركز او 
رائمى ميراتة ٠.‏ ولكن هركاه اجلش فرا رسدّ خُداوند دو باد بر او مىفرستد يكى 
بادى بدام «مُنْسيه» (از ياد برنده) و ديكرى بادى بنام «مُكْنيه». اما « منْسيه » 
خاندان وثروت او رااز يادش مىبرد و «مُسْخبَه نفس او رااز دنيا باز مىدارد و 
تارك دنيا مي شود يكونهاى كه آنجه را نزد خداى تبارك و تعالي است انتخاب 
ميدن 
#*(باب 8.7 - معني قول امام صادق (ع» كه؛ مردم بر دو كونهاند: يكى)* 
*(راحتى بخش ديكر ان مى باشد, و ديكرى خود آسوده است)* 

١‏ محمّد بن إبى عمير از يكى از اصحاب خود از امام صادق لهم روايت 

كرد كه فرمود: مردم (وقتى جان دادند) بر دو قسماند: يكى راحتى مىيخشده و 





ى راحت م ىكردد» اما آنكه آسرده مى شود مؤمن است كه وقتى مى ميرد 


از دنيا و رنجش رهايى مىيابد, و نكس كه راحتى مى بخشدء كافر است كه وقتى 











نا 





فاللؤمن إذامات استراح من الدنيا و بلائها ٠‏ و أمنا الذي أراح فالكة 
الشجر و الدواب” وكثيراً منالنالى , 
باب » 
©( معنى المر وأخفى )2 

-١‏ حداثنا عدن علي ماجيلويه ‏ ربحه أن ال : حدثني عسي عدي نأبي القلسمه 
عن تبن علي" الكوني”" , قال حلا ثنيموسى بن سعدان الحناط ,عن عبداله بن القاسم , 
عن عبدالله بن مسكان ٠‏ عن دين مسلم , فال : -ألت أباعبدافه يلتم عن قول الله عن و 
يتلم الس" وأخفى » قال : الس“ ماكتمته في نفسك , وأخفى ماخطر يالك 


أنسيته . 
3 عإباب» 


#(معنى استعر اب النبتظيّ وإستنباط العر بى )نه 
-١‏ حدائنا دين على" ماجيلوبة نياف أعنه ‏ فال : حدائني ملي غدينأبي 
الفاسم » عن دين علي" الكوني” :ومن مان بن عيسى م .عن فرات بن أحنف » قال : سأل 











از دنيا رفت؛ درختها و حيوانات و بسيارى از مردم را از كزند خويش آسرده 
مى ساف 
*(ياب 5م معتى سر و اخفى)»* 
ال محمد بن مسلم كلويد! اثر امام صادق 9م در بارة قول خداوند عر وَ جل 
عالق وَأَخْفن» (همانا او بر نهان و بر مخفىترين امور جهان كاملا كاه 
است ‏ طه 2١‏ : 0) برسيدمء فرمود: «مَ» آن جيزى است كه به اختيار خود در 
ضميرت ينهان مىدارى و «أَخْنى» آن است كه: زمانى در خاطرهات بوده و بعد 
آن راازياد بردهاى. 
*(باب مطى اراب على و استباطعرى * 
-١‏ فرات بن أحنف #: شخصى به امام صادق © عرض كرد؛ 








ث 








معنى <ازنان همتا ندا رند» إلننا 


رجل أباعبداشه كليم فقال : 
السلطان وشرٌ النبطي" إذا استعرب . ٠‏ قال : نعم » ألا أزيدك منه ؟ قال 55 0 :ومن 
شر" انعربي' إذا اسقتبط . فقك : وكيف ذاك ققال : من دنخل في السلا فادما مولي 
قينا قد رب بعد هجرته فهذا اتبطي إذا استعرّب . و أسَا العربي' إذا استنبط فمن 
أفر“بولا. من دخل به فيالإسلام فلؤعاء دوننا فهذا قد استنبط . 
< باب» 
:8( معنى ماروى أنه ليس لامرأة خط رلالصالحتهن ولالطالحتهن )© 

١‏ حدائنا أبي ‏ رعه الله قال حدثنا مين أبي القاسم ماجيلويه ٠»‏ عن عدين 
علي" الكو" »عن 
كسانيكه در نزه ماء هستند مى كوييد,ة يناه مىبريم از كزند شيطان و 
بادشاهء و تبهكارى «تبطى» (عائىي روه أ مردم عجم كه در بتطايح ترشن 
عراق شكونت داشتهاند) آنكوخويم عاذت تازى به خود كيرد حضرت فرمود: 
بلى آيا برايت جيزى بر آن ببَزَام؟ كُنسّء جر (إبيفزا). فرمود! و از كزند و 
بدخونى عرب آنكاه كه خوي تَبطلى كيرد. من عرض كردم: آن جكونه اسث؟ 
فرمود: او كسى است كه اسلام را بذيرفته باشد و مدغى سريرست ديككرى غير از 
ما باشدء قطعا ب ركشتن به بلاد كفر بعد از آمدن به شهرهاى مسلمين استء بس اين 
نبطى است كه خوى عربى كرفته است. 

و اما عربى كه خري دَبطى كبرد» هر كس كه اعتراف كند به دوستى كسي 
كه به سبب او مسلمان شده است وادّعا كند او كسى غير از ما بوده؛ بس او عربى 
است كه تبطى شده است. 

*(باب 8 - معنى روايتى كه فرمود: براى ؤنان همشآن و هم مقامى فيست»)** 
*(جه براى شايستكان آنان و جه براى مفسدان ايشان)* 
١‏ عبدالله بن سنان از يكى إز اصحاب روايت نموده؛ كه شنيدم: امام 








ان بنعيسى , عزعبدالثه بن سينان ؛ عن بع شأصحابن , قال : سمعت 

















أ خطر » لالصالمتيز” 
ل ”أن التي 0 
النمة :د أما طالحتهن فليس حَعارها التراب» التراب خير منها ‏ 





وباب » 
©(معنى مشاورة الله عزو جل)2 
١‏ - حداثنا أبي - رحدال ‏ قال : حدثنا رين أبي القاسم ماجيلوبه ٠‏ عن دين 
علي"الكوني” » عن عشمان بنعيسى ,عن هارون بن خارجة : قال : سمعت أباعبد اله لق 
يقول : إذا أراد أحدكم أمراً فلا نشاورن فيه أحداً من الثّاى حتى يشاور الله عزو جل" 





فلت : وما مشاورة الله ع وجل" ؛ قفال : ببح فيستخير لله فيه أوتليه * ثم ببشاور فيه فارذا 
بده بالله ع وجل" أجرى الله له الخيريظلي َس 





صادق يتم مى فرمود: زن كرون تواست دق تكن كه جه جيز را بر كردن خود 
مى آويزى؛ و بدان كه براى هيج زنى هم قدر وهم ارزشي نيستء نه براى نيكان 
آنان و نه براى بدانشانء و اما با شايستكانشان , طلا و نقره همبايه نيستء كه زن 
خوب كرانبهاتر از طلا و نقره استء و با فاسدانشان نيز خاك همالند نيست بلكه 


خاك ارزشمندتر از آنهاست. 
*(باب عم معنى مشورت باخد)) * 

-١‏ هارون بن خارجه كويد: شنيدم كه امام صادق يج مى فرمود: اككر هر 
يك از شما قصد كرد كه به عملى اقدام كندء با هيجيك از مردم صلاح انديشى نكند 
نا آنكه باخدا مشورت تمايد عرض كردم: : و مشورت با خدا جكونه است؟ فرمودة 
ابتدا از خدا مى خواهد كه خيراو را معين كند و سيس با مردم در بارواش مشورت 
مىنمايد هركاء از خدا آغاز كردء بروردكار ليكى ارا براى او بر زبان هر 
مخلوقى كه دوست دارد جارى مى سازرد. 








وباب » 
+( معنى الحرج )* 
ول حدتثا أني ‏ رجه الل قال : حدا نا سمدين عبداله » عن أحد بن عدين 
عيسى .عن الحسنبن علي بن فضسال , عن ثعلبة بن ميمون , عن زرارة » عنعبدالخالق بن 
عبد ريه » عنأبي عبدال لي في فول لله ع وجل" « وتن برد أن بشله بجع ل سيره حبقا 
حرجا »قال : قد يكون ضيّقاً وله منفذ يسمع منه و ببصن . و الحرج هوالملتام 





الذي لا منفذ له يسمع [به] ولا ببص منه ٠‏ 





؟ ‏ حدثنا عبدالواحدبنعدينعبدوى العطار يني 
قال : حد ثنا علي" بن غ4 بن 
الحسن علي بن موسى الر"ضا 
يشرح صدره للإسلام » قال : من ردت أن يديه بايماته في النافباإلي جشته ودار 


ابورسنة اثنين وخمسينوثلاث مالة 
,عن حدان بن سليمان النيسايوري" ٠‏ قال : سألت أباد 






عن«ول يعر وجل" : «فمن يردلله أن يمديه 


«رباب 8م من حرج)* 
١‏ عبدالخالق اثر امام صادق تيم روايت نمود؛ در تغسير فرعودة خداوند: 


20 يله يَْمَْ صَذْرَهُ ضيْقأ رجأ (و كسى را كه بخواهد كمراه «رها» 
كند, سينهاش را از بذيرفتن ايمان تنكل و فشرده مىكند ‏ انعام 7: 114) فرمودة 





سينه كاهى تنك مىشود ولى روزنة بازى دارد كه از آن م ىشنود و مىبيند و 
«حَرّج» نهايت تنكى و بهم جسبيدكى است» كه هيج روزنهاى ندارد كه به وسيلة 
آن بشنود وببيند. 





ابورى كويد: از امام رضا لت در بارة فرمودة خدا: «فَمَنْ 
2 صَدْرَهُ للإِئلام» (كسى را كه خدا خواسته باشد هدايت 





200 
نمايد سينهاش را براى يذيرفتن اسلام ككشايشى مىدهد ‏ انعام : 154 صدر آية قبل) 


برسيدم؛ فرمود: شخصى را كه خدا بخواهد ؛ به سبب ايمانشى در دنياء به بهشت و 








5 اج١»‏ بابهم 


ح صدرّه للتتسليم له والثقة به والسكون إلى ماوعده من ثوايه 
حتنى يطلمئن” إليه ٠‏ ون يبرد أن ُضله عن جدنته و داركرامته فيالآخرة لكفره وعصيانه 
له فيالنايا َل سدرَه بق حرجا حتى شك" في كفره وبشطرب من امتقاد. ليه 
حتنى يصير كأنما يمد في السّماء كذلك ,جم ل الل الرجس على الذين لايؤمتون . 










اباب» 
(معنى أصدق الاسماء وخيرها)ت 
١-حدائنا‏ أبي ‏ رحدالله ‏ قال حد ثنا سعدين عبدالة ؛ عن أجدين عد بنعيسى» 
عن الحسن بن علي بن فضسال » عر العلبة بن ميمون ؛ عن معمر بن شمر ٠‏ عن أبي جعفر 
َل قال : أسدق الأسما, ما سمي بالعبودينة وخيرها أسماء الأنبياء صلوات الله علييم 


أجعين 


خان كرامت خود در آخرث رماي ميسنت ديد و تحتلى به او م دهد 
كه تسليم محض أمر خدا باشدء و به او انكا داشته باشد» و به نويدهاى خدا آرامش 
يابد؛ بكونداى كه آسوده خاطر كردد و كسى را كه بدليل كفر و نا فرمانى و 
سر كشي او مى خواهد در آغرت از بهشت و كرامت خود دور سازد در دلها 
سينداش را جنان تنكل مى سازد كه در كفر خودش به ترديد مىافتد و از اعتقاد به 
آن قلبش يريشان مي شود آنطور كه كوئى به آسمان بالا مىرودء خدا شك و 
ناباكى رااين جنين بر آنان كه ايمان ندارند قرار مى دهد. 
*(باب 88 معنى درست ترين و بهترين نامه) * 

ا معتتربن عمر كويد: أمام باقر بيع فرمود: صحيحترين نامها آن ست 
كه نشانى از بندكى خدا در آن باشده (ماندد عبدالله) و نيكوترين نامهاء اسامى 
بيامبران است (صلوات الله عليهم اجمعين). 








معنى «اخائتة الأعين» وم 


«باب» 
#(ممنى اليب والشهادة )نه 
١‏ حدئنا أبي ‏ رحداله ‏ قال : حدئنا سعدبزعبداله , عن أحذين دين عيسى, 
عن الحسن بن علي "بن قفسال » عن تعلبةبن ميمون , عن بعض أصحابنا ٠‏ عن أبيعبدال 
يي ني فوله عز وجل حالم مالقا ٠‏ ققال: الغيب مالم ييكن و الشهادة 


ماقدكان ٠.‏ 
إباب» 
©( معنى خالنة الاعين )2ه 
١‏ حلائنا أبي ‏ رعدالث ‏ قال : جناثنا سعدين عبداله , عن أحدين غد بنعيسى » 
عن اسن بن علي "بن فضسال » عن نعلبةييمَكينَ/ عن عبد الرحن بنمسلمة الجربري 





قال : سألت أباصدالله للم عن فوله عَرَوََجن” + دتمل خائثة الأعين » فقال: ألم من 
إلى الجل ينظ إلى السي» و كأسهآلآبأطنإليةأكذلانا ائنة الأعين . 


#(باب 44 - معنى غيب و شهادت)* 
ديك از اصحاب كريد: امام صادق فليم در معناى قول خداوند عروّجل! 
و الشّهادة» (كسى كه از ينهان و آشكار با خبر است ‏ جمعه :8 ) 


ى امست كه نبوده استء شهادت» جيزى ابت كه بوده است. 








#زياب + 8 معنى خائنة الاعين)“* 

١‏ جريرى كويد: از امام صادق #8 در بارة قول خدا كه فرموده است: 

«ايعلم خائنة الاعين» (خداوند خيانت جشمها را مداند ‏ مؤمن : )1١‏ يرسيدم» 

فرمود: آيا نديدهاى كه كاهى شخصى جيزى را طورى نكاه م ىكند كه كويا به آنا 
نظر نم ىكند! اين أست خيانت جشمها. 














1 :*:( معنى | لننطار )2 
١‏ - حد ثنا دين علي" ماجبلوبه_رضي | - » عن ممه دين أبي قاسم , عن 


تابن عيسى عن الحسن بن علي" عن إسحاق بن مار » عن أبيعبدلك ام فال .من 
قرعالة آبة بسي بها في ليلةكتب ال له بها قنوت ليله ومن آبة في ليلة ني 
2 سل لكل كب الله نيلوح العفوظ نط من حسنات , واقتطار أل نأي 

ة والأوقيسة أعظم من جبل (حد . 

*- حد ثنائدين الحمن بن أحدينالوليد - رجداله _.قال : حداتنا دين الحسمن 
السفار عن أحدين لين عيسى » عن الحسينين سعيد ,عن الشضرين مويه عن يحب 
الحلبي” . عن دين مردأن ٠‏ عن سعدين طريف . ع نأبي جعفر ل قال : قال رسولنا 
تله : من فرة عش آبات في ليلة لم يمكبينة بالغافن ومن قره خمسين آبة كتب من 


الذاكرين . ومن قرء مائة آبنة كتب إن الفاقين ) دمن فر مائتي آينة كتب من الخاشمين 











*(باب 1 6- قعلى قتطار]* 

١‏ اسحاق بن عمار كويد امام صادق م فرمود: هركس كه در يك شب 
صد أيه از قرآن را در نماز شب بخوائده خداوند يسبب آلذء نام اورا در زمرة 
عمادت كنندكان تمامى آن شب ثبت فرمايد» و هر كه دويست آيه در غير نماز 
ثب بخواند؛ ايزد متعال تنطارى از كارهاى نيك و يسنديده در لوح محفوظ براى 
وى بنويسد. و قنطارء يك هزار و دويست «أُوْقّ (يك دوازدهم رِطّل مصرى» 
معادل هفت مثقال (وزن) و (ارزش) هر («أَوْقِيه» بز ركتر از كوه أحد مى باشد. 

0 سعدين طريق إل امام باقر هتيم روايت نمودء كه بيامبر خدا 2/3 
فرموده: هركس ده أ قر وادر شب بخواند قر زمرة ىخبران لوطه شرف 
و هركس كه بنجاه آيه بخوائد از ذكر ككويان بشمار بده و هركس صد آيه بخوائة 
أز عبادت كتندكان محسوب كردد ‏ و اككر دويست آيه بخواند از خدا ترسان 













بن ومن قرء خمسمائة آب ةكتسم نا جتهدين 
ار خمسةٌ آلاف مثقال زغب , و المثقال أريمة و 


ومن قرء ثلاثمائة1بة كتب من || 
قر ألف آببة كتب له قنطار . و 





عشرون قيراطاً أصفرها مثل جبل |أحد وأ كبرهاماين السماء والأرش . 


«باب» 
#(معنى البحير وو السائبة و الوصيلة والحام)نة 
٠‏ ١-حدثنا‏ أبى ‏ رحدلله ‏ قال : حدننا دين يحبى المطار : عن عددين أمدين 
يحبى ٠‏ عن ابن مسكان » عن 


يت ني فول الله ع وجل" ٠:‏ مُاجَمل الله من > 
ولاحام » قال : إن" أهل الجاهليية كانوا إذا ولدت | 








.يحيى الأأشعري” ؛ عنالعبساس بن معروف , عن سفوان 






ولتين في بعلن 


كرديده؛ و هر شخصى سيصد آيه بحوائهإزتجاك يافتكان بشمار آيد و هركس 
اند در رديف هيو كوتبش اند كان نوشته شود» و هركس 
9 » كه هر يك قنطار بانصد 
هزار مثقال طلا باشدء و هر مثقال بيست و جهار قيراط و هريك قيراط كوجكشس 
مائند كوه أُحُدء و بز ركش به اندازة ميانة آسمان و زمين است . 








هزار آيه تلاوت كندء براى او است قنطارى ار 


*(باب ؟ 4 معنى بحيره و سائبه و وصيله ‏ وحام)* 
ا محمد بن مسلم كويد امام ادق 0 ع( در تغسير فرمودة خداوند عزو 





ولا خام» (يروردكار براى بحيره و 
سائبه و وصيله و حام حكمى مقررٌ نفرموده است ‏ مائده 0 : ٠١1‏ ) فرمود: مردم 
جاهليت بهمادهشتر ىكددوقلو مي زائيد م ىكفتند: به هم يبوسته ( بالغ شده )»و 
كشتن و خوردنش را حلال نمىدانستند : و جون ده بار مىزاييد آن را « سائبه » 


مىداتسند و سوارى و باربرى و خوردن ككوشت و شير آن را بر خود خلال 








انين ج1» باب 0د 


اح قالوا : وسَلْتَ , فلايستحلون ذَيْحَها ولا أكلها ,و إذا ولدث عفرا جملوها سائبةء 
ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ,و «الحام» مَل الإبل لم ييكونوا يستحلونه فأتزل الله 
عن وجل أنه لم ييكن بحرم شيئاً من ذلك . 

وقد روي أن البحير: إذا تج خمسة أبطن فا نكان الخامس ذ كرا تحرو 
فأكله لجال والنساء » وإنكان الخامس أ نثى بحروا أذنها أي شنو وكات حرام على 
النساه والرجال لحمها ولبنها » وإذا مات حلت للثنساه » والسائية البعير سيب بنذ 
يمكون على ال ”جل إن مدلل ع وج لمن مرض أوبلّفه منزله أن يفمل ذلك ؛ والوصيلة 
من الغنمكانوا إذا ولدت العناة سبعة أبطن فن كل السابع ذكراً ذيح فأأكل منهار جل 














نمى ينداشتند» و «حام» شتر نرى بود كه بر ماده مىجهيد » كه آن راهم خلال 
نمى دانستند , و خداوند اين آيه را نالل مود : كه او هيجكدام از اينها را حرام 
نساخته است . 


و روايت شده است ركه يا ب 5ه به ماده رشترى كفته مى شد كه بنج بار 





زائيده بود و اكر ينجمى آن نر بود ال رم ىكشتند و مردان و زنان لكوشتش را 
مي خوردند و اكردفعه ينجم ماده مى زائيد دو لالءاكوشش را شكاف مىدادئد ويه 
حال خود آزادش م ىكذاردند ؛ و كوشت و شير آن را بر زن و مرد حرام 
مىدانستند , و هركاء به مرك خدائى جان مىداد براى زنها حلال بود نا از 
كُوشت آنا بخورند » و « ليه شترى بود كه نذر مى كردند » كر خداوئد شخصى 
را از بيماريى نجات دهد و او سلامتيش را بار يابد يا غسريبى را به وطن و خانداش 
باركرداند » آن را رها سازند تا به هرجا كه مى خواهد برود و كسى حق مزاحمتش 
را نداشته است . 

«وصيلة» كوسقندى بود كه هركاه هفت شكم مى زائيد » اككر شكم هفتم نر 
بود كشته مي شد و مرد و زن از كوشت آن مى خوردند» و اككر ماده بود ميان كله 
رها مىشد؛ و جنانجه دو قلو بود ؛ يكى نر و ديككرى ماده , مىكفتند: به برادرش 











كانت لأنثى تركت في الغنم ٠‏ وإن كان ذكراً و نثى قالوا : وسلت أخاها 
فلم تذيح وكان لحومها حرااً على النساء إلا أن بتكون يموت منها شيء فيصل" أكلما 
لجال والنساء , والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قدحى لهرء . وقد يرد أن 
السام هو من الا بل إذا أنتج عشرة أبطن' فالوا : قد حى ظهرء فلا يركب ولا ممع من 
كلاه ولاماء. 
وباب » 
#(ممنى المت و الزنيم)* 

-١‏ أبي ‏ رحدالله قال : حدثنا سعدبن عبداله , عن أحدين عبن هيسى ؛ عن 
العساس بن معروف » عن صفوان بن يحيى , عن ابن مسكان , ع نت بن مسلم , قال : قلت 
الأبي عبد لله لا + « مث" بمد ذلك نيم » ؟ فال : الم المظيم الكفر , و الزّيِم 


بيوسته و آن را نم ى كشتند ولى و كل كوسسك بر زنان حرام بود » مكر آنكه 


.نش حيات خود را اركاست مىداد كه خوردن آن جزوبراى هر 





ومرد حلال بود . 

ودعام » حيوان نرى بود كه از وجود آن براى تلفيع حيوانات ماده 
استفاده مىكرديد: كه ه ركاه بر فرزند فرزند(نره) خودش مى جهيد وآن را تلقبح 
م ى كرد ء مى كفتتد: اين حيوان بشت خود را قرف كرده و كسى حق سوار شدن بر 
آن را نداردء و روايت شده: اككر « حام » شتر بود وقتي كه براى دهمين بار وضع 
حمل مى كرد » م ىكفتند' يشت خود را« قرق » نموده » بس كسى سوار بر آن 
نمى شد و به هر جراكاهي وارد مىشد آزاد بود ؛ و از هر آبشخورى آب مىنوشيد 
كسى حق مزاحمتش را نداشت . 

#*(باب 9137 معنى عقل و زنيم) * 

١‏ محمد بن مسلم كويد: به امام صادق تيم عرض كردم تفسير «عثلة 

ذلك رَنِيم» ( رشت متكير ند و خشن ‏ با آنكه .حرام زاده و بى اصل واتسبيعد ‏ فلم 














0523 اج١»‏ باب 4ه 


المستبشر ببكغره 





< باب» 
#(معني شرب الهمم )نه 

١‏ - أبي سرعداش قال : حدثنا دين أ بي الفاسم » عنعد بن علي" الكوفي با سناد 
رفعه إلى أبي عبداله ملقم انه قبل له : ال جل يشر ب بنفس واحد ؟ قال : لابأى , فلك : 
فإنمن قبلنا الك شرب الهيم ؟ فقال إنما شرب الي مالم بذكراسملله علي . 

حداثنا أبي سرحدال ‏ قال + حدائا بداله إن جعفر احير ٠‏ عن أعدين 
دين خالد؛ عن عثمان بن عيسى , ٠‏ عن ش تيم نأهل المدد, 3 
عن رجل بشرب فلا بقطع حتثى ,روي فقال : فهلاللذاة إلا ذاك ' فلت : ف نهم يقولون : 
إنه ب الييم ؟ ققال «كذبوا نا عرب ليم مال مكل لس ل عزوجل” علي . 
















ليه بيست ؟ فرمود: «عقل» كف ر بَارك) وأ «زنيم» آنا كس الت كه يقث 
بر كفر ورزريدن خويش حريص ياشيد» 
*(باب 2 4 - معنى شرب حيم) * 

١‏ محمد بن علىَ كرفي به سند مرفوع خود از امام صادق ( ع) روايت 
نموده كه به آن حضرت كفته شد؛ شخصى با يك نفس آب را مى آشامد, جكونه 
اسث؟ فرمود؛ اشكالى ندارد. عرض كردم: البتّه كسى نزد ما هست كه مى كويد: 
اين طرزء آشاميدن شتر بسيار تشنه اسث. فرمود: جز اين نيست كه آشاميدن شثر 
بسيار تشنه آث 

"- عثمان بن عيسى از يكى از بز ركان اهل مدينه نقل نموده كه ككفت! از 
امام صادق 64 در برذ مردى كه آب را با يك نفس مى آشامد تا سيراب كرد 
سؤال كردم فرمود: مكر لذت غير از آن است ؟ كفتم: مردم م ىكويند آآب 
خوردن شتر بسيار تشنه جدان است » فرمود: جز 





اميدن آبى است كه نام خدا برآآن برده نشده است. 


جز أين نيست كه « شرب هيم » آبى 


ست كه وقت نوشيدن نام خداى عر وجل بر آن برده نشود. 








معنى اصغرين واكبرين لثما 


٠‏ حدائنا دين الحمن بن أعدينالوليد ‏ رضيالله عله قال : حد"ثنا دين 
الحسن السقار , عن أحد ؛ وعبداله ابني دين عيسى »عن دين أي مير » عن حنادين 
عثمانالناب , عزعبدا بن علي"الحلبي ٠‏ عن أبيعبداله يلقم فال : ثلاثة أنفاس لي 
العرب أفضل من تق واحد نٍ الري ؛ و قال : كان بكرم أن يشبه بالهيم قلت : 
هي الاربل 

6 يك هذا الكاب :للست قيغنا دين الحسن بن أحدين الوليد - رشي لله 
عنه ‏ يقول : سمعت دين الحسن الصفتار يفول : كل ماكاني كتاب الحَلَبِي': « وفيحديث 
آخر » فذلك قول دين أب يمير رعدالله - 











»باب » 
©(ممنى الاصفر بى والأكير ين و الهيكتين)<* 

١‏ حناثنا أحدين إبراعيم بل الإليِد اللي" . قال : حداثنا أبوالفضل تف بن 
أحدالكاتب التُسابوري” باإسناد. رفي إلى أمَيالؤمتين لفقم أنه فال : كمال الراجل 

حلبى كلويد: امام صادق 2# فرمود: آشاميدن با سه نفس بهتر است تنا 
به يك نفس ء و فرمود: بد است كه مانند « هيم » بياشامد . عرض كرد: و « هيم » 
جيست ؟ فرمود: ريك و ماسه , ودر حديث ديككر فرمود: « هيم» شتر أست , 

شرح: مصتف اين كتاب كويد: از استاد خودم ابن وليدكه خدا انز او 






خوشنود باشد, شنيدم كه م ىكفت: از محمّد بن حسنصفار. 
كتاب حلبى اين جمله (و در حديث ديكر) آفده باشد كفتة محمّد بن أبى عمير- 


مء كه هر جا در 


رحمه الله مى باشد. 
+(باب 8 4 معنى اصغر بن و أكبرين و هيئتين)* 
١‏ محمد تيشابورى مرفوعاً از اميرالمؤمنين ‏ روايت كرده كدف رموده: 
ششٌ جبيز سامان دهندة 1 استكى بشر مى باشد » دو جيز از خُردترين عضوهايش » 
و دوتااز بزركترين قوايش ‏ و دو جيز هم از حال و جكونكيش ‏ اما آن دو عضر 











نذنا ج81 باببنه 





بست" خصال : بأصف به » وأ كبربه , وعيثتيه فأسا أسغراء فقلبه و لسانه إن قائل قائل 
بجنان؛وإن تكلم تكلم بسان ,وما أ كبراء فمقله وهسته , وأمًا عيثتام قماله و جماله . 





وباب» 
©(معنى كرامة النعمة )بخ 
١‏ حدثنا دين علي” ماجيلويه رضي لك عنه ٠‏ عن ممه غفدين أبي القاسم , 





عن عبن علي الصيرفي” :عن سعدا بن مسلم ,عن حسين بن لمي »عن أبي عبدافه 002 
قال : ياحسين أكرم النممة ‏ قلك: جملت فداكك ,وأ أشيء كرامتها » قال : إسطناع 
المعروف فيما سقى عليك . 





«وياب» 
+(معيق ا لبياب)ج 
-١‏ أبي ‏ رحدلله ‏ قال : حت تتآتحدين عبدالله عن أحدين أبيعبدلله » عن عد 
أبنعلي الكو" » عن عبيدلله الفاخفان اَن وزطت7 بي منصورالو أسطلي” » عن إبراهيم 


خردترء قلب و زبان اوست كه در ميدان نبرد ‏ بيروزى د ركروقوت قلب وده و 





در صفحة كفتار از قدرث بيان هه م ى كيرد » و اما آن دو نيروى بز ركتر 
است وهمّتء و بالاخره دو عامل از جكونكى او ثروت و زيبائيش مىباشد. 
*(باب 4.5 معنى كرامى داشت تعمت) * 

ا حسين بن نُعَيم ككُويد: امام صادق 439 به من فرمود: أى حسين » نعمت 
را مراعات كن و عزيزدار » عرض كردم: فدايت شوم » كرامى داشت و احترام 
نعمت در جيست ؟ فرمود: انجام دادن كارهاى نيكى است كه برايث مى ماند , 

*(ياب /ايةاب معنى سياء) + 

-١‏ ابرافيم بن عبدالحميد از امام موسى كاظم يم روايت نموده كه 

درمورد:شخصى خدمت بيغمبر فِيَيع رسيد و عرض كرد؛ أى بيغمبر خدا به اين 








معني سيّاء إيذنا 


ابنعبدالحميد . عن أب الحمن موسى في قا : جاء رجل إلى النبي” َيف قفال : با 





رسول الله قد علّمت ابني هذا الكناب » فقي أي شيء أأسلمه ؟ فقال : سألمه - قه أبوا 
ولامله في خس : لاعلّمه سيا ولا سائفاً ولا قساباً ولا حتاط ولا يعدا 


مستي وللمولود 





فقال :يا رسولالله وماالسيناة؟ 
عن متي أحب إليّمنّا طلعت عليه العسس 
وأمًا القساب فانّه يذبح حتى تنحب الريحة مِنَّ قلبه وت الحناط فا نه ييحتكر 
الطمام على أأمتي ولئن لقىالله المبد سارقاً أحب" إلي” من أن يلفاء فد احتكر طعاماً 
أربعين يوماً وأسًا التخلى فا نه أثاني جبرثئيل تَلتَاي قال : ياف إن" شرار متك 





الذين يبيعون الئاس , 


بسر نوشتن رأ ياد دادهام» اكنون او ديه بم شغلى بكمارم؟ فرمود: مرد محترم! 
به ركارى كه مايلى او را مشفول ازاك ر/برأين بنج شفل : سّائى «ز دكرى»ه 
قصابى» كندم: فروشىءو برده فروشى, عرض كرد: يا رسول اللّه «سياء» جيست؟ 
فرمود: كسى كه كفن فروشى عند و أَرَرَوَئ مُردنِ افراد أنّت مرايكٌشد 


خودم را بيشتر ار 











(تاكفنهايش بفروش رسد) در صورتى كه من يك نوزا 
اب برآن مىتابد دوست مىدارم» و ما «رُركرى»» به أين دليل كه او 





آنجه آ 
همواره در صَددٍ فريب دادن أت من است» و «قطّاب» آنقدر شر موبرّه كه يهر 
از لش رخت برمى بنده وام «كندم فروش» جرن مواد غذائى أت مرا به قصد 
كران فروشى نكله مىدارد» و بدان أككر بندداى با حال دزدى بميرد» نزد من ات 
شخصى كه جهل روز كندمى را احتكار تموده باشد بهتر استء و أما «برده 
فروشى» به جهت اينكه جبرئيل نزد من آمد و كفت: اى محمدء براستى 
تبهكارترين افراد تو يّرده فروشانتد. 








44 ج١»‏ باب 1و 


«باب» 
©( معنى ا لقليل ا 
- أبي ‏ رحدلله ‏ فال ؛ حدائنا دين ببحبى المطمار , عن غلدين أحدين يبحب , 
عن موسى بن شمر . عن جعفر بن عمل بن ,يحيى ا عن غالب , ؛ عن أببي خالد ؛ عن ران . 
عن أبعي جمفر تان فول اله عز” وجل : دوما آمن معه إلا قليل © قال : كانوا ثمالية . 


وباب» 
ج(معنى آخَرَ للفليل)© 
م أي سرحهالله .قال حداثنا سعدين عبدلله, ع نأحدين عبن عيسى عنعلي 
000 حادونين خارجة . عن أَبَؤْتصير , عن أبي جعفر اق فيفوله عز” وجل" 


لسكب عَم لال توقوا لاقلا" “فال : كان القليل ستنين ألفا . 





*زباب 24 معن قتلٌ) * 
١ل‏ حُمران ككويد: امام باقر © در اتفسير فرمودة خدا: « وما آمن ممه اي 
قليل » ( و به او« نوح » نككرويدند مرك اندكى ‏ هود !1: .4 ) فرمود: مهفت تن 





بودئد. 
*(باب 4 4 معنى ذيكرى يراى قليل) * 

بصير از حضرت باقر 3م روايت كرد » كه در تغسير فرمودة 

اخداوتد: م الال توا إلا بل نهم » ( بس جون حكم جهاد بر ايشان 


عر كرفي حم زوك كردانند جز دكي بره : 118 ) فرمود: قليل معهود در 


آيه شصت هزار است 








معنى نحوست سه جيز 





«باب» 
©(معنى الخبر الذىر وى أن الشؤ م فى الثالاثة فى المر/ أن ء والدابة ؛ والدار)نه 
١‏ - حدثني دين عل ماجيلويه - رجدافه - قال : حدثني دين يحبى العطارء 
قال : حدثني سبلن زياد » قال : ني عثمان بنعيسي » عن خالد. تجيح .عن أني 
عبداث لام فال : تذاكرنا العؤم عند. , قال : السسؤم في ثلان في المرأة» والدَابئّة, 
شم المرأة فكثرة تمبرهاوعفوق زوجها ؛ وأسًا الندابّة فسوء خُلفها و منعها 
0 2 دما 








" - أبي - رحهاك 
ددع أبواك قل : 0 : العؤم في ثلاثة أشياء : في 
ابّة , والمرأة » والدنار . فأمًا المرأ: 0 ؛و أمًا الدابّة 
فغؤمها كثر: عللها وسوم خلقها ؛ وأمأ الددار وها | ضيقها وخبث جيراتها ٠‏ و قال : من 





رياب #0166 
شكونى در سه جيز است: ؤن + م ركب » خافه)* 
بر محضر امام صادق ته در بارة « نحوست » 


*(معنى خبرى كه كويد 
ال خالدبن تجيح كويد: 
مفتككو به ميان آمد امام فرمود: بدبختى در سه جيز است: در زان » در مركب » و 








در خانه . اما نحى بودن زن » سنكين بودن كابين او » و ناسازكارى و فراهم 
ساختن ناخوشنودى شوهرش مى باشد , و در مركب رام نبودن و س ركشى است كه 
نكذارد بر آن سوار شوند ؛ و شومى خانه در كوجك بودن صحن حياط و داشتن 
همسايكان بد و عيوب زياد مى باشد . 

؟ عبدالله بن ميمون از امام صادق م روايت نموده كه بيامبر خدا 
إل فرمود: ناخجستكى در سه جيز است: مركب و زن» و منزل » كه ناخجسته 
بودن زن در بالا بودن مبلغ مهريه و وضع حمل دشوار اوست» و اما نحوست 








اانا 


بركة المرأة خفّة مؤونتها ويسر ولادتها , وشؤمها 





«باب» 
4( معنى قو النبى صلى الله عليهوآله « أيْمَا دجل ترك دينارين )ن 
*( فهما كى بينعينه )0 

-١‏ أبي ‏ رحدلله ‏ قال : حدثنا دين يحبى المطلار » عن عدبن' أحدين بحيى, 
عزعلي بن إسماعيل . عن صفوان ٠‏ عن عبدالر” عن بن الحجماج, من سمعه ‏ وقسسّاب 
عن أبيعبداد 2887 آل : سألته عن الزكاة مايأخذ منها ألرجل ؟ و قلت له : إنه بلغنا 
أن" رسو اله ل قال : أينما رجلترك دبنارين فبما كي" بينعينيه.. قال ؛ فقال : الولتك 
قوم كانوا أشيافاً على رسولالله قل فارذا أمسى قال يك : يا فلان ازهب فش" هذا 





مركب (سرارى) در س ركش بوت و ماي دن اوء و نحسى منزل, در تتكلى 
(صحن) و بدجنس بردن همساوكاتشي إست. و فرمود: از بركات زن» سبك بودن 
مخارج و وضع حمل آسان اوست و نحسيش» سختكيرى در مخارج و.زايمان او 
فى باشد. 
#(باب ٠١ ١‏ معنى فرمايش بيغمير َي : هر كسى دو دينار از خود بجا »* 
“(مى كذار آن دو داغى مى شود ميان جشمانش) + 

ا-عبدالرحمن بن حجّاج از مردى كه اين حديث را از او شنيده ‏ وخود البنّه 
نامش راذكر كرده _ء از امام صادق (إتج روايت كرد كه : از آن حضرت برسيدم 
كه شخص قا جه اندازه مىتواند زكات بكيرد؟ وهمجنين كفتم: سختى از بييامير 
خدا ا بما رسيده كه فرمود: (« هركس از دنيا برود و دو دينار از او باقى بمائد 
همان » داغ (سوختكى) وسط جشمان او خراهد شد راوى كويد: امام صادق #8 
فرمود: در بارة كروهى بود كه ميهمانٍ بيامبر خدا صلّى الله علية و آله بودند » 
جون شبافرامى رسيدهريك دا جيزئهمى داد) و مى فرمود: فلانى بروء واي نيول را 








معنى زكات ظاهر و زكات باطن يدانا 


فايذا أصبح قال : نا فلان اذهب فد" هذا . فلم يتكونوأ يخافون أن يصبحوا بغير غداء 
ابي عثاء فجمع الراجل منهم ديارين ,فال رسواله 8 فيه هذه المفالة ؟ فارنة 
النلى نما يمطون من السّنة إلى السّنة فلل “جل أن يأخذ ما يكنيه و يكفي حباله من 
السّئة إلى السنة . 


«باب» 
©(معنى الزكاةا لظاهرة و الباطنة)ن*ة 
١‏ حدثثنا عدن الحسن ‏ رحدالله ‏ فال : حد"ثنا أحدبن إدرس » قال : حد ثنا 
عبن أحد ء قال : حدثنا أبوعبدلله الاي" عن نصرين السبتاح » عن المفضل بن مر » 
قال : كنت عندأبيعبدافه 26م فسأله رجل :في كم تجب | 
الز”كلة الظاهر: أم الباطئة تريد ؟ قال ربجا بعيماً : قال : أساالظاهرة قفي كل ألف 
خمسة وعشرون ورهماً ٠‏ وأما البللنة هل تبتر على أخيك 











ليك 





يما عو أحوج 
صرف تهيّةا شام خزد كن و جَوَنَءنَامَكادٍمؤشد يان جيزى مى دادو ) مى فرمود: 
فلانى » برو و با اين بول نهارى بخور ء اما آنان هراسى نداشتند كه روز و شب 
بدون غذا ( كرسته ) بمانند , نا اييكه يكى از آنان دو دينار يسانداز كرد و بيخمبر 


يلاي اين جمله را در حق او فرمود ء الب به مردم خرج يكسال تمام داده مىشود» 





و شخص نيا زمند مىتواند به اندازهاى كه مخارج او رااز آغاز سال نا يايان آن 
تأمين كند زكات بكيرد . 
*#(باب 7 ١١‏ معني كات ظاهر وباطن)* 

١‏ مفضّل بن عمر كويد؛ در خدمت امام صادق للج بودم»شخصىازاو 
يرسيداكه در جه اندازه از مال زكات واجب م ىكردد ؟ حضرت به أو فرمودة 
زكات ظاهرى يا زكات باطنى , مقصودت كدام است ؟ ككفت: هر دو را مى خواهم 
بدائم » فرمود: انا آشكار آن ء يس به هر هزارى ؛ بيست و ينج درهم تعلق 
م ى كيرد ؛ و امنا زكات باطنى » آن است كه آنجه را برادرت به تو نيازمندتر است 








م جع # واب 





«باب» 
#(معنى قول الي صلّى الله عليه آله لجل الذي مات ورك 
#(دترك شيرآ» )م 
قال : حدئتا سمدين دل عن أحدين لين خالد , عن 
نأبان » قال : ذ كر بعضهم علدأبي الحسن لَطتَطم فقال : بلخنا أن" رجلا 
عبد رسول اله ا ورد ك ديشارين فقال رسول الث 10 :هرك كثيراً » قال : 
إن" ذلك كان رجلا .بأتي أهل السلقة فيسأ! لهم فمات وئرك ديشارين . 













يوباب» 
نذا معنى عقو رسو ل الله صلّى الله عليه و آله عما يسوى التّسمةالأصناف) 
#رفي الزكاة ين 
١‏ أبي - رهداله ‏ قال : حب ثنا هين _يلى, العطار ‏ عن عد نأحد .عن مومى 
اط من كر . عنأبي عبداله لق أنه 





أبن مر عن دين ينان ٠,‏ 'عنأبي سد 


بخود اختصاص ندهىو خود رامقدّم ندانى بلكه أو را جلو بيندازى , 
#(باب 5 ٠١‏ معنى فرمايش بيغمبر فيك در مورد مردى عه بس اؤ مرك خود)»* 
*(دو دينار باقى كذاشته بود فرمود؛ بسيار بجا كذاشته است) * 
-١‏ أبان كويد: شخصى در محضر امام كاظم 6# از مطلبى ياد نمود يس 
ايم كه در زمان يبامبر خدا يَُهُ مردى از دنيا رفت در حاليكه دو 





ديثار باقى كذارده بودء رسول خدا فرمود: زياد باقى كذارده است ء امام 
فرعو : او مردى بود كه نزد اهل صفَه ( تهيد ستانى كه در كنج مسجد مأوى كزيده 
بودند ) كدائى م ى كرد از دنيا رفت در حاليكه دو دينار از او باقى مانده بود . 
*(باب * ٠١‏ د معنى عفو زكات بوسيلة ييفمبر فيك جز در نه جيز) * 
١‏ ابو سعيد قماط ء از قول شخصى از امام صادق #َيَفيْ روايت نموده كه 








معنى عفر در متعلق زكات كن 





سثل عن الزكاة فقال : وشع رسول الله َي الز“كاة على تسمعة و عفا جما سوى ذأ 
الحنطة » والشعير , والقمر »و الز" بيب » والاهب » والفسة ,و البق » والفتو» وليل 
قفال السائل : فالذكرء ؟ فنهب لتقم لقال : كان ونه على عهد رسول الله تيلو السماسم 
والذارة الشخرروجيع ذلك , قل :نهم تون نه لويكن ذلك فى عبد رسوذاقة 
عل وإنّما وشععلى تسمة لما لمريكن بحشرته غير ذلك فغضب وقال : كذبوا فهل يكون 
العفو | لاعن شيء قدكان ولا وله ماأعر قشيئاعليهالز“كة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومنشاء 











از آن حضرت يرسيدند: جه جيز كات ذاركة فرمَودة يبامبر خدا 6ل زكات را 
در نه جيز مقررٌ فرمود» وزكات در غير از آنها را بخشود كه عبارتند از ككندم» جوه 

خرماء كشمشء طلاء نقره» كاوه كوسفند؛ و شتر.سوال كننده برسيد: بس ذرّت 
جطور ؟ حضرت 
#لإوكنجد و ذرّت» و ارزن و همة آنها برده» مرد كفت : اما ايشان م ىكويند 


اين جيزها در آن زمان نبرده و علت آنكه اي يشان زكات را در اين ته جيز مقر 





شدء آنككاه فرمود: به خدا قسم در زمان ييامير خدا _ 





فرموده اين است كه: جز آنها در آن زمان جيز ديككرى موجود نبوده است: يس 
امام صادق ع غضْبناك شد و فرمود: دروغ كفسد مكر بخشودكى جل دل 
اينها جيز ديكرى 
را نمىشناسم كه زكات بر آن باشد هركس مىخواهد معتقد شود و بهذيرد؛ و 
هركس نمى خواهد بايد كفر ورزد. 





جيزهائياست كه موجود بوده؟ خير: به خدا سو بسي تيه عن ايز 











ردنا 





معني الجماعة و ال و الشنة و البدعة)ه 
هه أبي در رعوالله د ل: 





حدئنا سعد بن عبداله, عن أحد بن أبي عبد لل عن 





أببه » عن أبي الجر م عارون بن | الجهم ٠‏ عن حفس بحر ٠ع‏ نأبيعبدالله 





رسول اله تق عن جماعة أَمّته , ققال : جماعة |.. أه لالح قوإن فوا . 

* - دبهذا الإسناد » ع نأحدين أميعبدلله عن أ أبييحبى الواسطي" ٠‏ عنعبدالةبن 
بحبىين عبدالله اموي" رفمه قال : قبل لر الرسول التي : ماجماعة الست ؟ قال : من كان 
علد 5 

* - ويهذ اال سناد اد : عن أجمدين أبيعبدالله » عن عبداشّين ع الحجمال , ٠‏ عنعاسم 
رجل إلى أميالمؤمنين لا قفال : أخبرني عن السّنّة و البدعة 
فقال أمير ملأتن 5 السنة ماس رسورا وال ؛ 
البدعة ما أأحدث من بعد ؛ ؛ و الجماعة أل الجنو. "إن كانوا فليلا". قز أن ران 








أبن نمك رفعه قال : جاء 






*(باب 8 ٠١‏ معنى جماعت ,فرفة. »لنت , و ابّعت)»# 

ال حفص بن عمر كويدة : امام صادق لَه فرمود: از ييامبر خدا ( ص) 
برسيده شد كه جماعت أت وى جه كسانى هستند ؟ فرمود: : حق جويان » جماعت 
امت من هستند» اككر جه اندك باشند . 

"- عبدالله عُلْوىَ مرفوعا روايت تموده : به بيخمبر خدا !8 كته شد كه 
جماعت أمّت شما جبه كساني هستند ؟ فرمود: آنائكه بر ( صراط ) حق باشعد كر 
جه ده تن باشند . 

*- عاصم بن ميد مرفوعاً روايت كرده كه: شخصى خدمت امير المؤامنين 
8 رسيد و عرض كرد معنى كلمات جيست : سنت » دكت » جماعت » و 
فرقه ؟ امير المؤمنين لزمود: « سنت » راء وروشى است كه بيامبر يل مترن 


فرموده » و« بدعت » روشى اسست كه بعد ار آن حضرت بيدا شده ؛ و(« جماعت »ا 








معني «أنت ومالك لأبيك » لمن 


وإنكانوا كثياً . 
وباب » 
#(معنى قو ل الثبى صتى الله عليه وآله للرّجل اذى فال له1 81 
جرد أت ومالك لأبيك »)© 

كل أبي - ره الله - قال وحدئنا أعد بن إدريس » قال : حداثنا عه بن أصد , 
عن دين عيسى » عن علي" بن الحكم ٠‏ عن الحسين ب نأب العلاه » قال : فلك لأبيعبدالله 
عشم : مابحل” للركجل مزمال ولد ؟ قفال : قوته بغيرسرف إذأ اشطر" إليه . قال : فقلت 
له : فقول رسول اله لل للركجل الذي اء ققدم إليه أأبام اء فقال : أنت و مالك لأبيك 5' 
نما جاء بأبيه إلى النبي * تلا وفال له : بيارسول الله هذا أبي وقد ظلمني بميدائي 
الأب أنه قد أننفه عليه ولي نفسه . ففال : أت ومالك لأ بيك ولمريكن 








من المي فأخبره 
آنانند كه به حقّ معتقدند » اكر جما انالهايشكد م و « فرقه » بيروان باطلند اككر جه 
بسيار باشند . 
+إبادع )* 
#*(معنى عفتة بيغمبر لبي به شخصى كه: تو و مالت هر دو براي بدرت هستى)* 

١‏ حسين بن نعلا كويد: به امام صادق #م عرض كردم: جداندازه از 
ثروت فرزئد براى شخص حلال اسث ؟ فرمود؛ غذايش بدون زياده روى آن هم 
وقتى ناكزير از آن باشد. راوى كويد: عرض كردم: بس فرمايش رسول 
خدا #وتع به مردى كه همراه با بدر خويش به خدمتش رسيده و ايشان فرموده 
بودند كه: تو وهر جه دارى از آن يدرت استء يعنى جه؟ فرمود؛ بدرش را خدمت 
آن حضرت آورده بود وككفت: اى بيامير خدا أين مرد يدر من است و به من ستم 


نموده و مالى را كه أرثية مادرم بود 7 بين برده ويه من نداده است. يدر نيز 





كفت: هر جه كه بوده » خرج همين فر زندم واخودم كردهام. بس بيغمبر قيللقك 
قرمود: تو و ثروتت مال بدرت هستيد و جيزى نزد اين مرد نمانده استء آيا 





3-5 اج#1 بابلا 





ول الله تين بحبس أبا لابن 1 


«وباب» 
(معنى المنقلين)* 
قال : حدةننا أحمدينإدريس , عن عبن الحسن » عنابن 
عن علي بن دفوب » عن مروان بن مسلم ٠‏ عن عنين شريح » قال :سأ 





١‏ أي لرساله 






باب » 
#(معنى قول لبي صلى الله عليه وله « ليس للنساء سّراةالطريق») م 
١‏ حدائنا تبن علي" ما جبلويهي رضي له عنه ‏ قال : حد نا علي“بن إبراهيم 
أبنهاشم .عن أببه ٠‏ عن عغلدبن أبي مار عنام بن سالم , عن أبيعبداط لاقام فال : 
فالرسول الله تلا : ليس للننساء شرل الطريق ولكن جنباء يمني بالستراة وسطف . 


(بخاطر اين ججنين شكايت ) ر سول تدا لاله بَدَرَبَيررا براي بسرش باز داشت 
مى نمايد؟. 





*(ياب ١١17‏ معنى منقلين)* 

١‏ محمد بن شريح كريد: از امام صادق قم برسيدم كه بيرون رفتن زنان 
در عيد فطر و قربان جكلونه است ؟ فرمود: درست نيست » مكر بير زناني كه 
كفش كهنة خود را بها كرده باشتد . ( كنايه از آنكه زينت ديكر ندارند ) - يعنى 
فقط دو لنكه كفش دارئد . 

*(باب 8 ١١‏ معنى قول ييغمبر لَه : كه زنان فبايد از ميات راه بروقد)* 

١‏ هشام بن سالم از امام صادق ##م روابت كرده كه ييامبر خدا بلق 
فرمود: بر زنان جابز نيست كه از وسط راه بروند بلكه بايد از دو طرف آن عبور 
انمايند منظور ا «تراة» وسط راه است 








معنى روز تنادء تغاين » حشر 


وباب » 


#(معنى بوءالتلاق > ويوم التناد , ويومالتفان؛ ويومالحّشرة)م 
آي رحالله ‏ قال : حد نا سعدين عبدالله ‏ ع نالقاسم بن عه ال,سبهاتي”. 
عن سليمان بن داود , عن حفص بن غياث , عن أبي عبدائه يام قال : .يوم التلاق يبوم 
يلتفي أهل السسّاء وأهل الأرش ؟ و يوم التناد يوم بنادي أهل الثار أهل الجنّة مأن 
أفيضوا علينامن الماء أو مارزقكم لله» ويوم التغابن يوم يغبن أهل الجن أهلالنثار؛ و 
بوم الحسرةيوم يؤتى بالموت فيذيح 





وباب» 
ت(معنى قو لالنبئّ صلى الزوعليه وله ميل أصحابى فيكم كمفل | النجوم »)د 

١‏ حلائني عدين الحسنين ”ال كي ددر حداثه - قال: حد ثنا دين الحسن 
السقارم عن الحسن بن مومى الاب ,يتات بنكلوب ؛ عن إسحاق بن مار , 


*(باب 8 ١١‏ - معنى يوم التلاق , يوم الثناد؛ يوم الثغايُن و يوم الحسلا)* 
١‏ حفص بن غياث كويد: امام صادق يهم فر 
است كه ساكنين آسمان و زمين بهم مىرسندء و ا 
دوزخيان بهشتيان را صدا مى زئند كه مقدارى از آب يا ديككر نعمتهائى كه خدا 
نصيبتان ساخته بما بدهيد ‏ و « بَوْم اتابن » روزى است كه اهل بهشت دوزخيان را 
زيان ديده بينند و آنان را فرامرش كتند , و « يَؤم الْحُرٌة ‏ روزى را كويند كه مرك 
را( به صورت كوسفئد ) آورده و ذبح 
*زياب *)11١‏ 
«(معنى قول ببغمبر يه , مثل اصحاب من در ميان شما همانند اختر ان است) * 
١‏ اسحاق بن عمار از امام صادق تهج أز نياى بزركوارش بروايت تموده 


يَوْمٌ التلاق » روزى 





» روزى مىباشد كه 

















4 اج1» باب 11١‏ 
عن جعفرين ع ء عن آبائه فل قال : قال رسول اله قب : ما وجدتم في كتاب الله عن 
وجل" فالعسللكم به لاعذر لكم في تركه , وما لم ييكن في "كتاب الل ع" و جل" و كانت 
في سئة ملي فلاعنر لكم فيترك سنلتي » ومالم يمكن فيه سنّة مني فما قال أسحابي 
تقولوابه ‏ فا نتمامث ل أصحابي فيكم, "كمثل التنجو ميأسها أخذاهتدي , وبأ أقاويل أسحابي 
. تم اهتدريتم » و اختلاف أصحابي لكم رحة . فقيل : يارسولالله و من أصحابك ؟ قال : 
أهل ببتي . 

قال عم بن علي" مؤلف هذا الكتاب إن" أعل ابت 6 لا بختلفون و لكن 
يفثون الشيعة بمر”الح قور بما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهو 
رعة للشيمة ٠,‏ 














كه بيغمبر خدا َال فرمود: هر حكطى كفكىرقرآن يافتيد بكار كيريد » ودر ترك 
أن عذرى نداريد » و هر حكمى كه < أرق يبرد ودر حديثى از من بود » بس 
عذرى براى شما در ترك سنتش زيمن يخراهد يود ؛ وودر هر جه حكمى ال سنت و 
حديثى از من نبود بس هر جه اصحاب من كفتئد شما نيز همان را بكونيد » زيرا 
مثل اصحاب من در بين شما همانند اختران است » و هر كدام از شما كه آنان را 
راهنماى خود كرفتيد شما را هدايت كنند » و اكر به كأنتة هر يك از اصحاب من 
اعتماد كنيد هدايت شدهايد » و اختلاف اصحاب من براى شما رحمت استاء» 
شخصى عرض كرد: يا رسول الله اصحاب تو جه كسانى هستند ؟ فرمود: اهل بيت 
من . 

مولف اين كتاب محمد بن علي ككريد: قطعا اهل بيت عليهم السّلام :بر 
خلا يكديكر سخن نمىكويند » بلكه بر بايه و اساس صحيح و حقّ » احكام 
واقعى را براى شيعيان مىكويند . و جه بسا بدليل تقيه به احكام غير واقعى براى 
شيعيان فتوى مىدهند » بنابر اين » آنجه از كفتارشان كه با هم اختلاف دارد» 
بواسطة 





نيه بوده ؛ و تقيه لطف و رحمتى است براى شيعه . 








معنى اختلاف و 


«باب» 

##(معنى قوله عليه اللام ده اختلاف أمتى رحمة» )ه 

حد”ثنا علي" ننا دين أبي عبدالثهالكوفي” 
عن أبي الخير سالح بن أبي ناد » قال : تثني أعدين علال ٠‏ عن دين أبي مير » عن 
عبدالاؤمن الأأنساري , قال : قك لأ يداف لغ : إن" قوماً دوا أن" رسولاله لل 
قال د إن اختلاف مستي رعة » ؟ فقال : سدقوا » إنكان اختلافهم رعة فاجتماعم 
زهبت وذهبوا » إنما أراد قولالله عزوجل” فلولاتضر م نكل" 
في الددين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لملّهم بحرون 0 





أحدين عل رحدالله ‏ قال : 

















شرح : ظاهراً مراد از اختلاف وِنمَكْريبمناى ديكر آن كه رفت و آمد بى 
دربى است» قصد كرديده باشد, جنالكة لول حجُداى سبحان است. «إنْ في خَلْق 
الشموات والأدض واختلاف الئل وَالبّهآايعنى بشت سرهم بودن شب و روز » 
ودر زيارت جامعة كبير آمده لك وَزَكَكْقلَكَالْمُلايْكة» جاى فرود آمدن» 
وآمدو رفت ملائكه | 








*(باب 111 _معنى قول بيفمبر ذ ص » كه فرمود اختلاف امت من رحمت است)* 

١‏ عبدالمؤمن انصارى كويد: به امام صادق لم عرض كردم: كروهي 
روايت كردهائد كه بيغميز خدا لفق فرموده است: « اختلاف امت من رحمث و 
احسان است » فرمود: راست كفتهاند » عرض كردم : اككر جنين باشد » يس يك 


اناك تمان عذاب امت ! قر الطرركك بود آنان ب 








هر فى الذي و : با لني »لين جر ا 
0 فيه قرا كيرند و بيم 


ان خدا ترس شده و 






دهندقوم خردزاء هركاه كه بركردند به سوى ايشان تا شايد 








دوم ج#1 باب 1لا 
نلق به فيتعلموا ثم يرجموا إلى قومهم 
فيمطموم , إتسما أرار اختلافهم من البلدإن لا اختلافا في دين لله . إثما الد, 

ذباب» 
5( ممنى الكذب المَمْترّع )ت 

أي رعالله ‏ قال : حد تنا سعدين عبدالله . عن أحدين أبيعبدالله , عن ل 
أبن عل ي"رفعه » قال : قال أ بوعيدا: 
المفترع » قال : أن يسحد ثيك الر» 










اناكم والكنب المفترع . قيل له : وماالكذب 
جل بالحديث فترويه عن غير الذي حدنك به . 

«باب» 

*(معنى قول الله رول : < إن عبادي سكعل للطان»)م 

-١‏ أبي ‏ رحه الله قال حدننا ,دين يحبى المطار 0 ٠‏ عن 
يحوب بن بزب » عن علي "بن التممان ٠ن‏ يصيأصحابنا رفعه إلى أي عبدائه تاي 











از نافرمانى حذر كنند ‏ توبه/4 0925ل .خداوند به لبان فرمان داده است به سوى 
ييامبر خدا #إائي عازم شُوند و به د 





آمد و رفت كنند واحكام را بياموزند» 
بعد به سوى خويشان خود بركردند و آنجه برا فرا ككرفتهاند به آنان ياد دهند» جز 
أين نيست كه رفت و آمدشان را از سرزمينها اراده فرمود , نه اختلاف در دين 
خداء زيرا بى نرديد دين بيش از يكى نيست . 
*(باب ١١5‏ معنى دروغ شاخ دار)» 

ال محمد بن على مرفرعاً از امام صادق م روايت كرده كه فرمرد: 
برهيز كنيدار دروغ ساخته شدهو شاخدار + عرض شد:دروغ ساخته شدوجيست ؟ 
فرمود: اين است كه مردى حديثى را برايت بكلويد ».و تو آن حديث را از غير آن 
مردى كه به تو كفته روايت نمائى . 





*(باب ١17‏ معنى فرمودة خداوند: إن عبادي لس لك لهم شلطان»)» 
١‏ على بن نعمان كويد: يكى از اصحاب ما مرفوعاً از امام صادق يلقم 





ممنى اشراف و اهل بيوتات 





قوله غن وجل : دإ" عبادي ليس لك عليهم سلطا * قال : لب له على هتمالمساية 
خاسّة سلطان” , قال : قلت : كيف جلت فداك وفيهم مافتهم ؟ قال : ليس حيث تذحب » 
إتماقوله :دليس لك عليهم سلطان أن بحيب إليهم الكفر ويبقض إليهم الريمان , 





«باب» 
#(معنى المعادن والاشراف وأهل البهوتات )2 
(والموئد الطيب)ت 
١‏ أبي ‏ رعدالله ‏ قال : حد"ثنا سمدينعيداله » سلمقين الخعثاب » عن عل" 
ابن ع الأغعث » عن الداهفان , عن أحدين زد » عن علي بن جعفر ,عن أخيه موس 
|بنجمفر ميك فال : إنّما شيعتنا المعارن والأشراف وأعل اليبو ات ومن موده عيب 


قال علي بن جمفر : فسألته عن تفسير ذلك © فقاقي|لممادن من قريش » و الأشراف من 





سُلْطان» 





روايت نمود كه در معنى قول خداى حرو جل: «إن عبادي لبس لك عل 
(يقينأ مر تو را بر بندكان من تلط كنك لجر 16 : 17) فرمود: بر اين كروه 
امت بيغمبر يلاج بطور خاص تسلّطى ندارد 

رواى كويد: عرض كردم » فدايت كردم اين جكونه مىشود » در حاليكه 
در بين ايشان نخالههايئ هستند ؟ فرمود: نه جنان نيست كه تو فهميدءاى منظور از 
سكن او (تو بر ايشان تسقطى ندارى) اين است كه كفر را در نظر آنان خوب جلوه 
دهد و دوست آن سازد و ايمان را منفور و دشمن سازد . 

»*(باب ١١7‏ -معنى معادن و اشراف و ااهل يبوتات و مولد طبّب) * 

١‏ على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده 
كه فرمود: البته شيعيان ما معادن» و اشراف» و اهل بيوتات و اشخاصى هستند كه 
زادكاه ياكى داشتهاند, على بن جعفر كويد: از معناى آن يرسيدم فرهود: «معادن» 


از فريشاند» و«اشراف» از عرباند و«اهل بيوتات» از آزادكانند» و كسانى كه 














لان اج #1١‏ باب_ ولا 

العرب » وأهل البيوتات من الموالي » ومن مولدم ليب من أل السولد ‏ 
زباب» 

*(معنى قول التبى صلى اللعليهو1له م 


أي -رعدالله _ قال : حد نا سعدبنصبدئه , عن حدي, 





اث عن بنى اسر ايلو لاحرج» )هه 
تمبنعيسي , عن الحسين 
اأبنسيف , عن أخيه علي بن سيف » عن أيه سيف بنمميرة » عن مين مارد , عنصبد الأعلى 
ابنأعين ٠‏ قال قلت لاً بيعبدالله اقل : جعلتهدالاحدبث برويهالنا س أن رسولاث لف 
قال : دحداث عَن يني إسرائيلٌ ولاخرّج » قال : لمم , فلت فنحداث عن بني إسرائيل 
بما سمعناء ولا حرج علينا ؟ قال : أماسمعت ماقال : كفى بالمرء كذباً أن بحدث بكل” ما 
سمع ؛ فقلت : فكيف هذا ؟ قال : ماكان في الكتاب أله كان فيبني إسرائيل فحداث أنه 
كائن في هذه الأمنة ولاحرج . 















زادكاهشان از دهات نزديك:يترشهرها (درعراق,) إست. 
*زياب *)١١8‏ 
*(معنى فرمايش ييخمي رق كه: از كفتدهاى بنى اسر اثيل بكو و اشكالى فدارد) »د 

-١‏ عبدالاعلى بن أعين كويد: به امام صادق يم عرض كردم قربانت 
كردم » شتىها حديثى از ببامبر يرق روايت مى نمايند كه آن حضرت فرموده: 
« از اخبار بنى اسرائيل بازكو و نككران مباش » آيا درست است ؟ فرمود: بلى » 
كفتم: يس هر جه كه از بنى أسرائيل شنيديم با كو نمائيم و براى ما اشكالى 
اندارد ؟ فرمود: مككر نشنيدهاى سختى را كه فرمود: دليل بر دروغكر بودن مرد 
همين است كه هر جه را بشنود بازكُو كند ؟ عرض كردم بس وصداق آن فرمايش 
ييامبر عله جككونه است ؟ فرمود: منظور آن است كه هر جه در قرآن ار 
ماجراهاى بنى اسرائيل آمده نو بازكونما كه در إين أَمْت ما خواهد آمد و باكى بر 


آن نيست. 








معلى سميط و سعيدة م 


وباب » 
*:(معنى مار وى أن الفقيه لايعيد الصلاة)* 

١‏ حدائنا أحدين الحسن إلفطّان , قال : حدةثنا أحدين دين سميد الكوفي 
قال : أخبرنا المنذرين عد قراءم » قال ؛ حدثنا جعفر بن سليمان : عن عبداله بن الفضق 
الباك, فال : كنت عندأم عبدلله يلج فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر وأحدة 
ال له : يعن الصّلاة , ققازله : فأين ماروي أن القفيه لايد الصملاة؟ قال : 








#(معنى الُمَبِِةَالْعَيِبَةَ والأكى والأ كرات 
اماي رعدائه قال : حد بمسهمَينعبَفه .عن إبراهيم بن هاشم ؛ و أيُوب بن 
فال حك تتاعتدالة بن سنان , عن أبيعبداله لله قال : 
إن" المسلمين كثردا 









#زياب ١١6‏ معنى روايتى كه فقيه نماز را اعاده نمي كند»)* 
١‏ عبدالله بن فضل هاشمى كويد: در خدمت امام صادق فت بردم كه 


مردى به محضرش شرفياب شدء و از آن جناب در باره شخصى برسيد كه بعد از 





نماز شك مى كند ونميدانديك ركعت خوانده يا دو ركمت » قرمود: نماز را مجددا 
بخواند عرض كرد: بس حديثى كه نقل شده است جيست ؟ ( كه فقيه نمازش را 
اعاده نمى كند ) فرمود: آن شك در سه و جهار است ٠‏ 
باب ١117‏ -معنى سْمَيْطوسُعَيْدَة و انثى و ذكر)* 
١‏ عبدالله بن يبنان كويد :شنيدم كه حضرت صادق لهي مى فرمود: ييامبر 
خدا قلقي در آغاز ديوار مسجد خود.را يك « سميط» بنا كرد » يعنى ياك خشت » و 








لقنا اج1 # باب مالو 
فقالوا : بارسول لله لو أمرت بالمسجد قزيد فيه . ققال: نعم , فأمر به قريد فيه. 
وبنى بالسعيدة» ثم" إن" المسلمين كثروا فقالوا : بارسوللله لو أمرت بالمسجد فزيد فيدء 
ققال: نعم قزراو فيه و بنى جداره بالأشي والذ كر , ثم" أعتد عليهم الخ فقالوا : .يا 
رسولالله لوأمرت بالمسجد فلل . قال : قأم به فاأقيمت فيه سوارى جذوع التخل , 
ثم مرحت عليه العوارض و الخمف د الاذخر ٠‏ ضاشوا فيه حتثى أسابتهم الأمطار 
فجمل المسجد يكف عليهم ٠‏ ففالوا :.بارسول الله لوأمرت به فطيلن . فقازلهم رسولائه 
َال : لاء عرش كعريش مومى , فلم يزل كذلك حتى قبض رسول لله قل وكان 
جداره قبل أن يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفبىء ذراعاً وعو قد رمَرْْض عنز سلى الظير 
فإذا كان الفيىء نراعين وهو ضعف ذلك سلّى المصر ‏ قال : وقال :1 


جون مسلمانان زياد شدند ككفتند: كاش أمر مى فرمودى كه مسجد توسعه داده شود؛ 








يس فرمود: مسجد رأ زياد كردند م/م 





» يعنى به اندازة يك خشت و نيم 
بدا كردئد , باز هم مسلمانان فزوني كر فتك )و عرض كردند: يا رسولالله جه 
خوب است كه دستور فرمائيْد يه ميحد افزوده كودد حضرت فرمود آن را زياد 
كردئد و ديوارش رأ دو خشت نر و ماده ساختند , و جون كرما برايشان شدّت 
كرفت عرض كردند: أى بيامبر خدا جه خوب است ء اككر دستور فرمائى سقفي 
ساخته شود كه سايه اندازد نا أ كرما مصون باشيم , بس دستور داد كه ستونهائى 
از جوب خرما بريا داشتند وبا جوبها و بركهاى خرما وعلف ‏ سقفى ساختند نا 
آنكه باران باريد » و بر روى آنان ريخته شدء كفتند: اى بيغمبر خدا اككر اجازم 
مى فرمودى كلى بر روى اين مقف مى كشيديم كه آب به زير نمى مد فرمود: نه؛ 
بلكه جوب بستى همانند جوب بست موسى باشد ؛ و زياده ازاين نم ى كنم » وانا 
آخر عمر آن بز ركوار همواره مسجد بر همين منوال بود و قد ديوار مسجد بيش از 
آنكه آن سقف به رويش تهاده شود به اندازة يك قامت انسان بود ؛ وجون ساية 





ديوار به طول يك ذراع مى شد نماز ظهر را مي خواندند » و جون به اندازة دو ؤراع 
عى ككثنت نماز عصر بجا مىآوردند » قرمود: « سمط » يك خشت يك خشت ككدار 











وباب » 
#(معنى الجهاد الاكبر)نة 


١‏ ب حدثناالحسين ب نأحدين إدريس_رضي اقمعنه قال : حد' 





أبي ١‏ قال :حداثنا 


وسى ب نإسماعيل 





أحدين تين عيسى , فا 
عن أبيه ,عن موسىبن جعثر , عن أيه , عن آبائه ؛ عن أميرالمؤمنين 88846 فال : إن 
رسول اله تال بعث سرية قلمًا رجعوا قال : مرحباً بخوم قضوا الجهاد الأسفر و بي 
علييم الجياد الأ كبر فيل : يارسولالله وم الجمادالاً كبر » قال : جهاد النفى ؛ وقال !قم 
أفضل الجهاد من جاهد تَفّه التي بين جنبيه ٠‏ 


هم جيدن است ؛« سُمَيّده » بك لمشكااو نيم و « انثى و ذكر » نيز دو خشثك 
مخالف و جب و راست هم مىباشد. 
#*زباب 11 - فعنى جهآد أكبر)* 

١‏ موسى بن اسماعيل از درش از حضرت كاظم از بدرش از نياى خود از 
اميرالمؤمنين عليهم السلام روايت كرده كه فرمود: بيامبر خدا يلايع كروهى از 
مسلمانان را به سريهاى ( جنكهائى كه بيغمبر اكرم شخصا در آن شركت نداشته و 
يكى از اصحاب را به س ركردكَى سباهيان تعيين مى نمود.جمعاً جهل و هفت سرّيه 


بوده كه نخستين آن در ماه هفتم بعد از هجرت با سى و هقت نفر سوار » و به 





افرماندهى حضرت حمزه بود . ) فرستاد » وقتى با زكشتند به آنان فرمود: آفرين 
بر كرون كه جهاد كوجكتر را انجام دادند » و جهاد بز ركترشان باقى مانده » 
يا رسول اللّه جهاد بزركتر جيست ؟ فرمود: جهاد با هواى 





شخصي عرض كر 
نفس , و امي رالمؤسين م فرمود: برترين مجاهد شخصى است كه باهواى نفس 


خيش به نبرد برخاسته است ٠‏ 








لذف اج١*‏ باب_ؤد 


«باب» 
#(معنى أو ل البَعم و بادلها)ج 

حدئنا أبي ؛ ودين الحسن- رضي لله عنهما ‏ فالا :حداتنا سمدين عبداقه, 

ع نأحندين عدن خالد ء قال : حاتنا أوإلقام عبدال”حن الكري” اورسف يعقوب 
ابن يزيد الأ نباري" الكاتب » عن غك عبدا بن غد الففاري” عن الحسينين [باز بد 
عن الصادق أبيعبدالكُ جعفر ين لل قال : قال رسول الله 8/0 
من أحبنا أهل البيك فليحمداله تعالى على أل التنعم . قيل : وما أل العم ؟ قال : 
ليب الولادة , ولا يحبسنا إ لا من طابت ولاوئه ولاب 











إلامن خبثت ولاوئه ؛ 





حداثنا علي" بن أحدين عبدلله ‏ رحدالله ‏ قال : حداثنا أبي ٠‏ عن جدام 
أعدين أ بي عبدال ؛ عن دين عيسى ب ديق جن أ. أبي هالا لساري" ؛ عن غير واحد ٠‏ عن 
أي جمفر الباقر 12 ناد :من أسح مَك يرجنا على قلبه فليحمد على الم 
قبل : وما بارى» النعم ؟ قال : طيب الود 


*(باب ١١6‏ معنى نخستين نعمتها و آغازكر آنها)* 

١‏ حسين بن يزيد از امام صادق ار بدرش از نياى بزركوارش _ عليهم 
السّلام روايت نموده كه بيغمبر خدا 2/05 قرمود: هركس كه ما خائدان را دوست 
مىدارد بايد خدا را بر نخستين نعمت سياس كويد » عرض شد: اولين نعمت 
جيست ؟ فرمود: حلال زاده بودن » وما را دوست تمىدارد مككر شخصى كه نطفة 
او باك است » و با من كينه ورزى نمى نمايد مكر كسى كه حرام زاده است . 

اد أبو محمد انصارى از جند راوى از حضرت باقر لهج نقل كرده كه 
فرمود: شخصى كدشب را به بامداد رساند و نسيم محبت عا را بر قلب خود 
احساس نمايد يس بايد خدا را بر سر آغاز نعمتها سباسكزارى نسايد . عرض شد: 
سر آغاز نعمتها جيست ؟ فرعود: حلال زادكّى . 








معنى « أولى الإربة» اد 


8 حنائنا الحسين بن إبرأهيم بن ناعانة , قال : حدةتنا علي" بن إبراهيم , عنأبيه 
إبراهيم بن هاشم , عن عَلدين أبي مير » عن زياد النبدي" ‏ عن عبداهين صالح ٠‏ عن زيد 














علي بن أب طالب قلي فال : قال رسول الله لفط : باعلي” من أحبني و أحبلك وأحب" 
الأسّة من ولدك فليحمد الله على ليب مولد فاه لايحينا إلا من طابت ولادئه ولا 












دين علي” الكوفي” ؛ عن عدين ينان , عنالمفضل بن مر قال : قال أبوعبدلله | 
من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الداعا لاثمنّه فا ننها لم تخن أباء . 
«وياب» 
(معنى إؤلى) لابه من الرجال)0 
١‏ أبي - ردان قال : حدا نا سعديئخبدالله ٠‏ عن بعقوب بنيز يد » عنصفوان 
باجعفر لفت عن قو الله عو 





ابن يحبى ٠‏ عن عبدالله بن مسكان تق كاله لضأ 


زيد بن عليٌ ‏ از يدرش از امام سحاد . از يدرش امام حسين از يدرش 
حضرت على عليهم السّلام » روايت نموده كه بيامبر خدا لَه فرمود: ينا على 
شخصى كه من و تو و همجنين امامان از نواد تو را دوست بداره , بايد خدا را 
سياس كويد ؛ بر باك بودن مكان زادن خود ( حلال زادكى ) , دوست ندارد مارا 
مكر شخص حلال زادهء و دشمنى نم ىكند باما جز آنكه ناياك زاده باشد. 

4 مفضّل بن عمر كويد: امام صادق يي فرمود: آنكس كه نسيم دوستى 
ما را بر دل خود احساس نمايد به مادرش بسيار دعا كند زيرا او به همسرش 





*(باب ٠١‏ ؟ ١‏ معنى اولي الاربه»)»* 


انر امام باقر تيج در بار بير قول خداى عز و ج 





ازراره كوي 








30 اج © ياب دار 





جل" « أوالتامين غَيٍ ولي الإربة من الرجال » إلى آخر الآنية تقال : الأعق 
لابأتي الثاء 

> حد ثنا عهدين الحسن بن أعدينالوليد الله قال : حدةثنا مين الحمسن 
الصغمار ,عن أجدين غ. , عن الححسن بن علي" ال ادا عن علي بن أبيحزة » عن أبي 
مير » قال : سألك أباعبدائه تق عن «التشابعي قير أولي الإرية من ال رجا » قال : هو 
الأبلكه المولى عليه الذي لابأتي النساء 

















باب» 
©(معنى الار بعاء والتطاف)ج 
-١‏ أبي - ردان _قال : حدا؛ دين بحبى العطار , عن م بن علي بنبحيوب » 
ن السندي »عن صفوان , عن إسجاقيرين مار , عن أبيعبداقه قال بلا 
جر الأرل بالتمر ولا بالحنطة ولا بإلْحِضرروكل بالا ريماء ولا بالطاف : قلت : وما 
الأربعا ؟ قال : الغرب , والنُطاف فضل كار تكن ثلا بالذاهب و الفضّة و النسف و 














اولي الإزبة. من الرجال» لزيا ببروَانى كه محتاج نباشند از مردان و به 





ان كه بير بأشند نور 1:14]) برسيدم » فرمود؛ نامبخردى است كه با زن همبستر 
لعن كرو 

'- أبو بصير كويد: از امام صادق يه معنى اين آيه را برسيدم: ال ن 
بلرٍ أولى ال ِنْ الرّجالٍ » ( و بيروان از مردانى كه هيل جنسى ندارند ) فرمودة 
مردان تاداني هستند كه با زنان هسبستر نمى كردند . 

*(باب ١71‏ معنى ار بعاءة نطاف)* 

١‏ اسحق بن عار كويد: امام صادق لثم فرمود: زمين در برابر خرما و 

كندم و جو و نيز در براير ككردة نوبت آب ( كشاوززان ) »و 











زيادى نهرها 





اجاره داده نمى شود ؛ عرض كردم؛ أربعاوجيست ؟ فرمود: نوبت آب . و« يُطاف » 


زيادى آب است بر كشت و زرع ولكن آن را به طلا و نقره؛ ونصف ويك سؤفاء 











٠‏ باب» 
#(ممنى الحبء الذى ما عْبدَالله بعيء أحبٌ اليه منه )0 

١‏ أبي ‏ رعهالله ‏ قال . حد ثنا علي“ بن إبراعيم » عن عبن عيسى عن يونس 
ابنعبدالرحن . عن هشامين سالم , قال : سمعت أباعبدالله 28 يقول : ماعبداله بشيء 
أحبة إليه من الخبء . فنك : وماالخبء ؟ قال : التفيسة 

«باب» 
©( معنى تمليم الرّجل على نفسه )© 

٠‏ أبى ‏ رجهالله ‏ قال حدثنا سعدين عبد الله . عن ع بن الحسين »عن ع بن 
الفشيل : عن أبي السباح , قال سألك أباجغفر كتمعن فولالله ع وجل" : « فار ذادخلتم 
بويا فسلموا على أنفسكم ‏ الآآبة - ٠+‏ يقالب كوتسليم الرجل على أهل البيت حين 
يدخل ثم يرون عليه , فهو سلامكم على أتفتتكم > 














ويك جهارم بيذير واجاره بده . 
*ر(ياب ١77‏ - معنى خب» كه خدا به جيزى بهتز از آن برستيده نشده)* 
١‏ هشام بن سالم كويد: شنيدم كه امام صادق ليم مىفرمود: خداوند به 
جيزى عبادت نشده كه آنرا از خب (نرفتن ) بيشتر دوست داشته باشدء عرض 
كردم: «اخبأ» جيست ؟ فرمود! نقيه . 


*( باب 7 ١‏ معنى سلام نمودن مرد برخودش)* 





١‏ أبو الصّباح كويد: از امام باقر للج در باه فرمودة خداوند: « فإذ عَم 
يُوُما تليرًا على أنْشْكُمْ » ( و هنكامى كه داخل خانهها كُشتيد بر خويشتن سلام 
نمانيد ‏ نور 71:74 ) يرسيدم ؛ فرمود: منظور اين ست كه وقتى كسى وارد منزل 
اخويشتن شود و سلام كندء ( باسخ ) آن سلام را بر خود أو بركردانهد و اين سلام 


برشل عرديان ب لق 











«باب» 
©( معتى الاستيناس )2 
نالحسن ب نأحد بن الوليد سرعه اله قال بحداتا بن الحسن 
0 نب نأحد ‏ عن أبان ب نالأحر , عن 
عبد الرعن بن أبي عبدالله فال : ألت أباعبد لله لفت عزقول ال عز” وجل”: : «لاتدخلوا 
وكا غير بيوتكم حتنى تستأنسوا و تسلموا على أهلها © ؟ قال : الاستيناس وقع النعل 
الي 








باب » 
ل المؤ منين عليهالشّلام «لايأبى اللكرامة الأجمار »)2 
- أبي - رجه الل - قال حدنناتتيظان/عبلالله , عن أحد بن عد بن خالد , عن 
م الكو »عن أحدين غد البرتطي” ٠‏ قال : فال أبوالحسن الرأشا يتخ : قال 
أمير المؤمنين لل :لاني الكرت الشعاافك ف ؛ ذلك في اليب 


*(باب ١29‏ معنى استيناس) * 
ا عبدالرحمن بن أبي عبدالله ككويد: امام صادق م در باره تفسير 
فرمودة خداوند : ( لا تَدْخُلوًا ونا غَيْر يُيُوبَكُمْ خثى لما على أملها» 
( مبادا جز به خانه هاى خودتان بدون اجازه داخل خانه هائى شويد كه باصاحبش 
أنّس نداريد, نا اجازه بككيريد و جون رخصت يافتيد داخل شريد بر اهل آن خانه ها 
سلام كنيد -124:: 10 ) فرمود: منظور كندز ن كفش ء وسلام كردن ست . 





*( باب ١28‏ معنى فر مايش حضرت امير 4# الا القراقة إل حمار»)"* 
اد أحمد بن محمد بزتطى كويد امام رضا 8ت فرموده است: از 
كراميداشت ت ( اكرام ) سرباز نمىزشد مكر الااغ . عرض كردم: معناى آن 








2 ندا 
معنى طينت خبال ‏ 


يعرش عليه , و التوسعة في المجلس » من أباهما كان كما قال.. 


وباب» 
©( معنى طيئة خبال )2 
اأبي ‏ رعهالله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري” ٠‏ غن أحدبن نه , عن 
الحسن بن محبوب .عن مالك بن عطيّة , عنابنأبي يعغور , عنأبي عبد لله للا فال : 
من باعت مؤمناً أومؤمنة بما ليس فيماحَبّسه له عزوٌجل" .يوم القيامة فيطينة خبالحتى 
يخرج مما قال , قلت : وماطينة بال ؟ قال : سَديد يخرج من فروج :الموميسات ,, 
الرواني - 


* - حدثنا ع بن الحسن بن أحد _رجهاله ‏ قال : حد"ثنا ع بن الحسن اله 








عن أعدين أبي عبدالله » ع نأبيه » عن ابخ أني »بين موران بن غدء عن تمدالارسكاف 


جيست؟ فرمود: يعنى كه بوى حَوْتَد از شخص برضه نمايند و او از استشمام 





آن خوددارى نمايد و در مجلس برايش جا باز كنند أو ننشيند؛ هركه از اين دو ابا 
كد آ: 





ان باشد كه حضرت فر موده است ٠‏ 


شرح: در باب جهار روايت ديككر به اين مضمون خواهد آمد. 


»رياب ١72‏ ب معنى طينة حبال )»* 
ابن ابى يَعفور كويد: امام صادق يج فرمود: كسى كه به مرد مزْمن يا 
زن مؤمنه تهمت زرند به آنجه در آنان نباشد ء روز قيامت خداوند او را در خاك يا 


رملى از جرك تن دوزخيان زندائى م ىكند , نا از آنجه كفته است بيرون آيد 





راوى كُويد: عر ضكردم: « طِيّة بال » جيست ؟ فرمود: جركى است كه از عورت 
زن بدكاره خارج مى شود . 
سعد إسكاف كوي امام باقر ليم فرمود: شخصى كه شراب يا هر نوع 

















4 ره لولنين صلاته أربعين صباحاً 
فارن عاد سفاء الله من طينة بال “قلت وما طيثة بال ؟ قال : 2 





ديد يبخرج هن فروج 
«باب» 
8( معنى العقدين )2 
ا حداثنا عل ببن د علي ماجيلويه - رحعا. » عن عله نه بن أبي لقم , 





علي" الكو » عن عيسى بزعبدالله العمري” ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن جد. 0 
عبن , عن النبي” كال قال : لابسلن أحدكي و به أحد المقدين يمني البول و النائي 





لناب 
©( ممنى الدغابة أن 
-١‏ أبي - رحدالله - قال بتي بداقاء عن أعد بن أبي عبداف فال : 
حداثني شريف بن سابق أبوعك التفليسي ٠‏ عن الفضل ب نأبي ثر”ة , عن أبيعبداف يتهج 





جيز مستى آورى بخورد جهل روز نمازش بذيرفته نكردد ؛ واكر دو باره بخورد» 
خداوند به او از شراب«طينت خبال»مى نوشاند.عرض كردم: آن جيست ؟ فرمود: 
جرك وعرقى است كه عورت زناكا, اران خارج مى كردد . 
*( باب ١137‏ ب معنى عقداين )»* 
العيسى بن عبدالله ُمَرئ ٠‏ از جاش ء از بدرى از علس از ييغمير 
يلع روايت نموده كه فرمود: نماز نخواند هيجيك از شما در حاليكه كرفتار 
يكى از دو« عقد » يعنى بول ومدفوع باشد . 
*( باب ١58‏ ب معنى ذعابة )»* 
اد فضل بن أبى قرم كريد: امام صادق يهقم فرمود: هيج مؤمنى نيس تكه 











: وماالدعابة ؟ قال : الماح 


«وياب» 
“ثلاثة ِبْغضُها النَاسُ و أنا أحبها )ب 





9( معنى قو لأ بِى در رحمة الله 


» أبي رح هات قال حدث سعدبن عبد الله , عن أحد بن ل , عن ابن فضال‎ ١ 








عن يونس بن يبعقوب «عن شعيب العقرقوفي”قال : قك لأأبي عبداه للق : شيء* يروك » 
عن أبي ذر” ‏ رحة الله عليه أده كان بقول : ثلائة يبغضها التّاى و أنا لأحبها : ااحبة 
الموت , واثحب التقر , وا”حبالبلاه . فقال : إن هذا لبن على مابرون © إِنّنا 

اموت في طاعة الله أحب لي" من 8 
الفنا في معصية لله , و البلاه في طاعة لله أحب" إلى" من الصحة في معسية لله . 





در او«أعابه»نباشد. عرض كردم :لادعَاي) كيت ؟ فرمود: شوخ طبعى. 
*( باب 4 7 -١‏ معنى قول بوذ ركه لاج راتت كه مردم از آن متنفرند) * 
*(وعن آن وكدونيتدارام)* 
١‏ شميب عَشْرْقوُفي كويد : به امام صادق #تيخ عرض كردم: سخنى ا 
أبوذرٌ- رحمةٌ الل عليه - بر سر زبانهااست كه مى فرمود؛ سه جيز است كه مردم انر 





آنها نفرت دارئد » ولى نزد من محبوب است كه عبارتند از: مرك » فقر و بلاء 
حضرت فرمود؛ يقينأ» جنين نيست كه بنداشتهاند بلكه مقصودش آن است كه 
مرك در فرمانبردارى از خدا نزد من محبوبتر است از زندكى در نافرمانى خداء 
و تهيدستى در اطاعت از خدارا بهتر دوست مىدارم از بى نيازيى كه به واسطة 
معصيت خدا حاصل شده باشد » و كرفتارى و بيمارى در راه طاعت خدا برايم 


عزيزتر است انر آسودكى وتندرستى در نافرمانى از يروردكار. 








37 ج1* باب 8و 





ب 
#( ممنى قول الصادق عليه السّلام الكذبة تفطر الصالم) 
-١‏ أبي مرحدالله ‏ قال حد"تنا سعد بن عبد الله : عن أحمد بن ع بن خالد , عن 
أيه عن أبن أبي ميد » عن منصود بن بونس »عن أبي بعير » عزأمي عبداث ا قال : 
سمعته يقول : الكذبة تقطر الصائمم قال : فقلتله : هلكنا, قال : لاء إثما أعني الكذب 
على الله عزوْجَل" وعلى رسوله يل وعلى الأائلة 6ل 











«باب» 
6 (معنى الجا بود المجاورة)< 


-١‏ أبي ‏ رعدالله ‏ فال نيا يسنمة/ب بعد الله . عن أحد بن أبي عبداله . عن 





أببه ‏ عن عد بن أبي مير , عن ممارجة بسحمتاز طن أبي عبد لله لل قال : قلت له: 
جعلت فداك . ماحد" الجار ؟ قال أربعو] ,اث نكر باب 


*(باب 1١5+‏ ب معنى فرمايش امام صادق كه روغ روزه را باطل مى كند)* 
ا- أبو بصير كلويدة شنيدم كه امام صادق بهم مى فرمود: يك درو » روزة 
روزهدار را بهم مى زند . به آن حضرت عرض كردم ؛ تباه شديم » فرمرد: نه » 
مقصودم دروغ كفتن بر خداى عرّ جل و بر بيخمبرش ويلع و بر امامان عليهم 
السلام مى باشد . 











*( باب ١7١‏ معنى همسابه و حد و مرز آن)* 
١‏ معاوية بن عمار كُويد: به حضرت صادق هتيم عرض كردم: قربانت 
شوم » حد و مرز همسايه جقدراست ؟ فرمود: از هر طرف جهل خانه . 








معنى اكراه و اجبار 


وباب» 


:©( معنى مادوي أن من كان ب ببنا و هو فى موضع لا بشينه فهو )5 
©( من خالص الله عر وجل 5 
حد تناسعد بنعبد اله » عن أحدبن عد بن عيسى » عن 





رحدالله ‏ قال : 
القاسم بن ربحبى .عن جدا. الحسن بن راشد ؛ عن ابن بكير , عن أبي صداله قلي قال : 
عن كان وهو في موشع لابشينه فهو من خالص الله تباركوتعالى . قلت:جملت فداك 
وما الموضع الذي لابشينه ؟ قال : لابرمى فيمولده  .‏ وفيخب رخ ؛ لم_يجمل ولد زلا . 











«باب» 
+( معنى الإكزاةبو الإجبار )اه 
1١‏ حدائنا عم بن علي ”ما ليدم ع عله عه بن أ. بي القلسم ؛ عن عل 
الكوني” . عن موسى بن سعدان , عن صبكاقةتين” القاسم » عن جد لل بن ستان فل قال 
أبو عبد اله للق : لإبمين في شبكلا ناولا| كراء . فلك : أسلحك الله ٠.‏ فما 





+(باب ١77‏ معني )بن روايت: هر كس مارادوست بدارد در معرض رسوابى)* 
*(و بدنامي نخواهد بود و او بندهٌ مخلص خداوند است)* 
ل ابن بكير كويد: امام صادق لهت فرمود: آنكس كه مارا دوست بدارد 
و در موقعيتى باشد كه ننككى بردامن إو نباشد يس او از بندكان مخلص خداست ٠‏ 
عرضه داشتم: قربانت كردم وموردى كه رسوائى نداشته بأشدء جيست ؟ فرمودة 
مادرش متهم نباشد . 
در خبر ديكر است كه: يعنى زنازادهاش ندائتد . 
*( ياب 155 ب معنى إكراه و إجبار )* 
١‏ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق © فرمود: در حال خشم و «اجبار» 
(بزور واداشتن) و «إكراه» (كسى را بر خلاف ميل و رضاى او به كارى مجبور 








فنا ج١#‏ بابدوسر 


الفرق بين الإ كراء وال جبار » قال : الإجبارمن السلطان , دالا كراه كون م نالركوجة 
والأم والاب ولي بشيء 


«وباب» 
+( معنى الثّومة )© 
١‏ حدائني ته نعلي ماجيلوبه - رعدلله - عن نه نه ين أي الفا » عن دين 
علي" الفرشي” , عن الحمين زسفيان البجريري» عن سالآمين أبي ثمرة الأزدي”»عمعروف 
أبن خر بوز» عن أب الطفيل أننه سم أمي الؤمنين 202 يفول ي قتناً مظلمة 
عمياء مشككة لإببقى فيها إلا الو ٠‏ قبل : وما الشومة باأمير المؤمنين ؛ قال : الذي لا 
إيسري النتلن ماني نفسه 











كردن) قسم خوردن صحيح نيست . عرض كردم : خدا خيرت بدهد تفاوت ميان 
«اكراه و اجبار» جيست ؟ فرمود : «اجبار» از يادشاه است ء و «اكراه» از همسر » 


ويا مادر» ويا بدر يبدا مىشود؛ واهميّنى ندارد. 


*( ياب 1١9‏ د معنى تومة)* 

ا أبو طفيل كويد شنيدم كه اميرالمؤمنين مى فرمود: البنه بعد از من فتنه و 
آشربهاى بى هدف و ايجاد كنندة ترديد و دودلى بربا خواهد شد كه باقى نمي مانة 
75 آنه مككر شخص «انومه» لاخواب آلوده)؛ شخصى عرض كرد: «انومه» حيست ؟ 
فرمود: شخص تودار است» و مردم تمى دانتد در دل جه دارد. 








اج#1 باب 128 05 





وباب» 
6( معنى سبيل الله )9 

بي - رجه الله قال : حدثنا سعدين عبد لله , عن عد بن الحسينعن عد بن 
سنفن» ع مث بن مروان .عن لشفل . » عن جابر » عن أبي جمف ل فال :ساقته عن 
هذ ال. فول الله ع وجل" :< ولثنقتلتم في سبيل الله أومتم » قال : ققاا 
ماسبي لاله ؟ قال : فلك : لاولله إلا أن أسمعهمنك . قال : بيلق [هو]علي” 
[رسبيل ال ]من ققل في ولاته قل في سيل لل ومن مات فيولابته مات ييل اله 

بن أي رحه الله قال : حداثني ع بن بحبى , عن عه بن أحد ٠‏ عن 
البيي” , عن شد بن سليمان البضري ٠‏ عن الحسين بن مر قال : قلت لأبي عبداله 
عليه السلام : : إن رجلا أوسى إلي" في الحبيلمقال : فقال لي : اصرفه في الحج ٠‏ قال ؛ 
فلت : إنه أوسى إلي" في اليل . قال أشرقه في الحج فاني لا أعرف سبيلا 5 منسبله 











“*( ياب ١8‏ معنى سبيل الله ) * 

ال جابر كويد: از حضرت باقر #9 برسيدم در باره تفسير اين آيه در 
فرمودة خداى عز و جل وَلَِنْكيلئ :فى بي ل الله أؤْم» ( و اككر در راه خدا كشته 
شويد» يا بميريد ... آل عمران *: 101 ) فرمر آيا تو ميدانى راه خدا كدام است ؟ 
كويد: عرس كردم ؛ نه به خدا قسم » ع مكر آنكه آن رااز شما يشنوم » فرمود: راه 
خدا و« سَبيل الله » علق ## و فرزندان او مى باشند » كسى كه در راه ولايت أو 
كشته شود» در راء خدا مقتول كرديده و هر كس كه در ولابت على بميرد در راء 


خدا جان داده است . 











؟ حسين بن عمر كويد به امام صادق عرض كردم: : شخصى به من وصيت 
نموده؛ مال اورا «قى سبيل اللّه»خرج كنم » فرمود: آن را در راه حج صرف نما ء 


عرض كردم: أو بمن وصيّت كرده در راه « خير معهود » خرج نمايم فرمره: آنا 








كنا 
أفضل من الح . 
حفاثنا أبي - رضي أثهمنه قال : حدثنا أجد بن إدرس » قال : حدةثنا عبن 
أحدين يحبى بن ممران الأشعري"؛ عنئك بنعيسى بن عبيد . عن الحسن بن رأشد , قال + 


سأت أبا الحسنالمسكري يلم بالدينة عن رجل أوسى بما له في سبل لله . قال : سبيل 
نك شيمتنا . 


اج#1 باب حمر 


«باب» 
:*( ممنى الرّمى بالصلعاء )2 
-١‏ حدائني غ بن علي" ماجيلويه ‏ ره الله عن عملّه عد بن أبي القاسم , حن 
ع بن علي" الغرشي” , عن سفيان الجريري:«من علي بن السرّور ‏ عن الأصبغ بن نبانة 
قال : لا أقبل أمير المؤمنين لات من ابعر 
ترجو أن مكون هذ الأمرفيكم ولإسار مك 








أحدأبدا قال : حيهاتَ ني كلاملف أثى 


را در راه حجّ صرف نماء جون من راهى از راههاى خدا را نمى شنا. كه بهتر ا 
حي باشد. 

1- حسن بن راشد كويد : در شهر مدينه از امام عسكرق برسيدم در 
بارة مردى كه وصيّت نموده » اموالش «في سَبِيل اللو» مصرف شود. فرمود«سبيل 
الله» شيعيان ما هستند. 1 

*( باب 12 س رمى به «صلعا » )> 

- اصبغ بن لباته ككويد: هنكامى كه امي رالمؤمنين © از بصره تشريف 
آورد » ار بزركان و اشراف خدمتش رسيدند و بس از عرض ثبريك كنشيدة 
اميدواريم اين امر ( خلافت ) در دست شما بايدار باشد؛ و هركز كسى بر سر آن 
با شما به ستيز بر نخيزد ؛ در باسخشان فرمود: دريغا طيّ سخنان مفصلى فرمود - 
كى جنين خواهد شد ؟ و شما در سختى و بلا دجار خواهيد كشت » كفتندة الى 














معنى صَّلِيعياء و قريعاء وب 


ذلك ونا ترمون بالمسلعاء . قالوا : باأمير المؤمنين وما المسلماء؟ قال : تؤخذ أموالكم 
قسراً فلا تمنمون . 
«إباب» 
*( معنى الصتئيعاء والقريْماء )نه 

١-أبي‏ رعماط قال : حد”ثنا سعدين عبداله . عن أحدين عبن عيسى ٠‏ عن 
أحد بن عله بن أبي نسرالبرنطي"» قال : حثاثني مفشل ,عن سعد عنأبي جعفر ليه 
قال :جاء أعرابي أحد بني عامس إلي الثبي"' ته فأله وذكر حدبثاً طويلاً بذكر في 
آخرء أنه سأله الأعرابي ”عن ليما لماه وي بقاع الأرض وش بقاع الأرش. 

برء : إن" الصّلَيماء الأرض السبخة التي لاتروي ولا تشبع 

مرعاها ‏ وال باء الأرض التي لاتمسلى بكترا ولا يخرج ينمه ولا يُدرَكه ما أنفن فيهاء 
وشر” بقاع الآرس الأسواق وهي كدان بلس مكدو _برانته ويضع كرسيه وببثاذواياته 





امي رالمؤمنين ١‏ صلعاء» جيست؟بفر مود :تذوختة شما به زور كرفته مى شود و شما 
از آن جل وكيرى نمى كنيد . 
+زياب ١7177‏ معنى صليعا و قريعا )* 








١‏ سعد بن طريف از امام باقر #م روايت كرده كه فرمود: عرب 
باديهنشينى از بنى عامر خدمت بيغمبر يلقي آمده و از حضرت سؤالي نموده و 
حديث طولاني راهاد كرده » ودر آخر ن آورده است كه اعرابي ١‏ از آن حضرت 
يرسيد: «صليعاء و قريا.» و نيكوترين 

بيغمبر اكرم يلا بعد از آنكه جبرئيل آمدء به او خبر داد: «صليعا» 
شورةزا ارى است كه سيراب نم ىكردد و جراكاهش سير نم ىكند» و «قريعا» 


نقطة زمين؛ و بدترين نقطه زمين در كجاست؟ 








مي 


زمينى است كه بركتى ندارد و ميوداش بدست نمى آيدء هر جه در آنا خرج شود 
بهرءاى از آن عايد نم ىكردد؛ و بدترين قطعههاى زمين بازار مىباشد كه آنجا 


جولانكاه شيطان استء هر بامداد برجم خود را برافراشته مى سازد؛ و تخت خويش 












في قفيز ,أو طاشن في 
أبوكمحي”. فلايزال السيطا. 
البقاع المساجد و أحبسهم إليه "لهم مُخولا 
أختصر نامنه موضع الحاجة 56 









افقو طليكم 


ل من يدخل ‏ آخر نيجع » وخير 
خروجاً - وكان الحديث طويلاة 





إباب» 
8( معنى وطىء أعقاب الرتجال) 2 

-١‏ حداتي ين علي ما جيلوه _ دشي لل عن عن ممه . عن مين علي” 
الكوني” عن حسينين أوب بن أبي تفبلة السيرني” , عن كرام الخثعمي ٠‏ عن أي. 
الثمالي” قال : قال أ. عبدالله 85 : إياك والر“ئلسة , وإيناك أن تطأ أعقاب ال جال . 
ففلت : جملت فداك أمنا الرّئاسة ففد عرفتها , و أمًا أن أمل أعقاب الرجال فما ثلثاما 











رادر آنجا عىنهدء واولادش را كلد مم)سازد. آنها جون به اشخاصى برسند 
كويند بيمانه را كم دهندء يا كفه تراروك ركه جنس در آن است سبك كيرند» ويا 
در متراثٌ بارجه كش دوند يا #رزبارة جنستى دروع كويند, شيطان بر زندانش 
كريد: سفارش ميكنم شمارا بمردى كه بدرش مرده ٠‏ و يدر شما زئده ست 
رشيطان همواره با نخستين فردى كه وارد بازار مىشودء وآخرين نقرى كه باز 
مي رده همراء مىباشدء واز او جدا نم ىكردد. وممتازترين قطعههاى زمين 
مساجد است » و محبوب ترين مردم نزد خدا نخستين شخصى است كه وارد آن 
شود وآخرين نفرى باشد كه بيرون رود. 

اين حديث طولانى بود ما به قدر نيازاز آذ ر! آوردهايم . 

*(باب 18 معنى دنباله روى مردان) * 

١‏ ابو حمزةٌ ثمالى كُويد: حضرت صادق مم فرمود: به توهشدار م دهم 
كه ببرهيزى از آنكه سوداى رياست را در سرت بيرورانى » و بر حذر باش از اين 
كه دنبالدرو مردم باشى ؛ عرض كردم: قربانت كردم رياست را دانستم » و اما اين 








معني وصمه و يادرة 





في بدي | لاما وطأثْ أعفاب الراجال - ققال : ليس حيث تذهب» إ. 


رون الحجة فتصدفه فيك لماقال 


«باب» 
ت(معنى الوصمة والبادرة)8 
١‏ حداننا تمدين عليكما جيلويه , عن سه . عن ل بن علي اتكوفي” ٠‏ عن حضين 
ابن عخارق أبى جنادة الشسلولي” عن أبي حدرة ٠ع‏ أبي جمفر , عن أيه 804 
فال رسول الله َي : من سام شعبانكان له طهسراً م نكل" زلة و وَسْمة و باورة . قال 
أبوهزة : فقل تلآ بي جعفر ميم : ماالوسمة ؛ قال: البمين في معصية ,ولا نذر في معصية 
قلت : فما البادرة ؛ قال : اليمين عند الغضي بتوالتوبة مها الندم علبها . 





كه دنبال مردم نروم » در حاليكه فهعيّدوستؤم از آنجه را كه دارم ( روايات ار 
شما) از دئبان روى بدست 063237 فرمود: جتان نيست كه ينداشتهاى بلكه 
منظور اين است كدبيرهيزى ار آنكه غير از حجْت حق » شخصى ديككر را به 
رهبرى انتخاب نمائى و هر جه كويد تصديقش كنى . 


*«(ياب ١4‏ معنى < وصمة , و بادرة»)* 

-١‏ أبو حمزه كويد: امام باقر م از بدر بز ركوارش فته روايت نمود 
كه بيغمبر خدا لوه فرمود: شخصى كه ماه شعبان را روزه بكيرد از هر لخزش و 
٠‏ وصمة » ( سستى ) و« بادره:» ( تندى و تيز خشمى ) مصون خواهد شد . ابو حمزه 
كويد؛ به أن حضرت عرض كردم: « وصمة » جيست ؟ فرمود: سوكند در معصيت 
و نذر در نافرمانى از خدا منعقد نم ىكردد » كفتم: « بادره » جيست ؟ فرمودة 
سوكند خوردن در حال خشم ؛ و توبة از آن يشيمانى از آآن است ٠‏ 








«باب» 
#(معنى الحج )نه 
-١‏ أبي ‏ هلله قال : حد”: سعدين عبدالله : عن أحدين عد , عن أبيه » عن 
ادبن عيسى , عن أبن بنعثمان ,من أخبرم » قال : فلت لأسي جمفر ل : لم سي 
الحج :قال : الح" الفلاح .يقال : حي" فلان أي أفلح . 


«باب» 
4( معنى قول الصادق عليهالمّلام فى قولالله عرَّوَ جَلْ 
6( وآداد ولم بحب ولميرض » )ث 
-١‏ أبي - ربعداه ‏ قا حد ثنا عدي كبدالله , عن أحدين م , عن أبيه , عن 
سماد بنعيسى ٠‏ عن شعييب , ع نأ بصير, كال قارأأبولصداف تقض ا* وأراد ولم سحب" 
ريرض . قلت له : كيف » قال :شاد أن لإيكون شيء إل بعلمه , وأراد مثل ذلك , ولم 





اله شاع)ن 





*(باب + ؟١_معنى‏ حج)* 

ا أبان بن عشمان از شخصى كه حديث را به او ككفته است نقل انموده كز 
به حضرت ناقر لم عرض كردم ؛ جرا ( آن مناسك مخصرص ) حج ناميده شده؟ 
فرمود: حج به معنى رستكارى است و وقتى كه كفته مىشود: «حي فلان » يعنى 
فلانى رستكار شد . 

*(باب ١١‏ معنى قول امام صادق بهم كه خداوند خواسته)* 

*(و أراده كرده است؛ ولى نمى خواهد و ثمى يسندد) * 

لك إترانصيى كوي فوفد صادق 28 مىفرمود: ( خدا ) خواسته واراده 
نموده ولى نمى يسندد و راضى نيست » عرض كردم ؛ جكونه ؟ فرمود: خواسته 
اث كه را در جهان هستى واقع مى شود بداند ‏ و همجنين اراده كرده استا» 














معنى اغلب و مغلوب وم 


بح أن يقال له : ثالث ثلاثة » ولم بر 





وباب» 
+( معنى الأغلب والمغلوب )8 
١‏ أبي رجه الله قال :خدائنا سعدين عبدلله عن أعدين أبيبداقه البرقي » 
عن بع ضأسحابنا رفعه » قال : قال أبوعبداقه قم : الأغلب منغلب بالخير , و المغلوب من 
غلب بالعر” و المؤمن ملجم . 


وباب » 
#[معنى قو لالنبى صلّىالله عليهو ]له فى أمرالأعرابىّ الذى أتاء:)نت 
عردياعلى قوافاقطع لانه» )* 

١‏ أبي ‏ رجلله - قال : حدامنا عبني ؛ عن عبن أحد م حنموسىبن مر 
عن موسى بن بكر عن رجل , عن أت عبداه 1م قال : أتى النبي” فيل أعرابي" تقال 
ولى دوست نداشته كه بكويند؛ و سوؤمين از سه خداست » و كفر را از بندكان خود 

*زياب ١59‏ معنى اغلب و مغلوب)* 

١‏ احمد برقى از يكى از مشايخ حديث مرفوعاً روايت نموده كه امام 
صادق يح فرمود: «اغلب» كسى است كه به سبب نيكى جيره كردد و «امغلوب» 
شخصى اسست كه به وسيلة شر غلبه بيدا كندء و مؤمن أفسار ككسيخته نيست (إخود را 
در جهار جوب احكام شرع مقيد مىسازد). 

#«(ياب ١58‏ معنى فرمودة داعب ريال به عل ليم در مورد اعرابى)* 

*«(عه نزد او آمده بود ياعليٌ يرخيز و زبانش را فطع كن)* 


١‏ موسى بن بكر با يك واسطه از امام صادق لهي روايت نموده كه فرمود: 








005 اج١‏ * باب 144 


خيرنا أب وأمناً وأ كرمنا عقي د رئيسنا في الجاعليلة والإسلام » قنش النبي* 
تف وقال : يباأعرأبي” كم دون لساتك من جاب ؛ قال : | أسنان , فقال: 
الثبي' تا : فما كان ني أحدعذين ما بر عنا نب السانك هذا ! أما نه لم بط 
أحد فيد: شيئاً هو أضر” له في آخرئه من طللافة لسانه ! .يا علي" قم فاقطع لسائه فظن" 
الثلى أنه يقطم الساته فأعطاء وراهم . 








يإباب» 
#(معنى الموتور أهله وماله) 
حدقا دين عل ي"ماجيلويه , عر غك بن أني القاسم » عن عه بنعلي” الكوني" 
عن علي بن النعمان » عن ابنمسكان , يلقل أبوجعو نما خدموليعنشيء 


عدم بالا نشينى به خدمت ؤي رمقل ددر هنين كنت: آيا تو از جهت بدر 
و مادر بهترين ما و بز ركوارترين فرزند بدران ما ودر جاهليّت و اسلام رئيس ما 
بودى ؟ بيغمبر خشمكين شد و فرمود: أى اعرابى جلوى زبانت جند 
كفت: دو نا لبها و دندانهاء ييغمير َي فرمود: بس در دو يرده خاصيتى نبود كه 
خدى أبن زبانت را از ما بككيرد ؟ قوبجه داشته باش كه به احدى در دفهاء جيزئ 


اده دارد ؟ 








داده نشده كه براى آخرتش زيان بارتر از زبان ول و رَها باشد . بعد رو به حضرت 
علن 8 نمود و فرمود: يا عليّ بر خيز « فَاقطم سان » ( بس زبانش را قطع 
كن ) مردم كمان بردئد كه على جم زبان او را خواهد بريد ولى بر خلاف انتظار 
آثان جند درهم به اوداد . 
*(ياب ١55‏ م معتى دموتور اهله و مالد»)* 
ا- ابو بير ككويدة امام باقر هم فرمود: (اكر) تو را در رويكرداندن از 
مر جيز فريب دهنده مراظبت نما كه در نماز عصر تر را نفريبند, وقتى كه هتوز 








معتى محدّث لذ 


فلا يخدعوكه في العصر , سلّها والشمس كيضاء ته . فاإن" رسول الله تيع قال:: الموتور 
أهله وماله مئشيّع سلاة العسر . قلت : وما الموتور أهله و ماله؟ قال : لايكون لدأهل 
ولامال في الجّة . : وما تضييعها ؟ قال : يدحها وله حتّى تصفار” أولغيب. 





وباب» 
©( معنى المُحَدْتْ )© 
٠‏ أبي ‏ رعهلله ‏ قال : حدةثنا سعدين عبدالله ؛ عن بعقوب بن يزيد ٠‏ عن عراس 
هلال , قال ؛ سمعت أب الحسنالواشا لهج بغول : إني| حب أنيكون المؤمن مخناماً 
قال ؛ فلك وأي” شيء بيكون الث » قال دالمفيتم . 


خورشيد به افق نرسيده و سهرديوياكيز!ست أن را به جاىآوره زيرا بيغمبر خدا 
ياي فرمود: شخصى كه نماز عضر ركلف حارة رن وتروئش كاسته رده 
راوى كويد: برسيدم « مُْنُور » أهل و مال جيست ؟ فرمود: براي او در 


إل ساختن حق نماز عصر 





بهشت خانواده و مالى تخواهد بود » عرض كردم 
جككونه مى باشد ؟ فرمود: به خدا س وكأند تضييعشش به آن است كه نا نزديكى غروب 
كه خورشيد زرد رنك شود يااز نظر ينهان ككردد به تأخير افتد . 

*زباب ١78‏ معنى محلاث) * 
بن هلال كويد: شنيدم كه امام رضا 3# فرمود: من دوست دارم 


كه مؤمن « مُحَدّث » باشد . كويد برسيدم: « مُحَدّث » جيست ؟ فرمود: بسيار 





فهميده وداتا. 








دنا اج١#‏ باب-145 


إباب» 
#8( معنى الشُوم )نت 

١‏ - أبي - رحه لله قال : حد ثنا سعدين عبدالله , عن أجدين عدن خالد » عن 

أيه عن عبد لله بن سنان عن خلف بنحناد . عن رجل , عنأبيعبداط ‏ أت فال 
لرجل من أصحابه : إذا أروت الحجامة وخوج لدم من عاعك فقل قبل أن تفرغ والنام 
يسبل : دبسولقه لحن الرحيم أعوذ بلله الكريمني حجامتي هذه منالعين في الدام ومن 
كل سوه » ثم قال : وما علمت يا فللان أن إذا فلك هذا ققد جممت الأخباء كلها ؛ إن 
لله تعالى يقول + ٠‏ ولو كنت أعلم القيب لا سشكثرت من الخيروما سكي 
الفقر . وقال ع وجل" ٠‏ «كذلك لنثْرِنِ عَد ليكو و 








*(ياب 172 - معنى سوا 

١‏ خلف بن حقاد , با يك واسطة ار آمام صادق هقهم روايت كرده كه آآن 
حضرت به يكى از يارانش فرهود: در موقع عمل حجامت » كه از جاى آن خون 
بيرون زد بيش از تمام شدن حجامت به هنككام روان بودن و سرازير شدن خون 
بكو: به نام خداى بخشندة مهربال : يناه مىبرم به بروردكار بخشنده در اين 
حجامت از جشم زخم در خون وهر بدى » بعد فرمود: اى فلاثى , جه مىدائى كه 
جون اين جملات را خواندى همه جيزها را فراهم ساختهاى ؛ جون در فرمودة: «ولو 
كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسنى السّوء» (و اككر من از غيب ««جز آآنجه به 
وحى مى دائم» كاد بودم؛ همراره مىافزودم برخير و نفع خود, هيجكاء زيان و 
رنج نمىديدم ‏ اعراف 8 : 184 ) منظور إز (ا سوم» فقراست و خداى عر و جل 
قرمود, «كذيك بتطرف عله الو وَالنشائء (ااين جنين ميل اورا از قصد بد و عمل 
زشت بككردانيديم - يوسف 15:+1) يعنى ازاينكه لوده بقل به زناكردد وبه 














معنى كلام رسول خدا 5ل در بارة مار عم 


الز"نا و قال لموسى ملتَغْم : « أدخل يدك في جيبك تخرج 





عن غير برص + 
زباب» 
#(ممنى قول الت صلى الأاعليه وآله فى الحية «من تركها )نه 
© (لخوّفاً من تبعنها فليس منى) 0 


١‏ أبي ‏ رحدلله ‏ قال : حد فنا سعدين عبدائه »عن أحدين دين خالد , عن 
أبيه » عن فضالة ا عن رجل يقتل الحيلة وفال 
الالسائل :إنَهيا 
قال : إن “يسول الجا قال ومن تركب نون من متها فلب يني » فاحل 
لا تطلبك ولا بأى بتركها * 








موسي ككفت: «أدْحُلْ يَدَكَ في بن 


» (اى موسى دست در 


باشد و (بلطف خدا) 





كريبان خرد كن جون بير ود/51عليتبا .كدير صباز آن رف 


سبيد و روشن كرد - نمل 170 ؟1) فرمود: منظور انز امن 





سر بدون بيمارى 
برض اسث. 
*«(باب ١17‏ - معنى فرمايش يبغمبر للم : در باره مار؛ كه اكر كسى آن)** 
*(رارها عند در حاليعه از بى آمد آن بترسد» از من تيست.)* 

١‏ أبان كويد: شخصى از امام كاظم لتم يرسيد؛ در بارة مردى كه مار رأ 
م ىكشدء و سؤال كننده به آن حضرت عرض كرد: خبرى به ما رسيده كه 
بيغمبر مَلافض فرموده: «و كسى كه مار را رها سازد در حالى كه بترسد از زيان 
بعدى آنء از من نيست» فرمود: ييامبر اخدا فرموده: او هر كهآن را نكشد در 
صورتى كه از زيان بعدى آن بيم داشته باشد يس 2١‏ از من نيست» ولى مارى كه تو 
راتعقيب نم كند» رها كردن آن اشكالى نداره . 











كينا اج ١‏ # باب د مؤاوكك1 





«باب» 
©(معنى السامة ف الهامة و المامّة و اللامّة)ج 
اك أبيرعدائ عن عن ي«حبى ٠‏ عن أححدين عل بنمومى بن جعفر ٠‏ عنغيرو أحدمن 
أصحاينا ؛ عن سليمانين خالد, عن أنيعدائ لاقل أنسه سل عن قول رسوراله 8 : 
« أعوذيك من شر الما الهامّة والمامة واللانة » قفال: السامة القرابة ؛ والهامّة 
هوام الأدس ؛ واللامة لمم الشياطين ؛ والماممة عاة الى . 
«٠‏ باب» 
*( ممنى الرّم)0 
-١‏ أبيسرعهائه_قال : حد"تتاسعدينعبدالت ٠‏ عن عبن الحسين . عن أبي الجوزاء , 
عن الحسين بن عُلوان , عن تحروبن خالد , ين زبدبن علي" . عن آبائه 6ل , عن علي” 
لني قال : قال رسول الله قله : لين متي رعباية ولا سياحة ولام يعني 








*(باب 78 ١‏ معنى, سمه وهاه وعامه ولام »)» 
١‏ سليمان بن خالد از امام صادق م روايت نموده كه شخصى از آن 
حضرت در بارة قول بيغ مي برسيد كه فرمو, : خدايا بناه مىبرم به تواز 
كزند فماه وعله و عاته ولامه» در باسخ فرمود:«سامّه» خاضه و نزديكان» و 





«هانة» حشرة زهردان «لامّه» همدم شدن با شيطان. و «عامّه» مردمان عادى 
مى باشند. 
*(ياب ١16‏ معنى رم)* 
-١‏ زياه بن على از بدرانش عليهم السلام از حضرت على م روايت 
نموده كه ييغمبر خدا بل فرمرد: در امت من نه رهبانيت ( كرشه نشينى و ترلك 


دلياو بوشى از لذايذ ) جايز است ٠‏ و نه آواركى از خانه و خاندان و 





بياباكردى ( جهت يرستش ) وله ( رم » ( بريدث از جامعه ) يعنى مهر خاموشى 
بر لب زدن ( اشاره به روزة خاموشى است كه در بنى أسرائيل بوده و در اسلام 








معنى توية نصوح مدع 


وباب » 
9( معنى التوبة التصوح )نه 

١‏ أبي ل رحدلله ‏ قال : حداثنا عبن بحبى » عن مجدبين أحد , عن أدبن هلال 
قال : سألت أباالحسن الأخير 6 عنالنوبة النسوح ماعي ؛ فكتب #8 : أن .كون 
الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك . 

؟حلاتا دين الحسنين أحدين الوليد ‏ رشهالله منه ‏ قال : حدثنا دين 
الحسن السفار ء قال : حد ثنا أحدبن تهبن عيسى, عنموسى بن القاسم البجلي" ٠‏ منعلي' بن 
أبي جزة » عن أني بصيد .عن أبيصدائه تل ني قولال ع وجل" + « توبوا إلىاله توبة 
تموساً » فال : هو سوم يوم الأربماء و [بوم] الخميس و [بوم] الجمعة . 

قال مصتّف هذا الكتاب : معناء أن يسوم حنم الاسام ثم يتوب . 

حد تنا دين موسىبن المتوقلك رسّيكتبعنه ‏ قال : حد مناملي' بن إبراهيم 
ابن هاشم »قال : حد"ثنا تين عيسى بلُعبيدزته التقطيني”, عن بونس بن عبدال”من ٠‏ عن 


نهى كرديده است). 
#(ياب ١0٠‏ - معنى توبة نصوح)* 

١‏ احمد بن هلال كويد: از امام هادى لَه برسيدم اكه توبة نصوح 
جيست ؟ در باسيخ نوشت اين كه باطن و ظاهر مانند هم باشد بلكه باطن بهتر از 
ظاهر باشد. 

؟- أبو بصير ككريد: امام صادق © در تفسير قول خداى عر وجل « نبوا 
إلى الله نموا » ( بسوى خدا باز ككرديد همجون بازكشت نصوح - تحريم 81) 
فرمود: منظور روزه كرفتن در روز جهار شتبه ؛ و بنجشنبه ؛ و جمعه ست ٠‏ 

مصنف اين كتاب كويد: معنايش 
بعد توبه نمايد. 


«- عبدالله بن يسنان و ديكران از امام صادق هته روايت نمودهاند » كه 





است كه اين سه روز را روزه بككيرد » 











كلم ج١8‏ باب اول 
عبد النبنستان.؟ وخيره » عن أبيعبدائه لطت خال : التوية النسو ح أن يكون باطنالر” جل 
كظاهرء وأفضل . وقد دوي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذاب و ينوي أن 
لابعود إليه أبدا. 





» باب‎ ٠ 
20) (معنى حسنة الدّليا و حمنة الآخرة‎ 
حد ثنا دين موسىين التواقل  رعدالله  قال : حدائنا عبدلثٌ بن جمفر‎ 
عن أبيعبداله‎ ٠ الحميدي" , عن أحدبن غل , عن الحسنين محبوب , عن جميلبن صالح‎ 
لي فيقوله عوجل : « ربنا آننا في الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة » قال : رشوان‎ 
. الل والجنّة في الآخرة , والسعة في الركزق والمعاش وحسن الخلق فيالدنيا‎ 








فرمود: ( توية نصوح » آن امت كتسجاطق مره مانند ظاهرش باشد بلكه بهخر از 


آن. 





وروايت *: توبة نصوح آن است كه مرد دست از كثناه بكشد» و نيت 
نمايد هركز بار ديككر آن را انجام ندهد. 





*(باب ١8١‏ معنى حسنة دنيا؛ و حسنة آخرت) * 


ال جميل بن صالح كويد: امام صادق م در تفسير قول خداى عزو ِل 
نأ في الانيا خنئة و في الآجزو حتنق» (ما را ار نعمتهاى دنيا و آخرت هر دو 





010010 5 
بهرهمئد كردان ‏ بقره : .-؟) فرمود: در آخرت» خشنودى خدا و وعدة بهشت ؛ وا 
در دنياء كشايش در روزى و معاش و نيك خوثى لست م 








معنى دين الاخرة ا 
وباب » 

©( معنى ذَيْن الدّنيا و دين الآخرة )2 

١‏ حداثنا أجدين الحسن القطان ,قال : حد ثنا أعدين يحيى بن زكري القطّان 

قال 0 : د 








حي تين اباد ان الآخردة 6 فقلت 
قفال : دين الآخرة الحج . 
يوباب» 
#(معنى قول المصلي فى مهدو زه لمالاب و طهر و ماخيثفلفيره») 9 


١‏ حداتنا أحدبن الحسن التلان 17 :بحدثنا أحدين يحب بز زكريناالقطّان 
قال : حدثنا بكرن عبدلله بن حبيس , قال : حد ثنا تميوين بهلول » عن أب 





منعداله 


*زباب 85 ١‏ - معني وام دنيأو آخرت)* 

١‏ عبدالله بن فضل هاشمى كويد به امام صادق لتم عرض كردم » وام 
زيادى بر عهدة من است » نان خور فراوان دارم ؛ و نموتوائم به حج بروم دعائى 
مرا بياموز تا آن را بخوانم . فرمود: در تعقيب هر نماز واجب اين دعا را بخوان: 
يروردكا ارا بر محمّد و آل محمّد درود فرست و بدهكارى دنيا و آخرت را از من 
كار سازى فرماى. عرض كردم ؛ وام دنيا را شناختهام ولى وام آخرت جيست؟ 
فرمود:حج وام آن سرأى مى باشد. 

*«(باب 88 ١‏ معنى قول نعاز كزار در تشهدش كه كويد: هر جه بات و باكيزه)*” 
*#(است اختصاص به خدا دارد وهر جه آلوده است ناشى از غير اوست)* 
١‏ عبدالله بن فضل هاشمى كويد: به امام صادق #م عرض كردم : معني 











خنع ج١*‏ باب_-؟ها 


أبنالفضل الهاشمي" ‏ قال : فلتلا بيعبدارة 2 : مامعنى قول !لصي في تشهد ٠:‏ لثما 
طاب و طهر وما خبث فلغيره » ؟ قال : ما طاب و طه ركسب الحلال من ارق وما خبثك 





قال ريا 
«باب» 
©( معنى التسليم فى الصلاة )2 
١‏ حداثتنا أحمدين الحسن القطران . قال : حداثنا أجد بن بحبى بن زكرينًا 





الغطان , قال ؛ حد"ثنا بكرين عبداء بن حبهب » قال : حد ئنا تميوين بهلول , عن أبيه , 
عن عبد الله بن الفضل الواشمي” , قال سألت أبا عبدائ َي عن معنى التسليم في الصلاة 
قال : التسليم علامة الأمن وليل الصلاة . فلت : و كيف زلك جلت فداكك ؛ قال : كان 
الثلى قيما مضى إذا سكم عليهم دار أمنوا شه , وكانوا إذا روئوا علي أمن شرحم , فاإن 


لم يسلم لم بأمنوء » وإن لم بردو على الكل أمنهم »و ذلك خلق في المرب 








كفتة نما زكزار در تشقدش .كد كوي ترجه خوب و باكيزه الست از جاب خدا و 
ار جه بدى أست از غير اوصت» جيست؟ فرمود: مقصود از آنجد خوب و بالك 





است » روزى بدسث آمده از كسب حلال مىباشد و منظور از آآنجه بليدى استء 
«ربا»است. 
“*(باب 8١ب‏ معنى سلام در تماز) + 

١‏ عبد الله هاشمى كويد: از حضرت صادق © در بارذ معنى سلام در 
نماز ؛ برسيدم فرمود: سلام نشانة اميت و حلال كرديدن آنجه كه در حال نماز 
حرام بوده مىباشدء عرض كردم: فدايت شوم اين جكلونه است؟ فرمود: مردم در 

شته عادتشان بر أين بود كه اككر واردى بر أيشان سلام مىداد خود را از 





كنار اسرد مىدانستند ؛ و جون ايشان باسيخ سلام وى را مى دادندم أو نيز از 
زهان ايشان خود را آسوده مى دانست » اككر سلام نم ى كرد از او يمن نبودند» واككر 
ايشان نيز باسخ سلام كننده را نمىدادند » او امنيّت نداشت ؛ واين خوثى بود در 








معنى دارالسّلام الخنلنا 
التسليم علامة للخروج من العلاة » وتحليلاً للكلام , و أمناً من أن يدخل في الصلا: 


بيفندها . و السلام اسم من أسماء لله عز" وجل وهو وافع من المصلّي على ملكي الله ' 
المؤكلين به. 





وباب» 
©( معني دار السلام )© 
١‏ حدثنا أبو الحسن أحد بن عد بن المّقر الصائخ ,قال : حداثنا موسى بن 
إسحاق القاضي » قال : حدتثنا أبو بكر بن أبي شيبة » فال : حدٌ نا جرير بن عبدالحميد 
عن عبدالعزيز بن رفيع , عن أبي تيان عن ابن عباس أنه قال : دارالشلام الجنة ؛.و 
أهلها لهم السلامة من جمبع الا أفات والعاهانجو_الأحراش والأسقام » ولهم السلامة من 
الوم اوت و حفر الأحوال عليهم لحم كرو الذين لابانون أبداً ‏ وعوالأعنا 
الذذين لا يذلون أبداً , وهم الا 





لكلا تقتقوول أبداً , وهم السعداء الذي نلايشقون 
أبدا , وهم .الفرحون المستبهر ون" آلة يل ,لانؤتتون دلا ببتمون أبداً . رهم الأحياه 


عرب ء بس ملام دادن نشا بيرون آمدن از حال نماز و حلال كشتن سخن و ايمنى 
آ انجام ععيلى ست كه نماز را باطل كند » وسلام نامى از أسماء خداى عزو جل 
امست و آآن از نما زككزار بر دو فرشتة خدا كه موكل اويند است. 





*(ياب 88 ١‏ معنى دار السلام):* 

١ل‏ أبى ظبيان از ابن عباس نقل كرده كه كفت مقصود از دا رالسّلام بهشت 
است ء و اهل آن از هر جهت سالم هستند : يعنى از تمامى آسيبها » ناخرشيها 
بيماريهاء و رئجها به دور و سلامت هستنده از ضعف يبرى و مرك و دك ركونى 
احوال كه به زيان يشان باشد »سود اند » و آثاث بز ركوارانى هستند كد ه ركز به 
خوارى دجار زكر دند؛ بى نيازانى كه هركز تهيدست و نيازمند ذكردن و 
خوشبختانى هستند كه به نكبت و بدبختى دجار نمىشوند » و مسروراتى كه به 











وم اج باب دود 





ألّذين لا بجموتون أبدا » فهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرخى الو 
وا ملائكة يدخلون عليهم من كل" باب ملام عليكم بما صبرتم فتعم علي الداار» . 

؟ - حدامنا علي بن عبدلله الور اق » قال : حد” ثنا سعدين عبدالله , قال : حدئنا 
العباس بن سعيد الأزرق ‏ و كان من العامة قال : حب ئنا عبدالرحن بن صالح , قال + 
حدئنا شريك بن عبدلله ‏ عنالعلامين عبدالكريم , قال : سمعت أأباجعف 6 يقول في 
«دلله يدعو إلىداراستلام ٠‏ فقال: إن" السلام هولله عزو جل" ٠‏ و 
داده التي خلفها لأوليائه ا 














وباب » 
©( معنى سبع كلمات تبع فيها حنكيم حكيمسبع مالة فرسيع )نم 
١‏ - حدائنا أحدين دين بجح لم دض اللدعنه - قال : حداثنا بي , عن 


اندوه و غم مبتلا نكردند» و.ايشائر ربد كان هستند كه هركز مرك به سراغشان 
نرودء و در كاخهابى از دي و تمرجآن كة درهايش به جادءهاى عرش كشوده 
عىكردد مأوا دارفد: در حالى كه فرشتكان براى ( توت ) آنان از هر در وار 
شونه و( كلويند ) سلام وتحيت بر شما باد كه ( در اطاعت خدا ) بردبارى بيشه 
نموديد و سر انجام خوب منز لككاهى يافتيد رعد 07:0) . 
؟- علا بن عبدالكريم ككويد: شنيدم امام باقر #يم در تفسير قول خداى عر 
وجل «و ليرا إن ذارالسلامٍ» ( و برورد كار است كه (هردم را) به سوى سراى 
صلح دعوت مى كند _ يونس 9:٠١‏ ) فرمود: سام ) خداوند ست واسراين راكد 
براى اولياءخويش آفريده بهشت مى باشد. 
*(باب ١8‏ معنى هفت سختى كه به خاطر آموختن أن دانشمندى) * 
*(هفتصد سال به دقبال حكيمى رفت)»* 
١‏ محمد بن وهب كويد: حضرت صادق متهم فرمود: دانشمندى هفتصد 











معنى هفت كلمه ١‏ 2 ل ٍ 
دين أحدين يحبى بن يران الأشمري” » قال : حدثني أبوعدال الازية ‏ و أسمه 
عبداله بن أجد ‏ عن سجارة - واسمه الحسنبن علي ب نأبي عثمان ٠‏ و اسم أبيعثمان 





حبيب ‏ ؛ عن عبن أبي حزة عن دين وهب » عن أبيعبداله الصادق جعفر بن ا 
قال تبع حكيم حكيما سبع ماثة فرسخ في سبع كلمات » فليا لحق به قال له : يا هذا 
ما أرقع م نالسماء » وأو ع من الأرش »و أغنى م نالسر » و أقسى من الحججر ٠‏ وأقن 
حرارة من الار , وأ بردا من ل ”مهرير . وأثقل من الجبال ال "اسيات ؟ فقال له: با 
عذا إن" الحق" أرفم من السماء؛ والعدل أوسع من الأرش ؛ وغنى النفى أغنى من البحرة 
وقلب الكافر أقسى من الجر ؛ و الحريس اللجَشِع أشده حرارة من الار ؛ و اليأى من 
سج لله عز” و جل" أشن برداً من الزتمهرير ؛ و البهتان على البربىه أثقل من الجبال 
إلى اسيات . 











فر سك راء رابه دنبال دانائى بيمؤ( يكز از او فراكيرد . وقتى به او رسيدء 
كنت :يا حكيم ! جه جيز مرنبهائ]]نتتاذا بلندتر است » و دامنداش از زمين 
كستردهتر وار دريا غنىتر مَرتصَكيه يجيدتونؤاز آنش كرمتر ؛ و از سرماى 
سخت سردتر » واز كوههاى سر به فلك كشيده سنكينتر مىباشد ؟ در باسخش » 
ككفت: اى مرد مقام حق از همه والاتر است » و عدالت از بهنة زمين وسيعثر اسناء 
و بى نيازى » دل آدم قانع ست كه از دريا غنوتر است » و قلب كافر از سنك 
سختاتر است ء سينة انسان آزمند از آتش كرمتر مىباشدءو دل كسى كه انر 
رحمت الهى مأيوس كشته ازبرف سردتر » و بر ياكدامن تهمت زدن از كوههاى 


عظيم سدكينتر است , 














نذا اج١‏ #باب اها 


باب » 
#(معنى اشراف الامة)* 

١‏ - حدثنا أبوالحسن عدين أحدين أسد الأسَبي” . قال : : حداننا عثمان بن حمر 
بن ]أنيخبلان لني" ؟ وعيسى بنسليمان بنعبدالملك الفرشي” قالا: حدثنا أبو إبراهيم 
الشربجماني" [قال : حد ثنا سمدين سعيد الجرجاني”] قال حداثنا نشل بن سعيد ٠‏ عن 
الضحاك » عن ابن عا , قال : قال رسولاله قتاللك : أترافا متي علة القرآن و 
أسحاب الليل 

- حداثنا أبوالحسن عدين أعدين 0 0 3 
لسري ههه ؟ى ما ارسي 










قه . واهمل ما شنت فإ نيك #بزي يه دام شرف الرجل 0 
وعزاء استغناؤه عن الناس . 


*(باب ١817‏ معنى أشراف امت)* 
-١‏ ابن عبّاس كويد: يبامبر خدا يع فرمود: بزركان امت من آنانند كه 
قرآن را حفظ نموده و آن را سرمشق خود ساختهاند وشب زندهدارى مي كنند . 
'- سهل بن سعد ككويد: : جبرئيل خدمت بيغمبر وَل آمد. و عرض كرد: 
اى محمد ! ه, ار بجقدر مى خواهى زنادكى كن ولى بدانكه سر انجام خواهى مرد و 
هر جه را كه مى خواهى دوست بدارء ولى عاقبت جدائى آن را مى بيني.و هر آنجه 
ميل توست انجام بده كله به فرجامش خواهى رسيد ؛ و بدانكه بزركى مرد در اين 
است كه شب رأ به عبادت بككذراند» و عرتش در بى نيازى از مردم است . 








معنى ١‏ ماأظلت الخضرلؤ» يننا 


باب » 
©( معنى فول ال صلى الله عليه وآله : د ما أظلت الحضراء ولا )0 
حرأقات الفبراء على ذي لهجة أصدق من أب ذرٌ» ) 

حد ثنا أبوالحسن تين مر وبنعل البصري”, قال + حد ثناأبوعبداقمعبدالسلام 
.بن هارون الهاشمي" » قال : حدائنا على بن [مدين] عغبة السيباني” » قال : حدثنا 
ام الخضى بن أبان ,عن أبي هذيّة إبراهيم بن هديّة البسري” ؛ عن أنسبزمالك 
قال : أت أيوزرٌ يوماً إلىوعسجد رسولالله تاي فقال : ما رأي تكما رأيت البارحة . قالوأ: 
وما رأيت البارحة ؟ قال :ريت رسول لله سلى الله عليه وآله وسلم بيابه فغرج ليلا 
فأخذ بيد علي بن أبي طالب ته و خرجا إلى البقيع فمازلت أفنو أثرهما إلى أن أنيا 
عقابر مكة فمدل إلى قبر أيه فصلّى عندنا ركفي رفاذا بالقبر قد انعق” و إذاً بعبداقه 


















*(باب .84 -١‏ معنى فر مود ؤبادير ياي . جيوز آسبمان نيلكون بر كسى سايه) * 
#(نيفكنده است و بر زهين غبار آلو كسى كام ذنهاده است كه ر استكوتر)* 
*زاز أبوذر باشد )* 

١ل‏ أنس بن مالك كويد: روزى ابوذر به مسجد بيغمبر آمدء و ككفت: شب 
كذشته در خواب صحنهاى را ديدم كه تا كنون جنين جيزى را نديده بودم؛ كفعند: 
ادر خواب جه ديدى ؟ كفت: بيامبر خدا ييل را نزديك خانهاش ديدم كه شبانه 
بيرون آمد » دست علي بن ابى طالب هيم را كرفت و با هم به قبرستان بقيع 
رفتند, من هم آن دو را زير نظر كرفته و از فاصلة دو رترى به دنبالشانرفتم؛بسوى 
بقيع شدئد ورفتند تا به محل فبرهاى مكة رسيدند بس آنحضرت روى به آرامكاء 
ابدر نموده وبه آنجا رسيدء نزديكآن دو ركعت نمازخوان دكضاكاه كور شكافته شد,* 
و در همين حال عبدالله را ديدم كه نشسته است و مىكويد: ككواهى مي دهم كه 
معبود به حقّى جز «الله» نيست. و كراهى مىدهم: محمد بنده و ييامبر اوستث » 








ذلننا ج١#‏ باب مها 


جالس وهو يقول ٠:‏ أنا أشيد أن لا إله إلا لش , وأن عدا مب ورسوله» .. ققال له 







٠"‏ فال : وأنة عليساً وا 
إلى قبر أنه آمنة قنع كما سئع عند قبرأبيه فاذا 
٠‏ أشبد أن لاإله إل وأنك نبي الله ورسوله » . ققال 
الها : من وليك يا أأماء ؛ فقات وما الولاية با "قال : هو هذا علي بن أي طالب 
فقااك : وأ نعلا وليتي فقا + ارجمي إلىحفرتكوروضتك . فكذ بوه ولسبوه و قالوا : 
,بارسول. الل كذب عليك اليوم ققال : وما كان من ذلك ؟ قالو! : إن جندبٍ حكى عنك 
كيت و كيت , فقال النبي فل : .أطلآن الخضراء ولا أقلتٍ التئراء علىذي لبج ةأسدق 
عن أبي ذر . 

















رسول خدا يلاق به او ككفت: بدرم » ولي تو كيست ؟ عبدالله كفت: يسرم ولى 
جيست ؟ فرمود: اين على ولى اسبتا بغي للفو رأ كفت: و كواهى مى دهم كه على 
ولى من است بيغمبر قلع كفت أبسنييه وتعال خودت با زكرد . 

مببس بر سر آر اما سورع ]كيهب وكشت و همان عملى را كه نزد قبر 
بدرشانجام داده بود » تكرار كرد , ناكاه قبر شكافت؛ بىدرنك آمنه 





شهادت مىدهم » معبود بر حمّى نيست جز « الله » وتو ييامبر و فرستادة خدايى » 
بيغمبر يبه او كفت: مادرم » ولىّ تو كيست ؟ باسخ داد: بسرم ولايت 
آن ولايت ( اشاره به حضرت على ## ) علي بن ابى طالب 
است . آمنه فور كافت: و البنّه عليٌ ولت من است بس فرمود: به آرامكاء و ككلزار 
خودت باز كرد . وقتى سخن أبرذر به اينجا رسيد به او كفتند: تو دروغ مىكوثى وا 
با وى دست به كريبان شدثد و كتكش زدند ‏ ( خدمت ييغمبر ل آمدند )و 
:يا رسول الله امروز دروغى بر تو بسته شد . فرمود: جه بود ؟ كفتند؛ جندب 
(ابوذرٌ) دربارة تر جنين و جنان نقل كرد بيغمبر ويل فرمود: آسمان نيلكون 
هنوز بر سر كسي سايه نيفكنده و به روى زمين غبار آ لود كسى كام برنداشته است 
كه 





جيست ؟ فرمود. 





تراز ايوذر باشد. 














معني « ما أظلت الخضراء» 


قال عبدالسّلام بن عل : فمرشت عذا إلخبى على الجيمي” دين عبد الأعلى ققال : 
أبأعلت أن ألنبي. ا 0-0 إنالله عزوجل” حم القار 





سمي لز لاي باع حان يو يليان ,غ0 أتر بن فوح » عن 
إسماعيل الفر"اء» عن رجل قال : قلت لأ بي عبدا : أليس فال رسولا 8806 
أبيزة ‏ رحقلكُ عليه : هما فت الخضراه ولا أقلت الغبراه على ذي لبجة أصدق من 
أبيونر” » ؟قال : بلى . قال : فلت : فأين رسوق الله وأميرالمؤمنين ؟ وأين الحسن و الحسمين ؟ 
قال : فقال لي : كم الّنة شهراً ؟ قال : قلت : اثنا عشر شهراً ٠‏ قال : كم منها حر م؟ 
قال : قلت : أربمة أشهر . قال : فشهررمذ ان منها ؟ قال : فلت : لا . قال 














يشهررمذان 


عبدالسلام بن محمد كنك ل حل رأرا بر محمّد بن عبدالاعلى جهمى 
عرضه نمودم » او كفت: آيا نحي دائى كه رسول خدا َل فرمود: جبرئيل نزد من 
آمد كفت: براستى خداى عز و جل نش جَهَْم را حرام كرده است بر بشتى كه تو 
را آورد و شكمى كه تو راب رورش داد» و يستانى كه تو راشير داد. و آغوشى كه 
تو راسريرستى نمود . 

؟ اسماعيل بن فر 
عرض كردم : آيا يبامبر خدا يع در حق ابوذر جنين نفرموده است كه: آسمان 
بر كسى سايه نيفكندهو زمين در برنداشته كسى را كه راستكوتر از ابوذر باشد؟ 
رى » كفتم: يس جه شد يبامبر خدا قلع » و امي رالمؤمنين تيج و كجا 
شدند حسن و حسين ؟ در باسخ فرمود: دورة سال جند ماء است ؟ كفتم: دوازدة 
ماهء فرمود: جند تاى آنها ماه حرام شده است ؟ عرض كردم: جهار ماه » فرمود: 
آيا ماه رمضان هم جزْءآنها است ؟ عرض كردم : نه فرمود: يقينأ در ماه رمضان 
شبى هست كه برتر از هزار ماه مى باشد ء البنّه ما خاندانى هستيم كه هيج فردى با 








از مردى روايت نموده كه كفت: به امام صادق فم 








ارسي 











ج١*‏ باب كود 








ا أفضل من ألف شب , إن أهل بيت لاطاى بناأحد , 


«باب» 
#(معنىقول الصادق جعفرين محمد عليهما الثّلام :)0 
١:‏ «من طلب اثر اسةهلك »)نه 
١‏ - حل ثناأبي - رضي لله عنه - قال : حد"ثنا سعدين عبدلله» قال : حداثنا عدي 

الحسين , قال : حد ثني أبوحفص عد ين خالن ٠‏ عن أخبه سفيان بن خالد , فال : قال 

يل : بلسفيان إياكه وال“ ئاسة » قما طلبها أحم إلا هلك . فتلت له : جمات 
فداك ؛ قدحلكنا إذليس أحد منًا إلا وهو يحب أن بش كر ويقصد و 
ليس حيث تذعب إليه » إِنّما ذلك أن ننصب رجلا دون الحجئة قتصداقه في كل” ماقال و 
تدعو الثان إلى قوله 








عله ! فقال: 








ما قياس و ستجيده نكردد . 
*(باب 9 ف ١‏ - معنى فر مابثل أغام صوق ؤتح"-كة:ٍ ياست طلب قباه كردد) * 

ادأبو حفص از برادرش سفيان بن خالد روايت نسوده كه امام صادق #88 
فرمود: اى سفيان هرشيار باش » و از رفتن در بى رياست ببرهيز كه هيجكس در 
جستجوى آن بر نيامد مككر اينكه تباء شد . عرض كردم: فدايت كردم ما تباه 
شدهايم » زيرا هيجيك از ما نيست مكر آنكه دوست دارد كه نامدار باشد» و مردم 
او را در نظر كرفته و به او مراجعه كنند ء و از او شنوندكي داشته بأشعد ! فرمودة 
اينكونه نيست كه تو ينداشتهاى ؛ بلكه رياست آن است كه: تو غير از حجّت خا 
شخص ديككرى را بدون دليل ( به جاى امام هتيم )به امامت بركزينى وهر جه 


كويد تصديقش نمائى » و مردم را براى شنيدن و بذيرفتن كفتار أو دعوت كنى ‏ 








معنى احياءامر امه هدى عليهم السّلام 





وباب» 
#(معنى قول الصادق عليهالسلام «من تَعلّم علماً ليُمارى بهالتنهاء )8 

أويباهى به العلماء أو ليقيل بوجوء الئاس اليه فهوفىالثار» )نه 

١‏ حدثنا عبدالواحدين مين عُْدُوى ‏ رحدالله _ قال : حدثنا علي" بن دين 
قتيبة النيسابوري ؛ عن حدانبنسليمان ‏ عن عبدالسلامبن صألح الهروي ' قال : سمعت 
أبا الحسن الرّسا لتم يقول : رحمالله عبداً أحيا أمرنا . فقلت له فكيف بحبي أماكم 
قال : يتعلمعلومنا ويعلّمها الناىفا نّ انا ىلوعلمو! محاسن كلامنا لاتنبعونا . قال : ففلت 
له :ياابن رسول لتعققد روي لنا عن أبي عبدائه تت أنه قال : « من تعلم علماً ليماري: به 
السفهاه أو باهي به العلماء أوليقبل بوجوء الناس إلبه فهو في النار » ففال ل : سدق 
جدّي , أفتدري م نالسفهاء؟ ففلت : لا, يلين رسول الله . ففال : هم قاس من عفالفينا , 

















#زباب + ١‏ معنى قولى كب حو كس «أنشى فرا كبرد تابا آن با نادانان)* 
*(بحث و جدل عند بابه دَانَشْمِيَكَانفجر بفر ويد يابه ابن دليل كه مردم)* 
**(به او روى آورند» جايش در آتش دوزخ خواهد بود) * 

ال عبدالسّلام بن صالح هروى كويد: شنيدم حضرت رضا ## مىفرمود: 
رحمت خدا بر بندهاي باد كه امر مارا زنده:دارد . عرض كردم: امر شما جكونه 
زنده ككردد ؟ أفت: علوم ما را قرا كيرد و آن را به مردم يز بياموزد » زيرا اككر 
مردم زيبائى و شكوه سخن ما را دريابعد حتماً بما كرايش بيدا مى كنند و يبرو ما 
مىشوند » عرض كردم: اى فرزند خدا ار امام صادق تج روايتى براى ما نقل 
شده كه آن حضرت فرموده است: كسى كه دانشي بياموزد نا به وسيلة آن با 
نابخردان بحث و جدل كند ء يا به داتشمندان مباهات نمايد » يا به اين منظور كه 
مردم به أو روى آورند » جاى او در آتش خواهد بودةامام رضا يج فرمود: جدّم 
درست فرموده ؛ آيا مىدانى « سفهاء» جه كسانى هستيد ؟ عرض كردم نه «با'بن 
رسول الله » فرمود: داستان سراياني از مخالفين مايند » و آيا مىداني دانشمندان 











رسولالله 


وتدري من العلماء ؟ فقك : لاء يلا 





ققال :هم علماء آل عل 2/806 
ري ماممنى قوله : «أوليفيل 
بوجوء الناى إليه » ؛ فلت : لا قال : .يعني بذلك وله أراعاء الإمامة بير حفنها ومن قمل 
ذلك فهو فيالنتار. 





الذين فر ض لله ع وجل" طاعتهم وأوجب مواتهم ٠‏ في 


وباب» 
8( معنى الاستتكال بالملم)ج 
١حد‏ ثنا أحدينعدين) البيشم العجلي”رحه اقم قال : حد تنا حدين محيى بزز كرب 
القطان , قال : حدائنا بكرين عبدلته بن حبيب ‏ عنتميمين بولول : عن أبيه , عن دين 
ن هرآن قال : سمعت أباعبدانه تم يفول : من استأ كل بملمه اقتقو 
ففلت له : جعلت فداك إن ني شيمتك و مواليك قوماً بتحمشلون علومكم و بثشونها في 
شيمتكم فلا بسدمون على ذلك منهم الب والضلة لم كرام . فقا لقا : ليس اثولتك 






يعنى جه كسانى ؟ ككنتم: حيَابَْوْسُول الله » خير فرمود: ايشان دانشمندان آل محدّد 

عليهم السلام مى باشد كه خداوند أطاعت از آثان را واجب ساخته و علاقة به آنان 

را لازم دانسته, بعد فرمود: آيا ممناى فرمايش امام صادق فلم ( براى اينكه مردم 

به أو دوى آورند ) را فهميدهاى ؟ كفتم: نه » فرمود: به خدا قسم مقصود حضرت 

آنا بوده كه بنابحق مدّعى امامت ككردد وهر كه جنان كند در آنش خواهد يود . 
*(باب ١‏ 12 معنى روز خوردن از علم) * 

ا- حمزة بن حمران ككويد: شنيدم كه امام صادق بهم مى فرمود: هر كس 
علم خود را مايه روزى خود شازد به تهيدستى دجار كرد . عرض كردم: قربانت 
كردم در ميان شيعيان و دوستان شما كروهى هستند كه علومى را كه از شما فر 
كرفتهاند به مكانهابي كه شيعيان شما زندكَى مى كنند مىبرند وا ميان آنان منتشر 
مى سازند» ايشان نيز براى باداش آن كار از نيكى وعطا دادن دريغ ندارند وار 
احترام آنان خوددارى نم ىكتند . امام ليم فرمود: ايشان روزى خورتدكان 











بمستاكلين» إثنا المستأكل بعلمه الذي ينتي بنير علم ولا خدّى منلله عوج ل ليبطل 
به الحقوق طمماً فيخطام الدانيا 


إداب» 
#(معني ما روى أن من مُث مثالا أو اقننى كلباً فقد خرج ا 
1 حدائنا دين علي" ما جيلوبه ‏ عله - عن عمه عدن أبي الفاسم ٠‏ عن 
أحد بن أب عبدالله .عن النبيكيّ بل,سناده رقعه إلى بي إصداث تتم أنه قال : من مل 
يثالا أو ا كلباً قفد خرج من الإسلام ققيل له : هلك إذا كثير من النذاس ! ال: 
ليس حيث زعبتم » إننما عنيت بقولي أن مش لمثالاً » من نسب 
النلى إليه » ويقولي : « من اقتنى كلب > [. ] مبغضاً لنا أهلألبيت 












بوسيلة علم خود نيستسد» بلكه روز ولا لم كود » آن كسى است كه بدون آنكه 
علمى داشته باشد يااز جانب خدا رباك ده باشد ‏ فتوايى دهد نا با آن حقوقى 
ارا يايمال كند» به اميد رسيدن به1]51 َال ونيا 


#(باب * ١8‏ معنى روايتى كه فرموده: هر كس صور تكرى كندء يا سك ذكهد ارد) * 
*(از اسلام بير ون رفته است)* 

١‏ نهيكى باسناد خودش كه مرفوعاً نا امام صادق نتم رسانده ار آن 

بزركوار روايت نموده كه فرمود: شخصى ىك يشيفاى نارف ها قن سكل 





ابر اين 
بسيارى از مردم هلاك شتهاند» فرمرد: جدانكه شما بنداشتهايد نيست» بلكه 


ذكهدارى كند از اسلام بيرون رفته است. به آن حضرت عرض شدة 


مقصود من از كفتهام (بيكره ساز) شخصى است كه دين سازى كنده و غير دين 
خدا آنين ديكرى درست كند و مردم را يه آن دعوت نمايد و مقصودم از شخصى 
كه سكى نكهدارى نمايد كسى است كه دشمن و كينهنوز ما خاندان رسالت را 
نكهدارى نمايد و به أو آب و غذا دهد؛ هر كس جنين كارئ بكند از مرز مقرّرات 














46 اج١#‏ باب-8دد 


عن قعل ذلك فقد خرج من الإسلام . 


ذوباب» 
:(معنى مارو ىعن أ لى جعفر الباق عليهماا لسلام ألدقال :)2 
8( «اذا عرفت فاعمل ماشئت » )2 


٠١‏ عداله قال : حداننا سعدين عبدالله ؛ عن أججدين علدين عيسى ٠‏ عن 
أبيه ‏ عن علي" بن النممان ٠عن‏ فضيل بن عثمان , قال : سل أبوعبداله لام فقيل له: 





إن حؤلاء الأخابث ردون عسن أبيك يقولون : ! 





اسلام ككام فراتر نهاده ست 
*(باب © ١8‏ معنى روايتى إز امام باقر َي كد فر مود: هر كاه شناخت)*د 
*(بيدا كردق تخر ار مى خواهى بعن)» 

-١‏ فضيل بن عثمان كويد: شخصى يرسشى إز امام صادق 233 مود وبه 
آن حضرت عرض كرد | ابن ناباكها از بدرت روايت مىنمايند و م ىكويند يدرت 
عليه السلام اينجنين فرموده است كه: «جون به مرحلا شناخت رسيدى» هر جه 
مى خراهى بكن»» و ايشان بعد از آن هر جه را حرام كرديده خلال مىشمرئد. 
قرمود: بجنين حقى را ندارتد خدا آنها را از رحمت خرد دور كرداتد بلكه يدرم 
فرموده؛ جون حق را شناختى هر عمل نيكى كه از تر يذيرقته كردد» انجام بده. 














معنى (( جزاك الله » 4 


وباب» 
©(معنى قول الرّجل للرّجل : دجَزاك الله خيرآ » )8 

1١‏ أبي د رحه الله قال حدئنا تمن يحي العطثار » عن أحدبن ته » ع نالحسين 
ابن يزيد , عن الحسين بن أعين أ. ي مالك بن أعين فال : سألت أبا عبدالة لاي عن 
اقول الرجل للركجل جزاواك خيراً » مابعني يه ؟ فقا أبوعبد اله ليم : إن الخيرنور 
فيالجتة مخرجه من الكوثر , والكوثر عخرجه من ساق العرش ‏ عليه منازل الأوسياء و 
شيعتهم ؛ على حاتي ذلك الشبر جواري نابتات كلما قلمت واحدة نبقت أخرى باسم 
قود الله ع "وجل في كتابه : « فيين' خيرات حسان » فاإذا قال الر"جل 
| نما يمني به يلك المنازل | أعدها الل ع وجل لصفوته 








*(باب ١+‏ - معدى كفنة شَحََصَيل هحيصن دلت «جز اك الله خبر أ6) * 

از امام صادق 8ق برسيدم در بارة 
كنت شخصي به ديكرى كه: خدا باداش خيرت دهد ‏ مقصود جيست؟ حضرت 
صادق 9م فرمود:دخير) نهرى در بهشت است كه سرجشم؛ آن از كوثر» و محل 


خروج آب كوثر از ساق عرش م باشد؛ منازل اوصياءبيامبران و بيروان ايشان بر 





١‏ حسين بن أعين برادر مالك كو 


روى آن نهر قرار دارد» بر أطرافش جوارى يديدآيند»هرزمان يكىاز آنان جدا 
كشته» ديكرى به نام آن نهربديدار شوده واين است فرمودة خداى عر و جل در 
قرآنش «فيهنٌ خيرات حان» ( در اين جهار بهشت زنانى باشند صاحب اخلاق 
فاضل و صورت زيبا الرتحمن: :/) بس وقتى كه مردى به رفيقش كفت: خدا به تو 
باداش خير دهدء همانا مقصودشض اين منزلهائى مىباشد كه خداوند براى 
ب ركزيدكان و نيكان از مخلوقش مهيا ساخته است. 








ل اج # باب ووو 


وباب» 
ا( معنى قول أمير المؤمنين عليه التتلام لنذى قال له إثى اسك : ) 
8( «أعدٌ للفقر جلبابآ» )م 

-١‏ أبي ‏ رعدالل ‏ قال : حدثنا دين إدرس ؛ وين يحبى العطار , عن دين 
أعد » عن دين الحسين , ١‏ عن منصور »عن أحدين خالد » عن أحدين المبارك ٠قال‏ : قال 
رجل لأبي عبداله لت : حديث يرْدئ أن" رجلا قال لأمير للؤمنين :88 + 
أأحبّك . قفالله : أعد لقف جليابا . فقال : لي هكذا,قال : إتماقال له : أعدوت 
جلباب.يسني يوم القبامة 








*(باب 3 ١2‏ معنى فر مايش امبر المؤمنين علي 7م به مردى كد عرض )"* 
*(كرد؛ من تو رادونبَتَرداوَم و اشان فرمود: جامة كشادى براى) * 
*(فقر مهدا ساخنه اى)** 

ال احمد بن مبارك ككويد: مردى به امام صادق يتم عرض كرد: حديثى 
نقل مىشود كه شخصى به امبرالمؤمنين لهم كفت: من توارا دوست دارم» 
حضرت به او كفت: جامة كشاد و بلندى يراى تهيدستى آماده نما (ظاهرا راوى 
«أعد» را بصيغة أمر خوانده بود)؛ امام هتهج در باسخش فرمود: اينكونه نيست» 
همانا أميرالمؤمنين به او فرمود: براى تتكدستي غود جامداى تهيّه تموداى و 


منظور او روز قيامت بود. 








معنى هبة آل محمد عليهم التلام بن 


وباب » 
+(معنى قولالسّادؤعليه الام دا ناجل ليخرج هن منز له فير جع)نة 
جر( ولم ينك العو جَلّ فتملاء صحيفته حسنات )50 
حداثني دين علي" ماجبلويه , عن مله دين أن القاسم ٠‏ عن دين علي 
الكوفي” . عن الحكم بن مسكين , عن ثملبة + ميمون , عن جعفربن عد 3 فال ؛ إإنة 
الرجل ليخرج من منزله إلى حاجة فيرجع وما ذكرائه عز د جل قثبلاً سحيفته 











حسنات ! قال : فقلك زلك جملت فداله » قال : يمر" بالقوم ويذكرونا أهلالبيت 
فيقولون : كقوا فان' هذا يحيليم فبقول الملك لساحبه : اكتب هبة آل عد في فلان 
[ الوم ] 


عدزياب 88 -١‏ معن فرموكَمَا ماق ل عيؤمردى از منزل خود بيروت)* 
*(مى رود و برمى كردد و ذكر خدا ا ذمى كويد: معذ الك برور دكار نامة)* 
*(عمل أو رابر از حسنات م ى كند) * 

ل ثعلبة بن ميمون از امام صادق 8م روايت نموده كه فرمود! همانا 
شخصى براى كارى از منزل خود بيرون مىآيد و برم ىككرددء در حاليكه در طول 
إين مدآت ذكر خدا را نككفته استء بس نامة عملش ير اث حسنات مىشود؛ عرض 
كردم؛ فدايت شوم آن جكونه است؟ ككفت: به كروهى م ىكذرد كه از ما اهل بيت 
بدكوثى مىنمايند و وقتى او را ديدند به يكديكر مىكويند: باز ايستيد زيرا اين 
شخص دوستدار ايغان استء يس فرشتهاى (موكل) به همتاى خود م ىكويد: 


بدويس [امروز] هبه آل محمّد شامل حال فلانى شده است. 








44 اج * باب لخدمك 


يإباب» 
©( معنى الموجبتين )© 
١‏ - أبي - رجدالله ‏ قال : حد ثنا سعدين عبداله , عن يدقوب بن يزيد » عن تاو, 
عن حرييز » عن ؤرارة , فال : قال أبوجعفر ليم : لا تننسوا المو. تتن- أوقال : عليكم 


بالموجبتين - في ذبر كل" صلاذ . فلت : وما الموجبتان » قال : تسأل اله الجئة و تتمركز به 
من التثار. 









«باب» 
©( معنى الخبر الذى روى أنمن سعادة المرء جْنّةَ عارضيه )© 
-١‏ أي رعدالله ‏ قال : حداننا دين يحبى ٠‏ قال : حدثينا دين أدبن بحبى 
الأشعري” » قال: حد"ئنا علي“ بن إبراهيم لقي" أو خير. - رفمه , قال : قال السارق 
خب : إن" منسعادة المرء خفة طارضيه :تقال وما و هذا من السمادة نما السماذةخنّة 


*(باب ١17‏ معنى د اتكيزة باداش و عيفر ) * 
أزه كويد: أمام باقر يهقم فرمود: در تعقيب همه نمازها دو مطلب را 
ارياه نبريد - يا فرمود: بر شما باد به دو انككيزة مثبت سرنوشت ساز. عرض كردم: 
آن دو موضوع مثبت جيست؟ فرمود: خراستن بهشت از خدا و يناه بردن به اواز 
ابش 
*(باب ١24‏ معنى خبرى كه وارد شده است: نبعبختى مرد؛ كم بودن)* 
*(موى اطراف صورت اوست) * 
على بن ابراهيم منقرئ - ياديكرى ‏ مر فوعاً روايت نموده كه به امام 
صادق به كفت: اين درست أست كه روايت شده: كم موى بودن صورت از 








نشانههاى خوشبختى مرد اسث؟ امام فرمود: در اين جيزى از سعادت نيست؛ قطعا 
سعادت مرد به آن است كه آروارة او به كفتن تسبيح خدا روان باشد و همواره 








معنى سّتهاى خدا و رسول و امام در شخص 4 





وباب » 
ع “القارور طردك > اق 
(معنى السّة من الرْبَ عر وجل » والشّة م النبنّ صلّى الله عليهوآ1له )* 
#(و السّة من الو لِيٌّ عليه التلام):* 

١‏ حدائنا علي" بن أحمدين 
الكوني" ‏ عن سبلبن زياد المي ٠‏ عن مبارك مولى الرشا للم عن الررضا علي بن 
موسى للم قال : لإبكون المؤمن مؤمناً حتنى نكو 98 
وسثة من لزه وسلة من وله فأمًا السنة مروربّه قكتمان السر” , قالالله ع وجل" 
«عالم الغيب فلا بلي على غيبه أحداً * إلامن ازتفى من رسول + و أن الشّنّةمن 
اس فارن لله عز“ وجل" أم نمثي بمداراة اناس ققال : «خذالمفوو 





شاه عنه ‏ قال : حدةثنا عدين أبيعبداله 


فيه ثلاث خصال : سنمة من ريله» 








نيه فمداراة 
فين او به خواندن دعاها بجنبد. 
#زياب 4ع ١-معنى‏ روشى]ؤبروو دكار عزو جلو شيوهاى از ييغمبر َلك )*” 
*(و سنتى از ولى «ع»)* 
١‏ مبارك غلام علي بن موسى الرَضا عليهماللام از آنحضرت روا 
نموده كه فرمود: ايمان مرامن به درجة كمال نرسد مكر آنكه در وى سه منش 





يديدار شود: و آن شيوه و طريقهاى از خداوندش» و راه و رسمى از بيخمبرش؛ و 
روشى از وليٌ و رهبرش مى ياشدة اننا راه و رسم بروردكارش راز بوشى است كه 
خداوند عد و جل فرمود»: عامل فلا هر على يه 
(او داناي بوشيده و غيب است وأحدى رابر آن ااه نكر دائدء مكر آنكسى راكه 


و /9) اما شيوة يبامبرش با مردم 





آحَدأ إلا من الْنضي مِنْ رسُولٍ» 





بسنديده و بركزيده باشد از بيغمبران - جنّ "ل 
به نرمى و ملاطفت رفتار كردن است. جون يروردكار بياميرش را به مدارا با 


مردم دستور داده وبه او فرموده: شار وَآمرا بلاق وَأغْرِضْ عن الْجاهِلينَ» (فرا 
عير يفت بخشودكى راو دستور ده مرهم ابه ييكوثى واز نادانان روى كردا - 














ج١*‏ باب »للا 





أمى بالعوف و أعرض عن الجاهلين » وأسا السنئة من وليه فالصير على البأساء والضراء 
يقول شعو" وجل" : والصابررين في البأساء والضر”ا٠‏ وحين البألى أولئك لين صدفوا و 
أولتك هم المنتقون ». 


«باب» 
*( معنى الغيبة والبهتان )ق 
١‏ حداثنا دينموسي بن المت كل - رضيالله عله - قال : حد ثنا عبدالندين جر 
الحميري .عن أحدينغ .بن عيسى ٠‏ عن الحسن بنمحبوب » عن عبد الرّ من بن سبابة » عن 
الصارق جعفر بن عل لَب قال : إن" من الغيبة أن تقول في أخيلشها سترء الل عليه , وإ 


الببتان أنتفول في أخيك ماليس فيه . 


اعراف 07 : )1١8‏ و امنا روشى كه ال اكاتخرد بأيد آمرخت. شكييائي انمودن در 





سختي و زيان استء خداوند م تَرَاية:#الشابربن“كيْ البأسا. د «١‏ 
اوليك الْذِينْ ضَدَقًَا و د أوليك مم السوي» (و بردباران در سختىهاى سهمكين واد 
تكدستى و رجورى و هنكام كب وداد ترد آثان كسائى هسجند كه راس حي 


و أيشان همان برهيز كازان مى باشند ‏ بقره ؟:100) 





*(ياب 1١1 ٠‏ معنى غيبت و بهتان) + 
١‏ عبدالرحمن بن سيابه كويد: امام صادق يهم فرمود: همانا غيبت آن 
استث كه در بارة ب برادرت عيبى را بككوئى كه خداوند بر او بوشيده باشد, و بهتان 


آن است كه به برادرت عيبى نسبث دهى كه در | يعر 








معنى ذى الوجهين 





يباب » 
#(ممنىذي الوجهين واللسائين)ه 7 
حد”ثنائدين علي ”ماجبلوبه - رشلل عنه - قال : حد ” عدي بحيى العطار 
قال : حدثنا عدي نالحسين بن أبي الطاب »عن الحمن ينعلى" فتسال » عن علي بن 
النعمان , عن عبداله بن مسكان , عن داودين فرقده عن أني شيبدعن ال "هري" ع نأبيجعفر 
دن علي”البافر 09 قال : بشى العبد عبدييكون ذاوجبين وذا لسادين ,بطري أخامشاهداً 
ويأكله غائيا , إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله . 
+ حلا ثنا دين الحسن - رضيالل عنه ‏ قال : حدثنا أحدين إدريس » عن عل 
أحعدين ببحبى بن عمران الأشمري فال : حد ثنا موسى بن عمران اليغدادي؟ ٠‏ عن ابن 








5 ان , عن عون يزممين بن عالللانى , عرط ابي قور » قال : سمعت الصاوق جف 
ابن عل للعلا يفول : من لفى الام بكلاو غأب) بوجه جاه يوم القيامة و له لسانان 


عاو 


»رياب 1171 معنى دورولى و دوزباني)* 

١‏ أبو شيبه كلويدة امام باقر لهي فرمود: جه بد بندءايست آنكه دورو و 
دوزبان باشد در مقابل برادر دينيش زبان به تمق و جابلوسى كشوده» ودر يشت 
سرش با بدكوئى از أو كوشتش را بخورد و آبرو و شرف وى را ببلعدء اككر كه وى 
به نعمتى رسد (هديه و ارمغاني به او داده شود)» حسد ورزد» و اككر كرفتار شود 


ياريش 





عبدالله بن أبى يعفور ككويد: اثر امام صادق تبج شنيدم» مى فرمود: هر 
كس كه با مردم با جهرءايى برخورد كند ودر يشت سر آنان با جهرهاى ديكر از 
آنان عيب كوئي نمايد» روذ رستاخيز به محشر آيد در حالى كه دو زيان آتشين 


دارد. 








44 اج#1 اباب ث1 


يباب » 
*(معنى نسبة الاسلام )ده 
-١‏ حداثنا دين علي" ماجيلوبه ‏ رضي الله عنه ‏ عن عه 
عن أخيه ,عن أعدين دين خالد , عن أيبه , عن عَدين بحبى , عن غيات بن إبراعيم» 
عن الصارق جعفرين غن» عنأبيه ؛ عنآبائه مل قال : قاأمير المؤمنين لقم : الأنسين” 
الإسلام سبة لم يفسبه أحد قلي ولا يفسبه أحد بعدي » الإسلام هو التسلي »و اللي 
عو التصدديق ٠‏ و التصديق هو اليفين » واليقين هو الأداه , والأداء هوالعمل . إن" المؤمن 
أخذ دينه من ربّه ولم بأخن عن رأيه» يها التاى : دينكم ٠‏ ريتك , تمسكوا يدولا 


» أبي القاسم‎ ١ 





*(باب 77١ب‏ مَقْنَينسبت اسلام)* 
ا غياث بن ابراهيم كويدة اام شاك يم از بدريزركوارش از أجداة 
كراميش از أميرالمؤمنين عليه لمات مودو كه فرمود: اكنون جنان نؤاد و 
واقعيتت اسلام را توصيف نمايم كاد ىكةحبلَكز من و نه بعد از من جنين وص 
نكرده و نخواهد كرد؛ اسلام واقعى عبارت است از «انقياد» و فرمانبردارى خداء و 
«تسليم» ( كه يك مظهر قلبى و عملى است) همان «تصدين» و حقيقت شمردن 
خدا و بيغمبر و انمه اسثء و «تصديق» كه يك عمل قلبى !ستء همان «يقين» 
(باور؛ و جزم واقعّات است,» و «يقين» كه يك علم عقلى و معنوى اسث) عبارت 
ست أز: «أدام (انجام وظيفة شرعى و كواه ايمان) همان كردار شايسته با أندام 
است (وار ببوست زنجيرةاى اين بنج جيز اسلام به معنى اخصصّ «ايمان» بيدا 
مى شود و دارندة آن مزمن صحيح و بحقّ مى باشد) و مؤمن مقرّرات دين را از خدا 
5 د نه آنجه رأى خودش باشد. اى مردم! دين شماء دين شما (كوهرى كرانبها و 
أصيل ست مراقبت كنيد كه به آسانى آثرا أ دست ندهيد) محكم بدان 
كه نيرك باران شما را از آآن جدا نساخته و از ميدان بدر نير تو زيرا ككناه در 








معنى اسلام و ايمان 


يلشكم ولا بتكم أحداعنه , أن" السيائة فيه خير منالحسنة. 
فيه تغفر والحسنة في غيرء لاتغبل 






وناب» 
#(معتى الاسلام والايمان)* 

1 حدثنا دين الحسن ‏ رجدلله ‏ قال : حدثنا دين الحسن السقار » عن 
العبّاس بن معروف » عن عثمان بن عيسى ٠‏ .عن سماعة بن مهران »قال : سألته » عن 
لمان و الإسلام ء ققلت له : أفرق بين الا.يمان و الاإسلام , فقال : أو أرب لك 
مثله ؛ قال : قلت : أُود زاك . قال ؛ مثل الا.يمان من الإسلام مثل الكعبة الحرام من 
الحرم قد يكون الر“جل في الحرم ولإبكون في الك ب ولا يمكون في الكمبة حتشويكون 


ديندارى بهتر از <سنة در بيدينى سس جر ن)كثاه ديندار آمرزيده شود و حسنه از 
بيدين بذير فته نكردد. 
مترجم كويد: «مقصود أمام على بيت وصف اسلام كامل است با ذكر 
أسباب و ملزوماتش و اينكه مسلمان شايسته بايد داراى اين صفات باشد جون هر 
يك از اين بنج صفت لازم و ملزوم يكديكرندء ودر تأييد ما ٠‏ همين بس كه در 
خبر يقين هم در اسلام داخل شده؛ و اككر يقين جزء اسلام باشد منافق مسلمان 
نيست با ايدكه در زمان بيغمبر اكرم يفوع آنها را مسلمان هى شمر دئد». 
*(باب 1175 معنى اسلام و إيمان)* 
١‏ سماعة بن مهران كويد: از امام صادق طم برسيدم كه: آيا ميان ايمان 
و اسلام تفاوتى هست؟ فرمود: آيا مثلش را برايت بيان كنم؟ عرض كردم؛ خيلى 
ثل ايمان به اسلام» همائئد خانة كعيه است 









مشتاقم كه بدانم» حضرت فرمود: 





نسبت به حرم (محل أمن) » كاهى شخص در حرم هستء اما در خانة كعبه نيست» 
ولى كسى نيست كه در كعبه باشد و در حرم نباشدء همين كونه كاهى انسان 








© باب 118 





في الحرم » وقد يتكون مسلماً ولا ييكون مؤمناً ولإنكون مؤمتاً حتى ييكون مسلماً . قال 
ففلت : فيخرجه من الاريمان شيء ؟ قال لي : نعم . قلت : فيصيرء إلى ماذا؛ قال : إلى 
الإسلا,أوالكنر . وقال : لون رجلاً دخل الكمبة. قافلت منه بوله أخرجمن الكمبةرل 
.يخرج من الحرم ولو خرج هن الحرم ففسل ثوبه و تطبر لم يمنع أن يدخل الكمبة , 
ولو أن" رجلا دنخل الكعبة فبال فيها معانداً أأخرج من الكعبة و من الحرم فض بتحنقه , 
* - أبي ‏ رعدلنه ‏ قال : حداثنا سمدين عبدالله ؟ عن أحدين نه , عن بكرين 
سالح الى أذي ٠‏ عن أبي الصملت الخراساني” , قال : سألت الركنا كلقا عن الاريمان , 
قفال : الاريمان عقد بالقلب ولفظ بالّسان وحمل بالجوارج » لا يتكون الا يمان إلا مكذا 














ال:حد" نا سعدين عبدالله ؛ عن .يبقوب بن, إبد » عن اب نأبي 
ميد ؛ عن حفن البَْمري”. ع نأسيعبداله تت قال : قالرسو لال فيا : ليس الايمان 


*- أبي - رحبدا: 


مسلمان هستء اما مؤمن نيست؛ وللى من نواد بود اكر مسلمان نباشد, عرض 
كردم: جيزى هست كه السان راز موز آيمان بيرون برد. فرمود: بلى؛ ككفتم: وى 
رابه كجا خواهد برد؟ فرمود؛ به سوى آسلام يا أكفرء و فرمود: اكثر مردى وارد خانة 
كعبه شود و بى اختيار إدرارش بريزد أز كعبه بيرون برده مىشود و از حرم 
بيرون نمىككردد و اكر از حرم بيرون رود و لباس خود را شستشو دهد و خويشتن 
را ياكيزه سازد» آنكاه بخواهد وارد كعبه شود؛ مانعش نم ىكردند. ولى اككر مردى 
به خانة كعبه آيد واز روى دشمنى در آنجا بول نمايد ار كعبه و حرم هر دو اخراج 
ككردد و به كيفر آن جسارت واهانت كردنش زده مى شود, 

'- أبا صَلت هرّوى كريد: از امام رضا لهم برسيدمة «احقيقت» ايمان 
جيست؟ فرمود: اعتقاد به قلب استء و كفتارى است به زبان» وكردارى است با 
أندام» واقعيت ايمان جز اين نيست. 

5 حفص بن بَخْتّرى از امام صادق هتيم روايت نموده كه بيغمبر لاق 
فرمود: ايمان به آرايش ظاهر و آرزو نيستء لكن ايمان عقيدة ياكى است در دل: 











معنى اسلام و ايماث للف 


0 الأجمال . 

حا رعداله ‏ قال : حدةثنا علي" ب: بن إبراهيم » عن أبيه » عن: 
ميمون » مار بن أي ا : قال سول الل لق : هما 
أخوان شربكان 









قول وحمل 





أبي حالش قال حد” ننا سعدينعبدال , قال : حد ثنا أجدين دين عيسى 
عن موسى بن القاسم البجلي” ؛ عن صفوآن بن بحبى . عن هشام بن سالم ٠‏ ارس 
يتم فال : لقى رسول اله من بوم أحارثة بنالشّممان الأتساري” قفال له : كيف أصبحت 
يبا حارثة ؟ قال : أسبحك بارسولالله مؤمناً + 
إسايك ؛ قال : عُرَفتٌ نفبسي عن اليا يرث ليلي ولأ نباري فكاتي بعر 
ري وقد قرب للحساب ,و كأني بأهل الجثة فيها اويون و أهلالنار فيها يعذ بون . 
فقال رسول الله تله : أنت مؤمن نوكرائه الا يماي قلباك , فائيت ثبنتك الله . ققال له : 











و كردار انسان به آن كواهى مى دهكء 

عبدالله ميمون از جَمَقرَدتِنَ محمد إن بدرشن عليهما الّلام روايت نموده 
كه رسول خدا َل فرمود: ايمان كفتار توأم با عمل است؛ دو برادر شريك هم 
هسقند. 

هشام بن سالم كويد: حضرت صادق لهم فرمود: روزى بيغمبر خدا 
اي به حارئة بن نعمان أنصارى رسيد» به او فرمود: حالت جطور است؟ عرض 
كرد اى بياهبر خدا من واقعأ مؤمن شدهام؛ بيغمبر يع فرمود: اله هر ايمانى 
داراى حقيقتى استء حقيقت ايمان تو جيست؟ كفت: من به دنيا بى رغبت كشتهام 
واز آن روى كردائدهام» وشب را براى عبادت بيدار مانده» و روزها(ى كرم را 
درأثر روزه) تشنكى هىكشم تا بدانجا كه كويامن درعرش يروره كار مى, 
براى حساب آماده كشته. كويا اهل بهشت (را مينكرم كه) در رفت و آمدند و 
اهل جهنم ( را مى بينم كه) عذاب مى شوند» نكا ييامبر خدا يلع به او فرمود: تو 
مؤمنى هستى كه خدا دلت را به فروغ ايمان روشن ساخته استء بر اين حال كه 











يفف اج١*‏ باب داوب 





من بصري - قدعا له رسول الث 





ييسولاما أنا على نفسي من شيء أخوف ماني 
افذهب يصرم , 

7 حدا ثنا غدين الحسن ‏ رحدالله ‏ قال : حدثنا دين الحسن الصفار ,عن 
بي الخطاب . عن تين إسماعيل بن بنربع » عن دين مُذافر ,عن أبيه » 
عن أبي جمفر متم قال : نا رسول انه م ني بع ض_أسغارء إذلقيه ركب ققالوا : السلام 
عليك بارسوللئه , فقال: : ماأتم » قالو | : نحنمؤمنون , قال : فما حقيقة إيمانكم » قالوا : 
الر لضا بقضاء الله والتسليم لأعى الله والتفويض إلى الله تعالى . فقال : علماء حكماء كاروا 











دارى بايدار باش؛ آنكاه حارثه عرض كرد ؛اى رسول خدا من بر نفس خودم از 
هيج جيز به أندازة جشمم ترس ندارم كه برايم زيانبارتر باشده بس بيغمير خدا 
دعايش نمود؛ ودر اثر آن دعا نابينا كدي 

تر جم كلو لقان تعر يبأباهمين مُضامين د راصول كافى 
عربى ج "ص 4 آمده ودر بايان كو "كز بيامبر يولي خواست نا دعا فرمايد كه 
شهادت نصييش كردد, و بمغمسر لي قرمود: «اللهم ارزق” حارة انها 
روزى نكذشتء سرب 





: «ماجراي ( 








جند 


اى بيش آمد و حارثه را به ميدانفرستادندواو نه يا مشت تن 
وكشت لكايه شهادت ارسيد»: 








محمد بن عُذافر از بدرش از امام باقر 4م روايت نموده! وقتى 
رسولخدا قي در سفر يوده كروهى شعر صوار به آنا بز كوار برخور ول 
عرض كردند: سلام بر تو أى فرستادة خداء حضرت به آنان فرمود: شما جكاره 
: ما ككروهى مرمن هستيم؛ فرمود: راستى و درستى ايمان 
شما به جيست؟ عرض كردند: تا سر َل خوشنودى به قضاى بروردكاره و 





هستيد؟ عرضه دا: 


واكذارى كارهايمان به خداء و سرفرود آوردن در براير أمر خداء بس فرمودة 
(اينها كه شما بيان كرديد) صفات دانشمندان حكيمى است كه نزديك است با 
بيمودن مدارج بلند حكمتء به آسمان رفيع فبرّت اوج كيرند؛ اكلر راست 








معنى خلق عظيم 5 28 ١‏ بيلف 


أن يكونوا م نالحكمة أنياء, قن كنتم سادفين فلا تبنوا مالا تتسكنون , ولا تججمعواما 
لاتأ كلون , واتنقوا الله الذي إليهترجمون ٠‏ 





وباب » 
#(معنى صبغة الله عَروَجَلّ) نه 


أدأنية رحدلله ‏ قال :.حدثنا سعدين عبداله , عن أحدين عد ء عن أبيه ٠‏ عن 





فضالة . عن أبان » عن أبيعبدالله :م في فول لله عزو جل" اسبّغة أله ومن أحسن من 
لله سبغة » فال : هي الاإسلام ٠‏ 


باب » 
+(ممدئ الخل قالعظيم) © 
١‏ أبي ‏ رعهالله قال: : لان عدي عبدل ‏ عن أعدين عد »عن أييه » عن 


فضالة .عن أبان ,عن أبي الجاروة: عي أي جعفر لم في فول الله عزو جل: :د إنك 


م ىكرليد خانهاى راكه در آن نمىنشينيد بنا نكنيد, و أتدوختهاى را كه نمى خوريد 
فراهم نياوريده واز خدائى كه به سوى او باز مىكرديد بروا نمائيد 
+#زياب 1178 معنى «صبغة الله6)* 





ال أبان كويد: امام صادق يع در تفسير فرمودة خداى عر وجل «صبفة الو 
7 (خداوند باك كردانيده است دلهاى ما را با رنك فطرت 
ايمان» و كيست نيكوتر از بروردكار در تطهير كناه؟ ‏ يقره ؟ : 178) فرمودة 
(اصبغة الله اسلام امت 





»*(ياب 8 17ت معنى خويهاى بزركك) * 
١‏ أبو الجارود كويد: امام باقر لج در معنى فرمودة خداوند «إتك للق 
عق عَظِيره ( همانا توء داراى خويها و سرشت بز ركى هستى ‏ قلم : 4) فرمود: آنا 
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على لق عظيم » قال : هو الإسلام .و روي أن الخلق العظيم [هو] الندين المظيم . 
«باب» 


معنى قول الائمة عليهم الملام «حديثنا صَدُ صَعبمسْتَضمَيٌ » )مه 

١‏ أبي ‏ رعدالثُ_ فال : حدا نأ أحد بن إدرس »عن الحسين بن عبدائ 
عبن عيسى بن عبيد , عن بعض أهل المدائن قال : كتبت إلى أبي غل 01 : يوي لنا 
عن آبالكم 5 أن" حديتتكم صعب مستصمب لا حتمله ملك متواب ولا نبي" مرسل 
الجواب : إِنّما مسنءأن" للك ل 
في جوفه حتنى ,بخرجه إلى ملك مثله , ولا حتمله نبي" حتثى بخرجه إلى نبي” مشلد ء 
ولا يحتمله من حتى يخرجه إلى مؤمن مثله , ٠‏ نما معاء أن لا يحتمله في قلبه من 








ولا مؤمن" امتحنلله قلبه للا .يمان . ذا 





حلاوة ماهو في صدره حتى يخرجه إلى خلا 


اسلام است. و روايت شده: كه منظورآرلاخلقّ عظيم» دين باعظمت است. 
*(باب ١108‏ معنى فر مانس اعاعآت عَلَبهَمَ التدلأم كه حديث ما دشوار) * 
*(و طاقت فرسا است) * 

١‏ محمد بن عيسىين عبيدء از شخصى از مردم مد أين نقل نموده كه به أبي 
محمد امام يازدهم لقم نوشتم: از أجداد بزركوار شما عليهم الشلام براى ما 
روايت شده كه فرمودهائد: براستى حديث شما دشوار است و سخت؛ آنكونه كه نه 
فرشتة مُقَرب و نه بيغمير مرسلء و نه مؤمنى كه خدا دلش را به ايمان آزمرده؛ 
هيجبك تاب تحمل آنرا ندارند؛ كويد: باسخى برايش آمد بدين كونه؛ همانا معناى 
آن اين است كه فرشته در باطن خويش آن را نكله نمىدارد نا به فرشتهاى مانئد 
غود عرضه كندء و بيغمبر آن را تحمل نمىكند نا به بيغمبر ديكرى مانند خود 
رساند» و مؤمنى آن را اندوخته نمي سازد نا به مؤمن ديكرى مانند خرد دهده يعنى؛ 
در قلبش شيرينى آنجه را كه در سينه دارد, نكّه نمى دارد تا به غير خود برسائد, 








معنى حقيقت ايمان للق 


وباب» 
#(معنى المدينة الحصينة)ن 
حدثنا أبوالحسن علي” بنالحسين بن سفيانين يعقوب بن الحارث بن' 
الهمدائي" في منزله بالكوفة »قال : حفة 
قال : حدثنا علي بن يزيد الحنّاط » قال : حدثنا جمروين اليسع » عن شعيب الحفااد» 
قال : سمعت أباداله يات يقول : إنّحديتنا سن متسب لا يحتمله إلا ملكمتراب 
أو بي مرسل أو عبدّامتحن أله قلبه للا يمان أو مديئة حصينة 
قال مرو : فقلت لشعيب : يا أب الحسن وأي" شي" المدينة الحصيئّة ؛ قال : قفال : 
-ألت أباعدالله لايم عنها , قفال لي : القلب المجتمع 
جباب» 
#(معنى قو الباقر عليه لسلام : دلإببلغ أحدكم حفيقة الايمان حتى)8 
#(يعون الموت أحب اليه تن الحياة ' و الفقر أحب اليه من):* 
+ (الغنى » و امرض أح]البّهِ مالمحة » )8ه 
5 بي - رعدان ‏ قال رحد ثن دين تبدلل , عن أعدين أبي عبداكه » عن عه 








أبوعبداله جعفرين أعدين يوسف الأندي؟ ٠‏ 











رياب ١77‏ معن ىَشهر بارو ذار)* 

١‏ شعيب حداد كوبد: شنيدم؛ امام صادق #3 مىفرمود: البتّه حديث ما 
بسيار سخت و طاقت فرساستء و آثرا تحقل نمى كند مككر فرشتة مقرّب يا ييغمبر 
مرسل يا بندة مؤمنى كه خدا دلشى را با ايمان آزموده» يا شهرى كه برج و باروبى 
نفوذ نايذير دارد عمرو شاكره شعيب كويد: به او كفتم: اى أبوالحسنء شهربارو 
دار كدام است؟ كويد: در باسخم ككفت: من خود معنى آثرا از امام صادق #39 
برسيدم به من فرمود: منظور دلى است كه بريشان نيست و خاطر جمع مي باشد. 

+(باب -١7‏ معنى فرمايش اهام باقر اع » عه: ميجيك از شما به حقيقت)* 


*(ايمان نمى ر سد تا إينكه مرك در ذ 





*(تتعدستى بهتر از بى نيازى و ببمارى برتر از تند ستى باشد)* 
١‏ فضيل بن يسار كلويد: امام باقر م فرمود: هيجيك از شما به حقيقت 








ع باب -هلا3 


ابن علي" » عن حارث بن الحسن الطحان » عن إبراهيم بن عبدلل » عن فضيل بن يسار 
عن أبيجمقر ينيم فال : لا لغ أحدكم حقيقة ألا.يمان ختى ينكون فيه ثلاث خصال 
حتى يكون الموث أحب" إللبه من الحياة ؛ والققرٌ أحب" إليه من الغنى , و المرض أحبة 
إليه منالصسة . 3 ومن بكو ن كذلك ؛ فال :كلك تفال : أيسما أحبّ إلى أحدكم 
يموت في حبلنا أو .بعيش في مضنا ؛ فقلت : نموت وال فيختكم أحبة إلينا . قال: و 
كذلك الفقر والغنى والمرض والصسّة . قلك : إي وليه . 


«باب» 
8( معنى القرآن والفرقان) 2 
- أبي ‏ رجه الله قال : حد ثثا أحد بن إدرس «قال : حدثنا عبن أسد, 













قال : حداثني أبو إسحاق ‏ يعني إبراعيم بن هاشم - ٠‏ عن ابن سنان و غيده من ذ كره 
فال : سألت أباعبداث يلتم عن القر آن «الفر آَم رأهماشيئا أم شَّي ه واحدٌ ؟ قال : فقال: 






ايمان و اصل نكردد. تا آنكه سحلت ,دروي ياد مرك را از زندكى بيشتر 
دوست بدارده و فقر نزد او بهتر از غناء و بيمارى در نظرش محبوبتر از تندرستى 
باشد, عرضه داك اشتم: جه كسى مى توائد جنان باشد؟ فرمودة همة شما. سيس فرمود: 
آيا شما كداميك از ار اين ندو را بيشتر دوست داريد؟ اينكه در دوستى ما بميريد يا 
در بغض ما زنده بمانيد؟ عرض كردم: به خدا سوكند مرك ماء در دوستى شماء 
آيا نزد ما فقر و غعايا ييمارى و صلخت فيز 





نزدمان محبوبتر استء قر 
همانككونه است يا نه؟ كفتم: به خدا قسم» بلى 
+زبنا ةا دس ران وو 
١‏ ابن سنان و غير اواز شخصى كه نامش را برده است روايت نمود كه: از 
امام صادق هم برسيدم: آيا قرآن و قرقان دو جيزند (دو معنى دارند) يا يك 
جيز؟ فرمود: «قرآن» تمامى كتاب خداست (از محكم و متشابه و غيره) و 








معنى ضرب قرآن بعضى بر بعض 41 


القرآن بملة الكتاب , والفرقان المحكم الواجب العمل به 


وباب» 
#(ممنى الحديث اذى روى عن الباقرعليهالثلام أله قال : ماضَرب)8 
(رجلٌ القرآن بعظه يعض الأكفر)ان 
حد نا دين الحسن _ رحدائه ‏ قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ٠‏ 
عن الحسين بن سميد عن النضرين سويد عن القاسم بن سليمان , عن أبيعبداه 878 
قال : قاللي أبي يلق : ما شرب رجل الف رآن بعضه يبعش إلا كفر . 
وسألك عدن الحسن _رجهالله عن معنى هذا الحديث ققفال : هو أنتجيبالرجل 


في تفضير آبةبتفسيرآ.بة أأخرى , 


«فرقان» همان قسمت آيات محكم و أبابيتروشنى است كه عمل به آن واجب 
مى باشد. 
باب ١‏ معنى حديئى عد از امام باقر 657 روايت شده و فرموده است)* 


*( شخص بعض فر آن را به بعض ديكر نمى زند مكر آنكه كافر كشته باشد)* 

ا قاسم بن سليمان از امام صادق لإم: روايت كرده است كه فرمود: درم 
مرا كفت: كسى بارهاى اث آيات قرآن را به برخى ديكر نمى زند مكر ايتكه كافر 
شود. 

موف ويد: من از استادم محتد بن حسن رَحِمَُ الله در باره معنى اين 


حديث برسيدم؛ باسخ داد: مراد آن است كه شخص تفسير آيهاى را با تفسير آي 


ديكر ياسخ دهد. 
ضبيح: هراد أ: «مَرْبِ» در اينجا خَلْط نمودن است و در لفت «طَرْبَ النّىّ 
رضيح: مراد ار 3 

















4اء ج#1 باب41ا و11 





#(معنى الحال الم رتحل )ع 
ادأبي رحهالله ‏ قال : حد"ثنا سعدين عبدال ٠‏ عن الفاسم بن ع الارصبهاني” + 
عن سليمان بن داود النغري”" ؛ عن نة ؛ عن الز هري" قال : قلت لعلي بن 
الحسين ليق : أي" الأ عمال . أفضل ؟ قال : البسال المرتتحل فك ونا الس المرتحل ؟ 
قال : فتح القرآن وختمه كلّما حل في أوكله أرتحل في آخرء . وقال رسول الله 5 : 
من أعطاء الله الفرآن فوأى أن أحداً عطي ديئاً أفضل مما أعطي فقد سر عظيماً وعطلم 
سنياً. باب» 
5( ممنى قول الى صلى الله عليه وآله : «أيعجز أحدكم أن يقرء )م 
لكل ليلة ثلث القرآن؟ > )م 
١‏ حدائنا أبوالحسن عدن بعلي الأسدي" .قال حدائنا دن الحمزين 
هارون بن ببزيد , قال : حم ثنا جد ااظاين/ مان ؛ قال : حجن" ثني أبي » قال : حداثنا 


شعبة , عن علي بن مدرك » عن إبر باهم التحفي”” “عن اليم بن حنم » » عن عبدالله بنمسعوو 














*(ياب 81 ١س‏ معنى فرود آيندة كوج كننده)»* 
-١‏ زهرى ككويد: به امام زين العابدين 8م عرض كردم؛ جه كردارى بهتر 
است؟ فرمود: «حال مر تجل» (فرود آيندة كوج كننده) كفتم: او كيست؟"(و 





مفهومش جيست؟) فرمود: هر كس قرآن را آغاز نمايد و تا بايان قرانت كند و 
هر زمان كه تمام شد به اول آن باز كردد » و بيغمبرصلى الله عليه و آله فرموده: 
هركاه خداوند به شخصى قرآن را عطا كند و أو جنين بندارد كه بديكرى بخششى 
بالاتر اث او نمودهاند» همانا احسانٍ بز ركى را كوجك شمرده و كوجكى را بزرك 
دانسته اسث. 

2 0070000 9 

(باب ١8.7‏ معنى فرمايش يبغمبر ل كه: آيا كسى از شها نمى تواقد) * 

*(هر شب يك سوم قر آن را بخواند)»* 


ل عبدالله بن مسعود كريدة : رسول خدا يوه فرمود: آيا فردى از شما 








مراد اثر مكارم اخلاق 





قال : قال رسولالل تيلو : أيمجز أحدكم أن بقرهكل” 


: ومن 
.بطبق ذلك ؛ قال : « قل هواله أحد » ثلث القرآن . 
<« باب» 
#:(ممنى مكار م الاخلاق) 
١‏ حداثنا أبي ‏ رشيالله عنه ‏ قال : حدثنا سعدين بدالله بن أبيخلف » قال : 





حد ننا أحدبن دن عيسى , عن أبيه »عن تين أبيسمير , عن حمادين عثمان » قال : جاه 
رجل إلى السادق جعفرين عد 808 قال : .يا ابن رسول الله أخبرني بنكارم الأخلاق. 
فقال : المنو من طلمك , وصلة من قطماك , و إعطاء من حَرّمك , وقول الححق” ولو على 

حدثنا أبي - ر هلل فال يها سعدين عبدالله , عن أحدين غك » ع نأبيهه 
عن النضر ين سويد ؛ عن القاسم بن سليكآن , عن جاح المدائني قال : قال لي أبوعبداله 
نام : الالتحد”نك بمكارم الأجخلاية: [ قلت : بل _ قال : ] السفح عن اشاس » ومكواساج 


توانآن را ندارد كه هر شب يك سوم قرآن را بخواند؟ عرض كردند: جه كسى 





اقادر خراهد بود كه جنان كند؟ فرمود: سورة دقل ُو الله أَحَدٌُ» يك سوم قرآن است. 

*(ياب ١8‏ خويهالى كه ماية شرف و بزر كوارى انسان مى شوند)* 

!- حماد بن عثمان كويد: شخصى خدمتٍ حضرت صادق تم آمدر 
عرض كرد: اى فرزند رسول خداء اخلاق ارزنده را برايم بيان فرما. قرمود:ة 

.شت از كسى كه به نو ستمى نموده؛ و بيوستن به آنكسى كه رابطهاش را با تر 

ريده باشد و بذل و بخشايش به شخصى كه تو را محروم نمايد» و كفتن حق» 
كرجه به زيانت باشد. 

1 جراح مدائنيّ كويد: امام صادق 8ح بمن فرمود: آيا دوست دارى كه 
برايت بككويم اخلاق والآ جيست؟ (كفتم: آرى» فرمود:] عفو ديكران» و كمك به 








يدف اج١‏ * باب كما 


ماله , وذكرالله كثيراً 

؟- حدائنا مين أحدين يحبى المطار - رحه اله قال : حداثني أبي , عن أجند 
أبن تابن عيسى » عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن عبدادين مسكان , ع نأب عبداله السادق 0 
اله تبارك وتعالى خص" رسول اله قي بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم فلن 
احدوا الله ع وجل" وارضبوا إليه في الزديادة منها , فذكرها عدر: . 
والقناعة » والسين ؛ والشكر . والراضا ‏ وحسن الخلق » والسغاء , والفيرة , والشجامة, 
والمروط . 














«باب» 
#(معنى ذكر الله كتيرا )نه 
-١ 1‏ حداثنا دين مومى بن المت و كل قال : حدثئنا بن جفق الحميري” . 
عن أحدين عل عن الحسنبن بوب لاعن بي ابامة زيد السام » قال : قال أبوعيد اله 
0 ما ابتلي المؤمن بشي. أعد عليه من مالا للاث يحرمها . قبل : و ماهي ٠‏ قال + 





برادر (مؤمن) خويش از هال حَوَده وبسيَار باد دا بودن. 
عبدالله بن مسكان كويد: حضرت صادق يَِمجْ فرمود: خداوند تبارك و 
تعالى بيغمبر خود را به مكارم اخلاق ممتاز كردائف بس شما نيز خويشتن را 
بيازمائيد و اكر در شما نيز اين خصوصيّت بود خداى عر و جل را سباس كونيد و 
» قناعت» 





آرزومند فزونى آن باشيد. سبس حضرت ده تا از آنها را نام بر 

صبرء شكرء رضاء اخلاق 
*(باب © ١س‏ بسبار باد خدا كردن) * 

ا زيد شام كويد: امام صادق هم فرمود: هيج كرفتارى بر مزمن 

دشوارتر از اين نيست كه از سه خصلت محروم كرددء شخصى عرض كرد آنها 

جيستئد؟ فرمود: كمك كردن وأظهار همدردى (با برادران مؤمن خود) از مالى 


حقكونى اكر جه به زيانش باشد» و 


نيك» سخاوت؛ غيرت» دلاورى» مروت. 








كه در اختيار دارد: انصافء دريغ نكردر 








معنى بسيار ياد كردن خدا لفق 


المؤاساة في ذات يسم ء وال نساف من نفسه , وذك را كثيراً » أمالنيلاأفوللكم : سبحان 
لهو الحمد لله ولا إله إلا لله ولله أكبر ولكن ذكرال ند ما أحل" له وعند ما حرم 
عليه , 

عب , ع نأبيه ,عن ابن 
: من أشدا ما 


؟- أبيسرعه اله - قال : حد ناسعد بزعبدللّه؛ عن أحدر 








المفيرة .عن أبي الصبّاح الكناني ,عن أبي بصيل » عن أي جعفر 
عمل العباد إنساف المرء من نفسه ومنؤاساة المرء أخاء وذكرلله على كل" حال . قال : قلتة 
أسلحك الله وما وجد ذكرالله على كل" حال ؟ قال : يذكرالته عند المعصية 
ذكر الله بينه وبين ملك الممسية , وهو فول الله عز وجل اثقوا إذا مَسهم 
طائفٌ من الشيطان عف قروا فاذزاهم مبصرون ٠»‏ 

حدةثنا غدين موسى بن المت و"قل ‏ رضي له عنه قال : حد ثثنا عبداله ين جعقر 


بيهم" بهافيحول 








بسيارى ياد خداء آكاه باشيد من به شط تَمّكريم كه ذكر خداء فقط كفتن «سُبْحانَ 
لاله إل اللو اللهابر) (ميه أسك أخدا و سياس خداى راء و معبود بر 





حقّى جز او نيست» و خدا بسيئان يورك ست ) مى بإشد. بلكه؛ اكر به جيزى رسد 
كه برايش حلال شده؛ ويا براو حرام كشته حَذا راياد آورد. 

؟ أب بصير كويد: امام باقر ©هج فرمود: از دشوارترين مواردى كه 
بندكان بايد عمل كنند:انصاف داش 





شخص استء و همدردى مرد است با برادر 





(مؤمن) خود؛ و در همه حال به ياد خدا بودن. عرض كردم: خدا تورا خير بدهد- 
واقعيت ذكر خدا در هر حال جيست؟ فرمود: هنكام ارتكاب معصبت بياد خدا 
مىافتد و اكر نزديك است به آن آلوده شود ذكر خدا ميان او ومعصيت حايل 
انوا إذا شه طائف من التيطان تدك 





م ىكرددء واين است فرمودة خدا: «إن 
فإذا م مبِْرئونَ» (البتّه آنانكه از شرك و معاصى برهيز كردءانده جون برسد به 


ايشان وسوسه و مكرى از شيطان» ياد ك ند خدا را بس ايشان راء صواب را بينند- 











أعراف 20503217 





حسين يزّاز ككويد: امام صادق #م بمن فرمود: آيا نمى خواهى تو را 











لقف اج١*‏ باب يما 


السميري" . عن أحدين غلدبن عيسى » عن الحسن بنسحبوب » ع نهشام ين سالم , عوزرارة ,ا 
عن الحسين البز از قال : قال لي أبوعبد اف للم : ألا أحد نك بأشدتما فرض الله عز” 
وجل" على خلقه ؟ قلتبلى فالإنصاف التاى من نفسك , و مؤاسائك لأخيك . و ذكر 
ل في كل" موطنءأما إني لاأقول : « سُبحانَ فهو اندي ولا إله إلا نواه كبر عو إنكان 
هذا من ذاك ولكن ذكرلله في كل" موطن إذا حجمت على طاعة أرممصية . 

- أبي ‏ رحداله - قال : حداثنا سعدين عبدالله » عن أحدين ع , عن | فشبال 
عن علي" بن عن أبيجارود المنذر ايكندي” عن أبي عبد الله 82 قال : أشده 
الأسمال ثلاثة : إنصاف التالى من نفسك حتنى لاترضى لها ئمنهم بشيء إلا رضيت لبممنها 
بمئله » ومؤاساتك الأخ فيالمال » ون كر الله على كل" حالر. ليس «سبحان اشر الحمدشولا 
إله إلا ل وال | كبر» فق" ولكن إذا ورد عليك شي» أملله به أخفت به وإذا ورد عليك 
شي» نهى عند ب ركتد . 








آكاه سازم از دشوارترين واجباتي كه خَكَاَْد بر آفربدكانش لازم شمرده؟ عرض 
كردم: آرى (مايلم)؛ فرمود: حق .دادن به مردم از خودت؛ و همدردى با برادرت 
و باد كردن خدا در هر جا. اما تريجة مَأغََه باش! من نمىكويم كه ذكر خدا فقط 
كفتن سحن الهاو لَه لله ولا إل يه الله لكيه استء كرجه آنهم ذكر خداست» 
ن ياد خداست در هر جا و هر كاه كه به اطاعتي يا نافرمانى از اوه 





اما مقصود از 
دوى آورىه 

ف أبو جارود كندىٌ از امام صادق #8 روايت نموده كه فرمودة 
طاقت فرساترين أعمال در سه مورد است: أنصاف دادن به مردم از خودت» تابه 
آن اندازه كه براى خود نيستدى جز آنكه همانند آن را بر ديكران بيستدىء و 
همدردى با برادرانت از ثروت خويش ويادخدا بودن در هر حالء كه آنهم فقط 
كفتن «سُبانَ لله الْحئد 
عر و جل در انجام كارى بو بدان عمل نمابي؛ و هركاه نهي خداى عر و جل 
دربارة عملى وارد شدء آن را انجام ندهي. 





لا إلة إلا لله و اليه نيست بلكه جون فررمان خداى 











معنى ذكر كثير فيدف 








وقدروي فيخبر 1 آخرعنالصادق يتك أنه سثلعن قو اع" وجل : 
ل ا الك" امثير ؟ فال : من سبلّح تسبيح فاط كلا قد ذ 
الله الذّكر الكثير 


احد 





بذلك عدي بن الحمن - رحداته قال : حدثنا أحمد بن إدريس ؛ عن عبن 
أعد قال : حدثنا أبوطْ جعفرين أجدين سعد البجلي ! 
باط ,عن سيف بن جميرة ٠‏ عن أبي الصباح بن نعيم العائذي” .عن دين ملم » 
قال : في حديث يقول في آخره : تسبوح فالممة للق من ذكرائه الكثير الذي قال الله 
هن" وجل" : «فا د كروني أذك ركم ». 

نك الجزة الأول سونال وه 


دنا التي" وآله الأ كرمين . 





ن أخي سفوان بنيحبى »عن 








ه ودر خبر ديكرى از مارك مادق تم روايت شده كه در بارة 
فرمودة خداوند عر و جل «اذكرولالله ذكر كترأه(خدا را ياد آريدء يادى فراوان - 
أحزاب :44) از آنجداب برسيده عد كه أبن الك رَكثيرَ) جيست؟ فرهود: كسى كه 
اتسبيح حضرت فاطمه عليها الّلام را كُويدء خدا را به ذكر كثير ياد كرده است. 

(اسنادم) محتّد بن حسن ‏ رحمه الله حديث كرد ما راايه سند خود؛ اث 
محصّد بن مسلم كويد: در آخر حديثى قفرمو تسبيح حضرت فاطمه عليها الللام» 
از جملة ذكر كثيرى است كه خدا فرموده أَدْكْركُم» (مرا ياد كنيد, نا 
منهم شما را ار ياد فبرم - بقره 018711 





*«(به يارى و لطف برور دكار جزء نخست به بايان رسيد) * 
و ستايش مخصوص يروردكار جهانيان إست» و رحمت خدا بر سرور ما 
محتمد #َيعٍ بيامبر اكرم و خاندان بز ركوار» و سباس بيكران بر قادر متعالى كه 
در آستانة ماه مبارك رمضان سنه 141١‏ قمرى مطابق سنة 1539 شمسى مرا به اتمام 


وترجمة فارسى آن موقق كردانيد. 








: 
ح 


داع م بو بواج ام لوعن 


يننا 


#فهرست »# 


بخش نخست ترجمة كتاب معاني الأخبار 4 


موضوع 

در بيانوجه آنكه ابن كتاب را معانى الاتخبار ناميدم 
معن ى اسم 

معنى بسع اللهالرحمن الحم 

معلى يسم الله 

معنى اللهعر وجل 

معنى الواحد 

معنى الصمد 

معنى ابن فرمودة اله 6 كه دا شلىء ات 
معنى سبحا ن الله 

معنى نوحيد وعدل 

معنى الله اكبر 

معنى الالؤل و الآخر 

معنى توحيد در كتاب وسنت 

معنى شادمانى و خشم خدا 

معنى هدى ضلال . توقيق ‏ خذلان 

معنى لاحول و لاقو إلا بالله 

ابتداى بعضى از سُوْر قرآن 





معنى حروف مقطعد 
معنى استواء بر عرش 
معنى عرش و كرصسى 
معنى لوح وقلم 





داه م حام 


1 
لف 
نف 
ف 
1 
7 
3 
د 
1 
ا 
ا 
فا 
98 
م 





فهرست ج1 


باب موضوم 


20 معنى ميزانهائى كه كردار بنذ كان بهآنها سنجيده ميكردد 
017 معنى صراط 

+07 معنى كلما تاذانواقامه 

+5 معنى جروفالفباء 

016 معنى وازءهاىأبجد 

ع7 معنى نامهاى بيغمبران و سايرين 

7 محنى نامهاى بيغمبر أكرم و دودمان كراميش ملا 


لنيقا 


م 
وع 
2 
6و 
10 
318 
دن 


14 معنى نامهاى محمّد : على .فاطمه. حسن. حسين ءو سايرائمه 9886 151 


230 معنى فرمودة بيخمبر يلل ومن كنت مولا فعلى مولاه » 
طرح سؤالات 
مشال برا روشتنتز شدن موضوع 





0٠‏ معنى حديث, 
الوا معنى مستضعفين در كلام رس ولخدا كيال 

6 معنى الفاظ صفات جسمى رسولخدا قيال 

+037 معنى ثقلين و عترت 

+208 معنى آل ,اهل ,عترتءات 

6 0 معنىاماممبين 

ان معنى فرمابش بيغمبر 8/4 :على آقاى عرب است 

0 - مقن جنوقة لوو يتور 

من ظالج يفو بمقصد عوسايق 

64ر0 معنى عفّتورزى حضرت فاطمه كليل 

20 معنى حديثى كه كويد :فاطمه (ع) برترين بالوان جهاناست 


10 
يذل 
فنا 
يفنا 
ليل 
14 
يلف 
فقا 
71 
يقفا 
إنيفا 
7 
اهنا 
10 








اع 


باب 


1 
ان 
فقا 
0 
ع 
ا 


لها 
0 
لك 
0 
0 
بك 
هه 
ع0 
20 
ليك 
اك 
3 
2 
5 
2 


موضوع دهم 
معنى امانتهائيكه خحداوند بند كانش راباداء أنهامأمورساخته 10 
معنى امانتى كه فقط بشر آنرا بذيرفت 10 
معنى جاه معظلهو كاخ مشيد لف 
معنى طوبى لفل 
معنى بنهان ساختن خداوند جهار جيز رادر جهار جيز يفنا 
معنى فرمايش يبامبر م در بارة واقعداى در شب معراج لمعم 
معنى نبوّت ا 
معنى شمس و قمر و زهره و فرقدين ينذا 
معنى صلوات بر بيغمبر 1 
معنى وصيله 1 
بعلن سه جبب عستو يها 
معنى عاق ابوين ٠و‏ فر آؤْجوَكق7ك عدن كوسغند از جويان ‏ *لالا 
معنى كلام بيامبر كه من جوانمرد : بسر جوانمرد و برادر جؤانمردم ‏ 51/8 
معنى فتوّت و مروت فا 
معنى ابي تراب ل 
معنى فرمايش امير المؤمنين كه من زيذ بنعبد منافهستم 7/4 
معنى آل ياسين 1 
معنى عدم ستيزهجوثى با روزها بلنن 
معنى درختى كهآدم وحرًاازآن خوردلد كا 
معنى كلماتيكه باعث يذ يرش توبة آدمازخداى عَرُوجِلٌ كشت 778 
معنى كلمة تقوى 14 
معنى كلماتيكه خداوند حضرت ابراهيم رأ بهآنآزمود كا 








عع 
مع 
م 
اع 
م 
وع 
7 
لف 
7 
رف 
اع 
7 
08 


7 
374 
5 

ل4 

2 
24 
م 
هد 


موضوع 


معنى كلمة اقيمانده در دودمان ابراهيم © 
معنى عصمت امام 5# 

معنئ منعآنش بر يدر و مادر و سربرست ب 
معن ى كلمانيكهد رآن تمامى نيكى براى حضر' 
معنى كفرى كه بهسرحدٌ شرك نميرسد 
معن رجسٍ 

معنى ابليس 

معنى سورمه »و معجون و انفية ابليس 
معلى رجيم 

معنى كنجينة حديث 






معنى مخبيات 

معنى بهترين استخفا 

معنى فرمايش امام صادق هع كداز مّانين نباشيد 
معنى باداش دادن و سباسكزارى 

معنى دانشى كه دانستن و ندانستنآن سود و ريائى ندارد 
معنى مناقق 

معنى كله در بيمارى 

معنى باد منسيه و باد مسدخيه 

معنى قو ل امام كه مردم بر د وكونهاند 

معنى سير و اخفى 

معنى استعراب نبطى و استنباط عربى 

معنى روايتى كه فرمود : براى زنان هم شأن وهم مقامى نيست 


وفنا 


نكن 
ينوا 
لقنا 
لحضنا 
فنا 
فنا 
لفقا 
لفضا 
لواييدا 
إرنننا 
0 
نفنا 
ليق 
ع 


عم 
لم 
ليف 
لضفا 
عن 


ثانا 








ليق 


باب 





موضوع عه 
معنى مشورت با دا دنا 
معنى حرج ردنا 
معنى درس تترين و بهترين نامها نينا 
معنى غيب و شهادت لين 
معنى خائنة الاأعين دنا 
معنى قنطار رين 
معنى بحيرهو سائبه و وصيله .و حام يدف 
معنى يكل و زيمم 59 
معنى شرب جيم , 57 
معنى اصغرين و اكبر بن لز بدن" م 
معنى كراميداشت نعمك" يننا 
فمى سياه لقان 
معنى قليل زفنا 
معنى ديكرى براى قلي لفان 
معنى ججيزى كه كوبد :بد شكونى در سه جيز است : 
زن ءفركب و نخانه لديف 

معنى فرمايش بيغمبر فطع :هر كسى دو دينار از خود 

بجا بككذارد .آن دو داغى ميشود ميان جشمانش يان 
معنى زكات ظاهر و باطن فنا 
معنى فرمايش بيغمبر ادر موردمردى كه بس ازمر كخوددودينار 

باقى كذاشته بود .فرمود :بسياربجاكذاشتداست. ليان 


معنى عفو زكات بوسياة ييغمبر قل جز در نه جيز لق 








فهرست ج١1‏ 


باب 


الل 
ع1 


ف 
كا 
ل 
يذ 


لمن 
1 
ينا 
ينذا 
لل 


ع1 
فلن 
11 
1 
قن 
فنا 
يفن 
1 

















موضوع لجيه 
معنى جماعت «فرقه ,سنت و بدعت لديا 
معنى كفتة بيغمبر يلع بشخصى كه:توومالتهردو 
براق يدرث خستى لك 
محنى متقلين نا 
معنى قول بيضمبر يطل :كه زنان نبايد ازوسطراه بروند كوم 
معنى يومالتنارء يوم التغابن و يوم الحسرة اننا 
معنى قول بيغمبر يللع :كه :مثل اصحاب من در ميان شما 
همانند الختراناست لذننا 
معنى قول بيخمبر يلط كد فرمنؤلخحتلاف امت من رحمتاست ‏ 700 
انى دروغ شاخ دار عو 
معنى فرمودة خداوند :: إِنعَبَادكبتسَلك عليهم سلطان ٠‏ عو 
معنى معادن و اشرا فو أَعَلْبِوْنَاتَوَمَوَلد طب لزدالا 
معنى فرمايش بيغمبر َي كه :از كفتدهاى بن ىاسرائيل بكو 
واشكالى ندارد لقا 
معنى روايتى كه فقيه لماز را اعادنميكتد لذنقا 
معنى سْمَئْط وسعيدة و انثى وذكر دنا 
معنى جهاد اكبر اعم 
معنى تخستين نعمتها وآغازكرآنها يمنا 
معنى اولى الاربه دنا 
معنى اريعاء ونُطاف م 
معنى م حْحَثْء و كه خيدا ب مع 
معنى سلام نمودنمرد برخودش و 








رن 0 غهرسث 





باب موضوع صفجه 
1076 معنى استيئاس 5 عع 
60 معنى فرمايش امير ###كه:ازكراميداشتسر بازنميزند مك رحمار ‏ ممم 
1# معنى طينت خبّال ال 
07 معنى عقدين لنكنا 
معنى ودعابيده وعم 
معنى قول ابوذرٌ كه :سه جيز اسث كه مردم از آن متتقرئد 
و من آثرا دوست دارم اهنا 

0 معنى فرمايش امام صادق #2#كه دروغ روزهرا باطل ميكند ا 
١‏ معنى همسايه و حد ومرزآن 7 
17 معنىابنروايت :هركس إاز للك بد أردد رمع رض رسوائى 

وبدنامى نجواهد بودوَآوَبتلةمخلص خداونداست الام 
18 معن ىاكراهواجبار 2 فق 
186 معلىالومدع نفنا 
0 معنى سبيلالله نذا 
+31 معنى رمى به صلعا نففا 
017 معلى ضليعا و قريعا ولام 
8 معنى دتباله روى مردان عام 
معتى وصمهوبادره فنا 
0١‏ معنىحجٌ ينا 
0 معنى قولامامصادق لهت خحداوند + 7 
37 معنى اغلب ومغلوب لهها 


367 معنى فرمودة بيامبر يبه على ب#هكه :زبانش را قطع كن وم 








فهرست 


باب 


ع1 
لعي 
ع1 
كفن 
1 
اهنا 
16 
10 
10 
10 
10 
دل 
ع1 
10 
دل 
164 
1 
اع1 
ع1 
فيل 
يفا 
وعد 


موضوع 


معنى مَوْنُور اهلهؤ ماله 

ععنى محِدّث 

معت ى سوء 

معنى فرمابش بيامبر فيدر مورد مار 

معنى سات و هاتّه و عامّه و لامّه 

معنى رم 

معن تويا تسوج 

معني حسندنيا .و حسلةآخرت 

معنى وامدنيا وآخرت 

معنى قول نما زكزار در نش ةم لأف و طهر ٠‏ 

معنى سلام در نما 

معنى دارالسُلام 

معنى هفت سحخن ارزشمند 

معنى اشراف امت 

معنى فرمودة بيامبر در مدح صدق كفتار ابوذرٌ (رض) 
معنى فرمايش امام صادق كه :رياست طلب تباه كردد 
معنى نيت سوء در طلب دانش 

معنى روزى خورد ناز علم 

معنى ذم در نكهدارى سك و صورتكرق 

معنى مختار بودن درهر كار بشرط شناخت داشتن 


معنى « جزاك الله خيراً 





معنى جواب حضرتامير تيغ .كسيكهاظهارمحبّتبايشاننمود 


إنيفا 


لان 
لين 
يننا 
م 
نينا 
يفيل 
محم 
غم 
فلن 
امم 
ل 
لخن 
55 
لضا 
يلخن 
عو 
دا 
لضا 
وجا 
05 
نشد 
وف 








كفنا 


ع1 
يفنا 
مع 
هذل 


لذنا 
لفن 
فنا 
لذن 
لقنا 
نا 
06 
فنا 
ين 
هذا 
1 
ليل 
1 
ينيل 


كمد 





معنى فرمايش حضرت صادق در مورد رحمت الهى 
معنى دو الكيزة ياداش و كيفر 

معنى نيكبعختى مرد به كم بودن موى اطراف صورت اوست 
معنى روشى ازخحداوند_عز وجل .شيوداى از بيامبر فال ٠:‏ 


وستتى از ولي هه 





معنى غيبت و بهتان 

معنى دو روثى و دو زبائى 

معنى نسبت اسلام 

معنى اسلام وايمان 

معنى صبغة الله 

معنى م لق عظيم » 

معنى فرهايش انقد 2 كََريَِكَايكنادتتواروأظاقت فرساست 
معنى شهر و بارو دار 

معنى ترصيدن بحقيقت ايمان جز به برترى سه جيز ازا سه 
معنى قرآن و فرقان 

معنى زدن بعض قرآن ببعض ديكرش كه مستوجب كفر است 
معنى فرود آيندة كوج كننده 

معنى يك سوم قرآندر هر شب 

معنى خوبهابى كه ماية شرف و بز ركوارى انسان ميشوند 
معنى بسيار ياد خدا كردن 





بسايان جزء نخست اين كتاب 


لذن 
بننا 
ذف 


زدلها 
ع5 
ا 
ا 
1 
قلف 
رلا 
نلف 
دلفا 
50 
عع 
ا 
يلف 
514 
514 
فنا 








